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Abstract
One of the foundational topics in understanding and interpreting the Qu-
ran is identifying and differentiating the various types of significations 
present in the Divine speech. Clarifying the Quranic significations can 
serve as a criterion for evaluating and measuring interpretative read-
ings and can prevent subjective and arbitrary exegeses. Despite the im-
portance of this matter, the types of the Quran’s meanings have not yet 
been studied in a detailed and independent manner. Moreover, attributing 
any type of signification to the Holy Quran requires a valid proof. There-
fore, this study adopts an analytical-descriptive approach to examine 
Qur’anic significations, relying on the narrations of the Infallibles (pbut) 
as the most important source for understanding the Qur’an. Given the 
scope of the discussion, the research is limited to apparent significations. 
According to the findings of the research, the apparent meanings of the 
Quran fall into three general categories: explicit significations (Maḍlūl-e 
manṭūqī), narrower implicative significations (Maḍlūl-e eltezāmī akhaṣṣ), 
and broader implicative significations (Maḍlūl-e eltezāmī a'amm). Under 
these categories, various types such as literal, metaphorical, allusive, am-
biguous, implied, anticipatory, critical or censuring, inferential, assertive/
confirmative, and others are classified. This study explains these catego-
ries and provides narrational examples for each.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
از موضوعــات زیربنایــی در فهــم و تفســیر قــرآن، شناســایی و تفکیــک انــواع مختلــف 
کــی بــرای  کلام الهــی اســت. تنقیــح دلالت‌هــای قــرآن می‌توانــد ملا دلالت‌هــا در 
کنــد و مانــع از تفاســیر ذوقــی  ارزیابــی و ســنجش برداشــت‌های تفســیری فراهــم 
کنــون  و ســلیقه‌ای شــود. به‌رغــم اهمیــت ایــن موضــوع، اقســام مدلول‌هــای قــرآن تا
به‌صــورت تفصیلــی و مســتقل مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. از طرفــی، انتســاب 
کریــم نیازمنــد دلیــل معتبــر اســت. ازایــن‌رو پژوهــش حاضــر  هــر نــوع دلالتــی بــه قــرآن 
ع( به‌عنــوان مهم‌تریــن مرجــع فهــم قــرآن، بــه مطالعــه  بــا تکیــه بــر روایــات معصومــان)
گســتره بحــث، بررســی  تحلیلی-توصیفــی دلالت‌هــای قرآنــی پرداختــه و بــه جهــت 
پژوهــش،  نتایــج  بنابــه  اســت.  نمــوده  ظاهــری  مدلول‌هــای  بــه  محــدود  را  خــود 
کلــی جــای می‌گیرنــد: مدلول‌هــای منطوقــی،  مدلول‌هــای ظاهــری قــرآن در ســه دســته 
مدلول‌هــای التزامــی اخــص و مدلول‌هــای التزامــی اعــم. در ذیــل ایــن مدلول‌هــا، 
کنایــی، ایهامــی، تقدیــری،  اقســام مختلفــی همچــون مدلــول حقیقــی، مجــازی، 
کــه جســتار پیــش‌رو بــه  پیش‌انــگاری، تعریضــی، اســتلزامی، تقریــری و... قــرار دارنــد 

ــه نمــوده اســت. ــرای هــر یــک نمونه‌هــای روایــی ارائ ــه و ب تبییــن آن‌هــا پرداخت

 امید قربانخانی ۱| سید محمود طیب حسینی 2
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مقدمه

در هــر یــک از دانش‌هــای منطــق، ادبیــات، اصــول فقــه و زبان‌شناســی تقســیمات متفاوتــی بــرای دلالــت 
کلام را در  کــرده و لــوازم  بیــان شــده اســت. منطق‌دانــان دلالــت را بــه مطابقــی، تضمنــی و التزامــی تقســیم 
، 1366، ص39-40 و  ســه دســتۀ بیّــن بــه معنــای اعــم، بیّــن بــه معنــای اخــص و غیربیّــن قــرار داده‌انــد )مظفــر
کــرده و مدلول‌هــای  99-100(. اصولیــان از یــک جهــت، دو نــوعِ تصــوری و تصدیقــی را بــرای دلالــت ذکــر 

، 1431، ج1، ص92-94(. برخی از ایشــان  تصدیقی را شــامل ارادۀ اســتعمالی و ارادۀ جدی دانســته‌اند )صدر
، دلالــت را مشــتمل بــر ســه قســم منطوقــی، مفهومــی و ســیاقی قــرار داده و بــرای دلالــت  از جهــت دیگــر
، 1392ش، ص145(. در مقابــل، ادیبــان معنــا و  کرده‌انــد )مظفــر ســیاقی اقســام اقتضــاء، تنبیــه و اشــاره را ذکــر 
کلام را دایرمــدار حقیقــت و مجــاز می‌داننــد و انــواع متعــددی بــرای دلالت‌هــای مجــازی ارائــه  مدلــول 
نموده‌انــد )مراغــی، 1422، ص246-254(. در جدیدتریــن رویکــرد، زبان‌شناســان دلالــت را بــه درون‌زبانــی و 

کارکردهــای هــر یــک را توضیــح داده‌انــد )صفــوی، 1379، ص70-61(. کــرده و  برون‌زبانــی تقســیم 
تعــدد تقســیمات فــوق و عــدم تجمیــع و همسان‌ســازی آن‌هــا همــواره موجــب اختــاف در فهــم 
معانــی آیــات و تعییــن مدلول‌هــای معتبــر قــرآن بــوده اســت و به‌تَبَــع، مناقشــات علمــی را در شــاخه‌های 
مختلــف تفســیر اعــم از تفســیر روایــی، تفســیر عصــری، تفســیر اجتهــادی، اســتنطاق قــرآن، تدبــر قــرآن 
لت‌هــای قــرآن یکجــا و یکپارچــه بحــث  و ... در پــی داشــته اســت. ازایــن‌رو ضــرورت دارد اقســام دلا
ــه رَوایــی آن  ک ــی اســت  ــد دلیل کلام الهــی نیازمن ــه  لت‌هــا ب شــوند. از طرفــی، انتســاب هــر قســم از دلا
ع( را  لــت را بــه اثبــات برســاند. بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر روایــات تفســیری معصومــان) نــوع دلا
کاوی آن‌هــا مدلول‌هــای معتبــر قــرآن را منقّــح و  مبنــای تحقیــق قــرار داده اســت و تــاش می‌کنــد بــا وا
لت‌هــای ظاهــری و باطنــی در یــک  دســته‌بندی نمایــد. بــه دلیــل آن‌کــه امــکان طــرح تمــام اقســام دلا
ــا توجــه بــه  ــه بررســی مدلول‌هــای ظاهــری می‌پــردازد. ب جســتار وجــود نــدارد، مطالعــۀ پیــشِ‌رو تنهــا ب
اختــاف دیــدگاه قرآن‌پژوهــان دربــارۀ تعریــف ظاهــر و باطــن، مقصــود از مدلول‌هــای ظاهــری در ایــن 
کــه در مقــام نــزول قــرآن متناســب بــا اقتضائــات جامعــه، فضــای نــزول  ، معانــی و مصادیقی‌انــد  نوشــتار

و ســیاق آیــات، انتقــال آن‌هــا بــه مخاطبــان قــرآن مدنظــر بــوده اســت. 
کنــون اقســام مدلول‌هــای ظاهــری قــرآن بیــش از مباحــث  کــه تا بررســی انجام‌گرفتــه نشــان می‌دهــد 
کتــاب علــوم  مطرح‌شــده در علــم منطــق، اصــول فقــه و ادبیــات بررســی نشــده‌اند. بــرای نمونــه، در 
لت‌هــا در  لت‌هــای قــرآن، ایــن دلا ــرای تنقیــح دلا کریــم(، به‌رغــم تــاش ب لت‌هــای قــرآن  قرآنــی4 )دلا
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(. لــذا پژوهــش حاضــر  کل اثــر کلــی باقی‌مانــده و تفصیــل نیافته‌انــد )نــک: بابایــی، 1399،  حــد اقســام 
لــی پیشــین، معرفــی اقســام جدیــد و ارائــۀ نمونه‌هــای روایــی بــرای هــر  از جهــت بســط تقســیمات دلا
کــه بــه تفکیــک و تنقیــح هــر چــه بیشــتر مدلول‌هــای ظاهــری معتبــر  مدلــول، مطالعــه‌ای نوآورانــه اســت 

کمــک می‌کنــد.
لــی و همچنیــن  ــودن رابطــۀ دلا ــا غیرمســتقیم ب ــر اســاس مســتقیم ی ــوان ب مدلول‌هــای ظاهــری را می‌ت
کــرد: مدلــول منطوقــی، مدلــول التزامــی اخــص و  کلــی تقســیم  ظهــور و خفــای ایــن رابطــه، بــه ســه دســتۀ 

یــم. مدلــول التزامــی اعــم. در ادامــه بــه توضیــح و تفصیــل هــر دســته می‌پرداز

۱. مدلول منطوقی

کلام  کلمــات در یــک جملــه به‌صــورت مســتقیم بــر آن دلالــت دارنــد و الفــاظ  کــه براینــد  مدلولــی 
کلام بــر ایــن مدلــول  دربردارنــدۀ آن‌انــد مدلــول منطوقــی نامیــده می‌شــود )ســبحانی، 1390، ص150(. دلالــت 
کــه از  ، 1392، ص120(. مدلــول منطوقــی صریح‌تریــن معنایــی اســت  از نــوع دلالــت مطابقــی اســت )مظفــر
کنایــی و ایهامی. کلام فهمیــده می‌شــود و دارای اقســامی بدیــن ترتیــب اســت: مدلــول حقیقــی، مجــازی، 

۱-۱. مدلول حقیقی

کــه بــرای آن وضــع شــده اســت را اســتعمال حقیقــی و معنــای مزبــور را معنــا  اســتعمال لفــظ در معنایــی 
کی، 1420، ص467(. مهم‌تریــن نشــانۀ‌ حقیقــی بــودن معنــا تبــادر اســت،  یــا مدلــول حقیقــی می‌گوینــد )ســکا
 ،1428 ، کلام )صنقــور گرفتــن یــک معنــا در ذهــن بــا تکیــه بــه خــود لفــظ و نــه بــا لحــاظ قرایــن  یعنــی پیشــی 
، 1392، ص40(، لــذا منشــأ دلالــت  ، ارتبــاط وضعــی میــان لفــظ و معناســت )مظفــر ج1، ص437(. ســبب تبــادر

در مدلــول حقیقــی ملازمــۀ وضعــی دالّ و مدلــول اســت.
رسول  از  نمونه،  برای  نموده‌اند.  بیان  را  آیات  حقیقی  مدلول  متعددی  موارد  در  معصومان� 
ونَ<  يَمَ مَثَلاً إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّ ا ضُرِبَ ابْنُ مَرْ مَّ

َ
ونَ« در آیۀ >وَ ل

ُ
خدا)ص( منقول است که واژۀ »يَصِدّ

)زخرف/ 57( به معنای خندیدن است )صدوق، 1403، ص220(. این معنا هماهنگ با نظر لغت‌شناسان 

گر  ا و  خندیدن  معنای  به  باشد  مکسور  ونَ«  »يَصدُّ فعل  در  صاد  حرف  گر  ا معتقدند  زیرا  است، 
، 1414، ج3، ص246(.  کردن است )ابن‌درید، 1987، ج3، ص1274؛ ابن‌منظور مضموم باشد به معنای اعراض 
سْلَ< )بقره/ 

َ
حَرْثَ وَ النّ

ْ
رْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ ال

َ
أ

ْ
ى سَعى‏ فيِ ال

َّ
کاظم� در توضیح آیۀ >إِذا تَوَل امام 

رْعُ؛ نسل همان فرزندان و حرث همان زراعت است« )عیاشی،  ةُ وَالْحَرْثُ الزَّ يَّ رِّ
ُّ

سْلَ‏ هُمُ الذ 205( فرمود: »النَّ
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1380، ج1، ص100(. این معانی منطبق با معانی لغوی است، چنان‌که لغت‌شناسان معنای »نسل« را ذریه 

را زرع و زراعت بیان  ج12، ص297؛ زمخشری، 1386، ص173( و معنای »حرث«  و فرزندان )ازهری، 1421، 
�واژۀ  امام باقر  ، ج1، ص279(. در نمونه‌ای دیگر ج1، ص416؛ جوهری، 1407،  کرده‌اند )ابن‌درید، 1987، 
کرده‌اند )قمی، 1404،  را »غیر‌متعمد« معنا  لِإِثْمٍ< )مائده/ 3(  مُتَجانِفٍ  >غَيْرَ‌  آیۀ  »غیر ‌متجانف« در 
کتب لغت نیز »متجانف« به معنای »متعمد« دانسته شده است  ج1، ص162(. به همین صورت، در 

)فراهیدی، 1409، ج6، ص143؛ ازهری، 1421، ج11، ص77(. 

۱-۲. مدلول مجازی

کی،  کــه بــرای آن وضــع شــده اســت را اســتعمال مجــازی می‌گوینــد )ســکا اســتعمال لفــظ در غیــر معنایــی 
کــه مدلــول مجــازی براینــد  کلام شــمرده می‌شــود. ازآن‌رو  1420، ص468( و چنیــن معنایــی مدلــول مجــازی 

 ، کلام اســت، ایــن مدلــول زیرمجموعــۀ مدلــول منطوقــی دانســته شــده اســت )مظفــر دلالــی تمــام الفــاظ 
1392، ص120(.

آیه از سنخ  که معنای ارائه‌شده برای  در روایات تفسیریِ معصومان�موارد فراوانی وجود دارد 
نْ تَسْجُدَ 

َ
مدلول مجازی است. برای نمونه، امام صادق� دربارۀ معنای »ید« در آیۀ >ما مَنَعَكَ أ

چنان‌که  و  ، 1401، ص256(  )خزاز است  قوّت  معنای  به  واژه  این  )ص/ 75( فرمود:   > بِيَدَيَّ قْتُ 
َ
خَل لِما 

کرده‌اند، این معنا مدلول مجازی واژه به شمار می‌آید )ابوحيان، 1420، ج4، ص315؛ ج9،  مفسران اشاره 
که دست، سبب قدرت  ص174(. این مجاز را می‌توان از نوع ذکر سبب و ارادۀ مسبّب دانست، چرا

«، روزه بیان شده  که مراد از »صبر لاةِ< )بقره/ 45(  بْرِ وَ الصَّ است. برعکس، در آیۀ >وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ
که روزه سبب تقویت صبر می‌باشد و مجاز از نوع  کلینی، 1407، ج4، ص63(، به این دلیل است  است )

ذکر مسبّب و ارادۀ سبب است.
)انسان/ 3(   >

ً
ا كَفُورا إِمَّ وَ   

ً
ا شاكِرا إِمَّ بيلَ  السَّ هَدَيْناهُ  ا 

َ
>إِنّ آیۀ  معنای  بیان  در  ع(  امام صادق)

کلینی،  كرديم و او يا می‌پذیرد و يا ترک می‌کند« ) ا تَارِكٌ ؛ راه را به او معرفى   وَ إِمَّ
ٌ

ا آخِذ فْنَاه‏ُ إِمَّ فرمود: »عَرَّ
کردن  کفران  کردن، شکرگزاری نمودن و  آن‌که لازمۀ سه عمل هدایت  1407، ج1، ص163(. با توجه به 

به‌ترتیب معرفت‌بخشی، پذیرش و ترک است، معانی مجازیِ بیان‌شده در روایت از نوع ذکر ملزوم 
آیات  از بعضی  مراد  که  )انعام/ 158(  كَ<  بِّ رَ آياتِ  بَعْضُ  تِيَ 

ْ
>يَأ آیۀ  ارادۀ لازم است. برعکس، در  و 

گرفته است،  ، عذاب الهی معرفی شده )صدوق، 1398، ص266(، ذکر لازم و ارادۀ ملزوم صورت  پروردگار
که هر عذابی آیت و نشانۀ پروردگار به شمار می‌آید. چرا
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یــات ســؤال شــد،  مطابــق نقــل الغــارات، وقتــی از امــام علــی � دربــارۀ آیــات 1 تــا 4 ســورۀ ذار
ــمات« را به‌ترتیــب  يــات« و »المُقَسِّ يــات«، »الحامِــات«، »الجارِ ارِ

ّ
از واژه‌هــای »الذ حضــرت مــراد 

کــه ایــن معانــی همگــی  کردنــد )ثقفــی، 1410، ج1، ص103(. ازآن‌جا ئکــه بیــان  کشــتی‌ها و ملا بادهــا، ابرهــا، 
ــوع  گفــت در آیــات شــریفه، اســتعمال مجــازی از ن ــرای واژهــای فوق‌انــد، بایــد  در حکــم موصــوف ب

گرفتــه اســت )حمــوش، 1423، ص637(. ذکــر صفــت و ارادۀ موصــوف صــورت 
ع( هستند. شایان توجه  کلام معصومان) روایات فوق مثال‌هایی از بیان مدلول مجازی آیات در 
کل و ارادۀ جزء صورت می‌گیرد، لذا این نوع  لت تضمنی، در حقیقت، ذکر  که چون در دلا است 
در  جواد�  امام  سخن  است  نمونه  این  از  می‌گیرد.  قرار  مجازی  مدلول  زیرمجموعۀ  نیز  لت  دلا
که میزان آن را چهار  يْدِيَهُما< )مائده/ 38( 

َ
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ ارِقُ وَ السَّ توضیح حد دست در آیۀ >وَ السَّ

عین  در  بیان‌شده  مدلولِ  است  مشخص  چنان‌که  ص320(.  ج1،   ،1380 )عیاشی،  کردند  بیان  انگشت 
که مدلول تضمّنی واژۀ »أیدی« است، رابطۀ جزئیت نیز با آن دارد، لذا مدلول مجازی نیز به  حال 

شمار می‌آید.

۱-۳. مدلول کنایی

کــه ارادۀ معنــای لازم )معنــای اصلی( نیز ممکن  کنایــه عبــارت اســت از ذکــر لازم و ارادۀ ملــزوم، به‌گونــه‌ای 
کــه در آن بــه دلیــل وجــود قرینــۀ مانعــه، امــکان ارادۀ معنــای حقیقــی )معنــای  باشــد، برخــاف مجــاز 
کنایــه  کنایــه را بــر ســه قســم دانســته‌اند:  اصلــی( وجــود نــدارد )جرجانــی، 1416، ص407(. در دانــش بلاغــت 
کــه بنابــه روایات تفســیری،  ، 1420، ص148-151؛ خرقانــی، 1399، ص92-91(  از صفــت، موصــوف و فعــل )صغیــر

هــر ســه مــورد در قــرآن مصــداق دارنــد.
خَيْطِ 

ْ
بْيَضُ مِنَ ال

َ
أ

ْ
خَيْطُ ال

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
نَ ل بُوا حَتَّى يَتَبَيَّ وا وَ اشْرَ

ُ
ل

ُ
برای نمونه، امام صادق� در آیۀ >ك

فَجْرِ< )بقره/ 187(، مراد از »الخیط الأبیض« و »الخیط الأسود« را به‌ترتیب سفیدی روز 
ْ
سْوَدِ مِنَ ال

َ
أ

ْ
ال

کنایی دانسته‌اند  کلینی، 1407، ج4، ص98(. مفسرانْ این معنا را مدلول  کردند ) و سیاهی شب توصیف 
کنایۀ صفت است. دربارۀ شهادت دادن  )خزرجی، 1429، ص37؛ نهاوندی، 1386، ج1، ص408( و از نوع 

نْ 
َ
أ ونَ  تَسْتَتِرُ >وَ ما كُنْتُمْ  آیۀ  که در  از معصومان� نقل شده است  پوست انسان در قیامت، 

مْ< )فصلت/ 22(، مراد از »جلود«، همان فرج و آلت 
ُ
ودُك

ُ
مْ وَ لا جُل

ُ
بْصارُك

َ
مْ وَ لا أ

ُ
مْ سَمْعُك

ُ
يْك

َ
يَشْهَدَ عَل

کنایی  را مدلول  ج2، ص626(. مفسرانْ این معنا  ج2، ص36؛ صدوق، 1413،  کلینی، 1407،  تناسلی است )
در  کنایه  قبل،  موارد  برخلاف  ولی  ج2، ص728(،  نيشابورى، 1415،  )ابن‏قتيبه، 1411، ص336؛  برشمرده‌اند 
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کنایه می‌توان به سخن امام صادق� دربارۀ آیۀ  کنایۀ موصوف است. از همین نوع  این‌جا از نوع 
کردند )قمی،  �بیان  که مراد از »صاحب« را پیامبر کرد  / 22( اشاره  مْ بِمَجْنُونٍ< )تکویر

ُ
>وَ ما صاحِبُك

کنایی شمرده‌اند )زحیلی، 1411، ج30، ص87؛ صابونی،  1404، ج2، ص408(. مفسرانْ این معنا را نیز مدلول 

1421، ج3، ص501(.

کنایه،  . از نمونه‌های این  کردن فعل دیگر کردن یک فعل و اراده  کنایه از فعل عبارت است از ذکر 
امیرالمؤمنین�  که  )اعراف/ 51( است  نَنْساهُمْ<  يَوْمَ 

ْ
>فَال و  فَنَسِيَهُمْ< )توبه/ 67(  هَ  اللَّ >نَسُوا  آیات 

کنایی آن‌ها فرمود: دربارۀ معنای 

‍ˮ̂ ــاداش ــش پ ــه اولیای ــه ب ک ــان  ــان را چن ــد ایش ــه خداون ک ــت  ــیان آن اس ــراد از نس م
گاهــی عــرب در بــاب فراموشــی می‌گویــد: فلانــى  عنایــت می‌کنــد، پــاداش نمی‌دهــد... 
کــه آن شــخص بــراى مــا بــه  كــرد و مــا را يــاد نمیك‌نــد و منظــورش ایــن اســت  مــا را فرامــوش 
خیــر و خوبــى فرمــان نمی‌دهــد و مــا را مشــمول خیــر نمی‌کنــد )صــدوق، 1398، ص260-259(.

کردن است و بر این  گرفتن و محروم  کنایه از نادیده  گاهی  بنابراین، فراموش‌کردن در زبان عربی 
امام  می‌شوند.  الهی  خیرات  از  محروم  مذکور  افراد  که  است  این  خداوند  فراموشی  از  مراد  اساس، 
به  »نَنْساهُمْ«  فرمود:  تعبیر  و مطرود شدن  به متروک  این حالت  از  مریم  آیۀ 64 سورۀ  رضا� ذیل 

معنای »نَتْرُكُهُمْ« است )صدوق، 1378، ج1، ص125(.

۱-۴. مدلول ایهامی

گوینــده  ، و  کــه دو معنــا دارد؛ معنــای نزدیــک و معنــای دور کار بــردن لفظــی  ايهــام عبــارت اســت از بــه 
کــه شــنونده ابتــدا معنــای  کنــد، ولــی بــا معنــای نزدیــک آن را بپوشــاند، به‌گونــه‌ای  معنــای دور را قصــد 
کی، 1420، ص537؛ ســیوطی، 1421، ج2، ص152(. بــرای مثــال،  نزدیــک را مقصــود او در نظــر بگیــرد )ســکا
ــه باشــد«، واژۀ  ــه خــواب شــیرین، فرهــاد رفت در شــعر »دیشــب صــدای تیشــه از بیســتون نیامــد / شــاید ب
: معشــوقۀ فرهــاد. لــذا دو مفهــوم  »شــیرین« دو معنــا دارد: معنــای نزدیــک: خــوش و شــیرین، معنــای دور
بــرای مصــرع دوم قابــل تصــور اســت: 1. شــاید فرهــاد بــه خــواب شــیرین و خوشــی رفتــه باشــد؛ 2. شــاید 
فرهــاد در خــواب، شــیرین )معشــوقه‌اش( را دیــده باشــد. در نوشــتار حاضــر منظــور از مدلــول ایهامــی 

کــه دارای دو معنــای قریــب و بعیــد اســت. کلامــی اســت  همــان معنــای بعیــد در 
آیات قرآن اشاره شده است. برای مثال، دربارۀ  گاه به مدلول ایهامی برخی  در روایات تفسیری، 
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کاروانیان  که  سارِقُونَ< )یوسف/ 70(، از امام صادق� نقل است 
َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عيرُ إِنّ

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
نٌ أ نَ مُؤَذِّ

َ
ذّ

َ
آیۀ >أ

کرد[ دروغ نگفته بود  کننده به دستور او عمل  که ندا دزدی نکرده بودند و حضرت یوسف� هم ]
که ایشان یوسف را از پدرش دزدیده  مْ لَسارِقُونَ« آن بود 

ُ
ك

َ
کلینی، 1407، ج2، ص341(، بلکه منظور از »إِنّ (

بودند )صدوق، 1385، ج1، ص52(. بنابراین از اتهام سرقت دو معنا قابل برداشت بود: 1. معنای نزدیک: 
کاروانیان  : سرقت یوسف از پدرش، و او وقتی امر به اعلام سرقت  سرقت جام پادشاه؛ 2. معنای دور

کرده بود. کرد، معنای دوم را اراده 
ي سَقيمٌ<  ِ

ّ  إِن
َ

، امام صادق� در مورد سخن حضرت ابراهیم� در آیۀ >فَقال در نمونه‌ای دیگر
مَا عَنَى سَقِيماً فِي دِينِهِ مُرْتَاداً؛ ابراهیم نه بیمار 

َ
بَ إِنّ

َ
كَذ كَانَ إِبْرَاهِيمُ سَقِيماً وَمَا  )صافات/ 89( فرمود: »مَا 

گفت، بلکه منظور او بیماری در طلب دین بود« )صدوق، 1403، ص210(. لذا بیماری  بود و نه دروغ 
و ناخوشی حضرت ابراهیم� از امری دینی و معنوی نشئت می‌گرفت و مرضی جسمی نبود. در 
قرآنی  از شبهات  مأمون عباسی در ضمن پرسش  که  نقل شده است  الرضا�  اخبار  کتاب عیون 
ينَ< )شعراء/  ِ

ّ
ال

َ
نَا مِنَ الضّ

َ
 وَ أ

ً
تُها إِذا

ْ
 فَعَل

َ
نسبت به عصمت انبیا�، از امام رضا�دربارۀ آیۀ >قال

رِيقِ بِوُقُوعِي إِلَى مَدِينَةٍ  ينَ‏ عَنِ الطَّ الِّ
َ

نَا مِنَ الضّ
َ
20( پرسید و امام� فرمود: »قالَ‏ مُوسَ‏ى فَعَلْتُها إِذاً وَ أ

کرده بودم و ]به‌اشتباه[ وارد  گم  كه راه را  گفت آن را هنگامى مرتكب شدم  مِنْ مَدَائِنِكَ‏؛ موسی� 
که مقصود  امام� نشان می‌دهد  ج1، ص199(. توضیح  تو شدم« )صدوق، 1378،  از شهرهای  شهری 
گمراه شدن از مسیر هدایت بوده  گم‌شدگی در مسیر مادی و نه  ينَ«  الِّ

َ
نَا مِنَ الضّ

َ
اصلی موسی� از »أ

که  گمراه‌شدگی به ذهن می‌آید و از همین روست  است، درحالی‌که در ابتدا از تعبیر آیۀ شریفه معنای 
کرد. لذا از میان دو معنای دور و نزدیکِ قابل برداشت از  مأمون آیۀ مذکور را به‌صورت شبهه مطرح 

کرده بود.  ع( معنای دور را قصد  آیه، موسی)

۲. مدلول التزامی اخص

کلام می‌توانــد بــر  کلام بــر آن مســتقیم و مطابقــی اســت،  لــت  کــه دلا گذشــته از مدلــول منطوقــی 
ــد،  ــا متفاوت‌ان ــه از جهــت ظهــور و خف ک ــد. ایــن مدلول‌هــا  کن لــت  ــز دلا مدلول‌هــای غیرمســتقیمی نی
ــا  ــازم ب ــی، م ــول مطابق ــور مدل ــی، تص ــه عبارت ــد و ب ــن می‌آین ــه ذه ــی ب ــول مطابق ــور مدل ــا تص ــی ب برخ
لــت  تصــور آن‌هاســت. ایــن مــوارد را مدلــول التزامــی بیّــن بــه معنــای اخــص می‌گوینــد، همچــون دلا
ــر تصــور  ــا مدلــول مطابقــی، عــاوه ب ، بــرای تصدیــق ملازمــۀ آن‌هــا ب ــر فردیــت. برخــی دیگــر عــدد 3 ب
 ، ــول مطابقــی هســت )مظفــر ــان آن و مدل ــول و نســبت می ــه تصــور آن مدل ــاز ب ــول مطابقــی نی خــود مدل
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لــت  1366، ص98-99(. ایــن مدلول‌هــا مدلــول التزامــی بیّــن بــه معنــای اعــم خوانــده می‌شــوند1، ماننــد دلا

ــوان  ــای اخــص را تحــت عن ــه معن ــن ب ــول التزامــی بیّ ــا در ایــن بخــش، مدل ــع عــدد 8. م ــر رب عــدد 2 ب
ــه معنــای اعــم را ذیــل  ــن ب ــول التزامــی بیّ ــول التزامــی اخــص« و در بخــش بعــد، مدل اختصــاری »مدل
عنــوان اختصــاری »مدلــول التزامــی اعــم« بررســی می‌کنیــم. نظــر بــه این‌کــه مدلــول التزامــی اخــص 
کلام داشــته باشــد )رابطــۀ شــرطیت و رابطــۀ ســببیت(، ایــن مدلــول  گونــه رابطــه بــا منطــوق  می‌توانــد دو 

ــت. ــیم‌پذیر اس ــی تقس ــی و تنبیه ــم اقتضای ــه دو قس ب

۲-۱. مدلول اقتضایی

گوینــده لفظــی بــرای آن بیــان نکــرده، ولــی صــدق یــا صحــت عقلــی، شــرعی یــا  کلام بــر آنچــه  دلالــت 
کلام متوقــف بــر آن اســت، دلالــت اقتضــا نامیــده می‌شــود )تنکابنــی، 1385، ج2، ص20(. در ایــن  عرفــی 
کلام مشــروط بــه  کــه صــدق یــا صحــت  کلام بــه مدلولــی منتقــل می‌شــود  دلالــت مخاطــب بــا شــنیدن 
 ، کلام رابطــۀ شــرطیت اســت. شــرط مزبــور گرفتــن آن اســت، لــذا رابطــۀ مدلــول اقتضایــی بــا  در نظــر 
گرفتــن  گاهــی وابســته بــه در نظــر  کلام محقــق می‌شــود،  گرفتــن یــک لفــظ یــا مفهــوم در  گاهــی بــا تقدیــر 
گرفتــن فــرد دیگــری به‌عنــوان  گاهــی مقتضــی در نظــر  کلام اســت و  پیش‌انگاشــته و پیش‌فرضــی بــرای 
کلام اســت. در حالــت اول، مدلــول اقتضایــی را مدلــول تقدیــری، در حالــت دوم،  مخاطــب اصلــی 

مدلــول پیش‌انــگاری و در حالــت ســوم، مدلــول تعریضــی می‌نامیــم. 

۲-۱-۱. مدلول تقدیری

معنای  نمی‌تواند  کلام  منطوق  می‌شود  متوجه  مخاطب  که  می‌دهد  رخ  زمانی  تقدیری  لت  دلا
که مدلول تقدیری  صحیحی داشته باشد، مگر آن‌که لفظ یا مفهومی در تقدیر باشد. صدق و صحتی 
شرط تحقق آن است، همۀ جهات شرعی، عقلی، عرفی و ادبی را در بر می‌گیرد. برای مثال، در آیۀ 
مَيْتَةُ< )مائده/ 3(، به دلیل آن‌که تحریم نمی‌تواند به اعیان تعلق بگیرد، صحت 

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل >حُرِّ

کل« است، یعنی خوردن مردار بر شما حرام شده است  گرفتن »أ کلام الهی منوط به تقدیر  شرعی 
يَةَ< )یوسف/ 82( صحت عقلی پرسش،  قَرْ

ْ
آیۀ >وَسْئَلِ ال )ابن‌سلیمان، 1423، ج1، ص451(. همچنین در 

ــه  ــول التزامــی کلام ب ــه معنــای اخــص باشــد، مدل ــن ب ــوع بیّ ــا کلام از ن 1. . گفتنــی اســت کــه مظفــر فقــط معانــی‌ای را کــه ملازمــۀ آن‌هــا ب
، بــر  ، 1366، ص40(. ازایــن‌رو او لازم بیّــن بــه معنــای اعــم را مدلــول التزامــی نمی‌دانــد. امّــا مــا در ایــن نوشــتار شــمار مــی‌آورد )مظفــر
اســاس تعریــف دلالــت التزامــی کــه عبــارت اســت از دلالــت لفــظ بــر معنایــی خــارج از معنایــی کــه بــرای آن وضــع شــده اســت )حلــی، 
ــن  ــواع مدلول‌هــای غیرمطابقــی اعــم از بیّ 1363، ص8(، مدلــول التزامــی را مقابــل مدلــول مطابقــی در نظــر گرفتــه و آن را مقســم تمــام ان
ــه معنــای اعــم دانســته‌ایم، همچنــان کــه برخــی محققــان دلالــت اقتضــا، تنبیــه و اشــاره را از اقســام دلالــت  ــن ب ــه معنــای اخــص و بیّ ب
التزامــی برشــمرده‌اند )طارمــی، 1306، ج1، ص126؛ بــرای گســترۀ دلالــت التزامــی در منطــق و زبان‌شناســی نــک: ســعیدی روشــن، 1402، 

ص313-312(.
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گرفتن »اهل« است تا مخاطبِ سؤال، مردم قریه بوده باشند )فراء، 1980، ج1، ص61(.  مشروط به تقدیر 
)آل عمران/ 106(، صحت  مْ< 

ُ
إيمانِك بَعْدَ   كَفَرْتُمْ 

َ
أ وُجُوهُهُمْ  تْ  اسْوَدَّ ذينَ 

َّ
ال ا  مَّ

َ
>فَأ آیۀ  همچنین در 

ارتباط منطقی میان صدر و  تا  كَفَرْتُمْ« است   
َ
»أ از  گرفتن »یقال لهم« قبل  کلام مستلزم تقدیر  عرفی 

کلام است.  ذیل آیه برقرار شود )سمرقندی، 1416، ج1، ص237(، لذا عبارت »یقال لهم« مدلول تقدیری 
اعِ< )بقره/ 186( به دلیل  جيبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ي قَريبٌ أ ِ

ّ ي فَإِن ِ
كَ عِبادي عَنّ

َ
ل
َ
به همین صورت در آیۀ >وَ إِذا سَأ

 »
َ

که پیش از »إنّ « هستند و از نظر ادبی نمی‌توانند در »إذا« 
َ

جيبُ« معمول »إنّ
ُ
این‌که »قَريبٌ« و »أ

 »
َ

که فعلی مانند »أخبرهم« بین »فاء« و »إنّ کلام مقتضی آن است  کنند، لذا صحت ادبی  است عمل 
گرفته شود تا عامل در »إذا« باشد )طبرسی، 1372، ج2، ص500(. در تقدیر 

در روایات تفسیری نیز نمونه‌هایی از بیان مدلول‌های تقدیری برای آیات قرآن وجود دارد. برای 
هِ< )یوسف/  بِّ نْ رَأى‏ بُرْهانَ رَ

َ
وْلا أ

َ
تْ بِهِ وَ هَمَّ بِها ل قَدْ هَمَّ

َ
مثال، وقتی از امام رضا� در مورد آیۀ >وَ ل

که زلیخا قصد شهوانی نسبت به یوسف داشت،  که چگونه ممکن است همان‌‌طور  24( سؤال می‌شود 

تْ بِالْمَعْصِيَةِ وَهَمَّ يُوسُفُ  هَا هَمَّ
َ
کرده باشد؟ امام� در پاسخ می‌فرماید: »إِنّ یوسف هم قصد زلیخا را 

کرد  کرد به‌منظور انجام معصیت، ولی یوسف قصد زلیخا را  جْبَرَتْهُ؛ زلیخا قصد یوسف را 
َ
بِقَتْلِهَا إِنْ أ

گر زلیخا او را مجبور به معصیت می‌کرد« )صدوق، 1378، ج1، ص193(. بر اساس این  کشتن او، ا به‌منظور 
که قصد یوسف  که مورد اشکال سؤال‌کننده بود، متوقف بر آن است  روایت، صحت شرعی آیۀ فوق 
کاشف از مدلول تقدیری آیه است. کشتن زلیخا بوده باشد. لذا آنچه حضرت بیان فرمود  معطوف به 

که بنابه آیۀ  در روایت دیگری، از امیرالمؤمنین� سؤال می‌شود: چگونه ممکن است خداوندی 
ماءِ< )یونس/ 61( هیچ چیز در آسمان و زمین  رْضِ وَ لا فيِ السَّ

َ
أ

ْ
ةٍ فيِ ال كَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّ بِّ >ما يَعْزُبُ عَنْ رَ

مَحْجُوبُونَ< )مطففین/ 15( 
َ
هِمْ يَوْمَئِذٍ ل بِّ هُمْ عَنْ رَ

َ
 إِنّ

َ
لاّ

َ
از او مخفی نیست، در قیامت، بر اساس آیۀ >ك

هُمْ 
َ
نّ

َ
کرد و فرمود: »أ آیه اشاره  عده‌ای از او محجوب باشند؟ امام� در پاسخ، به مدلول تقدیری 

لذا  ص265(.  )صدوق، 1398،  حجاب‌اند«  در  پروردگار  پاداش  از  ایشان  مَحْجُوبُونَ؛  هِمْ  بِّ رَ ثَوَابِ  عَنْ 
که افراد مزبور نه از خدای متعال، بلکه از  بنابه سخن حضرت، صحت عقلی آیه وابسته به آن است 

پاداش او در حجاب باشند.
گرفتن دارند و به‌اصطلاح  که نیاز به تقدیر  در پایان این بخش، لازم به ذکر است مواردی از مجاز 
آن‌ها  در  کلام  صحت  که  حیث  این  از  گر  ا ص598(،  )مطلوب، 2000،  می‌شوند  نامیده  حذف  مجاز 



17

دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

آیۀ  در  »اهل«  تقدیر  مانند  می‌آیند،  شمار  به  نیز  تقدیری  مدلول  مصداق  باشد،  تقدیر  بر  متوقف 
يَةَ< )یوسف/ 82(.  قَرْ

ْ
>وَسْئَلِ ال

2-1-2. مدلول پیش‌انگاری

کلام می‌توان به برخی از پیش‌فرض‌های آن  کلامی پیش‌فرض‌هایی دارد و معمولاً با دقت در خودِ  هر 
پی برد. برای مثال، جملۀ »سعید از آمریکا برایم نامه‌ای فرستاده است« مبتنی بر این پیش‌فرض است که 
»سعید در آمریکا است«. در معناشناسی رابطۀ معنایی بین این دو جمله را که برحسب اطلاعات موجود 
در یکی می‌توان به اطلاعات دیگری پی برد، »ازپیش‌انگاری« می‌گویند )صفوی، 1379، ص139-138(. 
کلام بر آن‌ها دلالت دارد، مدلول پیش‌انگاری  که خودِ  کلام را  بر این اساس، ما پیش‌فرض‌هایی از 
وْ تَفْرِضُوا 

َ
وهُنَّ أ مْ تَمَسُّ

َ
ساءَ ما ل قْتُمُ النِّ

َّ
مْ إِنْ طَل

ُ
يْك

َ
می‌نامیم. برای مثال، مدلول منطوقی آیۀ >لا جُناحَ عَل

گناه نبودن طلاق زنان در صورت انجام نگرفتن نزدیکی یا تعیین نشدن مهریه  يضَةً< )بقره/ 236(  هُنَّ فَر
َ
ل

کاربرد تعبیر طلاق برای چنین ازدواجی مبتنی بر آن  است. صحت این معنا و به‌طور خاص درستیِ 
که اساساً ازدواج بدون تعیین مهریه صحیح بوده باشد. لذا این آیه دلالت بر صحت عقد ازدواج  است 

بدون تعیین مهریه دارد )عکّ، 1428، ص365(.
گاه در استدلال به آیات  که ایشان  � و ائمه� مواردی یافت می‌شود  در میان احادیث پیامبر
کلام الهی توجه داده‌اند. برای مثال، امام صادق�  قرآن یا تبیین آن‌ها به مدلول‌های پیش‌انگاری 
< )بقره/ 133(، 

ً
 واحِدا

ً
وا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ إِلها

ُ
با استناد به آیۀ >قال

‏ُ فِي  اه‏ُ الّلَّهَ ‏ يَعْقُوبَ‏ فَسَمَّ كَانَ إِسْمَاعِيلُ‏ عَمَّ عمو را در ادبیات قرآن به‌منزلۀ پدر دانسته و فرموده است: »
باً؛ اسماعیل عموی یعقوب بود. ]با این حال[ خدای متعال او را در این آیه پدر یعقوب 

َ
ا الْمَوْضِعِ أ

َ
هَذ

که صحت آن متوقف بر  نامید« )صدوق، 1362، ج1، ص58(. دقت در مضمون آیۀ فوق نشان می‌دهد 
که در فرهنگ قرآن، عمو به‌مثابۀ پدر لحاظ شده باشد. لذا آیۀ شریفه بر این  این پیش‌فرض است 

لت پیش‌انگاری دارد. مطلب دلا
نسل  را  خودتان  شما  چرا  که  می‌پرسد  کاظم�  امام  از  هارون‌الرشید  وقتی  دیگری،  روایت  در 
می‌یابد؟  امتداد  پسر  فرزند  طریق  از  انسان  نسل  درحالی‌که  می‌دانید،  او  فرزندان  و  )ص(  پیامبر
 هَدَيْنا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ 

ً
 هَدَيْنا وَ نُوحا

ً
هُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ كُلاّ

َ
ع( در پاسخ، به آیات >وَ وَهَبْنا ل امام)

ا  يَّ رِ
َ

۝  وَ زَك مُحْسِنينَ  
ْ
ونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي ال وبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُ يُّ

َ
يْمانَ وَ أ

َ
تِهِ داوُدَ وَ سُل يَّ ذُرِّ

الِحينَ< )انعام/ 84-85( استناد می‌کند و با تنبّه دادن به این‌که  ياسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ
ْ
وَ يَحْيى‏ وَ عيسى‏ وَ إِل
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ملحق  انبیا  فرزندان  به  مریم  مادرش  طریق  از  مسیح  که  همان‌طور  می‌فرماید:  نداشت،  پدر  عیسی 
گردیده‌ایم )مفید، 1413، ص56(.  � ملحق  شد، ما نیز به‌واسطۀ مادرمان فاطمه� به فرزندان پیامبر
کریم علاوه بر فرزندان پسری، فرزندان  که قرآن  صحت آیات فوق نیز مبتنی بر این پیش‌انگاشته است 

دختری را نیز نسل و ذریۀ انسان به شمار می‌آورد. 
لت، احتجاج حضرت فاطمه� در مقابل ابوبکر است. هنگامی  از دیگر نمونه‌های این نوع دلا
گفت: رسول خدا)ص(  کرد و  � تمسک  که ابوبکر برای توجیه غصب فدک به حدیثی از پیامبر
نمی‌گذاریم، حضرت  ارث  به  از خود  ملکی  و  زمین  نقره، خانه،  انبیا هیچ طلا،  ما جماعت  فرمود 
يْمانُ 

َ
فاطمه)س( در پاسخ به این ادعا به آیات >يَرِثُني‏ وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ< )مریم/ 6( و >وَ وَرِثَ سُل

کذب دانست )طبرسی، 1403، ج1، ص104-106(. صحت  کرد و سخن ابوبکر را  داوُدَ< )نمل/ 16( استناد 
که از منظر قرآن، ارث‌گذاری  آیات مذکور چنان‌که مشخص است، وابسته به این پیش‌فرض است 
پیش‌انگاری  مدلول  بود،  زهرا�  حضرت  استناد  مورد  که  مطلب  این  باشد.  جایز  پیامبران� 

کلام الهی است.

2-1-3. مدلول تعریضی 

یــف  تعریــض در لغــت متضــادِ تصریــح اســت )جوهــری، 1407، ج3، ص1087( و در اصطــاح، تعار
متعــددی بــرای آن ارائــه شــده اســت )نــک: مركــز فرهنــگ و معــارف قــرآن، 1382، ج7، ص629-634(. همچنیــن 
کنایــه دیدگاه‌هــای مختلفــی وجــود دارد )نــک: ســیوطی، 1421، ج2، ص63-62(.  دربــارۀ تفــاوت تعریــض و 
گوینــده فــردی را مخاطــب  کــه  بــا نظــر بــه تعاریــف بیان‌شــده، مــراد از تعریــض در ایــن نوشــتار آن اســت 
کنــد. ایــن معنــا از تعریــض در  کلام خــود قــرار دهــد و در واقــع، شــخص یــا اشــخاص دیگــری را قصــد 
آثــار قرآن‌پژوهــان بــا عبــارت »أن يخاطــب الشــخص و المــراد غيــره‏« )زرکشــی، 1410، ج2، ص421( یــا »أن 
یخاطــب واحــد و یــراد غیــره« )ســیوطی، بی‌تــا، ج1، ص292؛ معرفــت، 1410، ج5، ص418( بیــان شــده اســت. بــر 
کلام اقتضــا  کــه صحــت  ایــن اســاس، مدلــول تعریضــی، مخاطــب بــودن شــخص یــا اشــخاصی اســت 
گوینــده باشــند. بــرای مثــال، ســخن مؤمــن آل یاســین دربــارۀ خــودش  کــه ایشــان مقصــود اصلــی  می‌کنــد 
خِــذُ مِــنْ دُونِــهِ آلِهَــةً< )یــس/ 23(، در واقــع تعریــض بــه مخاطبــان بــود، زیــرا او 

َ
تّ

َ
 أ

َ
گفــت: >أ کــه  هنگامــی 

، 1420، ج22، ص215(.  خــودْ پــروردگار یکتــا را می‌پرســتید )ابن‌عاشــور
عْنِي‏ وَ اسْمَعِي‏ يَا جَارَةِ؛ به‌ظاهر تو را قصد 

َ
اكِ‏ أ محققان معتقدند در روایات تفسیری با عبارت »إِيَّ

«، به این نوع تعریض اشاره شده است )مركز فرهنگ و معارف قرآن،  می‌کنم، ولی ای همسایه، تو بشنو
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

فارسی  زبان  در  است،  قرآن  بیانی  اسلوب‌های  از  یکی  بیانگر  که  فوق  عبارت  ج7، ص634(.   ،1382

« است )بابایی و همکاران، 1379، ص172(. با نظر به این  معادل ضرب‌المثلِ »به در می‌گویم دیوار تو بشنو
هُمْ< )توبه/ 

َ
ذِنْتَ ل

َ
هُ عَنْكَ لِمَ أ اسلوب، امام رضا� در پاسخ به سؤال از تعارض ظاهری آیۀ >عَفَا اللَّ

عْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَةُ« 
َ
اكِ أ که به اسلوب »إِيَّ � فرمود: این آیه از مواردی است  43( با عصمت پیامبر

� را مخاطب قرار داده است، ولی در واقع، امت  نازل شده است، یعنی خداوند در این آیه پیامبر
 / ين‏< )زمر خاسِر

ْ
ونَنَّ مِنَ ال

ُ
تَك

َ
كَ وَ ل

ُ
يَحْبَطَنَّ عَمَل

َ
تَ ل

ْ
شْرَك

َ
ئِنْ أ

َ
او مقصودند. سپس حضرت به آیۀ >ل

 قَليلاً< )اسراء/ 74( اشاره فرمود و آن‌ها را نیز 
ً
يْهِمْ شَيْئا

َ
نُ إِل

َ
قَدْ كِدْتَ تَرْك

َ
نْ ثَبَّتْناكَ ل

َ
وْلا أ

َ
65( و >وَ ل

مبتنی بر این شیوۀ بیانی دانست )صدوق، 1378، ج1، ص202(.
مُنافِقينَ إِنَّ 

ْ
ينَ وَ ال كافِر

ْ
هَ وَ لا تُطِعِ ال قِ اللَّ

َ
بِيُّ اتّ هَا النَّ يُّ

َ
کتب روایی، آیات >يا أ علاوه بر موارد فوق، در 

 >
ً
 مَدْحُورا

ً
وما

ُ
مَ مَل قى‏ في‏ جَهَنَّ

ْ
 آخَرَ فَتُل

ً
هِ إِلها < )احزاب/ 1(، >وَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

ً
 حَكيما

ً
هَ كانَ عَليما اللَّ

عْنِي‏ وَ اسْمَعِي‏ يَا جَارَةِ< 
َ
اكِ‏ أ قاويل‏< )حاقه/ 44( نیز به شیوۀ >إِيَّ

َ
أ

ْ
يْنا بَعْضَ ال

َ
 عَل

َ
ل وْ تَقَوَّ

َ
)اسراء/ 39( و >وَ ل

کافی این  کتاب  فهم و دانسته شده‌اند )مجلسی، 1403، ج90، ص145(. مولی صالح مازندرانی در شرح 
اسلوب را همان شیوۀ تعریض می‌نامد و در توضیحش می‌نویسد: »هو توجيه الخطاب الى شخص 
کردن دیگری است« )مازندرانی، 1382، ج11، ص70(.  کسی و اراده  کردن  و إرادة غيره؛ تعریض خطاب 
کلام نتواند متوجه مخاطب ظاهری باشد و به  آیه به دلیل رعایت صحت  گاه خطاب  بنابراین هر 

لت تعریضی است.  لت آیه بر مخاطب بودن آن افراد دلا مخاطبان دیگری برگردانده شود، دلا

۲-۲. مدلول تنبیهی

کــه  کلام بــر معنــای لازمــی  لــت  لــت ایمــا از منظــر اصولیــان عبــارت اســت از دلا لــت تنبیــه یــا دلا دلا
ــر آن نیســت،  کلام متوقــف ب لــت اقتضــا صحــت  ــی همچــون دلا ــرده اســت، ول ک ــده آن را قصــد  گوین
ــدری، 1428، ص143(.  ، 1392، ص147؛ ب ــر ــر »درخواســت آب« )مظف ــۀ »مــن تشــنه‌ام« ب لــت جمل ــد دلا مانن
لــت توجــه داده‌انــد  برخــی معجم‌نویســان بــه وجــود رابطــۀ علیــت میــان دالّ و مدلــول در ایــن دلا
کلام اســت. توضیح  کــه مســبّب از صــدق  )هــال، 1424، ص146(. ازایــن‌رو مدلــول تنبیهــی معنایــی اســت 

کلامــی متوقــف بــر مجموعــه‌ای از پیش‌فرض‌هــا و مســتلزم یــک سلســله  آن‌کــه، صحــت و پذیــرش هــر 
ــه  ــت تنبی ل ــج، دلا ــر نتای کلام ب ــت  ل ــا و دلا ــت اقتض ل ــا دلا ــر پیش‌فرض‌ه کلام ب ــت  ل ــت. دلا ــج اس نتای
کلام بــا مدلــول اقتضایــی، رابطــۀ شــرطیت و بــا مدلــول تنبیهــی، رابطــۀ  نامیــده می‌شــود. بنابرایــن رابطــۀ 

ســببیت اســت.
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لــت اقتضــا، در ادامــه اقســام مدلــول تنبیهــی تبییــن  لــت تنبیــه بــا دلا بــا روشــن شــدن تفــاوت دلا
می‌شــود و بــرای هــر یــک نمونه‌هــای روایــی ذکــر می‌گــردد. مدلــول تنبیهــی بــر اســاس این‌کــه منتــج از 
کلام برداشــت شــود، به دو قســم مفهومی و اســتلزامی تقســیم می‌شــود. کلیت  کلام باشــد یا از  قیدی در 

۲-۲-۱. مدلول مفهومی

كه نشان می‌دهد در فرض انتفای بعضی  کلام است  مفهومْ از مدلول‌های التزامی بیّن به معنای اخص 
، 1431، ج1، ص254(. برای  از قیود در مدلول مطابقی، حکم موجود در منطوق نیز منتفی می‌گردد )صدر
گاه از احرام بیرون آمدید،  تُمْ فَاصْطادُوا< )مائده/ 2( دلالت منطوقی دارد بر این‌که هر 

ْ
ل

َ
مثال، آیۀ >إِذا حَل

که در احرام  که تا زمانی  کردن برایتان مجاز است. از لوازم صحت و پذیرش این جمله این است  صید 
که مدلول مفهومی آیه است، از فرض انتفای قید »إِذا  کردن برایتان مجاز نیست. این معنا  هستید، صید 
که از برخی  کلام است  گفت مدلول مفهومی، مدلول مسبّبی  حَلَلْتُمْ« برداشت می‌شود. ازاین‌رو می‌توان 
کلام ایجاد  که می‌توانند ولو با قرینه، مدلول مفهومی برای  کلام فهمیده می‌شود. قیودی  قیود موجود در 
، عدد، لقب، استثنا،  کنند، در دانش اصول تا ده مورد شمرده شده‌اند: شرط، وصف، غایت، حصر

زمان، مکان و علت )عثمان، 1423، ص281-277(.
گاه معصومان� به مدلول مفهومی آیات قرآن اشاره  که  کتب روایی مواردی یافت می‌شود  در 
که دزدی می‌کرد و سپس اموال مسروقه را صدقه می‌داد و  کسی  کرده‌اند. امام صادق� در مواجهه با 
ها< )انعام/ 

َ
 مِثْل

َ
ئَةِ فَلا يُجْزى‏ إِلاّ يِّ

مْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّ
َ
هُ عَشْرُ أ

َ
حَسَنَةِ فَل

ْ
با تمسک به آیۀ >مَنْ جاءَ بِال

قينَ<  مُتَّ
ْ
هُ مِنَ ال لُ اللَّ ما يَتَقَبَّ

َ
آیۀ >إِنّ کرده است، به مدلول مفهومی حصر در  گمان می‌کرد سود   )160

کرد و عمل او را به دلیل خلاف تقوا بودن مقبول ندانست )صدوق، 1403، ص35-34(. )مائده/ 27( استناد 

هُ 
َ
 بَلْ فَعَل

َ
که چرا حضرت ابراهیم بنابه آیۀ >قال همچنین امام صادق� در پاسخ به این اشکال 

گفت و شکسته  يَنْطِقُونَ< )انبیاء/ 63( در برابر بت‌پرستان دروغ  إِنْ كانُوا  وهُمْ 
ُ
فَسْئَل بيرُهُمْ هذا 

َ
ك

کرد و فرمود: »إِنْ  آیۀ فوق اشاره  کرد، به مفهوم جملۀ شرطیه در  کار بت بزرگ بیان  شدن بت‌ها را 
گر بت‌ها  ا إِبْرَاهِيمُ؛  بَ 

َ
كَذ وَمَا  نَطَقُوا  فَمَا  شَيْئاً  كَبِيرُهُمْ  يَفْعَلْ  فَلَمْ  يَنْطِقُوا  لَمْ  إِنْ  وَ فَعَلَ  بِيرُهُمْ  فَكَ نَطَقُوا 

سخن  صورت،  این  ]در  بود.  داده  انجام  را  عمل  آن  بزرگ  بت  ]می‌بایست[  پس  می‌گفتند،  سخن 
کاری نکرده بود. لذا چون بت‌ها  گر بت‌ها سخن نمی‌گفتند، بت بزرگ  ابراهیم دروغ می‌شد، ولی[ ا
ابراهیم هم دروغ نگفته بود« )صدوق، 1403، ص209-210(. چنان‌که مشخص است،  سخن نمی‌گفتند، 
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شبهۀ  آن،  به  استدلال  با  و  فرمود  روشن  را  ابراهیم  اصلی  مراد  آیه،  مفهومی  مدلول  بیان  امام�با 
کرد.  دروغگویی را از او را رفع 

که این عمل به‌طور مطلق  ، از ائمه� نقل شده است  دربارۀ این‌که آیا جدال جایز است یا خیر
مَوْعِظَةِ 

ْ
ال وَ  مَةِ 

ْ
حِك

ْ
بِال كَ  بِّ رَ إِلى‏ سَبيلِ  >ادْعُ  آیۀ  ممنوع نیست. ایشان با استناد به مفهوم وصف در 

حْسَنُ< )نحل/ 125( به مدلول مفهومی آیه توجه داد و فرمود: »لَمْ يُنْهَ عَنْهُ 
َ
تي‏ هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَ جادِل

ْ
ال

حْسَنُ؛ از جدال به‌طور مطلق نهی نشده، بلکه از جدال 
َ
تِي هِيَ أ

َ
هُ نُهِيَ عَنِ الْجِدَالِ بِغَيْرِ الّ مُطْلَقاً وَلَكِنَّ

غیراحسن نهی شده است« )عسکری، 1409، ص527(. 
کــه در دانــش اصــول فقــه، مفهــوم بــه موافــق و مخالــف تقســیم می‌شــود. مفهــوم  لازم بــه تذکــر اســت 
کلام موافــق  کــه از جهــت نفــی و اثبــات بــا معنــای منطوقــی  کلام اســت  موافــق معنــای غیرمذکــور 
کــه از جهــت نفــی و اثبــات بــا معنــای  کلام اســت  اســت. در مقابــل، مفهــوم مخالــف معنــای غیرمذکــور 
کلام مخالــف اســت )مشــکینی، 1374، ص250(. آنچــه در ایــن بخــش تحــت عنــوان مدلــول  منطوقــی 
مفهومــی بیــان شــد، مربــوط بــه مفهــوم مخالــف اســت. بنابرایــن در ایــن نوشــتار مــراد از مدلــول مفهومــی، 
کــه در بخــش بعــد  همــان مفهــوم مخالــف در دانــش اصــول اســت. امــا مفهــوم موافــق طبــق توضیحــی 

ارائــه خواهــد شــد، ذیــل مدلــول اســتلزامی قــرار می‌گیــرد.

۲-۲-۲. مدلول استلزامی

کــه تحقــق اولــی  در معناشناســی، اســتلزام معنایــی عبــارت اســت از رابطــۀ معنایــی میــان دو جملــه‌ای 
کــه جملــۀ  مســتلزم تحقــق دومــی اســت )صفــوی، 1391، ص89(. در ایــن تعریــف، شــرط نشــده اســت 
دوم مســبّب از جملــۀ اول باشــد، لــذا رابطــۀ بیــن جملــۀ »ایــن فیــل حاملــه اســت« بــا جملــۀ »ایــن فیــل 
ــۀ دوم  ــز اســتلزام معنایــی دانســته شــده اســت )صفــوی، 1379، ص138(، درحالی‌کــه جمل مــاده اســت« نی
گذشــته، مدلــول پیش‌انــگاری آن بــه  پیش‌فــرض جملــۀ اول اســت نــه مســبّب از آن و بــر اســاس مباحــث 
شــمار می‌آیــد. هرچنــد در معناشناســی تــاش شــده اســت معیــاری بــرای تمایزگــذاری میــان پیش‌انگاری 
ک  کافــی و ملا و اســتلزام معنایــی ارائــه شــود، ولــی برخــی محققــان معتقدنــد معیارهــای ارائه‌شــده وضوح 
علمــی را ندارنــد )ســعیدی روشــن، 1402، ص391(. بــا ایــن توضیــح، آنچــه از مدلــول اســتلزامی در ایــن نوشــتار 
کلام مســتلزم پذیــرش آن اســت  کــه پذیــرش صــدق  قصــد شــده، عبــارت اســت از مدلــول التزامــی اخصّــی 
کلام منتــج می‌شــود.  کلیّــت  و برخــاف مدلــول مفهومــی، قیــد خاصــی بــر آن دلالــت نمی‌کنــد، بلکــه از 

: ــد از ــتلزامی عبارت‌ان ــای اس ــواع مدلول‌ه ــن ان مهم‌تری
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ونَ في‏ 
ُ
كُل

ْ
ما يَأ

َ
إِنّ  

ً
ما

ْ
يَتامى‏ ظُل

ْ
 ال

َ
مْوال

َ
ونَ أ

ُ
كُل

ْ
ذينَ يَأ

َّ
آیۀ >إِنَّ ال لت  الف. مفهوم موافق، مانند دلا

< )نساء/ 10( بر حرمت آتش زدن مال یتیم است )سیوطی، 1421، ج2، ص18(.
ً
بُطُونِهِمْ نارا

کلام نیز اراده شده باشد،  کنایی، معنای حقیقی  که علاوه بر معنای  کنایی در حالتی  ب. مدلول 
معنای  به‌عنوان  مردم  از  برنگرداندن  روی  بر  )لقمان/ 18(  اسِ<  لِلنَّ كَ  خَدَّ رْ  تُصَعِّ لا  >وَ  لت  دلا مانند 
چنین  در  ص159(.  ج6،   ،1424 )مغنیه،  کنایی  معنای  به‌عنوان  نکردن  تکبر  بر  آن  لت  دلا و  حقیقی، 

کنایی، مدلول استلزامی آن به شمار می‌آید. کلام و معنای  مواردی، معنای حقیقی، مدلول منطوقی 
گاه  ج. اغراض بلاغی در جملات خبری و انشایی. هرچند غرض اصلی از بیان جملۀ خبری، آ
ساختن مخاطب از مفاد خبر است، و هدف از اقسام مختلف جملات انشایی، اظهار نوع خاصی 
در  از جملۀ خبری  مثال، غرض  برای  دارد.  را مدنظر  اغراض دیگری  گوینده  گاهی  ولی  از طلب، 
خي‏< )مائده/ 25( اظهار غم و اندوه )زمخشری، 1407، ج1، ص621( و 

َ
أ وَ   نَفْسي‏ 

َ
إِلاّ مْلِكُ 

َ
أ ي لا  ِ

ّ إِن >رَبِّ  آیۀ 
ج1،  )بیضاوی، 1418،  توبیخ  مْ< 

ُ
نْفُسَك

َ
أ تَنْسَوْنَ  وَ  بِرِّ 

ْ
بِال اسَ  النَّ ونَ  مُرُ

ْ
تَأ  

َ
>أ آیۀ  در  استفهام  از  مقصود 

وا ما شِئْتُمْ< )فصلت/ 40( تهدید مخاطب است )سمرقندی، 1416، 
ُ
ص77( و هدف از امر در آیۀ >اعْمَل

ج3، ص229(.

کــه در همــۀ آن‌هــا عــاوه بــر این‌کــه مدلــول منطوقــی مقصــود  ک مــوارد فــوق ایــن اســت  وجــه اشــترا
لــت می‌کنــد.  کلام به‌واســطۀ مدلــول منطوقــی بــر آن دلا کــه  گوینــده اســت، او غــرض دیگــری نیــز دارد 

گوینــده اســت.  کلام بــر غــرض ثانــوی  لــت  لــت اســتلزامی همــان دلا ازایــن‌رو دلا
گاه به  کریم،  که ایشان در توضیح آیات قرآن  � و ائمه� نشان می‌دهد  بررسی روایات پیامبر
� دربارۀ آیۀ  کلام است. برای مثال، امام باقر که از نوع مدلول‌های استلزامی  کرده‌اند  معنایی اشاره 
کمترین میزانی  گفتن  ُ فَمَا فَوْقَهُ؛ اف  مَهُ الّلَّهَ دْنَى حَرَّ

َ
دْنَى الْْأ

َ
< )اسراء/ 23( فرمود: »هُوَ أ فٍّ

ُ
هُما أ

َ
>فَلا تَقُلْ ل

کرده است« )عیاشی، 1380، ج2، ص285(. عبارت  که خداوند آن را و همچنین بالاتر از آن را حرام  است 
کلام الهی بر آن از نوع استلزامی است.  لت  که دلا »فَمَا فَوْقَهُ« اشاره به مفهوم اولویت در آیۀ شریفه دارد 
که حضرت  عامَ< )مائده/ 75( آن است  كُلانِ الطَّ

ْ
بنابه روایات تفسیری، مراد از عبارت > كانا يَأ

مریم و حضرت عیسی مانند سایر انسان‌ها دچار حدث می‌شدند )صدوق، 1378، ج2، ص201(، معنایی 
کرده‌اند )صدوق، 1362، ج2، ص396؛ ابن‌ابی‌الحديد، 1404،  کنایی بودن آن تصریح  که شارحان حدیث به 

كاشانى، 1415، ج2، ص73(. این معنا مدلول التزامی اخصّ آیه است. ج5، ص19؛ فيض 

که پیامبران به اعتقاد شما  مأمون عباسی در مناظره‌ای، از امام رضا� پرسید چگونه در حالی 
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ِي< )انعام/ 76 ،77 ،78(. 
ّ ب گفت: >هذا رَ معصوم‌اند، ابراهیم با دیدن هر یک از ستاره، ماه و خورشید 

کلام ابراهیم، آن را استفهامی و به‌منظور انکار دانست و فرمود:  امام� در پاسخ، با رد خبری بودن 
لذا  ص75-74(.  )صدوق، 1398،   » قْرَارِ وَالْْإِ خْبَارِ  الْْإِ عَلَى  لََا  وَالِِاسْتِخْبَارِ  ارِ 

َ
نْك الْْإِ عَلَى   ... ي  بِّ رَ هذا  »قالَ 

کرده‌اند، استفهام انکاری بود )جرجانی، 1430،  غرض اصلی حضرت ابراهیم چنان‌که مفسران نیز اشاره 
ج1، ص617(. 

کــه مقصــود الهــی اســت، غــرض ثانــوی  در تمــام نمونه‌هــای فــوق، عــاوه بــر مدلــول منطوقــی آیــات 
کــه از صــدق و صحــت مدلــول منطوقــی ناشــی شــده اســت و وابســته بــه قیــد  دیگــری نیــز وجــود دارد 
لــت  کلام الهــی بــر ایــن اغــراض چنان‌کــه توضیــح داده شــد، دلا لــت  کلام نیســت. دلا خاصــی در 

اســتلزامی اســت.

۳. مدلول التزامی اعم 

ــول  کــه برخــاف مدل کلام، مدلول‌هایــی هســتند  ــان مدلول‌هــای غیرمنطوقــی  گذشــت، در می چنان‌کــه 
التزامــی اخــص، بلافاصلــه بــا تصــور مدلــول منطوقــی بــه ذهــن منتقــل نمی‌شــوند، بلکــه تصدیــق ملازمــۀ 
کلام، نیازمنــد تصــور مدلــول منطوقــی، تصــور مدلــول مزبــور و تصــور نســبت میــان آن مدلــول بــا  آن‌هــا بــا 

کلام اســت. ایــن نــوع مدلول‌هــا مدلــول التزامــی اعــم نامیــده می‌شــوند.  منطــوق 
گوینــده اســت و  گاهــی مقصــود  لــت التزامــی اعــم دارد،  کلام بــر آن دلا در محــاورات عرفــی، آنچــه 
کریــم، هرچنــد  گاهــی مــورد توجــه و مقصــود او نیســت، بلکــه از لــوازم عقلــی ســخن اوســت. در قــرآن 
کــه  کلام الهــی بیابــد  گاه اســت و بشــر نمی‌توانــد مدلولــی از  کلام خــود آ خــدای متعــال بــه تمــام لــوازم 
لت‌هــای قرآنــی، می‌تــوان تقســیم  مقصــود او نبــوده باشــد، امــا به‌منظــور تفکیــک و دســته‌بندی دلا
لت‌هــای عرفــی در زبــان بشــری اســت، بــه مدلول‌هــای قرآنــی نیــز  کــه برگرفتــه از تحلیــل دلا فــوق را 
کــرد. در ادامــه،  گونــۀ قصــدی و غیرقصــدی تفکیــک  تســری داد و مدلول‌هــای التزامــی را بــه دو 
مدلول‌هــای قصــدی را تحــت عناویــن مدلــول تلویحــی و مدلــول مصداقــی، و مدلول‌هــای غیرقصــدی 
کــه  کــرد. در خــور توجــه اســت  را ذیــل عناویــن مدلــول اشــاری و مدلــول تقریــری بررســی خواهیــم 
کــه فهــم آن‌هــا  کــه دارنــد، در ایــن ویژگــی مشــترک‌اند  مدلول‌هــای التزامــی اعــم، به‌رغــم تفاوت‌هایــی 
کــه به‌ســرعت  کلام محقــق می‌شــود و ایــن ویژگــی، آن‌هــا را از مدلول‌هــای التزامــی اخــص  بــا تأمــل در 

کلام برداشــت می‌شــوند متمایــز می‌ســازد. از منطــوق 
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۳-۱. مدلول تلویحی

کنایه برشمرده و آن را دارای وسائط زیاد )میان  برخی از دانشمندان بلاغت، تلویح را یکی از اقسام 
در  ص521(.   ،1420 کی،  )سکا کرده‌اند  توصیف  تعریض  از  خالی  و  کنایی(  معنای  و  اصلی  معنای 
مقابل، برخی دیگر تلویح و تعریض را یکی دانسته‌اند )زمخشری، 1407، ج1، ص283(. اما فارغ از معانی 
کردن از دور به چیزی است )تهانوی، 1996، ج1، ص506( و در  اصطلاحی، تلویح در لغت به معنای اشاره 
کردن مطلب به‌صورت ضمنی و سربسته اطلاق می‌شود )معین، 1371، ج1، ص1135؛  زبان فارسی به بیان 
که  ، معنایی است  انوری، 1381، ج3، ص1882(. بر این اساس، منظور از مدلول تلویحی در نوشتار حاضر

کلام بر آن ضمنی و غیرصریح است، لذا با تصور منطوق بلافاصله به ذهن منتقل نمی‌شود  اولاً دلالت 
کلام نیازمند تصور ملزوم )مدلول  تا مدلول التزامی اخص به شمار آید، بلکه چون تصدیق ملازمۀ آن با 
منطوقی(، لازم )مدلول تلویحی( و رابطۀ میان آن‌هاست، در زمرۀ مدلول‌های التزامی اعم قرار می‌گیرد. 
که عرفاً  گوینده قصد شده است و ازاین‌رو متفاوت از مدلول اشاری است  ثانیاً این مدلول از سوی 
ما 

َ
گوینده محسوب نمی‌شود )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص456(. برای مثال، آیۀ >إِنّ مقصود 

که مشرکان اهل خرد و عقلانیت نیستند )میدانی،  بابِ< )رعد/ 19( دلالت ضمنی دارد 
ْ
ل

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
رُ أ

َّ
يَتَذَك

هَ  نَّ اللَّ
َ
غَيْبِ وَأ

ْ
خُنْهُ بِال

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ ن
َ
مَ أ

َ
1416، ج2، ص155(. همچنین حضرت یوسف با بیان عبارتِ‏ >ذلِكَ لِيَعْل

کرد  خائِنينَ< )یوسف/ 52( تلویحاً به خائن بودن زن عزیز مصر در قبال همسرش اشاره 
ْ
لا يَهْدي كَيْدَ ال

)زمخشری، 1407، ج2، ص479(. 

کرده‌انــد. امــام  گاه بــه مدلــول تلویحــی آیــات اشــاره  کلام الهــی،  معصومــان� نیــز در تبییــن 
کــه آیــا نزدیکــی مــرد بــا همســرش از پشــت جایــز اســت، آن را حــال  رضــا� در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــمْ< )هــود/ 78( اســتناد 

ُ
ك

َ
طْهَــرُ ل

َ
دانســت و بــه ســخن حضــرت لــوط در آیــۀ >يــا قَــوْمِ هــؤُلاءِ بَناتــي‏ هُــنَّ أ

کــه قومــش قصــد نزدیکــی از فــرج را ندارنــد )طوســی، 1407، ج7، ص415(.  کــرد و فرمــود: لــوط می‌دانســت 
گنــاه لــواط بودنــد، پیشــنهاد او بــه آن‌هــا بدیــن  بــا عنایــت بــه این‌کــه قــوم حضــرت لــوط آلــوده بــه 
گــر شــما بــه دنبــال رابطــۀ جنســی مقعــدی هســتید، دختــران مــن بدیــن منظــور بــرای شــما  کــه ا معناســت 
لــت بــر جــواز و حلیــت رابطــۀ  کیزه‌ترنــد. لــذا ســخن حضــرت لــوط به‌طــور تلویحــی و ضمنــی دلا پا

مقعــدی بــا همســر دارد.
تي‏  يَّ  وَ مِنْ ذُرِّ

َ
 قال

ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
ي جاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُنَّ قال تَمَّ
َ
لِماتٍ فَأ

َ
هُ بِك بُّ در ذیل آیۀ >وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَ

با استناد به بخش  که  الِمينَ< )بقره/ 124( روایات متعددی نقل شده است 
َ

الظّ عَهْدِي   
ُ

يَنال لا   
َ

قال
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که از آلودگی شرک مبرّا بوده باشند )نک: بحرانی،  کسانی می‌دانند  پایانی آیه، مقام امامت را مختص 
هَذِهِ  بْطَلَتْ 

َ
»فَأ است:  آمده  ع(  رضا) امام  از  نقل  به  حدیثی  در  جمله،  از  ج1، ص325-321(.   ،1374

كُلِّ ظَالِمٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ این آیه بر امامت هر ظالمی تا روز قیامت مهر بطلان زده است«  الآيَةُ إِمَامَةَ 
روایات،  در  بیان‌شده  معنای  که  است  روشن  شریفه،  آیۀ  منطوق  به  نظر  با  ص217(.  )نعمانی، 1397، 

لت تلویحی از  که به دلا کلام الهی نیست، بلکه مدلول ضمنی و غیرصریح آن است  معنای منطوقی 
آیه فهمیده می‌شود.

۳-۲. مدلول مصداقی

کــه ســخن بــر آن دلالــت  از بهتریــن روش‌هــا در تبییــن مــراد ســخن، ذکــر مصادیــق بــرای مفهومــی اســت 
� و ائمــه� در مــوارد بســیاری، بــا بیــان مصــداق، بــه توضیــح مــراد الهــی از الفــاظ و  دارد. لــذا پیامبــر
کــه  گاه بــرای جمــات ارائــه شــده اســت  کلمــات و  گاه بــرای  عبــارات قــرآن پرداخته‌انــد. ایــن مصادیــق 
کــه بــه لحــاظ  در هــر دو صــورت، رابطــۀ دلالــی در آن‌هــا از نــوع التزامــی بیّــن بــه معنــای اعــم اســت، چرا
کــه تعــداد مصادیــق اندک‌اند،  منطقــی تصــور مفهــوم، مــازم بــا تصــور مصــداق نیســت، مگــر در مــواردی 
ماننــدِ »ثقلیــن« و »خمســۀ طیبــه«، امــا در غیــر ایــن مــوارد، تصدیــق ملازمــه عــاوه بــر تصــور مفهــوم و 
مصــداق نیازمنــد تصــور رابطــه بیــن آن‌هاســت. لــذا مدلول‌هــای مصداقــی عمومــاً در زمــرۀ لــوازم بیّــن بــه 

معنــای اعــم قــرار دارنــد.
از  الهی  مراد  بیان  در  زیادی  موارد  در  معصومان�  که  می‌دهد  نشان  تفسیری  روایات  بررسی 
برای  کرده‌اند.  اشاره  آن‌ها  به مصادیق  کلام،  منطوقی  مدلول  ذکر  به‌جای  قرآن،  عبارات  و  کلمات 
باطِ  ةٍ وَ مِنْ رِ هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
آیۀ >وَ أ ةٍ« در  � مراد از »قُوَّ نمونه، در روایتی از پیامبر

امام صادق�، شمشیر  از  روایتی  در  ج5، ص50-49(،  کلینی، 1407،  ( تیر جنگی  خَيْلِ< )انفال/ 60( 
ْ
ال

با رنگ دانسته شده است )صدوق،  ج2، ص66( و در روایت دیگری، خضاب  و سپر )عیاشی، 1380، 
ةٍ« اشاره دارند.  که هر یک از این احادیث به بعضی از مصادیق »قُوَّ 1413، ج1، ص123(. روشن است 

امٍ مَعْدُوداتٍ< )بقره/  يَّ
َ
هَ في‏ أ وا اللَّ رُ

ُ
همچنین امام صادق� منظور از روزهای معدوده در آیۀ >وَ اذْك

که مصداقی از روزهای  کلینی، 1407، ج4، ص516(  203( را ایام تشریق )11، 12 و13 ذی‌الحجه( شمردند )

معدوده است.
عبارات  مصادیق  بیان  به  ع(  ائمه) متعددی  موارد  در  کلمات،  برای  مصادیق  ذکر  از  گذشته 
با  تعامل  چگونگی  با  مرتبط  آیات  دربارۀ  ع(  صادق) امام  از  وقتی  مثال،  برای  پرداخته‌اند.  قرآنی 
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کردن با  < )اسراء/ 23( را نیکو معاشرت 
ً
والِدَيْنِ إِحْسانا

ْ
والدین سؤال می‌شود، حضرت مراد از >وَ بِال

هُما 
َ
ل >قُلْ  از  منظور  کرد. همچنین  بیان  دارند،  نیاز  آنچه  به درخواست  ایشان  وانداشتن  و  والدین 

< )اسراء/ 23( را درخواست غفران الهی برای ایشان دانست و در توضیح مقصود از >وَ 
ً
يما قَوْلاً كَر

حْمَةِ< )اسراء/ 24( فرمود: يعنى ديدگانت را به آن‌ها خيره مكن، مگر با  ِ مِنَ الرَّ
ّ

ل
ُ

هُما جَناحَ الذّ
َ
اخْفِضْ ل

مهربانى و دلسوزى، صدايت را از صداى آن‌ها بلندتر مگردان، دستت را بالاى دست آن‌ها مگير و 
کلینی، 1407، ج2، ص157-158(. چنان‌که مشخص است، امام� مراد الهی  بر ایشان پيشى مجوی )
از آیات فوق را نه از طریق بیان مدلول منطوقی، بلکه از رهگذر اشاره به مصادیق آن‌ها تبیین فرمود. 

3-3. مدلول اشاری

گوینده محسوب نمی‌شود )مرکز اطلاعات و مدارک  که مدلول آن عرفاً مقصود  دلالت اشاره دلالتی است 
که با منطوق،  کلام است )مکی عاملی، 1391، ص266(  اسلامی، 1389، ص456(، بلکه از لوازم بیّن به معنای اعم 

ذينَ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
، 1392، ص149(. برای مثال، آیۀ >يا أ کلام استنتاج می‌شود )مظفر ملازمۀ عقلی دارد و از یک یا دو 

مْ< )نساء/ 59( با دلالت مطابقی به اطاعت خدا، 
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
ال وليِ 

ُ
أ وَ   

َ
سُول الرَّ طيعُوا 

َ
أ وَ  هَ  اللَّ طيعُوا 

َ
أ آمَنُوا 

گناه و  کسی، مصون بودن او از  که لازمۀ اطاعت مطلق از  �و اولی الامر فرمان می‌دهد. اما ازآن‌جا پیامبر
� و اولی‌الامر ملازمۀ عقلی با عصمت ایشان دارد  خطاست، ازاین‌رو امر مطلق الهی به اطاعت از پیامبر
کرده‌اند، دلالت آیه بر این معنا دلالتِ اشاره است )ابن‏عادل، 1419، ج6،  و لذا چنان‌که قرآن‌پژوهان تصریح 
قُرْآنُ< 

ْ
 فيهِ ال

َ
نْزِل

ُ
ذي أ

َّ
گرفتن منطوق آیۀ >شَهْرُ رَمَضانَ ال ص446؛ بابایی، 1394، ص245(. همچنین با در نظر 

 / قَدْرِ< )قدر
ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
ناهُ في‏ ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
)بقره/ 185( که ماه رمضان را ماه نزول قرآن معرفی می‌کند، در کنار منطوق آیۀ >إِنّ

که شب قدر در ماه رمضان قرار  که نزول قرآن را در شب قدر می‌داند، می‌توان به دلالت اشاره فهمید   )1

دارد )محمدی، 1385، ج2، ص243(. بر این اساس، برداشت‌های قرآنی که با نگاه مجموعی به چند آیه انجام 
.) گاهی بیشتر نک: ضیاءالدین و همکاران، 1398، کل اثر می‌گیرند در زمرۀ مدلول‌های اشاری قرار دارند )برای آ

قرآن  آیات  اشاری  بیان مدلول  به  که  فراوانی وجود دارد  روایات  کتب حدیثی،  و  روایی  تفاسیر  در 
؟  کافر توأم با نیکی و صلاح است یا خیر که آیا مرگ برای  )ع( در پاسخ به این سؤال  پرداخته‌اند. امام باقر
هُمْ عَذابٌ 

َ
 وَ ل

ً
هُمْ لِيَزْدادُوا إِثْما

َ
ما نُمْلي‏ ل

َ
نْفُسِهِمْ إِنّ

َ
هُمْ خَيْرٌ لِأ

َ
ما نُمْلي‏ ل

َ
نّ

َ
وا أ ذينَ كَفَرُ

َّ
به آیۀ >وَ لا يَحْسَبَنَّ ال

مُهينٌ< )آل عمران/ 178( اشاره فرمود و مرگ را برای او مایۀ خیر دانست )عیاشی، 1380، ج1، ص206-207(. روشن 
کافر ندارد، ولی با لحاظ این‌که بر اساس آیۀ  که مدلول منطوقی آیه دلالتی بر خیر بودن مرگ برای  است 
شریفه، طولانی شدن عمر کافر زمینه‌ای برای افزایش گناهان اوست، به حکم عقل، پایان یافتن زندگی برای 
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گناهانش می‌شود. لذا آنچه امام� بیان فرمود، لازمۀ  که مانع از سنگین شدن بار  او توأم با خیر است، چرا
گوینده به شمار نمی‌آید، ولی به دلالت اشاره از آن فهمیده می‌شود. عقلی آیۀ شریفه است که عرفاً مقصود 

کند، سوء‌ظن به  که هر کس ازدواج را به دلیل ترس از فقر و تنگدستی ترک  از رسول خدا� نقل است 
کلینی،  ( )32 / هُ مِنْ فَضْلِهِ< )نور ونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّ

ُ
که[ قرآن می‌فرماید: >إِنْ يَك کرده است، ]چرا خدا پیدا 

1407، ج5، ص330-331(. با نظر به صادق بودن خدای متعال در وعده‌هایش، لازمۀ این وعدۀ الهی آن 

گر کسی به دلیل ترس از فقر ازدواج نکند، در حقیقت، به خدای متعال بدگمان شده است. این  است که ا
برداشت نیز از نظر عرفی مقصود عبارت به شمار نمی‌آید، اما به سبب ملازمۀ عقلی با آیه، مدلول اشاری 

آن محسوب می‌شود.
هُ 

ُ
که مدلول اشاری مستفاد از بیش از یک کلام است، استناد امیرالمؤمنین)ع( به آیات >حَمْل از مواردی 

يْنِ< )بقره/ 233( برای 
َ
يْنِ كامِل

َ
وْلادَهُنَّ حَوْل

َ
والِداتُ يُرْضِعْنَ أ

ْ
< )احقاف/ 15( و >وَ ال

ً
هُ ثَلاثُونَ شَهْرا

ُ
وَ فِصال

تعیین کمترین دورۀ حمل است. حضرت در رفع اتهام از زنی که 6ماهه فرزنددار شده بود، با توجه به این‌که 
در آیۀ اول، دوران بارداری و شیرخوارگی 30 ماه و در آیۀ دوم، دوران شیرخوارگی دو سال بیان شده است، 
گرفتند که کمترین دورۀ حمل 6 ماه است و آن زن تبرئه شد )مفید، 1413، ج1، ص206(. هرچند برداشت  نتیجه 
امام� مدلول منطوقی هیچ یک از دو آیه به حساب نمی‌آید، ولی لازمۀ برایند مفهومی آن‌هاست. لذا 
بسیاری از اصولیان آن را مصداق دلالت اشاره دانسته‌اند )میرزای قمی، 1378، ص168؛ بروجردی، 1421، ص140؛ 

، 1392، ص149؛ خمینی، 1376، ج3، ص224؛ صافی، 1428، ج1، ص229؛ سبحانی، 1414، ج2، ص341(. مظفر

3-4. مدلول تقریری

کرداری از شخصی صادر  گفتار یا  تقریر در دانش اصول فقه عبارت است از آن‌که در محضر معصوم� 
شود یا در عصر وی، سیره و عادتی میان عرف رایج و معمول باشد و معصوم�بدون داشتن عذری 
همچون تقیه، از آن عمل نهی نکند. در این صورت، سکوت معصوم� به معنای تأیید و امضای آن 
گفته می‌شود )مؤسسۀ دائرة‌المعارف فقه اسلامی، 1384، ج2، ص573(. با   » سخن و عمل است و به آن »تقریر
کند و هیچ رد و منعی نسبت به آن انجام ندهد،  گر سخن یا عملی را حکایت  کریم نیز ا این توضیح، قرآن 
کتاب هدایت است )لقمان/ 3( و هیچ باطلی در آن راه ندارد  که قرآن  کرده است، چرا در واقع، آن را تأیید 
)فصلت/ 42(. لذا یا مطالب باطل را نقل نمی‌کند یا در صورت نقل، به بطلان آن‌ها توجه می‌دهد )طباطبایی، 

که به‌طور غیرمستقیم  ، آن چیزی است  1390، ج2، ص412(. بر این اساس، مدلول تقریری در نوشتار حاضر

در آیات قرآن تأیید شده است، البته تأییدی که عرفاً مقصود متن به شمار نمی‌آید، ولی از آن قابل برداشت 
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گذشته در میدان جنگ،  کریم به دنبال بیان استقامت و پایداری یاران انبیای  است. برای مثال، قرآن 
نا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا 

َ
نَا اغْفِرْ ل بَّ وا رَ

ُ
نْ قال

َ
 أ

َ
هُمْ إِلاّ

َ
گفته است: >وَ ما كانَ قَوْل به نقل سخن آن‌ها پرداخته و 

گذشته از دلالت  ينَ< )آل عمران/ 147(. این آیۀ شریفه  كافِر
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ى ال

َ
قْدامَنا وَ انْصُرْنا عَل

َ
تْ أ مْرِنا وَ ثَبِّ

َ
في‏ أ

منطوقی، استغاثه در میدان نبرد به شیوۀ مذکور را نیز تأیید می‌کند و به مؤمنان تعلیم می‌دهد )خازن، 1415، 
ج1، ص306(.

که معصومان� به بیان مدلول تقریری آیات قرآن  در میان روایات تفسیری، مواردی یافت می‌شود 
پرداخته‌اند. برای نمونه، بسیاری از احادیث به انجام قرعه در امور مشکل اشاره دارند )نک: حر عاملی، 1409، 
گردیده  مُدْحَضينَ< )صافات/ 141( بیان 

ْ
ج27، ص257-263( و مستند این حکم آیۀ >فَساهَمَ فَكانَ مِنَ ال

کی از قرعه  کلینی، 1407، ج7، ص158(. چنان‌که مشخص است، آیۀ مزبور حا است )برقی، 1371، ج2، ص603؛ 
انداختن حضرت یونس با سرنشینان کشتی است و منطوق آن دلالتی بر جواز قرعه ندارد، ولی امام� با 

کرده است. تمسک به دلالت تقریری، جواز این عمل را از آن برداشت 
امام صادق� در پاسخ به این سؤال که آیا جایز است انسان خود را تحسین کند؟ فرمود بله، در صورت 
ي حَفيظٌ عَليمٌ< )یوسف/  ِ

ّ رْضِ إِن
َ
أ

ْ
ني‏ عَلى‏ خَزائِنِ ال

ْ
 اجْعَل

َ
اضطرار جایز است، و در این حکم به آیات >قال

که منطوق  کرد )عیاشی، 1380، ج2، ص181(. روشن است  مينٌ< )اعراف/ 68( استناد 
َ
مْ ناصِحٌ أ

ُ
ك

َ
نَا ل

َ
55( و >أ

هیچ یک از دو آیه بر جواز خودستایی دلالت ندارد و مقصود حضرت یوسف در آیۀ اول و حضرت هود 
در آیۀ دوم، انتقال این معنا به مخاطبان نبوده است، ولی به دلالت تقریری، از هر دو آیه جواز خودستایی 

قابل فهم است.
گانه ضمن بیان ضرورت و اهمیت  �و امام صادق�در روایاتی جدا ، امام باقر در نمونه‌ای دیگر
سارِقُونَ< )یوسف/ 70( را دلیل قرآنی تقیه ذکر نمودند )صدوق، 1385، ج1، ص51-

َ
مْ ل

ُ
ك

َ
عيرُ إِنّ

ْ
تُهَا ال يَّ

َ
تقیه، آیۀ >أ

52(. با نظر به آن‌که آیۀ شریفه دارای دو مدلول دور و نزدیک برای اتهام سرقت است )معنای نزدیک: 

: سرقت یوسف از پدرش( و حضرت یوسف وقتی امر به اعلام سرقت کرد،  سرقت جام پادشاه؛ معنای دور
که معنای نزدیک مقصود اوست،  که باور قلبی خود بود پنهان داشت و این‌گونه تلقی شد  معنای دور را 
عمل او مصداق تقیه به شمار می‌آید. بر این اساس، هرچند منطوق آیۀ شریفه دلالتی بر جواز تقیه ندارد، 

ولی به دلالت تقریری، صادقین� حکم تقیه را از آن برداشت نمودند.
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نتیجه‌گیری

 � کــه در مقــام نــزول، القــای آن‌هــا بــه معاصــران پیامبــر ظاهــر قــرآن ناظــر بــه معانــی و مصادیقــی اســت 
ک مقصــود بــودن، وجــود تناســب بــا اقتضائــات جامعــه و فضــای نــزول و  مقصــود بــوده اســت. مــا
کــه بــا فضــای نــزول و ســیاق آیــات  کلام الهــی  همچنیــن ســازگاری بــا ســیاق آیــات اســت. مدلول‌هایــی از 
ســازگارند، مدلول‌هــای ظاهری‌انــد. ایــن مدلول‌هــا بــر اســاس مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــودن رابطــۀ دلالــی 
کلــی تقســیم می‌شــوند: مدلــول منطوقــی، مدلــول التزامــی  و همچنیــن ظهــور و خفــای آن، بــه ســه دســتۀ 
کــه  اخــص و مدلــول التزامــی اعــم. در هــر یــک از ایــن ســه دســته، انــواع مختلفــی از دلالت‌هــا قــرار دارنــد 

در نمــودار زیــر نمایــش داده شــده‌اند.
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مدلول استلزامی

مدلول‌های ظاهری

مدلول منطوقی

مدلول التزامی اخص
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مدلول پیش‌انگاری
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مدلول تعریضی

مدلول ایهامی

مدلول اقتضایی

مدلول تنبیهی

مدلول تلویحی

مدلول مصداقی

مدلول اشاری

مدلول تقریری

اقسام مدلول‌های ظاهری
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Abstract
Chomsky's theory of transformation is one of the methods of linguistic 
analysis in which the transformation process takes the form of deletion, 
addition, substitution, and displacement, and transforms the deep struc-
ture of the sentence into its surface structure.  This process attempts, 
through grammatical description, to uncover the precise meanings of 
ideas that lie beyond the words and sentences. the present research, with 
Content analysis method, has only examined the element of replacement, 
which is also of the infinitive type, in Surah Al-Baqarah. The purpose of 
this research is to facilitate the lexical and semantic understanding of the 
verses through deep structure and surface structure and explaining the 
literary and artistic functions of the substituted words. After comparing 
the deep structure with the surface structure of the verses, the result shows 
that in the surface structure form, due to the use of the infinitive instead 
of the denominatives, the sentences have taken on an exaggerated seman-
tic load and become more concise, which is in line with the principle of 
linguistic brevity. This technique is one of the most frequent exaggerated 
speech methods in the Quran. Its purpose, in addition to having a greater 
impact on the audience, is to create sentences with possible meanings, 
which, from a semantic point of view, leads to semantic development and, 
from a lexical point of view, leads to brevity in speech. Diversifying the 
structure of speech is other purpose of infinitive substitution. It is worth 
noting that the analysis of the verses, the discovery of the deep structure, 
and the expression of aesthetics and secondary purposes that the current 
article has arrived at based on Chomsky's theory of transformation are 
probable and it is not permissible to attribute it to God.
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 چکیده
گشــتار بــه شــکل‌های  کــه در آن، فراینــد  گشــتاری چامســکی، نظريــه‌ای نحوبنيــان اســت  نظریــۀ 
حــذف، افزايــش، جانشــينی و جابه‌جايــی صــورت می‌پذیــرد و ژرف‌ســاخت جملــه را بــه 
روســاخت آن بــدل می‌کنــد. ایــن فراینــد می‌کوشــد از طریــق توصیــف دســتوری، معنــای دقیــق 
ــا  ، ب کلمــات و جمــات قــرار دارنــد. لــذا پژوهــش حاضــر کــه در ورای  انديشــه‌هایی را دریابــد 
شــيوۀ تحليــل محتــوا، صرفــاً عنصــر جایگزینــی، آن‌هــم از نــوع مصــدری را در ســورۀ مبارکــۀ بقــره، 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. هــدف از ایــن پژوهــش، تســهيل در فهــم لغــوی و معنایــی آیــات از 
کارکــرد ادبــی و هنــری واژه‌هــای جایگزیــن اســت. پــس  طریــق ژرف‌ســاخت و روســاخت و بیــان 
کــه در فــرم  از مقايســه ژرف‌ســاخت بــا روســاخت آیــات، نتیجــۀ به‌دســت‌آمده نشــان می‌دهــد 
روســاختی، بــه دلیــل اســتفاده از مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، جمله‌هــا بار معنایــی مبالغه‌آميز 
، همســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی اســت.  کــه ایــن امــر گرفتــه و مختصرتــر شــده‌اند  و مؤکّــد بــه خــود 
ــل خــروج از  ــه دلي ــه ب ک ــرآن اســت  ــز پربســامد ق ــاری مبالغه‌آمی گفت ایــن تکنیــک، از شــیوه‌های 
کلام می‌شــود. هــدف از آن، عــاوه بــر تأثیرگــذاری  عــادت زبانــی، باعــث برجســتگی مشــهود در 
که این امــر از جنبــۀ دلالی باعث  در مخاطــب، آفرينــش جمله‌هایــی بــا معنــای احتمالــی اســت 
توســعۀ معنایــی و از جنبــۀ لغــوی باعــث ايجــاز در کلام می‌گردد. تنوع‌بخشــی به ســاختار ســخن 
کــه  گفتنــی اســت  و جلوگیــری از یک‌نواختــی، از دیگــر اغــراض جانشــینی مصــدر اســت. 
کــه  تحليــل آيــات شــريفه وکشــف ژرف‌ســاخت و بيــان زيبايی‌شناســی‌ها و اغــراض ثانويــه‌ای 
گشــتاری چامســکی بــه آن دســت يافــت، یــک احتمــال اســت و  مقالــۀ حاضــر بــر اســاس نظريــۀ 

نمی‌تــوان آن را بــه خداونــد متعــال نســبت داد.

 2  حميدرضا مشايخی۱ | جواد محمدزاده 

ــورۀ  ــینی در س ــتار جانش کاوی گش ــواد. )1404(. وا ــدزاده، ج ــا؛ محم ــايخی، حميدرض ــتناد:  مش اس
ــۀ نحــو زایشــی چامســکی. آموزه‌هــای قرآنــی، 22)41(، 66-35.  ــۀ نظری ــر پای ــۀ بقــره ب مبارک
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مقدمه

بیــان مســئله: درک و فهــم دقيــق واژه‌هــای قرآنــی تنهــا از طريــق آشــنایی بــا ســاختار صرفــی آن حاصــل 

نمی‌شــود، بلکــه تســلط بــر قواعــد نحــوی زبــان عربــی نیــز خواننــده  را بــه فهــم هــر چــه بیشــتر ایــن 
ــار  ــا درکن ــش واژه‌ه ــوۀ چين ــه نح ــوط ب ــد مرب ــۀ قواع ــش مطالع ــه دان ــا ب ــو تنه ــاند. نح ــاری می‌رس گان ی واژ
هــم نمی‌پــردازد، بلکــه نقــش مهم‌تــرِ آن ایجــاد و درک جمــات در يــک زبــان به‌منظــور رســیدن بــه 
، حــوزۀ نحــو  ، نحــو در خدمــت معناســت. از طرفــی ديگــر معنــای درســت و دقيــق اســت. بــه بيانــی ديگــر
کــه یــک نظریــۀ نحــوی بایــد از پــسِ تبییــن آن‌هــا بربیایــد. یکــی از  دربردارنــدۀ مباحــث مختلفــی اســت 
گشــتاری اســت  کــه بــه ژرف‌ســاخت و روســاختِ یــک ترکیــب توجــه می‌کنــد، دســتور زایا ایــن نظريه‌هــا 
کــه »معنــای  کــه نــوآم چامســکی، بنيانگــذار آن می‌باشــد و ماحصــل نظریــۀ او بــر ایــن اصــل اســتوار اســت 
کشــف اندیشــه‌هایی  ــد  ــد و هــدف از نحــو بای کلمــات در پشــت جمــات وجــود دارن ــق و واقعــی  دقی
گشــتاریِ  کلمــات وجمــات قــرار دارنــد« )مجــدی، 1400، ص5(. بــر اســاس نظریــۀ زایا کــه در ورای  باشــد 
گشــتاری از ژرف‌ســاخت بــه روســاخت تبديــل  چامســکی ســاختار جمله‌هــا از طریــق دگرگونی‌هــای 
می‌شــود و جمله‌هــای زبــان بــر اســاس مجموعــه قواعــد دســتوری تولیــد می‌شــوند و زمینــۀ جانشــینی، 
حــذف، جابه‌جایــی و درج ســازه‌ها را فراهــم می‌کنــد. طبــق ایــن نظریــه، تبییــن روابــط میــان ســاختارهای 
گــون جملــه ابــزاری اســت بــرای تحلیل‌هــای زبان‌هــا. ایــن نظریــه بــا ارائــۀ چهارچوبــی قاعده‌منــد در  گونا
کاوی متــون فنــی و ادبــی بــه وجــود آورده اســت. امــا ایــن پژوهــش  تحلیــل زبان‌هــا بســتر مناســبی بــرای وا
کــه یکــی از پدیده‌هــای مهــم زبانــی بــه شــمار مــی‌رود و هــدف  صرفــاً مؤلفــۀ جانشــینی را بررســی می‌کنــد 
گشــتار جانشــينی یعنــی  اصلــی‌اش آفرينــش معانــی بدیــع بــا خــروج از معيارهــای زبانــی اســت. مقصــود از 
، جایگزینــی،  . بــه بيانــی ديگــر »جایگزینــی یــک یــا چنــد عنصــر از عناصــر جملــه به‌جــای عنصــر دیگــر
گریــز از قواعــد مألوف زبانی، جانشــين  کــه در آن یــک عنصــر بــا  یــک تکنیــک ابداعــی بــه شــمار می‌آیــد 
گســتردگی  کریــم، به‌ویــژه ســورۀ مبارکــۀ بقــره، بــه علــت  عنصــر دیگــر می‌شــود« )فضــل، 1998، ص182(. قــرآن 
محتوایــی و تنــوع ســاختارهای زبانــی فــراوان، بســتری مناســب بــرای تحلیــل فرایندهــای نحــوی ماننــد 
گشــتار جانشــینی در آن رخ داده  که  جانشــینی بــه شــمار می‌آیــد، لــذا بــا بررســی دقیق ژرف‌ســاخت آیاتی 
ــوم می‌گــردد،  اســت، معنــای دقیــق، اغــراض ثانويــه و منظــور بلاغــی آن بــرای خواننــده مشــخص و معل
کریــم عــاوه بــر برخــورداری از یــک معنــای اولیــه، ممکــن اســت مفاهیــم  »زيــرا هــر لفــظ یــا عبــارت قــرآن 
کتــاب آســمانی را پیــشِ‌روی مــا نهــد و بــر تعــدد  گســتردۀ معانــی ایــن  کــه ابعــاد  دیگــری هــم داشــته باشــد 
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کــه مقصــود دقیــقِ  و شــمول معانــی آن بیفزایــد« )طيب‌حســينی و مقيمــی، 1403، ص141(. شــایان ذکــر اســت 
کــه مصــدر را از معنــای  جایگزینــی در ایــن مقالــه، جایگزینــی مصــدری اســت؛ شــیوه‌ای هنجارشــکن 

وضعــی و متعارفــش بــه معنــای ابداعــی و هنــری آن ســوق می‌دهــد.
گشــتارهای جانشــینی مصــدری، در ســورۀ مبارکــۀ بقــره بیشــتر  کــدام نــوع از  لات پژوهــش: بســامد  ســؤا

گشــتارهای هنجارگریــز چگونــه توانســتند در ایجــاد انســجام ســاختار لفظــی و معنایــی متــن و  اســت؟ 
کــدام معيــار و قانــون می‌تــوان جانشــینی مصدر را تشــخيص داد؟  پویایــی آن مؤثــر باشــند؟ بــا توجــه بــه 
ــی  ــوی و معنای ــم لغ ــهيل در فه ــش، تس ــن پژوه ــدف از ای ــع، ه ــش: در واق ــداف پژوه ــرورت و اه ض
واژه‌هــای  هنــری  و  ادبــی  کارکــرد  بیــان  و  روســاخت  و  ژرف‌ســاخت  طریــق  از  یــم  کر قــرآن  آیــات 
گشــتاری  یــۀ زایا جایگزیــن اســت. بررســی جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بــا اســتفاده از نظر
ــد دقــت و  ــه می‌توان ــرآن باشــد. به‌عــاوه، ایــن نظری ــان ق ــر زب ــد راهگشــای فهــم بهت چامســکی می‌توان
گشــتار  ، بــا بررســی  گان را بــه خواننــده نشــان دهــد. بــه بیانــی دیگــر کریــم در انتخــاب واژ ظرافــت قــرآن 
ــون  ــه آن را از ســایر مت ک ــی  ــن قرآن جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بارزتریــن ویژگی‌هــای مت
کــه ابن‌عاشــور از آن بــا عنــوان  گان،  ادبــی متمایــز می‌کنــد، یعنــی برجســتگی، تناســب و باهم‌آیــی واژ

»رشــاقة الکلمــات« یــاد می‌کنــد، بــرای خواننــدگان مشــخص می‌شــود.
کردنــد  گشــتاری بررســی  يــۀ زايا کــه متــن قــرآن را بــر اســاس نظر پیشــینۀ پژوهــش: پژوهش‌هــا و مقالاتــی 

اندک‌انــد. در ادامــه، بــه برخــی از ایــن پژوهش‌هــا اشــاره می‌شــود:
لــی للبنيــة التريكبيــة؛ تحليــل لســانی لربــع مريــم علــى ضــوء    رســالۀ دکتــری بــا عنــوان التوجيــه الدلا
کــه بــه قلــم محمــد مغناجــی )2016(نوشــته شــده و بــه راهنمایــی رابــح بومعــزه در  يــة التحويليــة  النظر
ــاله،  ــن رس ــت. در ای ــده اس ــاع ش ــی دف ــات عرب ــان و ادبی ــکدۀ زب ــر و در دانش ــاج لخض ــگاه الح دانش

گشــتاری یعنــی حــذف، افزايــش، جايگزينــی و جابه‌جايــی بررســی شــده‌اند. چهــار نــوع عنصــر 
کتــاب منهــج النحــو التوليــدی والتحويلــی وتطبيقــه فــی الآيــات القرآنيــة نوشــتۀ احمــد زكــی بــن    
کــه در انتشــارات دانشــگاه علــوم اســامی مالــزی چــاپ شــده اســت. نویســنده در این  اميرالديــن )2012( 
گشــتاری نه‌تنهــا شــیوه‌ای مــدرن و جالــب اســت،  کــه شــیوۀ دســتوری زایا کتــاب بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 

کمــک بســیاری می‌کنــد.  بلکــه خواننــده را در فهــم دقیــق معانــی آیــات قــرآن 
يــم، بــر پایــۀ دســتور زبــان زایشــی -  کر   مقالــۀ »برابريابــی فارســی »إنّ« در ابتــدای آيــات قــرآن 
کاوشــی نــو در معــارف  کــه در شــمارۀ 2 مجلــۀ  گشــتاری« بــه قلــم رضــا شــکرانی و محســن توکلــی )1393( 
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گشــتاری، بــه بررســی  يــۀ زايا قرآنــی منتشــر شــده اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه، ضمــن توضیــح نظر
کــه إنّ در ابتــدای  کریــم پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند  معنــای حــرف إنّ در ابتــدای آیــات قــرآن 
گاهــی هــدف از آن، تفنــن زبانــی اســت و نبایــد بــه زبان‌هــای  کیــد نیســت، بلکــه  آیــات همیشــه بــرای تأ

دیگــر ترجمــه شــود. 
  مقالــۀ »التوجيــه اللســانی للبنــی المحوّلة بالاســتبدال« نوشــتۀ رابــح احمد بومعزة )2018( منتشرشــده 
گشــتارهای چهارگانــۀ  کــرة. در ایــن مقالــه، نویســنده بعــد از ارائــۀ تعاريفــی از  در شــمارۀ 11 مجلــۀ الذا
نظريــۀ چامســکی، بــه عنصــر جانشــينی اشــاره می‌کنــد و بــا ذکــر مثال‌هــای مختلــف، از جملــه آیــات 

گشــتار و زيبايی‌شناســی‌های آن پرداختــه اســت.  قرآنــی، بــه تحليــل ژرف‌ســاخت ایــن 
  پایان‌نامــۀ أنمــاط التحويــل فــی الجملــة الفعليــة، دراســة تطبيقيــة فــي القــرآن الکريــم )ســورة آل 
عمــران نموذجــاً( نوشــتۀ هبــة موفــق عبدالحميــد النعيمــی )2009( بــه راهنمایــی محمــود رمضــان الديکــي 
گشــتار جانشــینی  ، از جملــه  گشــتار در دانشــگاه آل البیــت. فصــل ســوم ایــن پایان‌نامــه بــه انــواع 
گشــته  کــه در آن‌هــا جملــۀ فعليــه جایگزیــن مصــدر یــا وصــف  اختصــاص یافتــه و بــه آیاتــی اشــاره شــده 
کــرده و هــدف یــا زیبایی‌شناســی آن را  اســت. نویســنده در ایــن پایان‌نامــه تنهــا بــه همیــن مــورد اشــاره 

بیــان نکــرده اســت. 
يــۀ  کــه هــر یــک از آن‌هــا بــه یــک جنبــه از نظر گــر بــه پژوهش‌هــای فــوق نیــک بنگریــم درمی‌یابیــم  ا
کــه از  کــدام عنصــر جایگزینــی مصــدری را به‌عنــوان مؤلفــۀ هنجارشــکن  گشــتاری پرداختنــد و هیــچ  زایا
گشــتار جایگزینــی، آن‌هــم از  اصــل خــود خــارج شــده اســت، نپرداختنــد. لــذا پژوهــش حاضــر منحصــراً 
کــردن هــدف، غــرض و زیبایی‌شناســی آن در  نــوع مصــدری را مطالعــه می‌کنــد و بــه دنبــال مشــخص 
ســورۀ مبارکــۀ بقــره اســت. به‌عــاوه بــا بررســی ژرف‌ســاخت و روســاخت ایــن عنصــر و مقايســۀ آن‌هــا بــا 
گشــتار را بــرای خواننــده  هــم و بــا اســتعانت از بافــت موقعيتــی آیــات، ریزه‌کاری‌هــای هنــری ایــن نــوع 

آشــکار می‌ســازد.

1. چهارچوب نظری

ــداد  ــوان از تع ــتفاده از آن می‌ت ــا اس ــه ب ک ــت  ــتورمحور و نحوگراس ــه‌ای دس ــتاری نظري گش ــۀ زايا ي نظر
ــار بــه ســال  کــرد. ایــن نظریــه نخســتین ب محــدودی از قواعــد دســتوری، جمــات نامحــدودی تولیــد 
آمریکایــی  معاصــر  زبان‌شــناس  چامســکی،  نــوآم  توســط  نحــوی  ســاخت‌های  کتــاب  در  1957م 
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کــه  يــه مقصــود از زایشــی بــودن زبــان ايــن اســت  ارائــه شــد )مشــکوة‌الدينی، 1370، ص13(. در ایــن نظر
گرديــدن، تبديــل  گشــتار ) فــرد می‌توانــد از واژه‌هــای انــدک جمله‌هــای بســیار بســازد. منظــور از لفــظ 
گشــتاری میك‌وشــد  گفتــاری و نوشــتاری ماســت. دســتور  شــدن( نیــز شــيوۀ تبديــل ذهنيــات مــا بــه زبــان 
گاهی‌هــای فطــری افــراد از دســتور زبــان در مغــز پــردازش شــده اســت و بــه منصــۀ  كــه آ شــيوه‌هايی 
گشــتاری بــا آن  کــه در دســتور زایا ظهــور می‌رســد را بيابــد )مجــدی، 1400، ص4(. مهم‌تریــن اصطلاحاتــی 
کنــش زبانــی، ژرف‌ســاخت و روســاخت زبــان. از نظــر چامســکی،  روبه‌رویــم عبارت‌انــد از توانــش و 
کنــش يعنــی اســتفادۀ واقعــی از زبــان در شــرایط  گوینــده ـ شــنونده از زبــان و  توانــش يعنــی دانــش هــر 
کنــش زبانــی  گفتــار درونــی و  ملمــوس )Chomsky, 1965, p. 4( .چامســکی توانــش زبانــی را معــادل 
کــه  گفتــار برونــی می‌دانــد. زبــان درونــی، وضعیتــی شــناختی در ذهــن/ مغــز فــرد اســت  را معــادل 
کاربــردی آن  بافــت ـ آزاد اســت و مقیــد بــه محیــط نیســت، درحالی‌کــه زبــان برونــی مقیــد بــه محیــط 
ــی و  ــاوت روبنای ــط تف ــا فق ــاوت زبان‌ه ــه تف ک ــت  ــد اس ــکی معتق ــت )Chomsky, 1965, p. 4(. چامس اس
یــاد اســت  کــه شــباهت زبان‌هــا در ژرف‌ســاخت »ســاخت ذهنــی« بســیار ز ظاهــری اســت، در صورتــی 
ــرده  ک کفايــت را مطــرح  گشــتاری، ســه ســطح  )علوی‌مقــدم، 1384، ص80-81(. چامســکی در دســتور زايا

کــه می‌توانــد جمله‌هــای دســتوری را از جمله‌هــای نادســتوری  کفايــت مشــاهده‌ای  اســت. ســطح اول، 
کــه می‌توانــد  کفايــت توصيفــی  گاه هــر فــرد از زبــان خــود. ســطح دوم،  تمایــز دهــد، مثــل دانــش ناخــودآ
در محــدودۀ زبانــی خــاص بــه بیــان علت‌هــای دســتوری یــا نادســتوری بــودن ســاخت‌های مختلف آن 
کــه قــادر خواهــد بــود علــت و چگونگــی  کفايــت توضيحــی/ تبيينــی  زبــان خــاص بپــردازد. ســطح ســوم، 
کفایــت توصیفــی  کــه بــرای رســیدن بــه  بــه وجــود آمــدن زبــان را در فــرد توضیــح دهــد. وی معتقــد اســت 
یــۀ آن زبــان )دســتور آن زبــان( بايــد وضعیــت قــوۀ زبانــی را در حالــت ثابــت  یــک زبــان خــاص، نظر
یــۀ زبانــی بايــد حالــت نخســتین )حالــت  کفایــت توضیحــی، نظر توصـــیف نمایـــد. بـــرای دســـتیابی بـــه 
کفايــت موجــب پیدایــیِ دو ســطح  ( قــوۀ زبـــانی را نشـــان دهــد )Chomsky, 1995, p. 3( .ایــن ســه  صفــر
گشــت: ســطح ژرف‌ســاخت و ســطح روســاخت. چامســکی ژرف‌ســاخت  ســاختاری در ایــن نظریــه 
را تفســير معنایــی جملــه و روســاخت را نمــود آوایــی آن می‌دانــد و معتقــد اســت »ژرف‌ســاخت جملــه 
ــی را درج  ــش آوای ــا بخ ــاخت جمله‌ه ــت و روس ــی جمله‌هاس لت ــير دلا ــرای تفس ــی ب ــش معنای ــع بخ تاب

می‌کنــد« )Chomsky, 1965, p. 135(. مشــکوة‌الدينی می‌نويســد:

‍ˮ̂ ،می‌دهد نمايش  را  جمله  ملموس  و  عينی  صورت  که  روساخت  برخلاف 
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ژرف‌ساخت حقايق ذهنی سخنگويان را دربارۀ زبان‌شناسان و به‌ويژه معنای جمله‌ها را 
بازمی‌نمايد )مشکوة‌الدينی،1370، ص22(.

ــی و  ــه اشــکال ذهن ک ــد  گشــتارها قواعدی‌ان ــرا  ــان می‌شــوند، زی گشــتارها نمای در ســطح روســاخت، 
فکــری را بــه اشــکال ظاهــری تبديــل می‌کننــد. 

‍ˮ̂ گشــتارهای دســتوری در واقــع، روســاخت از راه عملکردهــای دقيــق و خــاص 
بــر زنجيره‌هــای زيريــن پديــد می‌آيــد. بــر ایــن پایــه، بخــش نحــوی را بــرای هــر جملــه، 
گشــتارهای دســتوری، روســاخت توليــد می‌کنــد. روشــن اســت  ژرف‌ســاخت و آن‌گاه از راه 
گشــتارها چگونگــی ارتبــاط ژرف‌ســاخت و روســاخت را نشــان می‌دهــد و آن‌هــا را بــه  کــه 

هــم مربــوط می‌ســازد« )مشــکوة‌الدينی،1370، ص22(. 

‍ˮ̂/كنش‌هــا ماننــد حــذف، افزايــش كنش‌هــا و وا گشــتاری بــه هــر يــک از  در دســتور 
كــه زيرســاخت جملــه را بــه روســاخت آن  درج، جايگزينی/جانشــينی، و جابه‌جايــی 

ــه می‌شــود )مجــدی، 1400، ص6(. گفت گشــتار  ــد،  ــدل میك‌ن ب

گشــتارها تغییــر دادن شــکل جملــۀ زیرســاختی اســت، بی‌آن‌کــه معنــای اصلــی  ویژگــی اصلــی ایــن 
کــه در مقالــۀ حاضــر بررســی می‌کنیــم، جایگزینــی / جانشــينی  گشــتاری  جملــه عــوض شــود. امــا 
ــین  ــر جانش ــری دیگ ــود و عنص ــذف می‌ش ــه ح ــر از جمل ــد عنص ــا چن ــک ی ــتار »ی گش ــن  ــت. در ای اس
ــاف در  ــان‌دهندۀ انعط ــتاری نش گش ــتور  ــينی در دس ــر جانش ــی، 2016، ص42(. عنص ــود« )مغناج آن می‌ش
گان مواجــه  کاربــر زبــان در ذهــن خــود بــا انبوهــی از واژ گان متــرادف در ترکیب‌هــای زبانــی اســت.  واژ
کــه متناســب  کنــد  کــه بیانگــر یــک معناســت و او می‌توانــد از بیــن آن‌هــا یــک واژه را انتخــاب  اســت 
گشــتارهای جایگزينــی، به‌کارگیــری  بــا معنــای مــورد نظــر اوســت )الصالــح، 1989، ص301(. یکــی از انــواع 
کــه از آن بــه »جانشــینی  مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، فعــل و صيغه‌هــای دیگــر خــودِ مصــدر اســت 
کــه ژرف‌ســاخت در مفهــوم اصلــی خــود  گشــتار فــرض بــر ایــن اســت  مصــدری« تعبیــر می‌شــود. در ایــن 
کــه در ســاخت آن بــه وجــود می‌آیــد در قالــب روســاخت جدیــد  باقــی می‌مانــد، امــا به‌واســطۀ تغییراتــی 
ظاهــر می‌گــردد. ایــن جایگزینــی ضمــن حفــظ معنــای اصلــی، معانــی ثانویــه‌ای را بــه مخاطــب منتقــل 
، »مقصــود از  کلامــی و موقعیتــی بــه وجــود می‌آیــد. بــه بيانــی ديگــر کــه بنابــر شــرایط و بافــت  می‌کنــد 
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کاربردهــای نحــوی يــک مصــدر در موقعيت‌هــای مختلــف يــک جملــه  جانشــینی مصــدری، تعــدد 
کــه جانشــين اســم مشــتق می‌شــود می‌توانــد  بــا توجــه بــه بافــت و ســياق اســت. بــرای مثــال، مصــدری 
ــرد. )جنــدی، 1998، ص13(. ابني‌عيــش  ، حــال و صفــت را بگي ــر نقش‌هــای متعــدد نحــوی همچــون خب
گاهــی مواقــع، مصــدر را به‌جــای اســم فاعــل می‌آورنــد و می‌گوينــد: رجــل عــدل و  کــه ادبــا  معتقــد اســت 
کاربــرد  رضــا و فضــل. او ســپس رمــوز معنایــی را از ورای جانشــینی مصــدر به‌جــای اســم مشــتق در ايــن 
کثــرت عدالــت، رضايــت و فضيلــت، فــردِ متصــف بــه  گويــی بــه دليــل  توضيــح می‌دهــد و می‌گويــد: »

ايــن صفــات را خــودِ عــدل و رضــا و فضــل قــرار داده‌انــد« )ابني‌عيــش، بی‌تــا، ج3، ص50(.
گشــتاری  يــۀ  یــم بــر اســاس نظر کر کــه تحليــل جانشــینی مصــدری در قــرآن  لازم بــه ذکــر اســت 
( جملــه،  گفتــار و نوشــتار چامســکی و پیدایــی ژرف‌ســاخت یــا همــان حالــت نخســتين )نقطــۀ صفــر 
کــرد، امــا می‌توان  يــه اســت و طبــق آن نمی‌تــوان حکمــی را به‌طــور قطــع تجويــز  تنهــا یــک احتمــال و نظر
ــر  کــه از آن بــه »رشــاقة الکلمــات« تعبي گان را  گوشــه‌ای از قــدرت نظــم، چينــش و انتخــاب دقيــق واژ
گان جانشــين را بــا مقايســۀ ســطوح زيربنایــی و  لــی واژ کــرد و تغييــرات معنایــی و دلا می‌شــود، توصيــف 
روســاختی آيــات بــرای خواننــده تبييــن نمــود. در ایــن زمينــه می‌کوشــیم بــرای هــر چــه مســتدل شــدن و 

کتــب تفســيری و لغــوی اســتناد شــود. توثيــق تحليل‌هــا، بــه امّهــات 

2. بررسی تطبیقی جانشینی مصدری در سورۀ مبارکۀ بقره

در ابتــدا در خصــوص جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف بــه دلیــل بســامد بــالای آن در ایــن ســوره، ســخن 
کــه در آن‌هــا مصــدر به‌جــای وصــف آمــده اســت، بررســی و تحلیــل می‌کنیــم،  می‌گوییــم و شــیوه‌هایی را 
یعنــی ابتــدا ژرف‌ســاختِ آن را مشــخص می‌نماییــم، ســپس بــه بافــت موقعيتــی آیــه اشــاره می‌کنیــم و در 
نهایــت، زیبایی‌شناســی و هــدف از ایــن جانشــینی را توضیــح می‌دهیــم. بعــد از آن، بــه جانشــینی مصــدر 
به‌جــای فعــل می‌پردازیــم و در پایــان نیــز نــوع دیگــری از جانشــینی مصــدری یعنــی آمــدن شــکل و صيغــۀ 

کاوی می‌کنیــم.  ديگــری از مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی را وا

) 1-2.  جانشینی مصدر به‌جای وصف )خبر

گفتــه  مصــدر حــدوث محــض اســت و نمی‌توانــد خبــر بــرای اســم ذات باشــد. بنابرایــن جایــز نیســت 
ــتن  گریس ــد  ــدن و خال ــد دوی ــن، محم ــد رفت ــرا زی ــکاء، زی ــد ب ــض و خال ــد رکْ ــاق و محم ــد انط ــود: زی ش
کــه  کلام خداونــد متعــال  نیســت، امــا در زبــان ادبــی، شــاهد خبرهایــی از ایــن دســت هســتیم، همچــون 
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ــهُ عَمَــلٌ غَيْــرُ صَالِــحٍ< )هــود/ ٤٦(. در این‌جــا مصــدر 
ّ
هْلِــكَ إِنَ

َ
يْــسَ مِــنْ أ

َ
ــهُ ل

ّ
دربــارۀ پســر نــوح می‌فرمایــد: >إِنَ

، مبالغــه در وصــف اســت، یعنــی اســم ذات را  در جــای خبــر نشســته اســت: إنّــه عمــل. غــرض از ایــن خبــر
خــودِ حــدث قــرار داده اســت: یعنــی ای نــوح، پســر تــو بــه یــک عمــل ناشایســت تبدیــل شــده و هیچ یک 

از عناصــر ذات در او باقــی نمانــده اســت )ســامرائی، 2003، ج1، ص176(. 
]1. بقره/ 2[

هُدًى  فِیهِ  رَیبَ  ا 
َ
ل الكِتَـبُ  >ذَ ⁠لِكَ  می‌فرمايد:  بقره  مبارکۀ  سورۀ  از  آیه  دومین  در  متعال  خداوند 

قِینَ< )بقره/ 2(. ِلمُتَّ
ّ
ل

آن  آیــه ژرف‌ســاخت چنیــن اســت: الکتــابُ هــادٍ للمتقيــن. همچنیــن بافــت موقعيتــی  ایــن  در 
کتابــی عظيم‌الشــأن اســت و  این‌گونــه اســت: خداونــد متعــال در ایــن آيــۀ شــريفه می‌فرمایــد: قــرآن 
کــه از ســوی خداونــد متعــال اســت و بــه دلیــل وضــوح آن و هدایــتِ نهفتــه در  هیــچ شــکی نیســت 
کمــال  کــه موجبــات ســعادت و  کتــاب هدایتــی  کنــد؛  کســی در آن تردیــد  آن، اصــاً جایــز نیســت 

بشــری اســت.
کــه مصــدر فعــل »هــدَى يَهــدي، اهْــدِ، هُــدًى  کلمــۀ »هــدی« اســت  شــاهد مثــال در ایــن آيــۀ شــريفه، 
کلمــه خبــر بــرای مبتــدای محــذوف اســت. طبــق قانــون نحــوی، و در  وهَدْيًــا وهِدايــةً« می‌باشــد. ایــن 
کریــم بــا عــدول از ایــن هنجــار  کلام بشــری، مصــدر نمی‌توانــد خبــر بــرای اســم ذات باشــد، امــا قــرآن 
کتــاب، بلکــه خــودِ هدایــت اســت.  کریــم نــه به‌عنــوان یــک  کــه قــرآن  درصــدد بیــان ایــن نکتــه اســت 
کــه مصــدر مقيّــد بــه زمــان نیســت، لــذا دیمومــت و جاودانگــی ایــن حقیقــت را  ، ازآن‌جا از طرفــی دیگــر

کردنــد: نیــز بــه اذهــان متبــادر می‌ســازد، چنان‌کــه مفســران قــرآن نیــز بــه ایــن امــر اشــاره 

‍ˮ̂ اوج بیانگــر  کــه  آمــده  "هــادٍ"  یعنــی  مشــتق  وصــف  به‌جــای  »هــدی«  مصــدر 
ص26(. ج1،   ،1992 )درويــش،  اســت  آن  اســتمرار  و  دیمومــت 

، مثلاً اسم فاعل هادٍ می‌آمد، چنین معنایی از آن برداشت نمی‌شد. گر به‌جای مصدر ا

‍ˮ̂ هــدی خبــر اســت بــرای مبتــدای محــذوف و غــرض از چنیــن تعويضــی، مبالغــه
کتــاب در  کتــاب اســت. به‌عــاوه، اشــاره‌ای دارد بــه این‌کــه ایــن  در وصــف هدایــتِ ایــن 

، 1984، ج1، ص225(. کتــب آســمانی پیشــین برتــر اســت )ابن‌عاشــور هدایــت از همــۀ 
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]2. بقره/ 6[

مۡ 
َ
ل مۡ 

َ
أ نذَرتَۡهُمۡ 

َ
ءَأ یهِۡمۡ 

َ
عَل سَوَاءٌۤ  وا۟  كَفَرُ ذِینَ 

َّ
ٱل »إِنَّ  می‌فرماید:  متعال  خداوند   ، دیگر جای  در 

ا یُؤمِۡنُونَ« )بقره/ ٦(.
َ
تُنذِرۡهُمۡ ل

ژرف‌ســاختِ آیــه ایــن اســت: »إنــذارك مســتوٍ علــی الکافریــن وعــدم إنــذارك مســتوٍ علــی الکافریــن« 
یــا »مســتوٍ عليهــم إنــذارك وعدمــه«.

بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: بعــد از آن‌کــه خداونــد متعــال ویژگی‌هــا وصفــات مؤمنــان را بیــان 
کافــران را برمی‌شــمارد  کــرد بــه این‌کــه هیــچ فرقــی بیــن ظاهــر و باطــن آن‌هــا وجــود نــدارد، ویژگی‌هــای 
گنــاه  کافــران را از ارتــکاب بــه  کــه هیــچ چیــزی  کــه ظاهــر و باطنشــان بــا هــم فــرق دارد و بیــان مــی‌دارد 

گنــاه غوطه‌ورنــد. کفــر و  بازنمــی‌دارد و آنــان پیوســته در 
کــه همچــون مصــدر می‌توانــد  مؤلــف الکشــاف می‌گویــد: »ســواء اســم مصــدر از اســتواء اســت 
ــا وبينكــم« )آل  كلمــة ســواء بينن ــوا إلــى  جانشــین وصــف شــود، همچــون ســخن خدوانــد متعــال: »تعال
عمــران/ ٦٤( یــا »فــي أربعــة أيــام ســواء للســائلين« )فصلــت/ ١٠( کــه در هــر دو آيــه به‌جــای »مســتوية« آمــده 

كفــروا مســتوٍ عليهــم إنــذارك وعدمــه« )زمخشــری،  گفتــه شــده اســت: إن الذيــن  گویــا  اســت، و در ایــن آيــه 
ــه هــر دوی  ک « وجــود دارد  ــذار « و »عــدم إن ــذار ــوع ســاخت دو موضــوع »إن 2009، ج1، ص41(. در ایــن ن

کــه اســم مصــدر می‌باشــد  آن‌هــا مصــدر غيرصريــح و در نقــش مبتــدای مؤخرنــد. »ســواء« در ایــن آیــه 
گردیــد. پــس اســم مصــدر »ســواء«  « بيــان  و بیانگــر »اســتواء« اســت، به‌جــای اســم فاعــل مشــتق »مســتوٍ
« آمــده اســت. ایــن نــوع جانشــينی بــار معنایــی بیشــتری را  جانشــين صفــت مشــتقی بــه نــام »مســتوٍ
يــاد انــذار اســت. عــاوه بــر آن، می‌تــوان  نســبت بــه صفــت مشــتق دارد و بیانگــر ثبــوت و شــدت تأثيــر ز
کــه از نظــر بلاغــت، چنیــن تغييــری خــروج از  آورد  کيــد بــر نتيجــۀ انــذار بــه شــمار  آن را نوعــی تأ

گــردد.  کلام از يکنواختــی خــارج  ــا  ــر می‌شــود ت مقتضــای ظاهــر بــه مقتضــای حــال تعبي
]3. بقره/ 137[

ما هم 
َ
، این آيۀ شریفه است: »فَإنّ نمونۀ ديگری از جانشینی مصدر به‌جای وصف در نقش خبر

في شِقاقٍ« )بقره/ 137(. 
ژرف‌ساخت عبارت است از »أهل الکتاب یکونون مُشاقّينَ«.

کــه اهل‌کتــاب نــه خواهــان  بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: در ایــن آيــه خداونــد متعــال بیــان فرمــود 
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ــا الله  ــد و ب ــه باطــل چنــگ می‌زنن ــال حــق، بلکــه همچــون پیشــینیان خــود ب ــه دنب ــه ب ــد و ن هدایت‌ان
)ص( و مؤمنــان فرمــود:  مخالفــت می‌کننــد. لــذا خداونــد خطــاب بــه پیامبــر

‍ˮ̂ گــر اهلك‌تــاب، يهــود و نصــارا، به‌جــاى سرســختى و خودمحــورى و تيكــه بــر ا
كتــب آســمانى ايمــان  مســائل نــژادى و قبيلــه‌اى، هماننــد شــما مســلمانان بــه تمــام انبيــا و 
گــر همچــون  كنــار بگذارنــد، حتمــاً هدايــت مي‌ىابنــد، ولــى ا بياورنــد و تعصبــات نابه‌جــا را 
گذشــته، تنهــا خــود را بــر حــق بداننــد و ديگــران را منحــرف بشــمارند، آنــان در ســتيز باحــق 

و جدايــى از حــق خواهنــد بــود )قرائتــی، 1383، ج1، ص212(.

گشــتاری، خبــر آيــه از صفــت مشــتق بــه مصــدر تبديــل شــد، يعنــی »شــقاق« جانشــين  بــر پايــۀ تحليــل 
گرديــد. در ایــن  صفــت مشــتق »مشــاقّين« شــده اســت، امــا بــا »فــي« به‌عنــوان قيــد مکانــی ظاهــر 
گویــی آنــان در درونشــان همچنــان  جانشــینی، شــاهد نوعــی مبالغــه در خصــوص مخاطبــان آيه‌ایــم؛ 
کــرد: مشــاهدۀ نوعــی تعــادل زبانــی یعنــی ایجــاز  دشــمنی را دارا می‌باشــند، پــس می‌تــوان چنیــن بيــان 

لفظــی و مجازآفرینــی و افزونــی معنــا، و نیــز شــدت و اســتمرار دشــمنی آنــان.  

 مبالغه

في شقاقهم إنّما

جملۀ  خبری
عنصر گشتاری )جانشينی(عنصر گشتاری )درج( برای حصر

گشتاری در همۀ  که عناصر  کلمات در این نمودار نيک بنگريم، می‌بينيم  گر به چينش و انتخاب  ا
گرفته تا دو عنصر جانشينی.  گشتاری درج یا افزايش  گان این آيۀ شريفه رخ داده است، از عنصر  واژ

، مبالغه در وصف است.  غرض از جانشينی مصدر به‌جای وصف مشتق نيز

‍ˮ̂ کید شده است و ظرفی برای اهل‌کتاب گرفتن تأ در این آيه خبر با مصدر قرار 
گرفتند، یعنی شقاق و عداوت و لجبازی بر آن‌ها مستولی  گشت و آن‌ها نیز مظروف قرار 
که افرادش را فرامی‌گیرد.  کرده است، همچون خانه ای  گشته و از هر طرف آن‌ها را احاطه 
این شکل خبر مبالغه در اختلاف، جداىي و دشمنی آن‌ها با خداوند از طریق سرپیچی 
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مُبِينٍ<  ضَلالٍ  فيِ  نَراكَ 
َ
ل ا 

ّ
>إِنَ است:  خداوند  سخن  این  شبیه  و  است  روی‌گردانی  و 

تی همچون  که مبالغۀ آن بیشتر از جملا نَرَاكَ فيِ سَفَاهَةٍ< )اعراف/ ٦٦(، 
َ
ا ل

ّ
)اعراف/ ٦٠( يا >إِنَ

که با وصف مشتق آمده است )ابوحيان،  زيد مشاق لعمرو، وزيد ضال، و بکر سفيه است 
1993، ج1، ص582(.

2-2. جانشينی مصدر به‌جای وصف مشتق )حال(

کــه آمــدن مصــدر به‌عنــوان حــال در مقایســه  گاهــی مصــدر بــرای بیــان حالــت عامــل می‌آیــد تــا جایــی 
بــا نعــت بیشــتر اســت و توصیــف بــا مصــدر مبالغــۀ بیشــتری در تعبیــر دارد )ابن‌جنــی، 1990، ج3، ص262(. 

ســامرائی می‌نويســد: 

‍ˮ̂ ــرد مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق بــه دو هــدف صــورت می‌پذیــرد: هــدف کارب
اول مبالغــه اســت. مصــدر حــدوثِ محــض اســت و وصــف حــدوث همــراه بــا ذات. 
کلمــۀ ســاعياً در جملــۀ »أقبــل أخــوک ســاعياً« بیانگــر حــدوث و ذات فاعــل  بنابرایــن 
گــر بگوییــم:  اســت، امــا مصــدر حــدوث محــض و مجــرد از ذات و زمــان اســت، بنابرایــن ا
کــه بــرادر تــو بــه مصــدر ســعی تبدیــل شــده اســت و  »أقبــل أخــوک ســعياً« بــه ایــن معناســت 
هیــچ یــک از عنصــر ذات در او باقــی نمانــده و هیــچ یــک از عناصــر مــاده در او ســنگینی 
نمی‌کنــد، بلکــه بــه حــدوث محــض تبدیــل شــده اســت، و ایــن مبالغــه دارد )ســامرائی، 2003، 

ج2، ص249(.

]1. بقره/ 260[

یْكَ 
َ
یْرِ فَصُرْهُنَّ إِل نَ ٱلطَّ بَعَة مِّ ر

َ
خداوند متعال در آیه‌ای دیگر از این سورۀ مبارکه می‌فرماید: >فَخُذْ أ

< )بقره/ ٢٦٠(.
ً
تِینَكَ سَعْیا

ْ
نْ هُنَّ جُزْءا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ یَأ ىٰ كُلِّ جَبَل مِّ

َ
ثُمَّ ٱجْعَلْ عَل

ــران از  ــتر مفس ــه بیش ک ــرعات«  ــك مس ــرات يأتين ــت از »ادع الطائ ــارت اس ــه عب ــن آی ــاختِ ای ژرف‌س
کردنــد: . جملــه آلوســی بــه آن اشــاره 

‍ˮ̂ ،و »ســعياً« حــال از فاعــل يأتينــك اســت، یعنــی ســاعيات مســرعات )آلوســی، بی‌تــا
ج3، ص30(.

بافــت موقعيتــی نیــز چنیــن اســت: ایــن آيــۀ شــريفه بیانگــر عظمــت قــدرت خداونــد متعــال در زنــده 
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کــه می‌خواهد  کــرد  کــردن مــردگان اســت. بــه ایــن ترتیــب، حضــرت ابراهیــم� از خداونــد درخواســت 
بــا چشــمانش چگونگــی زنــده شــدن مــردگان را ببینــد تــا بــه مــرز علم‌اليقيــن و اطمينــان قلبــی برســد.

ــف  ــای توصی ــت و فض ــا موقعی ــارت، ب ــن عب ــل( در ای ــم فاع ــف )اس ــای وص ــدر به‌ج ــاب مص انتخ
ــر  ــد: »از نظ ــامرائی می‌نویس ــد. س ــب می‌باش ــت، مناس ــام آن اس ــرعت انج ــدوث و س ــه در ح ــه مبالغ ک
ــالم  ــود س ــت خ ــه حال ــدن ب ــمت‌های ب ــام قس ــود و تم ــده ش ــر بری ــط س گاه فق ــر  ــی، ه ــی و عقلان منطق
گوشــت،  گــر همــۀ اعضــای بــدن تکه‌تکــه شــود و  بمانــد، حیــات دوبــاره غيرممکــن اســت. حــال ا
؟  گــردد و بــه شــکل خمیــر درآیــد چطــور گــردد و اجــزای پرنــدگان درهم‌تنیــده  پوســت و اســتخوان پــودر 
حیــات دوبــاره در ایــن حالــت بــه مراتــب غیرممکن‌تــر از حالــت اول اســت و ایــن یکــی از شــدیدترین 
حالــت،  ایــن  در  اســت.  حرکــت  و  حیــات  بــه  برگشــت  شــرایط  بعیدتریــن  و  ســکون  حالت‌هــای 
گــر آن‌هــا را صــدا  < ا

ً
خداونــد بــه حضــرت ابراهیــم� می‌فرمایــد: >ادعهــنّ فإنّهــنّ يأتينــك ســعيا

گویــی بــه خــودِ فعــل  کــه  بزنــی، به‌ســرعت نــزد تــو آينــد، یعنــی آن‌هــا چنــان بــا ســرعت پــرواز می‌کننــد 
و مصــدرِ پــرواز تبدیــل می‌شــوند، یعنــی از شــدیدترین حالــت ســکون بــه ســریع‌ترین حالــت حرکــت 
کنــد.  کنــد یــا سنگنیشــنان  کــه  گویــی هیــچ یــک از عناصــر مــاده در آن‌هــا نیســت  تبدیــل می‌شــوند، 
کــه در وصــف مشــتق نیســت« )ســامرائی، 2003، ج2، ص250(.  بنابرایــن در ذکــر مصــدر مبالغــه‌ای هســت 
ــا مســرعات« اســت.  ــۀ »يأتينــك ســعياً« »يأتينــك ســاعيات ی ــۀ چامســکی، ژرف‌ســاخت آی ــر نظري بناب
کلام، مصــدر »ســعياً« جانشــین »ســاعيات يــا مســرعات«  امــا در ایــن آیــه، بنابــر شــرایط و موقعیــت 
ــق و  ــا، عم ــظ معن ــن حف ــد ضم ــث ش ــی باع ــوع دگرگون ــن ن ــت. ای ــرده اس ک ــا  ــال را ایف ــش ح ــده و نق ش
شــدت بیشــتری بــه معنــا داده شــود، زیــرا مصــدرْ بيانگــر حــدوث محــض و خالــص بــودن مصــدر 
، بــا جانشــینی  کــه پرنــدگان بــه خــودِ حرکــت و شــتاب تبدیــل شــدند. بــه بیانــی دیگــر اســت، به‌گونــه‌ای 
کلام از مقتضــای ظاهــر مواجــه هســتیم و  مصــدر به‌جــای اســم فاعــل، بــا نوعــی مبالغــه بــه دلیــل خــروج 
به‌واســطۀ مجــاز مرســل بــا علاقــۀ اشــتقاق در ســرعت بازگشــت پرنــدگان و اطاعت‌پذیــری آن‌هــا از امــر 

کنــش و حرکــت محــض، نوعــی ایجــاز قصــر مشــاهده می‌شــود. ــر  ــا تمرکــز ب خداونــد متعــال و ب
ــتق  ــف مش ــا وص ــر ب گ ــی ا ــت، یعن ــی اس ــعۀ معنای ــف، توس ــای وص ــدر به‌ج ــر مص ــدف دوم از ذک ه
گــر بگوییــم »جــاء خالــد ماشــياً« وصــف ماشــیاً  کنیــم، تنهــا بــه یــک معنــا اشــاره می‌کنیــم، مثــاً ا بیــان 
کنیــم، معنــا را توســعه و  گــر به‌جــای همیــن وصــف، لفــظ مصــدر را ذکــر  حــال اســت و بــس، امــا ا
گســترش می‌دهیــم و بیــش از یــک قصــد و غــرض را از جملــه می‌فهمیــم، یعنــی هــم معنــای مصــدری و 
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کیــدی باشــد،  کلمــۀ رکضــاً هــم می‌توانــد مفعــول مطلــق تأ گــر بگوییــم: »أقبــل رکْضــاً«،  هــم حــال. مثــاً ا
یعنــی يرکــض رکضــاً یــا إقبــال رکــض، و هــم می‌توانــد بیان‌کننــدۀ حالــت فاعــل باشــد. بنابرایــن دو معنــا 

ــردد )ســامرائی، 2003، ج2، ص250(.  ــا قصــد می‌گ حاصــل می‌شــود و هــر دو معن
]2. بقره/ 273[

وا  حصِرُ
ُ
ذِینَ أ

َّ
کرد: >لِلفُقَرَاءِۤ ٱل نمونۀ چنین هدفی را می‌توان در این سخن خداوند متعال ملاحظه 

فِ تَعرِفُهُم بِسِیمَٰـهُم 
ُ

عَفّ غنِیَاءَۤ مِنَ ٱلتَّ
َ
رضِ یَحسَبُهُمُ ٱلجَاهِلُ أ

َ
با فیِ ٱلأ ا یَستَطِیعُونَ ضَر

َ
هِ ل فیِ سَبِیلِ ٱللَّ

الناس  يسألون  »لا  است:  چنین  ژرف‌ساخت  آیه  این  در   .)٢٧٣ )بقره/   >
ً
إِلحَافا اسَ  ٱلنَّ ونَ 

ُ
ل یَسٔـَ ا 

َ
ل

کرده است: »إلحافاً منصوب است بنابر مفعول  ملحفين«. ابن‌عاشور نیز به این ژرف‌ساخت اشاره 
 ، مطلق بیانی نوعی. همچنین جایز است حال باشد از ضمیر يسألون به تأویل ملحفین« )ابن‌عاشور

1984، ج3، ص76(.

تــرک  کدامنــی،  پا »فضیلــت  از  ســخن  شــريفه  آيــۀ  ایــن  در  اســت:  چنیــن  نیــز  موقعيتــی  بافــت 
ــت«  ــال اس ــد متع ــر خداون ــب از غی ــاری در طل ــرار و پافش ــرزنش اص ــاز و س ــگام نی ــه هن ــری ب تکدی‌گ

ص267(. ج1،   ،2003 )جزائــری، 

در ایــن آيــه شــاهد جانشــينی مصــدر به‌جــای چنــد نقــش نحــوی هســتیم، زیــرا برخــی از مفســران 
ــمار  ــه ش ــه -ب ، 1984، ج3، ص76( و مفعولٌ‌لأجل ــور ــال )ابن‌عاش ــا ح ــق ي ــول مطل ــش مفع ــاً« را در نق »إلحاف
کــه می‌تــوان هــر  آوردنــد. ایــن نشــان‌دهندۀ جانشــينی مصــدر به‌جــای چنــد ســاخت دســتوری اســت 
گــر مصــدر را به‌جــای اســم فاعــلِ »ملحفيــن« در نظــر  یــک از آن را در ژرف‌ســاخت بــه دســت آورد. ا
کــه ژرف‌ســاخت آن چنیــن می‌شــود: »لا يســألون حالــة  بگيريــم، نقــش حــال از فاعــل را ایفــا می‌کنــد 
 ، گــر مطابــق تفاســير كونهــم ملحفيــن«، یعنــی بــا حالــت اصــرار و پافشــاری درخواســت نمی‌کننــد. امــا ا
ــون  ــود: »لا يلحف ــذوف می‌ش ــی مح ــرای فعل ــدر ب ــم، مص ــر بگيري ــدی در نظ کي ــق تأ ــول مطل آن را مفع
گــر بــه آن نقــش مفعولٌ‌لأجلــه بدهیــم، ژرف‌ســاخت آن  إلحافــاً« یعنــی هرگــز اصــرار نمی‌کننــد. امــا ا
چنیــن می‌شــود: »لا يســألون للإلحــاف«؛ به‌خاطــر پافشــاری و اصــرار درخواســت نمی‌کننــد. پــس ایــن 
کریــم  ، از نظــر بلاغــی موجــب ايجــاز آيــه شــده اســت و تلاوت‌کننــدۀ قــرآن  نقش‌پذیری‌هــای مصــدر
، هم‌ســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی  کــه ایــن امــر کمتــری صــرف می‌کنــد  بــرای ادای آن‌هــا انــرژی و زمــان 
، زمينــۀ چندلايگــی معنایــی و تمرکــز  کم‌کوشــانۀ زبــان انطبــاق دارد. از طرفــی دیگــر اســت و بــا قواعــد 

بــر معنــا را بــه دنبــال دارد. 
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3-2. جانشینی مصدر به‌جای وصف )صفت( 

اصــل و معیــار در صفــت بایــد مشــتق باشــد نــه مصــدر )ابن‌هشــام، 1990، ص285(، زیــرا وصــف مشــتق 
کاربــرد مصــدر به‌عنــوان صفــت برخــاف اصــل اســت، زیــرا تنهــا بیانگــر  بیانگــر معنــا و ذات اســت، امــا 

کتــاب الخصائــص آمــده اســت: معناســت. در 

‍ˮ̂ کار را گاهــی به‌جــای وصــف مشــتق از مصــدر اســتفاده می‌کننــد و ایــن  عرب‌هــا 
بــه دو دلیــل انجــام می‌دهنــد: یــک دلیــل آن، شــباهت شــکلی مصــدر بــه آن صفتــی اســت 
گــر مصــدر به‌جــای وصــف  کــه جانشــينش شــده اســت. دلیــل دوم معنــوی اســت، یعنــی ا
کثــرت انجــام آن فعــل و عــادت داشــتن بــه آن،  کــه موصــوف بــه دلیــل  گویــی  گیــرد،  قــرار 

در حقیقــت از آن فعــل آفریــده شــده اســت )ابن‌جنــی، 1990، ج3، ص262(.

آن  امــا غــرض از جانشــینی مصــدر به‌‌جــای وصــف، فقــط مبالغــه نیســت، بلکــه فایــدۀ ديگــر 
زبانــی اســت: اقتصــاد  یــا  اختصارگویــی 

‍ˮ̂ ،»ٌگــر در جملــۀ »رجــلٌ مخاصــمٌ« به‌جــای مخاصــم بگوییــم »رجــلٌ خصــم یعنــی ا
کوتاه‌تــر و مختصرتــر از جملــۀ قبلــی اســت )زمخشــری، 1417، ج2، ص351(.   ، جملــۀ اخیــر

]1. بقره/ 83[

نمونه‌هــای زیــادی از جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف )در نقــش صفــت یــا نعــت( را می‌تــوان در ســورۀ 
اسِ حُســنا< )بقــره/ ٨٣(. وا لِلنَّ ُ

مبارکــۀ بقــره یافــت، همانند این ســخن خداونــد متعــال: >وَقُول
ژرف‌ســاخت ایــن آیــه چنیــن اســت: »وقولــوا للنــاس قــولاً حَسَــناً«. مصــدر »حُســناً« »صفــت یــا نعــت برای 

مفعــول مطلــق محــذوف اســت يعنــی قــولاً حَسَــناً« )درويــش، 1992، ج1، ص137(.
که با پیشــینیان  بافت موقعیتی این آیه چنین اســت: خداوند متعال در این آيۀ شــريفه عهد و پیمانی را 
گفتار   ، گرفتــه تــا نیکی به پــدر و مــادر قــوم یهــود بســته بــود، یادآوری‌شــان می‌کنــد؛ از پرســتش خــدای یگانــه 

نیکو و برپا داشــتن نماز و دادن زکات. 
گفتیــم، ژرف‌ســاخت آيــۀ فوق‌الذکــر بــه ایــن شــکل اســت: »وقولــوا للنــاس قــولاً  کــه پیش‌تــر  همان‌طــور 
کــه دارای مفعــول مطلــق بــه همــراه صفــت اســت، بــا  حَسَــناً«. بنابــر نظريــۀ چامســکی، ژرف‌ســاخت فــوق 
گردیــد و حذف  حــذف مفعــول مطلــق و جانشــينی صفــت، بــه روســاخت بــا توجــه بــه شــرايط کلام تبديــل 
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کلام از طريــق باقــی مانــدن صفــت، نوعــی جانشــينی بــرای مصــدر بــه اجــرا درآمــد. ایــن نــوع حذف،  هســتۀ 
کلام موجــز بــدل ســاخته اســت. پــس حــذف »قــولاً« باعث فشــردگی  کلام را بــا حفــظ معنــای دلالــی‌اش بــه 
، جانشــينی مصــدر »حُســناً«  گشــتار گردیــد. نکتــۀ مهــم در ایــن  دســتوری و تقویــت بــار معنایــی »حســنا« 
به‌جــای وصــف مشــتق )حَسَــناً( اســت. در واقــع، حــذف مفعــول مطلــق و جانشــينی مصــدر به‌جــای 
وصــف، از نظــر بلاغــی، ضمــن ايجــاز ســخن، باعــث تمرکــز ذهنــی مخاطــب بــر مســئلۀ »نيکــوکاری« 
ــار دســتوری و اخلاقــی آيــه می‌شــود و از  می‌گــردد، زيــرا ذکــر واژۀ »حُســناً« بــدون »قــولاً« موجــب تشــدید ب
کــه بــا خــود مبالغــه را بــه همــراه دارد،  ، فضــای آيــه بــا جانشــین شــدن مصــدر به‌جــای وصــف  طرفــی دیگــر

کيدی‌تــر و پرطنين‌تــر می‌گــردد. ، تأ صريح‌تــر
که در آن جانشــینی مصــدر به‌جای وصف  کــه در ایــن ســورۀ مبارکــه، آیاتــی وجود دارد  شــایان ذکــر اســت 
کید ســخن  به‌صــورت اضافــۀ صفــت بــه موصــوف آمــده اســت. در زبــان عربــی، شــیوه‌های مختلفی برای تأ
کــه یکــی از آن‌هــا تقدیــم مــا حقّــه التأخيــر اســت، »یعنــی مقــدم شــدن بخشــی از اجــزای جملــه  وجــود دارد 
کارآمــد، 1396، ص178(. در ایــن  کــه جایــگاه اصلــی آن‌هــا در آن‌جــا نیســت« )فســنقری و  بــر اجــزای دیگــر 
گشــتار دیگــر یعنــی جابه‌جایــی نیــز  گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف، شــاهد  جمــات، عــاوه بــر 
کید  که باعــث افزایش تأ می‌باشــیم، زیــرا طبــق قاعــده و معیــار نحــوی، جایــگاه نعت بعــد از منعوت اســت 

در جملــه می‌شــود.
]2. بقره/  108[

بِیلِ< )بقره/ ١٠٨(. ءَ ٱلسَّ نِ فَقَد ضَلَّ سَوَاۤ ٰـ فرَ بِٱلإِیمَ
ُ

لِ ٱلك  همانند سخن خداوند متعال: >وَمَن یَتَبَدَّ
گشــتار جايگزينی، اصل  گفــت: برای بيان زيبايی‌شناســی  ، ژرف‌ســاخت را چنیــن می‌تــوان  در آیــۀ اخیــر
گرفــت، زيــرا طبــق نظــر چامســکی،  کــه در آن بــه وجــود آمــده اســت بايــد درنظــر  ارکان جملــه و تغييراتــی را 
ترکيب‌هــای بالفعــل و روســاخت نمی‌توانــد مبيّــن تمـــام جوانـــب معنايــی جمله‌هــا باشــد. لــذا اصــل عبارت 
کتــاب إعــراب القــرآن آمــده اســت: »سَــواء  ــبِیلِ«، »ضــلّ الســبيل المســتوي« اســت. در   سَــوَاءَۤ ٱلسَّ

َ
»فَقَــدۡ ضَــلّ

کــه جاری‌مجــرای مصــادر اســت. بــه همیــن دلیــل، نــه قابــل تثنیــه اســت و  اســم بــه معنــاى اســتواء اســت 
گــر بــه اصــل جملــه نيــک بنگريــم،  نــه قابــل جمــع. می‌گوینــد: همــا و هــم ســواء« )درويــش، 1992، ج1، ص27(. ا
، ژرف‌ســاخت اوليۀ این جمله  گشــتار جايگزينی هســتیم. به بيانی ديگر گشــتارهای دیگری غير از  شــاهد 
کــه  کلمــۀ الســبيل به‌عنــوان فضلــه‌ای  متشــکل از دو رکــن مســند )ضــلّ( و مســندإلیه )فاعل/هــو( اســت و 
کلمــۀ المســتوي به‌عنــوان صفــت،  جملــه بی‌نيــاز از آن نيســت، بــه آن اضافــه شــده اســت. امــا اضافــه شــدن 
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کلمۀ   ، کلمــۀ الســبيل اســت. بــه بيانــی ديگــر گشــتار درج را رقــم زده اســت. غــرض از ایــن صفــت نیــز توضيــح 
گــردش اســت و بــدون ذکــر آن، غــرض و هــدف آيــه  کــه آيــه پیرامــون آن در  کليــدواژه‌ای اســت  المســتوی، 
گشــتار  گشــتار )اضافــه شــدن صفــت به ســاختار جمله( دســتخوش  محقــق نمی‌شــود. حال‌آن‌کــه خــودِ ایــن 
ديگــری بــه نــام جایگزینــی شــده )جانشــين شــدن اســم مصــدر به‌جــای اســم مشــتق( اســت و هــدف از 
آن می‌توانــد جلــب توجــه مخاطــب یــا بیــان مبالغه‌آميــز اســتواء باشــد. حــال، مقــدم شــدن مصــدر به‌عنــوان 
که هــدف از آن اهميت  گشــتار ديگری به نــام جابه‌جايی شــده  صفــت بــر موصــوف، موجــب رقــم خــوردن 
کلمــه در آنِ  گرفتــن ژرف‌ســاخت ایــن آيۀ شــريفه، یک  کلمــۀ مقــدم اســت. در مجمــوع، بــا در نظــر  دادن بــه 
که در نوع خود بی‌نظير اســت. آلوســی  گشــتار )درج، جایگزینــی و جابه‌جایــی( مواجــه شــده  واحــد بــا ســه 

در توضیــح ایــن جابه‌جایــی می‌نویســد:

‍ˮ̂ ایــن جابه‌جایــی از نــوع اضافــۀ وصــف بــه موصــوف جهــت مبالغــه در بیــان شــدت و
کــه ایــن ســبیل و راه، نفس راســتی و مســتقیم بودن اســت )آلوســی،  قــدرت وصــف اســت. انــگار 

ــا، ج1، ص356(. بی‌ت

کیــد و مبالغــه در چنیــن عبارتــی، می‌تــوان اختصارگویــی و ایجــاز را نیــز از اهــداف  عــاوه بــر غــرض تأ
ــر از »مســتوي«  کوتاه‌ت ــر و  کلمــۀ »ســواء« مختصرت ــر  ــه شــمار آورد، زیــرا ذک ــز ب دیگــر ایــن ترکیــب هنجارگری
کــه بــا  ، در روســاختْ شــاهد ســطح دســتوری در قالــب شــرط و جــوابِ آن هســتیم  اســت. از طــرف ديگــر
که  اســتفاده از فعــل ثلاثــی »بــدل« در بــاب تفعــل به شــکل مطاوعــه می‌تــوان آن را موجز بيان نمــود و ازآن‌جا
کــرده تــا منحصــر  کــرده اســت آن را از حالــت زمــان مشــخص خــارج  از قيــد زمــان و ســایر قيدهــا خــودداری 
کــه ایمــان آوردن به‌عنوان  بــه يــک زمــان و حالــت خــاص نشــود، و ایــن نشــان‌دهندۀ بافت اجتماعی اســت 
هنجــار جامعــه محســوب می‌شــود و در صــورت تخطــی از آن، نوعــی انحــراف بــه شــمار می‌آیــد. بنابرایــن 
گمراهــی و تضــاد ميــان  گفــت ذکــر اســتعارۀ مفهومــی ترکيــب اضافــی در »ســواء الســبيل« بــرای بيــان  می‌تــوان 

کيــد دارد.  کفــر و ايمــان و تقديــم آن بــر ايمــان همگــی بــر اهميــت آن تأ
]3. بقره/ 121[

که در آن مصدر به موصوف خود اضافه شده است، سخن خداوند متعال است:  از دیگر آیاتی 
اوَتِهِ< )بقره/ ١٢١(.

َ
ونَهُۥ حَقَّ تِل

ُ
بَ یَتل ٰـ هُمُ ٱلكِتَ ٰـ ذِینَ ءَاتَینَ

َّ
>ٱل

گفــت: شــاهد مثــال در ایــن آيــۀ شــريفه، عبــارت »حــقّ  ژرف‌ســاخت ایــن آیــه را چنیــن می‌تــوان 
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تلاوتــه« اســت. »يتلونــه تــاوة حاقّــة« یعنــی تــاوة صادقــة، یعنــی نــه آن را تحریــف می‌کننــد و نــه چیــزی 
از آن می‌کاهنــد.

‍ˮ̂ کــه حــق کمــال  حــق در ایــن آیــه متضــاد باطــل اســت، یعنــی تلاوتــی تمــام و 
کــه منجــر بــه فهــم و درک  کــم نشــده باشــد، تلاوتــی  مطلــب را به‌جــا آورده و چیــزی از آن 
گوینــده را نرســاند، تلاوتــش  کنــد و ســخن  گــر قــاری تــاوت  کلام شــود. بنابرایــن ا مقاصــد 
کلام  گاهــی نســبت بــه  نامفهــوم و مبهــم اســت. بنابرایــن، حــق التــاوة يعنــی علــم و آ

ص696(. ج1،   ،1984  ، )ابن‌عاشــور

کــه تــورات و انجیــل  کســانی  بافــت موقعیتــی ایــن آیــه چنیــن اســت: خداونــد در ایــن آیــه می‌فرمایــد 
کلمــه‌ای از آن را تحریــف نمی‌کننــد، همــان  کــه ســزاوار اســت تــاوت می‌کننــد و  دارنــد و آن را آن‌طــور 

کامــاً ایمــان دارنــد و آن را می‌پذیرنــد. کــه بــه قــرآن  کســانی‌اند 
کــه راه هدایــت  کریــم فرمــود: »يتلونــه حــقّ تلاوتــه« تــا بــه مــا نشــان دهــد  در ایــن آيــۀ شــريفه، قــرآن 
ــد الفــاظ  کــه بای ــد، یعنــی همان‌طــور  کن ــا حــق مطلــب را ادا  کــه از نظــر لفــظ و معن در تلاوتــی اســت 
گــردد. ازایــن‌رو بــه دلیــل اهمیــت ایــن  ــز بایــد به‌درســتی تبییــن  ــا نی به‌درســتی ادا شــوند، مفهــوم و معن
گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای  کیــد شــده اســت: یــک بــار بــا  مفهــوم، عبــارت بــه دو شــکل تأ
گشــتار جابه‌جایــی. ژرف‌ســاخت ایــن آيــۀ شــريفه بــه ایــن صــورت اســت: »يتلونــه  وصــف و دیگــری بــا 
کــه شايســتۀ تــاوت آن اســت(.  تــاوةً حاقّــة«، یعنــی آن را تــاوت می‌کننــد، تلاوتــی شایســته )آن‌گونــه 
کــرده اســت  يــم به‌جــای وصــف مشــتقِ »حاقّــة«، از مصــدر آن يعنــی »حــقّ« اســتفاده  کر امــا قــرآن 
کاربــرد مصــدر  کــه  کــه در ایــن صــورت ژرف‌ســاخت بعــدی آن چنیــن اســت: »يتلونــه تــاوةً حقّــاً« 
ــتار  گش ــن  ــه ای ــم ب کری ــرآن  ــا ق ــتری دارد. ام ــد بیش کی کلام تأ ــودن  ــر نم ــن مختص ــف، ضم ــای وص به‌ج
کــه از  گشــتار جابه‌جایــی نیــز بهــره بــرده و مصــدر حــقّ را  ، از  کتفــا نکــرده و بــرای اغراضــی ديگــر ا
کلمــۀ مقــدم  کــرده تــا اهميــت بيشــتری بــرای  نظــر نحــوی صفــت بــرای تــاوة اســت بــر موصــوف مقــدم 
)حــقّ( قائــل شــود. بــرای پــی بــردن بــه اهمیــت ایــن تقديــم، بايــد معنــای لغــوی حــق مشــخص و معلــوم 
كار رفتــه اســت، از جملــه: مطابــق بــا واقــع  شــود. از نظــر لغــوی، معانــی متعــددی بــرای واژۀ »حــق« بــه 
گرفتــن ایــن معانــی، از  ــا در نظــر  ــذا ب . ل ــار گفت ، راســتی در  بــودن، راســتی، عدالــت، شايســته و ســزاوار
ــر  ــر پیامب کــه خداونــد متعــال ب کــه قــرآن را همان‌گونــه  کســانی‌اند  کريــم، مؤمنــان واقعــی  دیــدگاه قــرآن 



53

دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

کلمــه‌ای از آن را حــذف می‌کننــد و نــه حــرکات آن را تغييــر  کــرده اســت تــاوت می‌کننــد، نــه  کــرم نــازل  ا
کلمــۀ  گان تأمــل می‌کننــد. بــه ایــن ترتيــب، غــرض از تقديــم  می‌دهنــد. به‌عــاوه، در معنــای هــر یــک از واژ
کــه خــود را قــاری قــرآن می‌داننــد، امــا برخــاف  کســانی باشــد  کنايــه بــه  »حــقّ« می‌توانــد تعريــض و 
ــات  ــد موجب ــرآن، بــدون تأمــل در معانــی آن، نمی‌توان ــذا تنهــا قرائــت و تــاوت ق ــد. ل ــرآن عمــل می‌کنن ق

هدایــت بشــر شــود.

4-2. جانشینی مصدر به‌جای فعل

در این نوع جانشینی، مصدر به‌جای فعل می‌آید تا بیانگر دلالت‌ها و معانی ثانویه باشد.
]1. بقره/ 58[

م< )بقره/ ۵۸(.
ُ

یَٰـك ٰـ م خَطَ
ُ

ك
َ
غفِر ل

َ
ةٌ نّ وا حِطَّ

ُ
همانند این سخن خداوند متعال: >... وَقُول

ــةً«. حطــة بــر وزن فِعْلَــة، از ريشــۀ  ژرف‌ســاخت ایــن آیــه چنیــن اســت: »حُــطَّ أو احطــط عَنّــا ذُنُوبَنــا حِطَّ
كار مــ‌ىرود.  حطــط و بــه معنــاى فــرود آمــدن و فــرود آوردن اســت. بنابرایــن، به‌صــورت لازم و متعــدى بــه 
اصــل ایــن صیغــه بیانگــر شــکل و هیئــت اســت، امــا مقصــود از آن در ایــن آيــۀ شــريفه مطلــق مصــدر اســت 
کــه حطّــة در این‌جــا خبــر اســت  کریــم نیــز معتقدنــد  ، 1984، ج1، ص515(. غالــب مفســران قــرآن  )ابن‌عاشــور

کــه همــان  گرفتــه تــا روســاخت  کلمــه صــورت  گشــتار در ایــن  بــرای مبتــدای محــذوف، یعنــی چندیــن 
شــکل نهایــی و منطــوق اســت بــه ایــن صــورت درآیــد. در صــورت خبــر بــودن، مبتــدای آن چنیــن اســت: 
کل جملــۀ اســميه هــم مقــول قــول یــا همــان مفعول‌بــه بــرای قــال اســت.  کــه  »مســألتنا حطــة أو أمرنــا حطــة« 
کــه معنــای جملــه چنیــن اســت:  کیــدی اســت، چرا کلمــه، منصــوب به‌عنــوان مفعــول مطلــق تأ اصــل ایــن 
«، ســپس خــودِ مصــدر جانشــین فعــل امر شــده اســت: حطّةً،  گناهــان مــا فــرو ریــز »حــطّ عنّــا ذنوبنــا حطّــة؛ 
کار و ثبــات و همیشــگی بــودن آن، از حالــت منصوبــی بــه  و در نهایــت، به‌منظــور دیمومــت و دوام ایــن 

کــرده اســت )درويــش، 1992، ج1، ص108(. حالــت مرفوعــی عــدول 
بنی‌اســرائیل  قــوم  خصــوص  در  شــريفه  آيــۀ  ایــن  اســت:  چنیــن  نیــز  آیــه  ایــن  موقعیتــی  بافــت 

کــه: نــازل شــد 

‍ˮ̂ پــس از چهــل ســال مانــدن در بيابــان تيــه، مأمــور شــدند وارد شــهر بيت‌المقــدّس
کلمــۀ »حِطّــة« را بگوينــد )قرائتی،  شــوند و بــه معبــد درآينــد و موقــع داخــل شــدن بــه مســجد، 

1383، ج1، ص122(.
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، دعــا و  کــه بعــد از ورود بــه شــهر ، خداونــد متعــال بــه آن‌هــا دســتور داده اســت  بــه بیانــی دیگــر
کننــد. بــا ایــن حــال، از آن‌هــا نخواســته اســت بگوینــد: »احطــط عنــا خطايانــا«، یعنــی  طلــب اســتغفار 
بــه شــکل جملــۀ فعليــه یــا مصــدر منصــوب ذکــر نشــده، بلکــه به‌صــورت مصــدر مرفــوع آمــده اســت، 
ــه شــکل  ــا ب ــا حطــةً«. ام ــا ذنوبن ــای »حــط عن ــه معن ــار منصــوب اســت ب ــق اصــل و معي درحالی‌کــه طب

ــری، 2009، ج1، ص78(. ــد )زمخش ــات و دوام را بده ــای ثب ــا معن ــت ت ــده اس ــوع آم مرف
کامل‌تــری وجــود دارد و ســاختار اصلــی و نهانــی در  در ســطح ژرف‌ســاخت آيــۀ شــريفه، جملــۀ 
کــه در  ذهــن را می‌تــوان چنیــن مفــروض دانســت: »قولــوا حــطّ أو احطــط عنــا ذنوبنــا«. پیداســت 
ژرف‌ســاخت، شــاهد جملــۀ فعلیه‌ایــم و مصــدر »حطــة« بخشــی از مفعــول جملــه در نمونــۀ نخســت 
کلامــی و موقعیتــی،  ــر شــرایط  ــوا« بــه شــمار می‌آیــد. امــا در روســاخت، بناب و متمــم معنایــی فعــل »قول
کتفــا شــد و  کل جملــه ا گردیــد و تنهــا بــه »حطــة« به‌صــورت جایگزینــی  ســاختار پیچیــدۀ بــالا حــذف 
کلام، بلاغــت و زیبایــیِ آن افــزوده  کامــل آمــده اســت و بــر ایجــاز معنایــی  به‌جــای یــک جملــۀ فعلیــۀ 
گشــتار حــذف فعــل و ســایر اجــزای جملــه  گشــتاریم، از  اســت. بــه ایــن ترتیــب، در جملــه، شــاهد چنــد 
گشــتار جانشــینی مصــدر به‌جــای جملــۀ فعلیــه و انتقــال از ژرف‌ســاخت معنایــی پیچیــده بــه  گرفتــه تــا 
کتفا  ، ا گردیــد. از طرفی دیگــر کــه باعــث انســجام بلاغــی و اختصــار جمله  روســاختی ســاده امــا متمرکــز 
ةٌ«  کلمــه را نیــز قــوت می‌بخشــد.»حِطَّ بــه مصــدر مرفــوع به‌جــای جملــۀ فعلیــه، تمرکــز بــر معنــای ایــن 
ــی، 1404،  ــب اصفهان ــت« )راغ ــدی اس ــز از بلن ــک چی ــزش ی ــن آوردن و ري ــای »پایی ــه معن ــت ب ــر لغ از نظ
یــم؛  گناهــان خــود را دار کــه »خدایــا از تــو تقاضــای ریــزش  ص122( و در این‌جــا معنــای آن ایــن اســت 

گناهــان اســتعاره آورده  كلمــۀ »حــطّ: ريــزش« را بــراى نابــودى  کریــم  حُــطَّ أو احطــط عنّــا ذنوبنــا«. قــرآن 
ــه بارهــای ســنگینی  ــز ب گناهــان ني  ، ــاب تشــبيه، در قــدرت نابودســازى و زدودن. از طرفــی ديگــر از ب
گناهــکاران ســنگینی می‌کننــد و بــا ریختــن آن بارهــای ســنگین، نه‌تنهــا  کــه بــر دوش  تشــبیه شــده‌اند 
انســان احســاس ســبکی می‌کنــد، بلکــه بهتــر می‌توانــد شــیوۀ بندگــی و اطاعــت از خداونــد را بــه جــای 
کــه یکــی از مراتــب پذیــرش توبــه اســت، بــا ایــن تفــاوت  کلمــه همــان اقــرار زبانــی اســت  آورد. ذکــر ایــن 
کــه  ــه اســت، از مصــدر مرفــوع اســتفاده شــده  ــر آي کــه ژرف‌ســاخت و تقدی ــه  ــۀ فعلی کــه به‌جــای جمل
، وقتــی مصــدری جایگزیــن فعــل خــود  ، در زبــان معيــار دال بــر اســمیه بــودن آن اســت. بــه بيانــی ديگــر
کيــدی، اعــراب نصــب می‌گیــرد، امــا در ایــن آيــۀ شــريفه، قــرآن  می‌شــود، به‌عنــوان مفعــول مطلــق تأ
ــد و  ــی ببخش ــی و دائم ــۀ ثبوت ــه جنب ــوم توب ــه مفه ــا ب ــت ت ــرده اس ــره ب ــدر به ــی مص ــه مرفوع ــم از وج کری
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ــر  ــه اســمیه تغیی ــه ب ــه را از فعلی ــوع جمل ، ن ــرا وجــه مرفوعــی مصــدر ــد، زی کن ــودن آن اشــاره  ــه نصــوح ب ب
کلمــۀ مرفــوع بیانگــر اســمیه بــودن و  می‌دهــد. در توضیــح ایــن مطلــب بایــد افــزود، طبــق قاعــدۀ نحــوی، 
گــر بگوییــم »حِطــةٌ«، نتیجتــاً ایــن یــک جملــۀ  منصــوب نیــز جزئــی از یــک جملــۀ فعلیــه اســت، یعنــی ا
گــر بــه نصــب بخوانیــم، بــدون شــک  کــه خبــر آن حــذف شــده: »مســألتنا حطــة«، امــا ا اســمیه اســت 
جملــۀ فعليــه بــه شــمار می‌آیــد. جملــۀ اســميه نیــز در مقایســه بــا جملــۀ فعليــه قوی‌تــر و بادوام‌تــر اســت. 

ســامرائی می‌نویســد:

‍ˮ̂ کلام بــه ایــن شــکل اســت: مرتبــۀ اول فعــل را ذکــر می‌کنیــم و از نظــر قــوت، ترتیــب 
کــرده و تنهــا بــه مصــدر منصــوب  مثــاً می‌گوییــم: أحمــدُ الَله. در مرتبــۀ دوم فعــل را حــذف 
کتفــا می‌کنیــم و می‌گوییــم: حمــداً لله. ایــن مرتبــه، قوی‌تــر از مرتبــۀ اول اســت، زیــرا تنهــا  ا
کنیــم، برخــاف فعــل  کردیــم بی‌آنکــه بــه زمــان مشــخصی اشــاره  حــدوث محــض را ذکــر 
یــم، بــا  کــه مرتبــط بــا زمــان اســت. در مرتبــۀ ســوم فعــل را حــذف می‌کنیــم و مصــدر را می‌آور
گریــز می‌زنیــم تــا جملــه از حالــت  کــه از حالــت منصوبــی بــه حالــت مرفوعــی  ایــن تفــاوت 
ــم:  ــی می‌گویی ــوت و دوام داشــته باشــد، يعن ــر ثب ــت ب ل ــد و دلا ــر یاب ــه اســمیه تغیی ــه ب فعلی
، بادوام‌تــر و اعــمّ از دو حالــت قبلــی اســت، زیــرا هیــچ اثــری از  الحمــدُ. ایــن شــکلْ قوی‌تــر
فعــل در آن نمی‌بینیــم، چــه اثــر ظاهــری و چــه تقدیــری، بلکــه جملــۀ اســميۀ محــض اســت 

)ســامرائی، 2007، ص166-165(. 

]2. بقره/ 178[

بَاعُۢ  خِیهِ شَیء فَٱتِّ
َ
هُۥ مِن أ

َ
، سخن خداوند متعال است: >...فَمَن عُفِیَ ل گشتار نمونۀ دیگری از این 

یهِ بِإِحسَٰـن...< )بقره/ ١٧٨(.
َ
دَاءٌۤ إِل

َ
وفِ وَأ بِٱلمَعرُ

، جملــۀ شــرط  ژرف‌ســاخت آیــه چنیــن اســت: »فليتّبــع بالمعــروف اتباعــاً«. طبــق قانــون و معیــار نحــو
و جــواب آن بایــد هــر دو فعــل باشــد. ســیبویه می‌نویســد: »أصــل الجــزاء الفعــل« )ســيبويه، 1992، ج3، 
گفتــه اســت: »الشــرط والجــزاء لا يصحــان إلا بالأفعــال« )ابني‌عيــش، 2001، ج5، ص111(.  ص91(. ابني‌عيــش 

بنابرایــن، تقديــر ایــن جملــه، فعلیــه بــوده اســت: »فليتّبــع بالمعــروف اتباعــاً«، ســپس فعــل آن حــذف 
و تنهــا بــه مصــدر منصــوب اشــاره شــده اســت، یعنــی اتباعــاً. ســپس ایــن مصــدر منصــوب بــه حالــت 
گــردد. در ایــن آيــۀ شــريفه دو مصــدر  گشــته اســت تــا بیانگــر ثبــات و دوام قوی‌تــر و اعــم  مرفوعــی بــدل 
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گفــت ژرف‌ســاخت احتمالــی در  کــه جانشــين جمله‌هــای فعلــی شــده‌اند و می‌تــوان  وجــود دارد 
کــه  ــن«، »فليتّبــع بالمعــروف ولِيــؤدّ إليــه بإحســان« باشــد  ــهِ بِإِحۡسَٰـ ءٌ إِلَیۡ دَاۤ

َ
ــرُوفِ وَأ ــاعُۢ بِٱلۡمَعۡ بَ عبــارت »فَٱتِّ

ــا  ــان«. ام ــه بإحس ــؤدّي إلي ــروف وي ــه بالمع ــت: »يتبع ــي دم« اس ــذوف »ول ــل مح ــورت، فاع ــن ص در ای
گردیــد،  ــه ســاختار اســمی تبديــل  ــالا ب ــر بافــت موقعيتــی وکلامــی در روســاخت، ســاختار فعلــی ب بناب
، مطابــق  گشــتار يعنــی فعل‌هــای »يتبــع و يــؤدّي« بــه شــکل مصــدر »اتبــاع و أداء« آمــده اســت. ایــن نــوع 
گردیــد.  ــه ســاختار اســمی تبديــل  ــه np یعنــی از ســاختار فعلــی ب ــا تبديــل vp ب نظريــۀ چامســکی، ب

کــرد: پــس می‌تــوان چنیــن ترســيم 

وف ولِيؤدّ إليه بإحسانساختار فعلیسطح ژرف‌ساخت فليتّبع بالمعر

یهِ بِإِحسَٰـنساختار اسمیسطح روساخت
َ
دَاءٌۤ إِل

َ
وفِ وَأ بَاعُۢ بِٱلمَعرُ فَٱتِّ

کــه ایــن امــر خــود  کــه مصــدر مذکــور در روســاخت بــا اعــراب رفــع آمــده اســت  شــایان ذکــر اســت 
بيانگــر وجــود ژرف‌ســاختی ثانويــه یعنــی جانشــینی مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل به‌عنــوان مفعــول 
کــه ایــن خــروج  مطلــق اســت. لــذا عــدول از نصــب بــه رفــع، عــدول از جملــۀ فعلیــه بــه اســمیه اســت 
، ثبــات و دوام را موجــب می‌شــود )دوام پرداخــت نیکــو و پیــروی از یــک شــیوۀ پســندیده(  از هنجــار
گــر مصــدر بــه شــکل منصــوب ذکــر می‌شــد، معنــای ثبــات و دوام از آن اســتنباط نمی‌شــد، زیــرا  و ا
کالملفــوظ«.  گفتــۀ نحويــان: »المقــدر  کــه فعلــی در تقديــر اســت و طبــق  نصــب بیانگــر آن اســت 
بنابرایــن، جملــه، فعلیــه باقــی میمانــد و در آن صــورت، دوام و ثبوتــی اســتنباط نمی‌گشــت. از طرفــی 
کــه جملــه از حالــت دســتوری در ژرف‌ســاخت بــه جنبــۀ  ، ســاختار روســاخت موجــب شــد  دیگــر

کــرده اســت.  خبــری مطلــق تغییــر یابــد و بــا حــذف فاعــل یعنــی »ولــی دم« حکــم عمومیــت پیــدا 
بــرای رضایــت  ابن‌عاشــور »تشــویق  آيــه طبــق نظــر  اســت: مقصــود  آیــه چنیــن  بافــت موقعيتــی 
كــه  دادن خانــوادۀ مقتــول به‌جــای قصــاص بــا پرداخــت دیــه اســت، حقــى بــراى صاحبــان خــون 
، 1984، ج2، ص142(.  كننــد« )ابن‌عاشــور ــا بــدون آن، از حــق خــود صرف‌نظــر  ــه ي گرفتــن دي ــا  م‌ىتواننــد ب
بنابرایــن، مصــدر مذکــور از حالــت منصوبــی بــه مرفوعــی درآمــده تــا بیانگــر ثبــوت و دوام چنیــن عمــل 

ــود. ــنه‌ای ش حس
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

 ]3. بقره/ 229[

تَانِ فَإِمسَاكُۢ  قُ مَرَّ ٰـ لَ نمونۀ دیگر از آیات مربوط به بحث، ا ین سخن خداوند متعال است: >ٱلطَّ
یحُۢ  بِإِحسَٰـن...< )بقره/ ٢٢٩( و تَسرِ

َ
وفٍ أ بِمَعرُ

کاً و سرّحوا بإحسانٍ تسريحاً«. ژرف‌ساخت آیه چنین است: »فأمسکوا بمعروفٍ إمسا
بافت موقعيتی آیه این‌گونه بیان می‌شود: این آیه سخن از طلاق رجعی و شيوۀ انجام آن است. 

‍ˮ̂ بــدون و  عــادى  امــرى  زن،  بــه  كــردن  رجــوع  و  دادن  طــاق  جاهليــت،  در 
كثــر ســه بــار طــاق و دو بــار رجــوع را جايــز دانســت تــا  محدوديــت بــود. امــا اســام حدا

ج1، ص111(. شــود )طبرســی، 1427،  حفــظ  خانــواده  و  زن  حرمــتِ 

بــه ایــن ترتیــب، خداونــد متعــال فرمــود: در هــر مرتبــه يــا بايــد به‌طــور شايســته همســر خــود را نگــه دارد 
كنــد )و از او جــدا شــود(. و )آشــتى نمايــد( يــا بــا نكيــى او را رهــا 

یــم در ایــن آيــه نیــز ماننــد دو آيــۀ قبلــی، به‌جــای جملــۀ فعلیــه بــا مصــدر  کر کــه قــرآن  پیداســت 
کــرده اســت. در واقــع، ژرف‌ســاخت اوليــۀ ایــن آيــۀ شــريفه بــه ایــن  منصــوب، از مصــدر مرفــوع اســتفاده 
کــه ایــن شــکل ابتدایــی  کاً بمعــروف أو ســرِّحوهنّ تســريحاً بإحســان«  شــکل اســت: »فأمسِــکوهنّ إمســا
گشــته‌اند.  کاً« و »تســريحاً« مفعــول مطلــق بيانــی نوعــی و منصــوب  ایــن آيــۀ شــريفه اســت و در آن »إمســا

گشــتار را نشــان می‌دهــد: نمــودار زیــر چگونگــی ایــن 
 )ابتدایی‌ترین شکل جمله(.

ً
 و سرّحِوهنّ تسريحا

ً
ژرف‌ساخت اولیه    أمسکوهنّ إمساکا

 )حذف اجباری فعل و جانشینی مصدر منصوب به‌جای آن(
ً
يحا  وتسر

ً
ژرف‌ساخت ثانويه     إمساکا

يحٌ )جانشینی مصدر مرفوع به‌جای مصدر منصوب(. روساخت یا شکل منطوق     فإِمسَاكٌ وتسر

ــا  ــه( هيــچ غــرض بلاغــی در ورای آن نیســت. ام ــه )ابتدایی‌تریــن شــکل جمل در ژرف‌ســاخت اولی
گشــتار حــذفِ فعــل و نیابــت مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل  ژرف‌ســاخت ثانويــۀ ایــن آيــۀ شــريفه بــا 
همــراه شــده اســت. ذکــر مصــدر منصــوب به‌جــای جملــۀ فعليــه، قوی‌تــر از خــود فعــل و وجــه دســتوری 
کــه همــان روســاخت آيــۀ شــريفه اســت، تغييــر حالــت اعرابــی  آن شــديدتر اســت. امــا شــکل نهايــی 
کلام را  کاری، به‌نوعــی  مصــدر منصــوب بــه مصــدر مرفــوع اســت تــا عــاوه بــر ثبــات و دوام چنيــن 
، »جملــه از عمــده )ركــن(  ، در نحــو معيــار کنــد. ازطرفــی ديگــر مختصرتــر و موجزتــر بــه خواننــده منتقــل 
كــه از مســند و مســنداليه  ــر ركــن( تشــيكل می‌شــود. اســاس و پايــۀ تريكــب، عمــده اســت  و فضلــه )غي
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تشــيكل شــده اســت. آنچــه بــراى توســعۀ معنــا و توضيــح مقصــد بــه ايــن دو اضافــه م‌ىگــردد، فضلــه نــام 
ــذا جانشــینی مصــدر مرفــوع به‌جــای مصــدر منصــوب، باعــث شــده  دارد« )دحــداح، 1385، ص275(. ل
گــردد،  کلمــۀ جايگزيــن بــه رکــن اصلــی جملــه تبديــل شــود و از حالــت فضلــه بــودن خــارج  اســت تــا 

کــه در زبــان عربــی، منصوبــاتْ فضلــه و غیــر رکن‌انــد.  چرا
]4. بقره/ 103[

قَوا 
َ
وَٱتّ ءَامَنُوا  هُم 

َ
نّ

َ
أ و 

َ
>وَل است:  ذيل  آيۀ  فعل  به‌جای  مصدر  جانشينی  گشتار  از  ديگری  نمونۀ 

مُونَ< )بقره/ ١٠٣(.
َ
انُوا یَعل

َ
و ك

َّ
هِ خَیرٌ ل ن عِندِ ٱللَّ مَثُوبَةٌ مِّ

َ
ل

ــوا  ــوا ]أنفســهم عــذاب الله[ لََأثيب ــالله أو بمحمــد[ واتق ــوا ]ب ــو آمن ــن اســت: »ول ــه چنی ژرف‌ســاخت آی
ــد الله...«. ــةً مــن عن مثوب

که  کتاب تورات را  که  آيه از فسادهای قوم يهود سخن می‌گوید  بافت موقعيتی چنین است: این 
تأثير  و  و جادو  اباطيل، سحر  به  و  گرفتند  ناديده  نبوت حضرت محمد)ص( است،  مؤکد  و  مؤيد 
ع( را متأثر از همین سحر و جادو  که سليمان نبی) آن بر زندگی روی آوردند، و تا آن‌جا پیش رفتند 
که او با توجه به سحر و جادو بر مردم حکومت می‌کرد. لذا خداوند  می‌دانستند و بر این باور بودند 
يَٰطِينَ 

َ
ٱلشّ كِنَّ 

َ
>ول می‌کند:  ثابت  شياطين  برای  را  آن  و  يْمَنُ< 

َ
سُل كَفَرَ  »وما  می‌فرمايد:  متعال 

اذن  بدون  جادو  و  سحر  که  می‌شود  کید  تأ آيه  اين  در  همچنين  حْرَ<.  ٱلسِّ ٱلنّاسَ  مُونَ  ِ
ّ
يُعَل  

ْ
وا فَرُ

َ
ك

و ارادۀ خداوند هيچ تأثيری بر زندگی مردم ندارد و ساحران هيچ بهره و نصيبی در آخرت نخواهند 
قَوْا 

َ
 وٱتّ

ْ
هُمْ آمَنُوا

َ
وْ أنّ

َ
داشت. لذا در این آيۀ شريفه درِ توبه و رحمت به روی يهوديان باز شده است: >ول

مُونَ<. 
َ
 يَعْل

ْ
وْ كانُوا

َّ
هِ خَيْرٌ ل نْ عِندِ ٱللَّ مَثُوبَةٌ مِّ

َ
ل

آيــه جانشــينی مصــدر »مثوبــة«  گشــتاری چامســکی، نکتــۀ جالــب توجــه در ایــن  يــۀ  طبــق نظر
، تقديــر آيــۀ شــريفه را می‌تــوان بــه شــکل زيــر  به‌جــای فعــل اســت. ژرف‌ســاخت يــا بــه تعبيــری ديگــر

نشــان داد:
• ثيبوا 	

َ
ژرف‌ساخت  جملۀ فعليه: لَأ

• گشتار درج يا افزايش   جملۀ فعليۀ مؤکد با مفعول مطلق: لأثيبوا مثوبةً	

• ــر ســر آن(  	 گشــتار جانشــينی و درج )جانشــين شــدن مصــدر منصــوب به‌جــای فعــل و اضافــه شــدن لام مفتــوح ب

کتفــا بــه مصــدر منصــوب: لمثوبــةً  جملــۀ فعليــه بــدون ذکــر عامــل و ا



59

دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

• گشــتار جانشــينی )جانشــين شــدن مصــدر مرفــوع به‌جــای مصــدر منصــوب(   جملــۀ اســميه بــا تغييــر اعــراب 	

مثوبــةٌ
َ
نصــب بــه رفــع: ل

کــدام معيــار می‌تــوان بــه جانشــينی مصــدر به‌جــای فعــل در ایــن آيــۀ شــريفه پــی  امــا بــر اســاس 
کلمــه  گرفتــن ایــن  کمــک می‌کنــد، قــرار  کــه خواننــده را بــه پيدایــی ژرف‌ســاخت جملــه  بــرد؟ قرينــه‌ای 
کيــد نیــز آمــده اســت،  به‌عنــوان جــواب بــرای حــرف لــو شــرطيه اســت، ضمــن این‌کــه بــر ســر آن لام تأ
کــه فعــل ماضــی مثبــت باشــد، چنان‌کــه آلوســی بــه  کــه معمــولاً زمانــی بــر جــواب لــو شــرطيه وارد می‌شــود 
ــةٌ« )آلوســی، بی‌تــا، ج1: ص347(.  يَّ ــةٌ ماضَوِ ــونُ فَعِلِيَّ

ُ
مــا يَك

َ
کــرده اســت: »إنّ جَــوابَ لَــوْ إنّ ایــن مســئله اشــاره 

طبــق هميــن قاعــدۀ نحــوی، ژرف‌ســاخت ایــن آيــۀ شــريفه فعــل ماضــی أثيبــوا اســت. امــا وجــه تغییــر 
اعــراب مصــدر از حالــت منصوبــی بــه مرفوعــی چیســت؟ دلیــل آن تغییــر جملــه از فعلیــه بــه اســمیه و 
بیــان ثبــات و دیمومــت ثــواب اســت. آلوســی در تفســير ایــن آيــه می‌نويســد: »لمثوبــة .. جواب لو شــرطية 
ــهِ أنْفُسَــهُمْ" می‌باشــد. بنابرایــن، فعــل،  ــرًا مِمّــا شَــرَوْا بِ ِ خَيْ

ــدِ الّلَّهَ ــةً مِــن عِنْ ــوا مَثُوبَ ثِيبُ
ُ
اســت و تقديــر آن "لََأ

کمــک مقــام و موقعيــت، بــه  کــه دیــده می‌شــود تغییــر یافتــه اســت تــا بــا  حــذف و ســبک بــه شــکلی 
ثبــات و دیمومــت ثــواب اشــاره شــود« )آلوســی، بی‌تــا، ج1: ص347(. زمخشــری نیــز دراین‌بــاره می‌نویســد:

‍ˮ̂ بر جملۀ فعلیه ترجیح داده شده است تا بر ثبات و » جملۀ اسمیه در جواب »لو
که مصدر »سلام«   )۷۳ / کند، مثل آيۀ شريفۀ >سلامٌ علکیم< )زمر لت  دیمومت پاداش دلا

گشت )زمخشری، 2009، ج1، ص90(. از حالت منصوبی به حالت مرفوعی تبدیل 

ــوده و جانشــین فعــل خــود  ــة« در اصــل منصــوب ب کــه مصــدر »مثوب مقصــود زمخشــری ایــن اســت 
کــه در هــر دو حالــت، فعــل »لأثيبــوا« و مصــدر منصــوب »مثوبــةً«، جملــۀ فعليــه بــه شــمار  شــده اســت 
کــه موقعيــت و مقــام، ثبــوت و دوام  لــت بــر حــدوث دارد و نــه دوام و ثبــوت. امــا ازآن‌جا می‌آیــد و دلا
کــه بيانگــر فعليــه بــودن اســت بــه مرفوعــی  ثــواب را ایجــاب می‌کنــد، لــذا مصــدر از حالــت منصوبــی 
کــه بیانگــر اســمیه بــودن می‌باشــد، عــدول می‌کنــد، زیــرا جملــۀ اســمیه بیانگــر ثبــات و دوام اســت. 
امــا دلیــل ایــن جانشــینی، بــه مفهــوم ثبــات و دوام ثــواب محــدود نمی‌شــود، بلکــه هــدف دیگــر آن، 
کلمــه مصــدر میمــی اســت بــر وزن مفعُلَــة يــا مصــدر اصلــی  کلمــۀ مثوبــة اســت. ایــن  کیــد و تمرکــز بــر  تأ
بــر وزن مفعُولــة از ريشــۀ »ث و ب« و در اصــل يعنــی: بازگشــت پــس از رفتــن. راغــب اصفهانــى در 

مفــردات م‌ىنويســد:
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‍ˮ̂ كــه داشــته اســت اوليــه‌اى اســت  بــه حالــت  بازگشــت چيــزى  اصــل »ثــوب« 
نتيجــۀ  واقــع،  در  ناميــده م‌ىشــود، چــون  »ثــواب«  انســان  كارهــاى  پــاداش  ازایــن‌رو  و 

ص83(.  ،1404 اصفهانــی،  )راغــب  بازم‌ىگــردد  انســان  بــه  كــه  آن‌هاســت 

ــر اهمیــت واژۀ  ــد ب کی کلام، تأ ــذا جانشــینی مصــدر به‌جــای فعــل، ضمــن تشــخص و برجســتگی  ل
ثــواب و لــزوم بازگشــت جــزای عمــل بــه انســان بــه شــکل مطلــق اســت. به‌عــاوه، نکــره آمــدن آن 
ــر از  ــد متعــال در آخــرت بهت ــواب خداون ــی مقــدار اندکــی از ث ــل اســت، یعن ــر تقلي ــز دال ب ــةٌ( ني )مثوب

ثــواب بی‌شــمار در دنيــای فانــی اســت. 

5-2. جانشینی صیغۀ دیگر مصدر به‌جای مصدر اصلی

کــه بــدون تردیــد،  مقصــود از آن یعنــی جایگزینــی یکــی از صیغه‌هــای مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی 
کــه  ، اغــراض ثانویــه و اهدافــی را بــه دنبــال دارد  تــرک مصــدر اصلــی و آمــدن شــکل دیگــری از مصــدر

ــد. )خريشــا، 2019، ص148(.  کن ــه مخاطــب منتقــل  ــی نمی‌توانســت آن اهــداف را ب صیغــۀ اصل
]1. بقره/ 236[

ى ٱلمُوسِعِ 
َ
عُوهُنَّ عَل کرد: >وَمَتِّ گشتاری را می‌توان در این سخن خداوند متعال ملاحظه  نمونۀ چنین 

ى ٱلمُحسِنِینَ< )بقره/ ٢٣٦(.
َ
ا عَل

ً
وفِۖ حَقّ ا بِٱلمَعرُ عَۢ ٰـ ى ٱلمُقتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَ

َ
قَدَرُهُۥ وَعَل

ــل  ــدر از فع ــم مص ــاً« اس ــۀ »متاع کلم ــع،  ــاً«. در واق ــنّ تمتيع عوه ــت: »متِّ ــن اس ــه چنی ــاخت آی ژرف‌س
کلمــۀ نبــات  کــه مصــدر اصلــی آن تمتيــع بــر وزن تفعيــل می‌باشــد، همچــون  ثــی مزیــد »متّــع« اســت  ثلا

ــا< )نــوح/ 17(. ابوحيــان می‌گویــد: ــنَ الأرض نَبَاتً ــمْ مِّ
ُ

نبَتَك
َ
کــه اســم مصــدر أنبــت اســت: >أ

‍ˮ̂ متاعــاً به‌عنــوان مفعــول مطلــق منصــوب شــده اســت، و توضیــح آن چنیــن اســت
ــت،  ــدر اس ــم مص ــه اس کلم ــن  ــود. ای ــرده می‌ش ــره ب ــه از آن به ک ــزی  ــی آن چی ــاع یعن ــه مت ک
کــه مصــدر  ســپس مجــازاً بــر مصــدر اطــاق شــده اســت و عامــل آن فعــل »متعــوا« می‌باشــد 

، تمتیــع اســت )ابوحيــان، 1993، ج2، ص243(. اصلــی آن طبــق معیــار

کــرد: ایــن آيــۀ شــريفه در خصــوص آداب طــاق دادن  بافــت موقعيتــی آیــه را چنیــن می‌تــوان تبییــن 
گــر زنــان را قبــل  کــه ا کــه خداونــد متعــال بــه بنــدگان خــود خبــر می‌دهــد  نــازل شــده اســت، بــه ایــن نحــو 
گناهــى بــر آن‌هــا نيســت، ولــی بایــد متــاع یــا هدیــه‌ای  از آميــزش جنســى و يــا تعييــن مهــر طــاق دهنــد، 
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کــس بنابــه وســع خــود، چــه ثروتمنــد باشــد و چــه  را به‌منظــور جبــران دل شکســته، بــه آن‌هــا بدهنــد، هــر 
فقیــر و تنگدســت. 

امــا زیبایی‌شناســی یــا غــرض از جانشــینی اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی در ایــن آيــۀ شــريفه، 
کلمــه، هــم می‌توانــد بيــان نــوع عامــل مذکــور باشــد  کــه ذکــر ایــن  گســترش معنایــی اســت، چرا توســع و 
کــه در ایــن صــورت، مفعــول مطلــق بيانــی نوعــی اســت، چــه عبــارت »بالمعــروف« صفــت آن بــه شــمار 
كنيــد«، و هــم می‌توانــد  مــی‌رود و ترجمــۀ آن چنيــن اســت: »و آنــان را به‌طــور پســنديده‌ای بهره‌منــد 
کــه در ایــن صــورت ترجمــۀ آيــه چنیــن   ) مفعول‌بــه باشــد، یعنــی یــک نــوع متــاع خــاص )درهــم و دينــار
می‌شــود: »در عــوض، امــوال یــا امکاناتــی را در حــد خــوب و متعــارف در اختيارشــان قــرار دهيــد«. 
کــه بــا جانشــينی اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصلــی، عــاوه بــر این‌کــه جملــه معنــای  پيداســت 

ــان می‌شــود.  ــی( بی ــر )اقتصــاد زبان ــر و مخفف‌ت ــه شــکل مختصرت ــد، ب ــی می‌یاب احتمال
ثــی مجــرد به‌جــای مصــدر  کاربــرد مصــدری از یــک فعــل ثلا شــکل دیگــری از ایــن نــوع جانشــینی، 

ثــی مزیــد اســت.  اصلــی فعــل ثلا
]2. بقره/ 245[

ضْعَافا 
َ
هُۥ أ

َ
عِفَهُۥ ل هَ قَرْضًا حَسَنا فَیُضَٰـ ذِی یُقْرِضُ ٱللَّ

َّ
خداوند متعال در این آیه می‌فرماید: >مَنْ ذَا ٱل

ثِیرَة< )بقره/ ٢٤٥(.
َ

ك
ژرف‌ساخت آیه چنین است: »يقرض الله إقراضاً«.

كــه  بافــت موقعيتــی آیــه چنیــن بیــان می‌شــود: بنابــر تفاســير مختلــف‌، ايــن آيــه بــه دنبــال آيــۀ قبــل 
ــه  ك ــه  ــرا همان‌گون ــد، زي ــب م‌ىنماي ــاق و وام ترغي ــه انف ــان را ب ــرد، مؤمن ــويق مك‌ى ــاد تش ــه جه ــردم را ب م
بــراى امنيــت و صيانــت جامعــه نيــاز بــه جهــاد و تــاش مخلصانــه اســت، بــراى تأميــن محرومــان و 
كمک‌هــاى مــادى اســت )مــکارم شــيرازی، 1374، ج2، ص264(. پیداســت  ــاز بــه  تهيــۀ وســايل جهــاد، ني
کلمــۀ مســتبدل )قــرض( ومســتبدل‌منه )إقــراض( از نظــر  کــه در ایــن آیــه، ژرف‌ســاخت و روســاخت دو 
کريــم می‌فرمــود  گــر قــرآن  يــادی از نظــر شــکل، بــا هــم برابرنــد، یعنــی ا کارکــرد و نقــش نحــوی و تــا حــد ز
»يقــرض الَله إقراضــاً حســناً« تفاوتــی بــا قرضــاً حســناً از نظــر نقــش نحــوی نداشــت، زيــرا در هــر دو 
ــا وجــه  ــد. ام ــی نوعی‌ان ــق بياني کلمــۀ مســتبدل )قرضــاً( ومســتبدل‌منه )إقراضــاً( مفعــول مطل صــورت، 
کريــم، از  گــر قــرآن  ، ا لــت و معنــای قطعــی و احتمالی‌شــان اســت. بــه بيانــی ديگــر تمایــز آن‌هــا در دلا
صــورت اصلــی يعنــی )إقراضــاً( اســتفاده می‌کــرد، تنهــا یــک احتمــال نحــوی و به‌تبــع آن یــک معنــا از 
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ــه  ــوان از جمل ــا را می‌ت ــی، دو معن ــر اســم مصــدر به‌جــای مصــدر اصل ــا ذک ــا ب آن اســتنباط می‌شــد، ام
کیســت آن‌کــه بــه خداونــد قــرض  کیســت آن‌کــه بــه خداونــد قرضــی نیکــو دهــد؛ 2.  کــرد: 1.  اســتنباط 
، توســعۀ معنایــی  دهــد، قرضــی نيکــو )به‌نيکویــی قــرض دهــد(. لــذا در شــکل دوم، بــا ذکــر اســم مصــدر

ــت. رخ داده اس

نتیجه‌گیری

کــه  گشــتاری چامســکی نظريــه‌ای دســتورمحور و نحوبنيــان اســت و بــه بیــان تغییراتــی می‌پــردازد  نظريــۀ 
ــای  ــوان معن ــه می‌ت ــن نظری ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــش می‌آی ــاخت پی ــه روس ــاخت ب ــل ژرف‌س ــگام تبدی هن
کــرد. یکــی از انــواع قواعــد  کشــف  کلمــات و جمــات را  دقیــق، زيبايی‌شناســی‌ها و اندیشــه‌های در پــسِ 
کــرد تــا قاعــدۀ جانشــينی مصــدری را در ســورۀ  گشــتاری، قاعــدۀ جانشــينی اســت. مقالــۀ حاضــر تــاش 
کــه تحليــل جانشــینی مصــدری در  کنــد. پیــش از بیــان نتایــج، لازم بــه ذکــر اســت  مبارکــۀ بقــره بررســی 
گشــتاری چامســکی و پیدایــی ژرف‌ســاخت یــا همــان حالــت نخســتين  ــر اســاس نظريــۀ  کریــم ب قــرآن 
جملــه، تنهــا یــک احتمــال و نظريــه اســت و نمی‌تــوان آن را بــه خداونــد متعــال نســبت داد، امــا می‌تــوان 
گوشــه‌ای از قــدرت نظــم، چينــش و انتخــاب  بــا مقايســۀ ژرف‌ســاخت احتمالــی بــا روســاخت آیــات، 
کــه در فــرم روســاختی، بــه دلیــل  کــی از آن اســت  کــرد. نتیجــۀ ایــن مقایســه، حا گان را توصيــف  دقيــق واژ
گرفتــه و  اســتفاده از مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، جمله‌هــا بــار معنایــی مبالغه‌آميــز و مؤکــدی بــه خــود 
کریــم بــرای ادای  کوتاه‌تــر و مختصرتــر شــده‌اند و تلاوت‌کننــدۀ قــرآن  در بســياری از بافت‌هــا، جمله‌هــا 
، هم‌ســو بــا اصــل اقتصــاد زبانــی اســت و بــا قواعــد  کــه ایــن امــر کمتــری صــرف می‌کنــد  آن‌هــا انــرژی و زمــان 

کم‌کوشــانۀ زبــان انطبــاق دارد.
در  قــرآن  مبالغه‌آمیــز  شــیوه‌های  کــه  گفــت  می‌تــوان  آيــات  ژرف‌ســاخت  پیدایــی  و  تحليــل  بــا 
گونه‌هــای مبالغه‌آمیــز علــوم بلاغــی خلاصــه نمی‌شــود، بلکــه جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، 
، ضمــن  کــه بــا خــروج از زبــان معيــار گفتــاری تأثیرگــذار و مبالغه‌آميــز قــرآن اســت  يکــی از شــگردهای 
کنــد. بــه بيــان  جلــب توجــه مخاطــب، به‌زیبایــی می‌توانــد پیــام انسان‌ســاز خــود را بــه خواننــده منتقــل 
کــه باعــث برجســتگی  ، جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، خــروج از عــادت زبانــی اســت  ديگــر
کلام عــادی خــارج می‌ســازد و هــدف اصلــی‌اش نیــز  کلام می‌شــود و آن را از ســطح  مشــهودی در 
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تأثیــر بیشــتر بــر مخاطــب اســت. بنابرایــن، جانشــينی مصــدر به‌جــای وصــف را می‌تــوان از شــیوه‌های 
گشــته اســت.  کــه بــه عنصــری سبک‌ســاز در قــرآن بــدل  گفتــاری مبالغه‌آمیــز پربســامد قــرآن شــمرد 

، باعــث شــده اســت تــا خواننــده  گشــتار جانشــينی در القــای مفاهیــم مــورد نظــر بهره‌گیــری از ســبک 
کریــم توانســته اســت بــا  کنــکاش ذهنــی بزنــد. در واقــع، قــرآن  بــرای بــه دســت آوردن معنــا دســت بــه 
کــه عنصــری آشــنایی‌زدا به شــمار مــی‌رود و باعث تنوع‌بخشــی  اســتفاده از تکنيــک جایگزینــی مصــدر 
بــه ســاختار ســخن می‌گــردد، اهمیــت موضــوع را به‌گونــه‌ای دیگــر نشــان دهــد و معنایــی را بــر معنــای 

اصلــی بیفزایــد.
کــه جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق، بیشــترین بســامد را در ســورۀ  بررســی نشــان از آن دارد 
گونه‌هــای مختلفــی آمــده اســت، از جملــه: جانشــینی مصــدر به‌جــای  گشــتار بــه  بقــره دارد. ایــن نــوع 
کــه از میــان ایــن اشــکال، جایگزینــی مصــدر به‌جــای وصــف  ، حــال و صفــت  وصــف در نقــش خبــر
، آیــات بيشــتری را بــه خــود اختصــاص داده اســت. هــدف از ایــن جانشــينی،  ــر مشــتق در نقــش خب
، از وصــف  گــر طبــق اصــل و معيــار عــاوه بــر مبالغــه در وصــف، توســعۀ معنایــی نيــز هســت، زیــرا ا
مشــتق اســتفاده شــود، یــک معنــا )معنــای وصفــی( از آن اســتنباط می‌شــود، امــا بــا جانشــينی مصــدر 
کــه  به‌جــای وصــف، جملــه حداقــل دو معنــا )معنــای مصــدری، معنــای وصفــی( را محتمــل می‌ســازد 
کلام می‌گــردد.  ایــن امــر از يــک طــرف باعــث توســعۀ معنایــی و از طــرف ديگــر منجــر بــه ايجــاز در 

گشــتار  در مبحــث مربــوط بــه جانشــینی مصــدر به‌جــای وصــف مشــتق در نقــش صفــت، غالبــاً بــا 
( بــه موصــوف خــود اضافــه می‌شــود.  ، صفــت )مصــدر گشــتار کــه طبــق ایــن  جابه‌جایــی همــراه اســت 
کیــد بــر متــن اضافــه می‌شــود: یکــی بــا جانشــینی مصــدر به‌جــای  بــا ایــن هنجارشــکنی، دو نــوع تأ
کــه بــر اثــر تقدیــم مــا  کیــدی اســت  کــه خــود موجــد مبالغــه در وصــف اســت و دیگــری تأ وصــف 
کــه در آن مصــدر  ــات شــريفه‌ای  ــن ژرف‌ســاخت آي گرفت ــا در نظــر  ــد. ب ــه وجــود می‌آی ــر ب ــه التأخی حقّ
گشــتار )درج،  کلمــه در آنِ واحــد بــا ســه  گشــته اســت، یــک  به‌عنــوان صفــت بــه موصــوف خــود اضافــه 
کــه مصــدر  کــه در نــوع خــود بی‌نظيــر اســت، و ازآن‌جا جایگزینــی و جابه‌جایــی( مواجــه می‌شــود 
کلام و در نتيجــه اقتصــاد زبانــی  کمتــر از وصــف مشــتق را داراســت، لــذا باعــث ايجــاز در  حروفــی 
، چــون مصــدر حــدوث محــض اســت، جانشــينی آن به‌جــای وصــف مشــتق،  می‌شــود. از طرفــی ديگــر
کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد  ــا بــه خواننــده، نوعــی مبالغــه در وصــف را می‌آفرینــد  ضمــن رســاندن معن

ــز می‌شــود. توســعۀ معنایــی نی
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قوانیــن زبانــیِ معیــار و مألــوف چــون قانــون عطــف، همنشــینی و تقابــل، از جملــه قرینه‌هایــی اســت 
گشــتار جایگزینــی رهنمــون می‌ســازد. در فراینــد اســناد، وقــوع مصــدر به‌عنــوان  کــه مــا را بــه شناســایی 
گشــتار جانشــینی  ــرای تعییــن  ــه ب ــه شــمار می‌آیــد، مهم‌تریــن قرین کــه ذات ب ــرای مســندٌاليهی  مســند ب

کــه بــر اســاس علــم بلاغــت، خــروج از مقتضــای ظاهــر شــمرده می‌شــود.  اســت 
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Abstract 
Behavioral disorders refer to acute deviant behaviors characterized by 
either depressive or aggressive actions. Such behaviors are typically dis-
favored by others, yet the actor derives satisfaction from them. This ex-
ploratory-analytical study seeks to establish an epistemological linkage 
between inductive data from human sciences and interpretive Quranic ev-
idence. In its initial step, this inquiry explicates four general approaches 
under the umbrella of human knowledge-based perspectives concerning 
the origins of these disorders: biological, psychoanalytic, behavioral, and 
humanistic. After delineating and critically evaluating these views, the 
study explicates an Islamic Quran-based theory concerning the under-
lying environments and origins of these disorders. The findings indicate 
that while each of the four approaches partially explains the origins of 
behavioral disorders, none provides a comprehensive argument. From the 
Qur'anic perspective, the most fundamental cause of behavioral disorders 
is forgetfulness of God (ghaflah). The consequence of such heedlessness 
is neglecting the precious essence of human existence and the principal 
objectives of creation, leading ultimately to behavioral abnormalities. The 
objective of this research is to present a reasoned, comprehensive, and 
Quranic approach for behavioral science researchers toward identifying 
and explaining the factors and backgrounds of these disorders within the 
human functional system, thereby opening a new avenue in this field.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کنش‌هــای پژمرده‌گونــه یــا  کــه  اختــالات رفتــاری بــه معنــای رفتــار انحرافــی حــاد اســت 
ــان نیســتند، ولــی  ــان و مخاطب ــز را شــکل می‌دهــد. ایــن رفتارهــا، مــورد پســند اطرافی یورش‌آمی
کتشــافی- تحلیلــی، بــه  کنشــگر از آن‌هــا احســاس رضایــت می‌نمایــد. ایــن پژوهــش بــه روش ا
دنبــال ایجــاد ارتبــاط معرفتــی بیــن داده‌هــای اســتقرایی علــوم انســانی و داده‌هــای تفســیری 
گام نخســت ایــن جســتار در مــورد سرمنشــأ پیدایــش ایــن اختــالات،  قرآنــی می‌باشــد. در 
چهــار رویکــرد ذیــل، بــا عنــوان عمومــی رویکردهــای مبتنــی بــر دانــش انســانی، تبییــن شــده 
ایــن  از تبییــن و نقــد  پــس  انســان‌گرایی.  اســت: بیولوژیکــی، روان‌تحلیل‌گــری، رفتــاری و 
دیدگاه‌هــا، بــه تبییــن نظریــه قرآن‌بنیــان اســامی دربــاره بســترها و مناشــی ایــن اختــالات 
کــه هــر یــک از رویکردهــای چهارگانــه  پرداختــه شــده اســت. دســتاورد نوشــتار آن اســت 
گیــر  پیش‌گفتــه بیانگــر بخشــی از سرچشــمه‌های اختــالات رفتاری‌انــد، امــا به‌گونــه‌ای فرا
قابــل اســتدلال نیســتند. در رهــاورد قرآنــی، بنیادی‌تریــن مایــه ایجــاد اختــالات رفتــاری، 
گوهــر ارزشــمند وجــود آدمــی و  خــدا فراموشــی اســت. پیامــد ایــن غفلــت، بــه فراموشــی ســپردن 
کــه نتیجــه‌اش ایجــاد ناهنجاری‌هــای رفتاری اســت. هــدف از  اهــداف اصلــی آفرینــش اســت 
ایــن تحقیــق ارائــه رویکــردی مســتدل، جامــع و قرآنــی، بــرای محققــان علــوم رفتــاری به‌منظــور 
شناســایی و تبییــن عوامــل و زمینه‌هــای ایــن اختــالات در نظــام عملکــرد آدمــی اســت تــا بابی 

جدیــد در ایــن عرصــه بــرای ایشــان بــاز شــود.

ئیان اکبرنیا 2| سید علی سجادی‌زاده 3|  علی‌اکبر تولایی 4 سید محمود مرویان حسینی ۱| علی جلا

کبرنیا، علی؛ ســجادی‌زاده، ســید علی. )1404(.  اســتناد:  مرویان حســینی، ســید محمود؛ جلائیان ا
تحلیــل انتقــادی رویکردهــای مبتنــی بــر دانــش انســانی به اختــالات رفتــاری و تبیین دیــدگاه قرآن 

در ایــن بــاره. آموزه‌هــای قرآنــی، 22)41(، 95-67. 
https://doi.org/10.30513/qd.2025.6524.2457
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مقدمه

«. »اختــال« واژه‌ای عربــی  ــار »اختــالات رفتــاری« ترکیبــی اســت متشــکل از دو واژۀ »اختــال« و »رفت
کــه در زبــان فارســی وارد شــده و ریشــۀ آن در زبــان عربــی از »خلــل« بــه معنــای اضطــراب )فیومــی،  اســت 
1414، ج2، ص180(، لاغــر شــدن و شــکاف بیــن دو چیــز اســت )راغــب، 1412، ج1، ص619(. در زبــان عربــی 

، 1414، ج11،  گردیــد )ابن‌منظــور کار سســت و بی‌پایــه شــد، خــراب و تبــاه  « یعنــی  گفتــه می‌شــود: »اختــل الامــر
کهنــه، و شــکاف لبــاس نیــز »خــل« می‌گوینــد )طریحــی، 1375، ج5، ص365(.  ص215(. بــه لبــاس منــدرس و 

فارسی‌شــدۀ آن را بی‌سروســامانی، بی‌نظمــی و بی‌ترتیبــی دانســته‌اند )دهخــدا، ذیــل واژه(. در فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی، اختــال را بــه معنــای نابهنجــاری، »نوعــی مریضــی جســمی یــا ذهنــی« دانســته‌اند 

)فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، ذیــل واژه(.

«1 در زبــان فارســی به‌صــورت اســم مصــدر و از مصــدر »رفتــن« مشــتق شــده اســت  کلمــۀ »رفتــار
)انــوری،1387، ج4، ص3646( و بــه معنــای ســلوک، روش و عکس‌العمــل  آمــده اســت )دهخــدا، ذیــل واژه(. 

کارهــا و رابطه‌هــای اجتماعــی یــک شــخص( رفتــار  برخــی از لغت‌دانــان بــه طــرز معاشــرت )مجموعــۀ 
« متــرادف بــا »عمــل« و »فعــل« در زبــان عربــی اســت  ، 1379، ص493(. »رفتــار می‌گوینــد )انصاف‌پــور
گفتــه  کــه  « می‌تــوان بــه دســت داد ایــن اســت  کــه از »رفتــار )فعالــی، 1397، ص212(. ســاده‌ترین تعریفــی 

گولــد و دیگــران،  کــه بــر زبــان مــی‌آورد )جولیــوس  کــه از فــرد ســر می‌زنــد یــا ســخنی  شــود: رفتــار یعنــی عملــی 
1393، ص441(. امــا در روان‌شناســی رفتــاری ایــن اصطــاح دقیق‌تــر تعریــف می‌شــود: بــه هــر فعالیتــی2 

کــه ارگانیســم3 )جانــدار ( انجــام می‌دهــد و به‌وســیلۀ ارگانیســمی دیگــر یــا یــک ابــزار اندازه‌گیــری، 
، هــم شــامل حــرکات  قابــل مشــاهده یــا اندازه‌گیــری اســت رفتــار اطــاق می‌گــردد. بنابرایــن، رفتــار
بیرونــی، هــم شــامل حــرکات درونــی و هــم شــامل فعالیــت غــددی می‌گــردد )ســیف، 1402، ص41(. در 
ــوس  ــت )جولی ــده اس ــیف، 1402، ص42( آم ــرد« )س ــخ« 4 و »عملک ــا »پاس ــرادف ب « مت ــار ــی، »رفت روان‌شناس

گولــد و دیگــران، 1393، ص178(. 

کــه شــیوه‌ای دقیــق و  کتــب روان‌شناســی آشــکار می‌گــردد  بــا ایــن حــال، بــا مراجعــه‌ای اجمالــی بــه 
ســاده بــرای توصیــف اختــالات رفتــاری وجــود نــدارد )نلســون و دیگــران، 1380، ص31؛ شــکوهی یکتــا، 1384، 
1. Behavoir

2. Activity

3. Organism

4. Response
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کبرنیا و ... تحلیل انتقادی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی به اختلالات رفتاری و  ...  /  سید محمود مرویان حسینی، علی جلائیان ا

کــه  ص13(. به‌رغــم نبــود تعریفــی دقیــق از ایــن بیمــاری، اندیشــمندان روان‌شناســی نــکات مشــترکی را 

ــی و  ــا، هیجان ــودن رفتاره ــی ب ــد از‌  افراط ــه عبارت‌ان ک ــد  ــان نموده‌ان ــد بی ــبی دارن ــق نس ــر آن تواف ــر س ب
ــا، 1384، ص16-17( و برخــی از  ــراد )شــکوهی یکت ــرای رشــد اف ــول آحــاد جامعــه، مانعــی ب مزمــن، عــدم قب
کار خوبــی5 انجــام می‌دهنــد.  بــا توجــه بــه ایــن نــکات مشــترک،  آنــان بــر ایــن باورنــد بــا ارتــکاب عمــل 
کــه شــامل اعمــال یورش‌آمیــز و پژمرده‌گونــه و بــه‌دور از توقــع  اختــال رفتــاری یعنــی رفتــار انحرافــی حــاد 
طــرف مقابــل اســت و امیــد بــه توقــف ایــن رفتــار را دارد، لکــن مرتکــب عمــل احســاس رضایتمنــدی از 

ایــن رفتــار را دارد )نلســون و دیگــران، 1380، ص34-31(.
اختــالات رفتــاری واقعیتــی انکارناپذیــر در زندگــی انسان‌هاســت. دانســتن منشــأ ایــن اختــالات، 
دغدغــۀ دانشــمندان در طــول قرن‌هــا، به‌ویــژه در دو قــرن اخیــر بــوده اســت. بــرای شــناخت منشــأ 
گونــی مبتنــی بــر ویژگی‌هــای زیســتی، روانــی، رفتــاری و  گونا ایــن اختــالات، دانشــمندان رویکردهــای 
کــه قــرآن مجیــد چــه مؤلفه‌هایــی  انســان‌محوری برگزیده‌انــد. پرســش بنیادیــن ایــن پژوهــش آن اســت 
را دربــارۀ سرچشــمۀ ایجــاد ایــن اختــالات معرفــی می‌کنــد؟ رویکردهــای پیش‌گفتــه تــا چــه میــزان در 
کتشــافی و  شناســاندن سرچشــمۀ ایــن اختــالات راهگشــا بوده‌انــد؟ ایــن جســتار بــه روش توصیفــی- ا
کتابخانــه‌ای در پــی تبییــن دیدگاه‌هــای ذکرشــده اســت. بــرای دســت یافتــن بــه  بــا بهره‌منــدی از منابــع 
ایــن هــدف، پــس از تبییــن رویکردهــای دانــش بشــری بــه اختــالات رفتــاری، بــه نقــد و بیــان مختصــر 
گام بعــدی، دیــدگاه قرآنــی دراین‌بــاره تبییــن  کاســتی‌های هــر یــک از رویکردهــا پرداختــه شــده و در 

گردیــده اســت. 
گرفتــه اســت.  پیشــینۀ پژوهــش: پژوهش‌هــای اختــالات رفتــاری و مســائل آن بــا رویکردهایــی شــکل 

کنونــی بــه دنبــال بیــان رویکردهــای موجــود  حســب جســت‌وجوی به‌عمل‌آمــده، دانشــورانی در عصــر 
گزارشــی از برخــی نگاشــته‌های آن‌هــا بــه شــرح ذیــل اســت:   در اختــالات رفتــاری بوده‌انــد. 

کــودکان )1380؛ ترجمۀ رضوانی(،  کتــاب مفصــل اختلالات رفتاری  یتــا ویکــس نلســون و همــکار در    ر
کتــاب بــه ســه  مهم‌تریــن رویکردهــا بــه اختــالات رفتــاری را تبییــن نموده‌انــد. نویســندگان در ایــن 
کرده‌انــد. رویکــرد زیســتی، روان‌تحلیل‌گــری و رفتارگرایــی پرداختــه و بــه میــزان تأثیرگــذاری آن‌هــا اشــاره 
کــودکان و نوجوانــان )1384(  کتــاب اختــالات رفتــاری    شــکوهی یکتــا و همــکاران در بخشــی از 

کوشــیده‌اند تــا مفهــوم واضحــی از ایــن واقعیــت جامعــۀ بشــری بــه مخاطبــان خــود ارائــه نماینــد.

هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا< )کهف/104(.
ّ
نَ

َ
5. >يَحْسَبُونَ أ
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ــر  ــم دکت ــۀ خان ــه خام ــم آن ب ــاح و ترمی ــای اص ــودکان و روش‌ه ک ــاری  ــالات رفت ــاب اخت کت   در 
ســیف‌نراقی و همــکاران )1398(، به‌شایســتگی بــه تبییــن رویکردهــای مبتنــی بــر دانــش بشــری پرداختــه 

شــده اســت. 
ک‌هــای بهنجــاری در روان‌شناســی بــا نگــرش بــه منابــع  کتــاب نقــد ملا   ابوترابــی )1386( در 
رفتــاری  بــاب اختــالات  رویکردهــای موجــود در  بــه  اشــاره‌ای  اســامی، در ذیــل مباحــث خــود 

داشــته اســت.
رفتــاری نگاشــته شــده  فراوانــی دربــارۀ اختــالات  حســب جســت‌وجوی نگارنــدگان، مقــالات 
اســت، لکــن در آن‌هــا غالبــاً راهکارهــای درمــان بررســی شــده و بــه رویکردهــای موجــود در ایــن زمینــه 

ــده اســت. توجــه نگردی
کــه بــه شــکلی مســتقل بــه  بــا وجــود ایــن تلاش‌هــای شایســتۀ تحســین، پژوهشــی را نمی‌تــوان یافــت 
تبییــن رویکردهــای موجــود بــه اختــالات رفتــاری پرداختــه باشــد. در پژوهــش حاضــر ضمــن تشــریح 
ــه ایــن رویکردهــا شــده  ــه و روان ب ــاری، نگاهــی نقادان رویکردهــای موجــود در بحــث اختــالات رفت
اســت. وجــه نــوآوری دیگــر پژوهــش، اســتظهاری نویــن از آیــات قــرآن در تبییــن رویکــردی قرآنــی بــه 

ایــن مقولــه اســت.
ایــن پژوهــش بــه دلیــل بهره‌بــرداری از دانش‌هــای روان‌شناســی و رفتارشناســی و مبانــی و تحلیل‌هــای 
قرآنــی، در قامــت پژوهش‌هــای میان‌رشــته‌ای قــرار می‌گیــرد و بــه لحــاظ تبییــن موضــوع اختــالات 

رفتــاری در نگــرۀ قرآنــی، در ردۀ تفســیر موضوعــی قــرار دارد.

1. رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی

دانشــمندان علــوم مختلــف نســبت بــه اعمــال و رفتــار آحــاد جامعــه رویکردهــای متفاوتــی دارنــد. 
آن را بــا چندیــن رویکــرد تحلیــل  پدیده‌هــای روان‌شــناختی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند و 
کــه هــر یــک از ایــن رویکردهــا ســهمی در تصویــر مــا از تمامیــت وجــود هــر فــرد  نموده‌انــد، به‌گونــه‌ای 
دارد. مــراد از عبــارت »رویکردهــای مبتنــی بــر دانــش بشــری«، دســتاوردهایی در مجموعــه یافته‌هــای 
کــه تنهــا مبتنــی بــر تجــارب، آزمایش‌هــا و تحلیل‌هــای عقلانــی بــوده و از منبــع وحــی ســود  بشــری اســت 

نجســته اســت.
گونــی مطــرح اســت و اندیشــمندان  گونا در ارتبــاط بــا منشــأ اختــالات رفتــاری نیــز رویکردهــای 
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تــاش نموده‌انــد تــا بــا بهره‌گیــری از دانــش خــود بــه تحلیــل ایــن پدیــده بپردازنــد. در ایــن بخــش، پــس 
از تبییــن مختصــر چهــار رویکــردِ مطــرح دربــارۀ اختــالات رفتــاری، بــه بررســی و نقــد مختصــر آن‌هــا 

پرداختــه خواهــد شــد.

1-1. رویکرد بیولوژیکی

کلی‌تریــن  ــۀ بیولوژیکــی در  ــاری، رویکــرد بیولوژیــک اســت. نظری ــه اختــالات رفت کهن‌تریــن رویکــرد ب
کــه مهم‌تریــن عامــل ایجــاد و رشــد اختــالات رفتــاری، عامــل  شــکل خــود، حکایــت از ایــن دارد 
بیولوژیــک اســت )نلســون و دیگــران، 1380، ص49؛ شــکوهی یکتــا، 1384، ص49(. در ایــن دیــدگاه مغــز آدمــی بــا 
بیــش از ده میلیــارد یاختــۀ عصبــی و پیوندهــای بی‌شــمار بیــن آن‌هــا احتمــالاً پیچیده‌تریــن ســاختار در 
کــه ســاختمان  کارکــرد خوبــی دارد  کــه فکــر زمانــی  عالــم هســتی اســت. نخســتین بــار بقــراط معتقــد بــود 
مغــز ســالم باشــد. او بــدن را منشــأ همــۀ رفتارهــا می‌دانســت )نلســون و دیگــران، 1380، ص49؛ شــکوهی یکتــا، 

ص49(.  ،1384

، سیســتم  کارکــرد عوامــل بیولوژیــک، لازم اســت ســاختمان مغــز به‌منظــور درک بهتــر چگونگــی 
کارکردهــای بیوشــیمیایی و همچنیــن تأثیــرات ژنتیکــی را دقیــق بررســی نمــود. امــا به‌طــور  عصبــی، 
گفــت: اصــولاً تمــام رویدادهــای روانــی به‌نحــوی متناظــر بــا فعالیــت مغــز  اجمــال می‌تــوان این‌طــور 
و دســتگاه عصبی‌انــد. در رویکــرد زیست‌شــناختی، بــا بررســی آدمــی و انــواع دیگــر جانــداران ســعی 
کــه در بــدن و ‌به‌ویــژه در مغــز و دســتگاه  می‌شــود پیونــد رفتــار آشــکار بــا رویدادهــای برقــی و شــیمیایی 
عصبــی صــورت می‌گیرنــد، شــناخته شــود. ایــن رویکــرد در پــی تعییــن آن دســته از فرایندهــای زیســتی- 
کــه زیربنــای رفتــار و فرایندهــای ذهنــی را تشــکیل می‌دهنــد. بــرای مثــال، در رویکرد زیســتی  عصبی‌انــد 
بــه افســردگی، ســعی می‌شــود ایــن اختــال بــر حســب تغییــرات غیرعــادی در میــزان انتقال‌دهنده‌هــای 
کــه در مغــز تولیــد می‌شــوند  عصبــی تبییــن شــود. ایــن انتقال‌دهنده‌هــای عصبــی مــوادی شــیمیایی‌اند 
و ارتبــاط بیــن نورون‌هــا6 یــا یاخته‌هــای عصبــی را میســر می‌ســازند )نلســون و دیگــران، 1380، ص54-49(.

1-1-1. ارزیابی رویکرد بیولوژیکی

تأثیــر هــر یــک از جســم و روح بــر دیگــری مســلم اســت، امــا این‌کــه رفتــار انســان نتیجــۀ مســتقیم عوامــل 
ــترین  ــروزه بیش ــت. ام ــرش اس ــل پذی ــود، غیرقاب ــت ش ــر غفل ــذار دیگ ــل تأثیرگ ــد و از عوام ــک باش بیولوژی

6. Neurons
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کــه نقــش بســزایی  کــه بــرای عوامــل بیولوژیــک می‌تــوان قائــل شــد، تعامــل پیچیــدۀ وراثــت7 اســت  نقشــی 
کــه در هنــگام انعقــاد نطفــۀ فــرد حضــور  در انســان‌ها دارد. »وراثــت« شــامل تمــام عواملــی می‌شــود 
گویایــی، رفتــار  دارنــد )شــریعتمداری، 1385، ص58(. ژن‌هــا به‌طــور غیرمســتقیم در ســاخت هــوش، توانایــی 

اجتماعــی و احساســات یــا عاطفــی بــودن انســان نقــش دارنــد )رضایــی اصفهانــی، 1394، ج1، ص319(. 
امــا بــه عقیــدۀ برخــی صاحب‌نظــران، رفتــار آدمــی به‌تنهایــی نتیجــۀ مســتقیم عوامــل بیولوژیــک 
نیســت و عوامــل دیگــری در نــوع عملکــرد آدمــی نقــش دارد )شــعاری‌نژاد، 1392، ص140-139(. 
ــت  ــا عل ــوع آن‌ه ــه مجم ک ــت  ــدد اس ــی متع ــل جزئ ــا دارای عل ــیاری از پدیده‌ه ــد بس ــان مانن ــار انس رفت
کلــی بــروز رفتــار بــه شــمار می‌آیــد. بــرای نمونــه، علامــه طباطبایــی غرایــز را در صــدور افعــال مؤثــر 
کــه علامــه بــر نقــش آن  می‌دانــد )طباطبایــی، 1378، ج13، ص89(. اراده یکــی دیگــر از اجزایــی اســت 
کیــد دارد )طباطبایــی، 1400، ص121(. در آثــار علامــه بــه نقــش »حــال«، »عــادت«  در صــدور رفتــار تأ
و »ملکــه« )طباطبایــی، 1378، ج10، ص338(، وســایل و ابــزار فیزیکــی )طباطبایــی، 1378، ج10، ص75(، و 

شــرایط زمانــی و مکانــی )طباطبایــی، ج3، ص52( در صــدور رفتــار انســان نیــز توجــه شــده اســت.

1-2. ‌رویکرد روان‌تحلیل‌گری

کــه زیگمونــد فرویــد9 )1856-1939م(  روان‌تحلیل‌گــری8 یکــی از روش‌هــای مهــم روان‌‌درمانــی اســت 
کــرد )شکرشــکن، 1399، ج1، ص266(. نظریــۀ روان‌تحلیل‌گــری فرویــد اولیــن تــاش منظــم در قــرن  پی‌ریــزی 
19 میــادی به‌منظــور درک اختــالات رفتــاری بــا توجــه بــه اصــول روان‌شــناختی اســت )شکرشــکن، 1399، 

ج1، ص276(.

یــه اســت )شــجاعی، 1385،  کــه در مــورد اختــالات وجــود دارد، ایــن نظر یــه‌ای  شناخته‌شــده‌ترین نظر
یــه علــت رفتــار نامناســب را عوامــل درونــی می‌داننــد و معتقدنــد در  ص314(. طــرف‌داران ایــن نظر

صــورت شــناخت عامــل، مشــکل فــرد حــل می‌شــود )فرقانــی رئیســی، 1380، ص29(. فــرض بنیــادی در 
، ریشــه در فرایندهــای ناهوشــیار 10دارد.  کــه بخــش عمــدۀ رفتــار یــۀ فرویــد در آثــار اولیــه ایــن اســت  نظر
گرفــت )دوان  عقیــدۀ فرویــد دربــارۀ ذهــن ناهوشــیار بــا اشــتیاق تمــام مــورد اســتقبال مــردم آمریــکا قــرار 

7. Heredity

8  .Psychoanalytic theory

9  .Sigmund Freud

10  .unconscious



74

کبرنیا و ... تحلیل انتقادی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی به اختلالات رفتاری و  ...  /  سید محمود مرویان حسینی، علی جلائیان ا

کودکــی بــا منــع،  کــه در دورۀ  پــی، شــولتز ، 1384، ص453(. فرویــد معتقــد بــود بســیاری از تکانه‌هایــی11 

تنبیــه والدیــن یــا جامعــه روبــه‌رو شــده‌اند، برخاســته از غریزه‌هــای درونــی فردنــد )مجــد، 1386، ص557-
گردنــد، همان‌جــا  گاهانــه بــه حیطــۀ ناهوشــیار رانــده  558(. منــع آن‌هــا فقــط ســبب می‌شــود از حیطــۀ آ

مانــدگار شــوند و بــر رؤیاهــا، لغزش‌هــای لفظــی12، و اطــوار قالبــی13 اثــر بگذارنــد و به‌صــورت مشــکلات 
هیجانــی و نشــانه‌های14 بیمــاری روانــی، یــا برعکــس بــه شــکل رفتارهــای مــورد پذیــرش جامعــه ماننــد 

فعالیــت هنــری و ادبــی جلوه‌گــر شــوند )ابوترابــی، 1386، ص41-38(.
فرویــد بعدهــا در تبییــن و تشــریح ســاختار پویایــی شــخصیت انســان تجدیدنظــر نمــود )دوان پــی، 
شــولتز ، 1384، ص468( و ســازه‌های »نهــاد«15،  »خــود« 16 و »فراخــود« 17 را پایه‌ریــزی نمــود )شکرشــکن، 

خــدادادی  غریزه‌هــای   ، بشــر ذهــن  دربــارۀ  فرویــد  یــۀ  نظر مرکــزی  هســتۀ  ص355-349(.  ج1،   ،1399

کــه دو غریــزه در تمــام افــراد وجــود دارد )شکرشــکن، 1399، ج1، ص301(:  زیســتی اســت. او بیــان مــی‌دارد 
کــه انــرژی آن جنســی اســت. »تاناتــوس« 19 یــا غریــزۀ مــرگ؛ غریــزه‌ای  »ایــروس«18 یــا غریــزۀ زندگــی 

پرخاشــگر بــا هــدف از بیــن بــردن زندگــی )نلســون و دیگــران، 1380، ص126(.
کیــد بســیار دارد )دوان پــی، شــولتز ، 1384، ص447( و  کودکــی تأ یــۀ رشــدی بــر دوران اولیــۀ  ایــن نظر
کــه فــرد در خــال  تی ناشــی می‌شــوند  کــودکان و بزرگســالان از مشــکلا معتقــد اســت مشــکلات روانــی 
کــه تمــام  کــرده اســت )نلســون و دیگــران، 1380، ص126(. فرویــد معتقــد اســت  چنــد ســال اول زندگــی تجربــه 
ــر  ــراد ظاه ــای اف ــار و تصمیم‌گیری‌ه ــدد و در رفت ــش می‌بن ــودک نق ک گاه  ــودآ ــر ناخ ــوادث، در ضمی ح

ــی، 1380، ص30(. ــی رئیس ــود )فرقان می‌ش

11 . impulses

12 . slipe of speech

13 . mannerisms

14 . symptoms

15  .Id

16  .Ego

17 . Superego

18. Eros

19. Thanatos
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

1-2-1. ارزیابی رویکرد روان‌تحلیل‌گری

کــه در ســال‌های بعــد در نظریــۀ فرویــد ایجــاد شــد، بســیاری از فرضیه‌هــای فرویــد،  به‌رغــم اصلاحاتــی 
کــه بــر نظریــۀ تحلیــل روانــی وارد می‌شــود، از عــدم ثبــات آن حکایــت  نقدپذیرنــد. بیشــتر انتقادهایــی 

: دارد )نلســون و دیگــران، 1380، ص132(. مهم‌تریــن ایــن ایــرادات عبارت‌انــد از
1-2-1-1. ناممکن بودن روش تحقیق

گاه اســت. ازایــن‌رو، بررســی  ــد در ســر دارد، روانــی، درونــی و غالــب اوقــات ناخــودآ کــه فروی فراینــدی 
گاه باشــد،  گــر روانــی و ناخــودآ گــر غیرممکــن نباشــد، دشــوار اســت )شــجاعی، 1385، ص315-316(. ا آن ا
کــه غیرقابــل دسترســی اســت و نمی‌تــوان بــر پایــۀ امــری غیرقابــل  امــکان بررســی آن وجــود نــدارد، چرا

دسترســی، فراینــدی را ســامان داد و نتایجــی بــه دســت آورد )نلســون و دیگــران، 1387، ص132(.
2-1-2-1. افراط در اثرگذار دانستن غریزۀ جنسی

کیــد  کــه بخــش اعظــم نظریــۀ تحلیل‌روانــی فرویــد را می‌پذیرنــد، بــر تأ حتــی برخــی از نظریه‌پــردازان 
فرویــد در مــورد لــذت جنســی صحــه نمی‌گذارنــد و ســال‌های اولیــۀ عمــر را پایــۀ رشــد نمی‌داننــد )نلســون 
کــه  و دیگــران، 1380، ص132-133(. تصویــر فرویــدی از انســان به‌مراتــب حیوانی‌تــر از تصویــری اســت 

ــام انســانیت  ــرای انحطــاط انســان از مق ــگارد، 1401، ص464(. ب ــرده اســت )هیل ک ــه  دارویــن از انســان ارائ
گرایش‌هــای  کنش‌هــا و  کنش‌هــا و وا کــه  و ورود بــه منزلــت حیوانــی، عاملــی بالاتــر از ایــن ســراغ نداریــم 
انســان را حاصــل انباشــتی از غرایــز بدانیــم )رضایــی اصفهانــی، 1394، ج1، ص99(. فرویــد نقــش جنســیت و 
غریــزۀ جنســی را در رشــد شــخصیت، محــوری دانســته و نظریــۀ خــود را بــر ایــن اســاس بنــا نهــاده اســت 

)شــجاعی، 1385، ص316(.

3-1-2-1. ناهم‌ترازی سلسله مراتب 

فرویــد در تبییــن مراحــل رشــد، معتقــد اســت عمــده انــرژی حیاتــی »لیبیــدو«20 روی یــک عضــو از بــدن 
متمرکــز اســت. ایــن نظریــه بــه هیــچ وجــه قابــل اثبــات نیســت. ضمــن این‌کــه جــای ایــن ســؤال باقــی اســت 
کــه لیبیــدو چــه ســنخ از انــواع انــرژی اســت؟ )هیلــگارد، 1401، ص316-319(. بی‌پاســخ مانــدن باورمنــدان 

ایــن دیــدگاه بــه ایــن ســؤال ســبب وارد آمــدن اشــکالی بنیادیــن بــه مبانــی آن خواهــد شــد.

1-3. رویکرد رفتاری

بــا فرارســیدن دهــۀ دوم قــرن بیســتم، تجدیدنظــری جــدی در علــم روان‌شناســی صــورت پذیرفــت. ایــن 

20. Libido
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گرفــت. رهبــر ایــن جنبــش، روان‌شــناس جوانی به نــام جان. بی. واتســون22  جنبــش تــازه، رفتارگرایــی21 نــام 
که اختــالات دوران  کلــی نظریــۀ یادگیــری این اســت  بــود )دوان پــی، شــولتز و دیگــران، 1384، ص286(. مفهــوم 
ــران، 1380،  ــون و دیگ ــد )نلس ــه او می‌رس ــا ب ــایر رفتاره ــه س ک ــد  ــودک می‌رس ک ــه  ــی ب ــان طریق ــه هم ــی ب کودک
کــه رفتــار نامناســب یا مشــکل رفتاری بــه علت آمــوزش و یادگیری  ص135(. در ایــن نظریــه بــاور ایــن اســت 

از محیــط به‌تدریــج به‌صــورت تقریبــاً ثابــت در رفتــار فــرد تجلــی می‌کنــد )فرقانــی رئیســی، 1380، ص30(.
کتــاب، از دیــدگاه یــک رفتارگــرا، بــه رقابــت بــا روان‌تحلیل‌گــری پرداختــه  واتســون بــا انتشــار اولیــن 

اســت و این‌گونــه می‌نــگارد:

‍ˮ̂ کامــاً عینــی کــه رفتارگــرا آن را تلقــی می‌کنــد، یــک شــاخۀ  روان‌شناســی، آن‌گونــه 
و آزمایشــی از علــوم طبیعــی اســت )شکرشــکن، 1399، ج2، ص39(.

دربــارۀ  به‌نــدرت  و  داشــت،  کیــد  تأ مشــاهده  قابــل  رویدادهــای  بــر  فرویــد،  برخــاف  واتســون 
از  بالینــی،  روش‌هــای  از  اســتفاده  به‌جــای  رفتارگرایــان  ســان،  بدیــن  می‌کــرد.  بحــث  اثبات‌گرایــی 
روش‌هــای آزمایشــگاهی، عینــی و تجربــی اســتفاده می‌کردنــد )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص287(. 
یــۀ تکامــل اســت  یــۀ روان‌شناســی واتســون نشــئت‌گرفته از نظر گفــت: نظر در نتیجــه می‌تــوان این‌طــور 

)دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص288(.

کــرده اســت، تنهــا روش‌هــای عینــی تحقیــق در آزمایشــگاه رفتارگــرا  کــه واتســون بیــان  همان‌طــور 
پذیرفتــه می‌شــوند، لــذا روش‌هایــی را بــرای آن بیــان نمــوده اســت )شکرشــکن، 1399، ج2، ص46(، امــا 
کــه در ادامــه بــه تبییــن مختصــر  کــدام از آن‌هــا جنبــۀ متفاوتــی از رونــد یادگیــری را شــرح می‌دهنــد،  هــر 

آن‌هــا پرداختــه خواهــد شــد.

1-3-1. شرطی‌سازی کلاسیک

کلاســیک را نخســتین بــار ایــوان پاولــف23،  فیزیولوژیســت روســی، پیشــنهاد داد.  اصطــاح شــرطی شــدن 
ــا  ــاً ب ــزاق دهــان ســگ‌ها صرف کــه ب ــود  ــه ایــن نظریــه ســوق داد، ایــن ب کــه پاولــف را ب مشــاهدۀ ابتدایــی‌ 
کنــون  گــر آن شــخص ا کــه قبــاً چنــد بــار بــه آن‌هــا غــذا داده اســت، ترشــح می‌شــود، حتــی ا کســی  دیــدن 

21. Behaviorism

22.  .John B. Watson

23 . Ivan Pavlov
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گرفتــه اســت،  کــه بــر اســاس الگــوی پاولــف صــورت  غذایــی بــه همــراه نداشــته باشــد. مطالعــات واتســون 
کلاســیک در مــورد مشــکلات انســان دارد، از اهمیت  کاربرد شــرطی شــدن  کــه بــر  بــه دلیــل تأثیــر بســیاری 

زیــادی برخــوردار اســت )نلســون و دیگــران، 1380، ص 135(. 
کــه عواطــف عمیــق در انســان ممکــن اســت از  ــاور اســت  ــر ایــن ب ــر ایــن اســاس، جــان واتســون ب ب
: شــرطی  کلاســیک ایجــاد شــوند. نمونه‌هایــی از ایــن شــرطی شــدن عبارت‌انــد از طریــق شــرطی شــدن 
کــه خرگوشــی ســفید  کلاه پوســتی ســفیدرنگ، چرا کودکــی بــا دیــدن  شــدن تــرس )اختــال رفتــاری( در 

گرفتــه بــود )شــکوهی یکتــا، 1384، ص59-57(. گاز  ســابقاً دســت او را 
گزارشــی مقدماتــی از یافته‌هایــش را در ســال 1923، پــس از20 ســال عرضــه نمــود. ایــن فاصلــۀ  پاولــف 
گســترۀ تحقیــق بلکــه بــه راســتی و درســتی تحقیقــات پاولــف شــهادت  طولانــی تحقیــق نه‌تنهــا بــر 

می‌دهــد )شکرشــکن، 1399، ج2، ص31(. 

1-3-2. شرطی کردن ابزاری

، بــی.اف.  کــه بــرای اولیــن بــار نظریــۀ شرطی‌ســازی ابــزاری یــا به‌اصطــاح »ثرندایــک«24 فراینــدی اســت 
کــه انســان و حیــوان وقتــی می‌خواهنــد چیــز تــازه‌ای یــاد بگیرنــد از  اســکینر25 آن را شــرح داد. او معتقــد بــود 
کاســته  کــه به‌تدریــج از میــزان لغزش‌هــای آنــان  ابتــدا موفــق نمی‌شــوند، بلکــه در ابتــدا لغزش‌هایــی دارنــد 
کــردن  می‌شــود. بــه تعبیــری، مشــخص‌ترين يادگيــرى در انســان‌ها و حيوان‌هــا يادگيــرى از راه تجربــه 

کوشــش و خطــا نامیــده شــده اســت )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص299(. اســت. ایــن نــوع یادگیــری، 
کــودکان و نوجوانــان  ، دربــارۀ اختــالات  یــه احتمــالاً بیــش از هــر چشــم‌انداز رفتــاری دیگــر ایــن نظر
ــوان از طریــق  ــار را می‌ت ــد دارد. رفت کی ــاری تأ ــر پیامدهــای رفت ــزاری ب کار می‌آیــد. شرطی‌ســازیِ اب ــه  ب
کاهــش داد و در بعضــی شــرایط از بیــن  فرایندهایــی نظیــر تقویــت، خاموش‌ســازی و تنبیــه، یــا آمــوزش 

کــرد )نلســون و دیگــران، 1380، ص138-137(. بــرد یــا ابقــا 
ثرندايــک پــس از تحقيقــات خــود عوامــل و شــرايط مؤثــر بــر يادگيــرى انســان را بــه شــکل ســه قانــون 

کــرد )شــعاری‌نژاد، 1392، ص333(: اصلــى ذیــل معرفــى 
1-3-2-1. قانون اثر

گاه بیــن محــرک و پاســخ  کــه در جریــان آزمایــش و خطــا، هــر  ایــن قانــون نشــان‌دهندۀ ایــن واقعیــت اســت 

24.   Thorndike

25. B. F. Skinner
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گــر بــا درد و رنــج تــوأم  رابطــۀ خوشــايند و لذت‌بخشــى پديــد آيــد، آن رابطــه تقويــت می‌شــود و برعکــس، ا
باشــد، از آن رابطــه می‌کاهــد )ســیف، 1401، ص26(.

1-3-2-2. قانون آمادگی

کــرده اســت. بنابــر ایــن قانــون، یادگیرنــده زمانی  کشــف  کــه ثرندایــک  قانــون یــا اصلــی در یادگیــری اســت 
کــه آمادگــی بدنــی، ذهنــی، عاطفــی، اجتماعــی و تجربــی لازم را داشــته باشــد  موضوعــی را یــاد می‌گیــرد 
گــر آمادگــی لازم را نداشــته باشــد انجــام دادن آن بــرای وی رنــج‌آور  )شــعاری‌نژاد، 1392، ص333(. برعکــس ا

گــوار خواهــد بــود )ســیف، 1401، ص27(. و نا
1-3-2-3. قانون تمرين و تکرار

کنيــم، رابطــۀ بيــن محــرک  کــه پاســخ رضايت‌بخــش بــه دنبــال دارد بيشــتر تکــرار  هــر قــدر محرکــى را 
، پيونــد ميــان  و پاســخ مســتحکم‌تر و پايدارتــر خواهــد شــد و بالعکــس؛ يعنــى بــر اثــر عــدم تکــرار
ــر و سســت‌تر می‌شــود )شــعاری‌نژاد، 1392، ص333(. ثرندايــک معتقــد اســت  محــرک و پاســخ ضعيف‌ت
کافــى تقويت‌کننــده باشــد )ســیف، 1401، ص28(. ، هــدف‌دار و بــه قــدر  کــه تمريــن بايــد متنــوع، معنــادار

1-3-3. یادگیری مشاهده‌ای

در نیمــۀ دوم قــرن بیســتم، شــخصی بــه نــام آلبــرت بنــدروا 26 )1964( بیــش از ســایر پژوهشــگران 
یــۀ یادگیــری اجتماعــی، هــم از اصــول  کــرد. نظر بــه یادگیــری مشــاهده‌ای 27 یــا الگوســازی توجــه 
کلاســیک و فعــال اســتفاده نمــوده اســت و هــم اصولــی را جهــت تبییــن رفتــار اجتماعــی  شرطی‌ســازی 
ــه از  کــرده اســت )بیابانگــرد، 1390، ص31(. او معتقــد اســت بیشــتر یادگیری‌هــای آدمــی ن انســان اضافــه 
ــۀ دیگــران  ــر تجرب ــودن ب ــۀ غیرمســتقیم و شــاهد و ناظــر ب ــۀ مســتقیم بلکــه به‌واســطۀ تجرب طریــق تجرب
حاصــل می‌شــود )شــکوهی یکتــا، 1384، ص59-60(. بنــدروا در مــورد پیدایــش و درمــان اختــالات رفتــاری 
گونــی نظیــر  گونا کــودکان قادرنــد رفتارهــای  کــه  کــرد و در مطالعــات خــود نشــان داد  مطالعــات بســیاری 
پرخاشــگری، همــکاری و مشــارکت را از طریــق مشــاهدۀ دیگــران یــاد بگیرنــد. ایــن مطالعه‌هــا نشــان 
کــه چگونــه یادگیــری مشــاهده‌ای می‌توانــد باعــث ایجــاد مشــکل رفتــاری یــا درمــان آن شــود  می‌دهــد 

ــران، 1380، ص140(. ــون و دیگ )نلس

کــودک اختــال رفتــاری را از طریــق مشــاهدۀ مــدل می‌آمــوزد. بنــدروا در تجربــۀ  بــه عقیــدۀ بنــدروا 

26. Albert Bandura

27 . Observational learning
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کــودکان نشــان داد. در ایــن فیلــم یــک بزرگســال بــا  بســیار معــروف خــود فیلمــی ‌5دقیقــه‌ای را بــه 
کردنــد در صحنــۀ آخــر فیلــم،  کــودکان مشــاهده  عروســکی رفتــار پرخاشــجویانه داشــت. دســته‌ای از 
بــرای رفتــار پرخاشــگرانۀ خــود پــاداش دریافــت نمــود. دســته‌ای دیگــر تنبیــه را مشــاهده نمودنــد و 
کــودک به‌تنهایــی وارد اتــاق  دســته‌ای دیگــر صحنــۀ آخــر را مشــاهده نکردنــد. بعــد از ایــن فیلــم، هــر 
کــه تنبیــه  کــه حــدس زده می‌شــد، افــرادی  گردیــد. همان‌طــور  بــازی شــد و آزادانــه مشــغول بــازی 
ــا، 1384، ص60- ــری داشــتند )شــکوهی یکت کمت ــار پرخاشــگری  ــد، رفت ــم را مشــاهده نمــوده بودن آخــر فیل
کــودک،  کــه آموختــن رفتــار پرخاشــجویی و نیــز نحــوۀ تظاهــر آن توســط  61(. ایــن مطالعــه نشــان داد 

گرچــه یادگیــری مشــاهده‌ای ســاده به‌نظــر می‌رســد، ولــی  بــه پیامــد رفتــار مــورد نظــر بســتگی دارد. ا
کــه متغیرهــای متعــددی بــر فراینــد تقلیــد تأثیــر می‌گذارنــد )نلســون و  فراینــدی پیچیــده اســت، چرا

دیگــران، 1380، ص140(.

1-3-4. ارزیابی رویکرد رفتاری

رویکــرد رفتــاری به‌رغــم داشــتن مزایــای فراوانــی چــون قابــل فهــم بــودن بــرای همــگان، نشــان دادن 
کــودکان، اشــکالات عمــده‌ای  جزئی‌تریــن مباحــث، نشــان دادن مراحــل رشــد انســانی، و تأثیــر فــراوان بــر 

 : کــه برخــی از مهم‌تریــن آن‌هــا عبارت‌انــد از دارد 
1-3-4-1. تک‌بعدی بودن

انســان بــا ســایر موجــودات عالــم تفــاوت اساســی دارد. ترکیــب انســان از روح و بدن با همۀ اجــزا و ابعاض 
کــه دارد، حقیقــی اســت نــه اعتبــاری. بنابرایــن انســان وجــود واقعــی دارد )جــوادی آملــی، 1395،  ویــژه‌ای 
کــرد  ص39(. بــه تعبیــر شــهید مطهــری، »انســان یــک موجــود مرکــب اســت. ایــن حقیقــت را نبایــد فرامــوش 

کــم اســت« )مطهــری، 1399، ص34(. بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی منحصربه‌فــرد  کــه در انســان واقعــاً دو »مــن« حا
انســان، بــه صــرف انجــام پژوهش‌هــای آزمایشــگاهی نمی‌تــوان مدعــی شــناخت شــخصیت انســان شــد. 
کیــد اولیــۀ رفتارگرایــی  گذاشــته اســت. تأ کنــار  ایــن روش واتســون، قســمت‌های مهمــی از روان‌شناســی را 
ــد  ــری می‌کن ک جلوگی ــاس و ادرا ــای احس ــه فراینده ــش ب ــترش پژوه گس ــت و از  ــض اس ــت مح ــر عینی ب

)شکرشــکن، 1399، ج2، ص68(.

1-3-4-2. ماشین‌گرایی

گــر تمــام اجــزای  دیــدگاه رفتارگرایــی انســان را موجــودی خشــک و بــی‌روح ماننــد ماشــین می‌دانــد. ا
گــر در قســمتی از ماشــین خللــی ایجــاد شــود قــادر  ماشــین ســالم باشــد ماشــین قــادر بــه حرکــت اســت و ا
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کــه مفاهیمــی مشــترک  بــه حرکــت نیســت. رفتارگرایــان انســان را یــک ماشــین می‌داننــد و بیــان می‌دارنــد 
کامــاً  بیــن انســان و ماشــین وجــود دارد. ماشــین نیــز هماننــد انســان قصــد و احســاس نــدارد و انســان نیــز 
کــه مــا آن‌هــا را به‌صــورت محــرک و پاســخ می‌بینیــم  هماننــد ماشــین درون‌داد28  و بــرون‌داد29  دارد 

)ابوترابــی، 1386، ص52(.

1-3-4-3. سطحی بودن

ایــن رویکــرد بســیار آســیب‌پذیر اســت، زیــرا فقــط در حیطــۀ رفتــار اســت. نمی‌تــوان موضــوع مــورد 
« دانســت، زیــرا به‌موجــب آن، واقعیــت ابعــاد مختلــف روانــی، چــون  مطالعــۀ روان‌شناســی را صرفــاً »رفتــار
کــی و انگیزشــی، از مطالعــۀ روان‌شــناختی خــارج می‌شــود  گرایش‌هــا و توانایی‌هــای دیگــر ادرا انگیزه‌هــا، 
گــر ابعــاد مختلــف  و قلمــرو روان‌شناســی، محــدود و منحصــر بــه رفتــار خشــک و بی‌معنــا خواهــد شــد. ا
کی و انگیزشــی  ، تحــت عنــوان تجلیات ابعــاد ادرا روانــی از راه تجربــۀ درونــی مــورد توجــه باشــد و بــا رفتــار
گیــرد،  برخــورد شــود و نیــز قانونمنــدی و ارتباطــش بــا ســایر ابعــاد مختلــف روانــی مــورد مطالعــه قــرار 
کــه از ابعــاد روحــی و شــخصیتی فــرد حکایــت  رفتــار مــورد تحقیــق روان‌شناســی، رفتــاری اســت معنــادار 
ــار انســان‌ها را  ــوان رفت ــه می‌ت ــی انســان چگون ــده انگاشــتن بخــش مهمــی از ابعــاد روان ــا نادی ــد. ب می‌کن

کــرد؟ )شکرشــکن، 1372، ص178(. ــا مهــار  پیش‌بینــی ی
کید بر یافته‌های عینی 1-3-4-4. تأ

یعنــی  بــود؛  یافته‌هــای تجربــی  اســاس  بــر  روان‌شناســی  از  ایجــاد شــاخه‌ای  رفتارگرایــان  هــدف 
کــه ایــن  ــری بــه دســت می‌آمدنــد. روشــی  کــه از رفتارهــای قابــل مشــاهده و قابــل اندازه‌گی اطلاعاتــی 
کیــد می‌ورزنــد و بیــش از انــدازه بــرای آن اصالــت قائل‌انــد، صرفــاً می‌توانــد واقعیت‌هــای  افــراد بــر آن تأ
ــی  ــوع روان‌شناس ــت، موض ــده اس گردی ــات  ــه اثب ک ــور  ــی همان‌ط ــد، ول ــرار ده ــق ق ــورد تحقی ــادی را م م

ــه ایــن روش بســنده نمــود )شکرشــکن، 1372، ص178(. ــا ب ــوان تنه ــر از ایــن اســت و نمی‌ت فرات

1-4. رویکرد انسان‌گرایی

در آغــاز ســال 1960 جنبشــی نــو توســط مازلــو30  در روان‌شناســی پدیــد آمــد )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، 
گرفــت. ایــن  کــه نیــروی ســوم در روان‌شناســی بــه شــمار می‌آیــد، انســان‌گرایی31 نــام  ص529(. ایــن جنبــش 

28. input

29. output

30. Maslow

31. Humanism
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جنبــش، ادامــه یــا شــکل تجدیدنظرشــدۀ مکتب‌هــای پیشــین نبــود، بلکــه چنان‌کــه از نامــش پیداســت، 
کــه بــا مکاتــب پیشــین تفاوت‌هــای چشــم‌گیر داشــت )ابوترابــی،  نظریــه‌ای تــازه در روان‌شناســی بــود 

ص77(.  ،1386

کرده‌اند: انجمن روان‌شناسان انسان‌گرای آمریکا این نهضت را چنین تعریف 

‍ˮ̂ حیطــۀ نــه  و  روان‌شناســی،  همــۀ  کــه  اســت  شــیوه‌ای  انســان‌گرا  روان‌شناســی 
ــدم  ــرد، ع ــای ف ــه ارزش‌ه ــرام ب ــون احت ــی همچ ــر اصول ــرد و ب ــر می‌گی ــی از آن را در ب خاص
ــد  کشــف جنبه‌هــای جدی ــه  ــدی ب ــه روش‌هــای پذیرفته‌شــدۀ دیگــر و علاقه‌من تعصــب ب
رفتــار انســان تکیــه دارد. ایــن روان‌شناســی بیشــتر بــه موضوعاتــی نظیــر عشــق، خلاقیــت، 
ــات  ــا و نظری ــی در نظام‌ه کم ــای  ــه ج ک ــردازد  ــان می‌پ ــی انس ــی و غیرتصنع ــت طبیع حال

موجــود داشــت )شکرشــکن، 1399، ج2، ص435(.

کــه بــه محرک‌هــا پاســخ دهــد موافــق نبودنــد.  انســان‌گراها بــا توصیــف انســان به‌صــورت یــک ماشــین 
کیــد او بــر شــناخت ماهیــت انســان بــر اســاس تجربــۀ بیمــاران  همچنیــن بــا نظریــۀ جبرگرایــی فرویــد و تأ
روانــی و اصــرارش بــر برخــی غرایــز و نیازهــای زیســتی به‌عنــوان مفهــوم ســامت روانــی، مخالفــت 
کــه بــه هــرم  کــرد  ورزیدنــد )ابوترابــی، 1386، ص78(. مازلــو نیازهــای انســانی را در پنــج ســطح طبقه‌بنــدی 
کــه بــه آن  یــۀ انگیزشــی در علــم روان‌شناســی اســت. ایــن هــرم  مازلــو شــهره اســت.  هــرم مازلــو یــک نظر
کــه در هــر ســطح، نیازهــای خاصــی وجــود  گفتــه می‌شــود، بیــان مــی‌دارد  ــو نیــز  یــۀ انگیزشــی مازل نظر
ــس  ــا پ ــه م ک ــت  ــده داش ــو عقی ــد. مازل ــی را می‌دهن ــت درون ــاس رضای ــکان احس ــرد ام ــه ف ــه ب ک ــد  دارن
از بــرآوردن نیازهــای اولیــۀ ادامــۀ حیــات، به‌ســمت نیازهــای روان‌شــناختی بالاتــر حرکــت می‌کنیــم 
کــه افــراد زمانــی بــه اختــالات دچــار می‌شــوند  )اسپنســر راتــوس، 1383، ص493(. مازلــو بــر ایــن بــاور بــود 

کــه احساســات واقعــی خــود را انــکار  کام می‌ماننــد. افــرادی  ــا کــه در راه رســیدن بــه خودشــکوفایی ن
می‌کننــد، تجربه‌هــای خــود را اشــتباهاً بــه افــراد دیگــر یــا بــه منابــع ناشــناخته نســبت می‌دهنــد )اسپنســر 

راتــوس، 1383، ص660(.

در ایــن مکتــب انســان به‌منزلــۀ یــک شــخص، به‌عنــوان فــردی، مطــرح اســت بــا مشــکلات و مســائل 
کیــد می‌شــود و بایــد  کل تأ کــه بــر تجــارب و عملکــرد او به‌صــورت یــک  شــخصی و منحصربه‌فــرد 
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کبرنیا و ... تحلیل انتقادی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی به اختلالات رفتاری و  ...  /  سید محمود مرویان حسینی، علی جلائیان ا

محــور اساســی مباحــث روان‌شناســی را تشــکیل دهــد )شکرشــکن، 1399، ج 2، ص405(. بــرای درک بهتــر 
شــخصیت از ایــن دیــدگاه، مفاهیــم اصلــی ایــن نظــام دربــارۀ شــخصیت آدمــی ذکــر خواهــد شــد.

1-4-1. تمرکز بر شخصیت سالم

کــه  قبــل از مازلــو تمرکــز مطالعــات روان‌شناســی بــر شــخصیت افــراد نابهنجــار بــود. بدیهــی اســت زمانــی 
بــه مطالعــۀ افــراد معلــول روانــی پرداختــه شــود، یــک روان‌شناســی ناقــص بــه دســت می‌آیــد. مازلــو توجــه 
کاملــی از انســان‌های ســالم ارائــه می‌دهــد.  خــود را به‌ســمت انســان‌های ســالم بــرد و بدیــن وســیله تصــور 
بــه عقیــدۀ وی انســان ســالم به‌لحــاظ شــخصیتی یکپارچــه اســت و از قیــد ترس‌هــا و اضطراب‌هــا و... 
کــه بــه آن‌هــا عرضــه  کاری  کــه انســان‌ها می‌تواننــد توجــه خــود را بــه هــر نــوع  آزاد اســت. مازلــو بــاور داشــت 
ــه  گون ــه خویشــتن خویــش نزدیــک شــود، از آن  ــه نظــر او هــر زمــان انســان ب ــد. ب می‌شــود معطــوف نمای
گرفتــه اســت و خــود را بــه فعلیــت می‌رســاند )شکرشــکن، 1399،  کــه دیگــران انتظــار دارنــد فاصلــه  بودنــی 

ص465-464(. ج2، 

سلسله مراتب نیازهای مازلو

1-4-2. انگیزش

ــزش  ــب انگی ــری، موج ــای فط ــی نیازه ــت، یعن ــزش اس ــو انگی ــۀ مازل ــدی در نظری ــوم فراین ــن مفه مهم‌تری
گروه از نیازهاســت:  می‌شــوند )ابوترابــی، 1386، ص88(. شــرط دســت یافتــن بــه تحقــق خــود، ارضای چهــار 
نیازهــای جســمی32،  نیازهــای ایمنــی33،  نیازهــای محبــت و احســاس وابســتگی34،  و نیــاز بــه احتــرام35  

32 . نیازهــای جســمانی عبــارت اســت از نیــاز آشــکار بــه غــذا، آب، هــوا و تمــام نیازهایــی کــه بــرای بقــا لازم اســت. لــذا ایــن نیازهــا 
نیازهاینــد. اساســی‌ترین  و  نیرومندتریــن 

33 .  نیازهای ایمنی عبارت‌اند از ثبات، حمایت، نظم و رهایی از اضطراب.

34 . با ارتباط نزدیک و مهرآمیز با مردم نیاز محبتمان را برآورده می نماییم.

35 .  بعــد از بــرآورده شــدن ســایر نیازهــا بــه احســاس احتــرام نیــاز پیــدا می‌کنیــم کــه خــود دو گونــه اســت: 1. احتــرام دیگــران بــه مــا؛ 2. 
احتــرام خــود بــه خویشــتن.
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)ابوترابــی، 1386، ص85-86(. هــر نیــازی بایــد بــه نوبــۀ خــود ارضــا شــود پیــش از آن‌کــه نیــاز بعــدی سلســله 

گــر تمــام نیازهــا  کنــد و مــا را برانگیزانــد )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص533(. ا مراتــب نیازهــا بــروز 
ــم )ابوترابــی، 1386، ص83-85( و  ــاز یعنــی تحقــق »خــود« روی می‌آوری ــه ســوی عالی‌تریــن نی ــم، ب را برآوری
کــه ایــن نیازهــا بــرآورده نشــود انســان دچــار اختــالات رفتــاری می‌گــردد )اسپنســر  طبیعــی اســت هــر زمــان 

راتــوس، 1383، ص660(.

1-4-3. خودشکوفایی

کــه دربردارنــدۀ توانایی‌هــای بالقــوه و  مازلــو همــۀ انســان‌ها را در آغــاز تولــد دارای سرشــتی می‌دانــد 
کــردن ایــن توانایی‌هــای بالقــوه  نیازهــای شــبه‌غریزی اســت. افــزون بــر ایــن، همــۀ انســان‌ها بــرای شــکوفا 
گرایشــی دارنــد )ابوترابــی، 1386، ص82(، یعنــی انســان‌ها قادرنــد تمــام اســتعدادهای بالقــوۀ خــود را بــه 
کــه از  فعلیــت برســانند )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص533(. مفهــوم انســان خودشــکوفا نســبی اســت 
کــرده اســت، یعنــی  کــه مازلــو ذکــر  نخســتین صفــات خودشــکوفایی یعنــی دانســتن تــا والاتریــن مراحلــی 
تجربــۀ اوج را در بــر می‌گیــرد )ابوترابــی، 1386، ص92(. افــراد خودشــکوفا از روان‌رنجــوری رهاینــد و بــه عقیدۀ 

مازلــو تنهــا یــک درصــد جامعــه را تشــکیل می‌دهنــد )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص533(.

1-4-4. ارزیابی رویکرد انسان‌گرایی

گرفــت، زیــرا  کــه مــورد اســتقبال معلمــان قــرار  یــۀ انســان‌گرایی مزایــای متعــددی دارد، به‌طــوری  نظر
دیــدی خوش‌بینانــه از دانش‌آمــوزان و استعدادشــان بــرای آموختــن بــه دســت می‌دهــد )شکرشــکن، 
کــه در ادامــه  1399، ج2، ص480-481(. بــا ایــن حــال، ایــن رویکــرد بــا اشــکالات اساســی روبه‌روســت 

به‌اختصــار بــه تعــدادی از آن‌هــا اشــاره می‌شــود )ابوترابــی، 1386، ص242-212(.
1-4-4-1. محدودیت توجه

کــرده اســت و بــه نظــر نمی‌رســد ایــن نظریــه‌  در ایــن دیــدگاه، مازلــو تحقیــق خــود را متوجــه افــراد ســالم 
کارکــرد، محرومیت‌هــای اجتماعــی،  کــه دچــار اختــال جــدی  بــر احــوال انســان‌های ناســالم و محــروم 

ــا اقتصادی‌انــد منطبــق باشــد )ابوترابــی، 1386، ص219-214(. فرهنگــی ی
1-4-4-2. عدم صحت مراتب نیازها

کنــد، زیــرا مســلم اســت  گرایــش جــدا  شایســته بــود ایشــان در ابتــدا فطــرت را از غریــزه و شــناخت را از 
گرایــش بــه  گرایــش بــه غریــزه و هــم  کنــار غریــزه، از فطــرت برخوردارنــد. در انســان هــم  کــه انســان‌ها در 
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ــای  ــب نیازه ــله مرات ــان سلس ــرت در انس ــود فط ــا وج ــی، 1386، ص222-223(. ب ــود دارد )ابوتراب ــرت وج فط
انســان متفــاوت می‌گــردد. ضمــن این‌کــه بیشــتر روان‌شناســان نتوانســته‌اند ایــن سلســله مراتــب را اثبــات 

نماینــد )دوان پــی. شــولتز و دیگــران، 1384، ص535(.
1-4-4-3. تک‌بعدی بودن

کیــد می‌شــود و اصــولاً تحلیل‌هــای  در ایــن نظریــه بــر وجــود تنهــا یــک ویژگــی یــا حالــت درونــی تأ
کــه در رفتــار آدمــی وجــود دارد، دشــواری فراوانــی  تک‌بعــدی بــرای توضیح‌پذیــری و تنــوع زیــادی 
ایجــاد می‌کنــد )ابوترابــی، 1386، ص222-223(. به‌عــاوه، از ویژگی‌هــای تک‌بعــدی بــودن ایــن اســت 
کــم اهمیــت می‌دهنــد )شــاملو،  کــه بــه عواملــی چــون تحــولات فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی بســیار 

ص145(.  ،1382

2. رویکرد قرآنی

ــان را  ــود انس ــاق وج ــوذ در اعم ــای نف ــد ادع ــی جدی ــه روان‌شناس ــم آن‌ک ــد، به‌رغ ــه ش گفت ــه  ک ــور  همان‌ط
گاه نتوانســته اســت رویکــردی جامــع بــه بیمــاری اختــالات رفتــاری داشــته باشــد. ترکیــب  دارد، هیــچ 
انســان از روح و بــدن بــا همــۀ اجــزا و ابعــاض ویــژه‌اش، حقیقــی اســت نــه اعتبــاری. بنابرایــن انســان وجود 
واقعــی دارد )جــوادی آملــی، 1395، ص39(. بــه تعبیــر شــهید مطهــری، »انســان یــک موجــود مرکــب اســت. 
کــم اســت« )مطهــری، 1399، ص34(. بــا  کــه در انســان واقعــاً دو »من«حا کــرد  ایــن حقیقــت را نبایــد فرامــوش 
توجــه بــه ایــن ویژگــیِ منحصربه‌‌فــرد انســان، انســانیت تــا بــه یــک مبــدأ و نقطــه‌ای فراتــر و بالاتــر و عمیق‌تــر 
از خــرد انســانی متصــل نباشــد نمی‌توانــد رویکــردی صحیــح نســبت بــه اختــالات رفتــاری بیــان نمایــد. 
کامل  کمــال و توانایــی نیســتند تــا بتوانند رویکــردی جامع و  ، بیشــتر آدمیــان در آن حــد از  از ســویی دیگــر

بــرای شــناخت اختــالات رفتــاری بیــان نماینــد.
کــه بــه زندگــی اجتماعــی تــن دهــد. وی  ، فراوانــی نیازهــای آدمــی او را وا مــی‌دارد  از دیگــر ســو
کــه ویژگی‌هــای حق‌مــداری، الــزام‌آور بــودن عمومــی،  در زندگــی اجتماعــی، نیازمنــد قانونــی اســت 
محفــوظ مانــدن از تغییــرات بنیــادی و قابلیــت اجرایــی داشــته باشــد تــا عدالــت اجتماعــی را بــه 
کمــال  ارمغــان آورد )مرویــان حســینی، 1383، ص205(. ایــن ســنن و قوانیــن، واســطه‌ای بیــن نقــص انســان و 
کنــد. دقــت در ایــن ویژگی‌هــا  کــه بــا شــناخت آن‌هــا می‌توانــد نگرشــی اســتوار بــه زندگــی پیــدا  اوســت، 
کــه در نهــاد دیــن می‌تــوان ایــن ویژگی‌هــا را در حــد مطلوب‌تــری یافــت. پــروردگار  نشــان می‌دهــد 
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کــه بــر اصــل توحیــد اســتوارند  کــه خالــق آدمــی اســت، قوانینــی بــرای زیســت بشــری قــرار داد  متعــال 
، هــم اخــاق، و هــم رفتــار بشــر را اصــاح  کــه در نتیجــه، هــم عقایــد بشــر و اســاس آن را توحیــد نهــاد، 
ــر  ــه تعبی ــرار داد )طباطبایــی، 1378، ج16، ص289(. ب ــن را دیــن ق ، اســاس قوانی ــی دیگــر ــه عبارت ــد. ب می‌کن
کــه  آیــت‌الله جــوادی آملــی، انســانیت انســان و اصالــت وجــودای‌اش وابســته بــه قانونــی می‌باشــد 
مطابــق بــا فطــرت اســت )جــوادی آملــی، 1395، ص168( و قانون‌گــذار الهــی، بدیــن وســیله انســان‌ها را 
به‌ســمت اهــداف آفرینــش ســوق می‌دهــد. در نظــام معرفتــی قــرآن می‌تــوان اهــداف آفرینــش انســان را 

ــار یکدیگــر قــرار داد: کن بدیــن ترتیــب 

2-1. عالم شدن

که خداوند  گرفت، چرا را می‌توان عالم شدن در نظر  آفرینش جامعۀ بشری  ابتدایی‌ترین هدف 
اللّهَ  نَّ 

َ
أ مُوا 

َ
لِتَعْل بَیْنَهُنَّ  مْرُ 

َ
أ

ْ
ال  

ُ
ل یَتَنَزَّ هُنَّ 

َ
مِثْل رْضِ 

َ
أ

ْ
ال وَمِنَ  سَماوات  سَبْعَ  قَ 

َ
خَل ذِی 

َّ
ال >اللّهُ  فرمود: 

که  این است  بیانگر  آیه  این  < )طلاق/12(. 
ً
ما

ْ
عِل شَیْء  لِّ 

ُ
بِک حاطَ 

َ
أ قَدْ  اللّهَ  نَّ 

َ
وَأ قَدِیرٌ  شَیْء  عَلى کُلِّ 

آملی،  شود )جوادی  عالم  انسان  تا  است  کرده  خلق  و...را  زمین  و  آسمان  مجموعۀ  اله،  اقدس  ذات 
1388، ص65(. به تعبیر مفسران، »لتعلموا« اشاره به هدف خلقت در بخش علم است )جوادی آملی، 

1395، ص308(.

2-2. آباد نمودن زمین

کردن زمین  در مرحلۀ ثانوی، خداوند از جامعۀ بشری خواسته است تا بعد از عالم شدن به آباد 
كُمْ 

َ
نْشَأ

َ
مْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أ

ُ
ك

َ
هَ ما ل  يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
 قال

ً
خاهُمْ صالِحا

َ
گمارند: >وَإِلى‏ ثَمُودَ أ همت 

تعبیر  به  )هود/61(.  مُجيبٌ<  قَريبٌ  ي  ِ
ّ ب رَ إِنَّ  يْهِ 

َ
إِل تُوبُوا  ثُمَّ  وهُ  فَاسْتَغْفِرُ فيها  مْ 

ُ
وَاسْتَعْمَرَك رْضِ 

َ
أ

ْ
ال مِنَ 

کریم است. »الف، سین و تاء«  « از واژه‌های بسیار لطیف و شیرین و پربرکت قرآن  بزرگان، »استعمار
در »استعمرکم« برای طلب و تحقیق است، نظیر استجابت. »استعمرکم« یعنی خداوند زمین را با همۀ 
ک و عناصر فراوان و مناسب آفرید و این سفره را برای انسان‌ها پهن  نعمت‌های آن مانند آب و خا
کند و مستقل باشد )جوادی آملی، 1395، ص275(.  که زمین را برای خود آباد  نمود و از انسان خواست 
كردن چيزى است تا اثر مطلوب را دارا شود )راغب، 1412، ص586(. به  كلمۀ »عمارت« به معناى آباد 
همین دلیل، خداوند انسان را خلق نمود و برای او این هدف را در فطرتش قرار داد تا به مرور زمان با 
کردن آن پردازد و احتیاجات خود را برطرف نماید )طباطبایی، 1378،  که در زمین دارد به آباد  تصرفاتی 
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کردن زمین انسان را یاری می‌دهد، زیرا از سویی، همۀ  آباد  ج10، ص309-311( و به‌یقین خداوند در 

، راه و ابزار حرکت را فراهم  کرد، و از سوی دیگر هدف‌های فراروی انسان را مشخص و اندازه‌گیری 
نمود و از سوی سوم، ساختار درونی وی را با موهبت نیاز و خردورزی هماهنگ و مجهز ساخت، تا 
کامل است )جوادی  کار بستن آن‌ها و پیمودن راه درست به مقصد برسد. چنین فرایندی هدایت  با به 
که هدف  آملی، 1399، ج39، ص37-38(. با آباد شدن زمین به دست انسان عالم، زمینۀ بندگی خداوند 

دیگر خلقت انسان است فراهم می‌گردد.

2-3. عبادت‌گری برای خالق

که آدمی به بندگی خداوند روی خواهد آورد. لذا  نتیجۀ عالم شدن و آباد نمودن زمین این خواهد بود 
إِلاّ  إِنْسَ 

ْ
جِنَّ وَال

ْ
قْتُ ال

َ
آیۀ >وَما خَل که خداوند در نهایت اختصار و فشردگی، با  مشاهده می‌نماییم 

آن‌اند، برم‌ىدارد و به  از  گاهى  آ که همۀ انسان‌ها خواهان  لِیَعْبُدُونِ< )ذاریات/56(، پرده از حقیقتى 
که یکی از اصلی‌ترین اهداف آفرینش انسان عابد شدن اوست  این سؤال اساسی چنین پاسخ می‌دهد 
کارها و  )طباطبایی، 1378، ج18، ص386-389(. عبادت به معنای اطاعت است و اطاعت یعنی تنظیم 

گفتۀ مفسران بزرگ، عبادت نیز  آملی، 1395، ص308(. به  انجام رفتارها بر اساس رهنمود خدا )جوادی 
هدف متوسط است و هدف نهایی لقای خداوند است )جوادی آملی، 1385 الف، ص391(.

لات رفتاری 2-4. غفلت از اهداف، سرمنشأ اختلا

کریــم ریشــۀ تمــام مفاســد روحــی و  بــا توجــه بــه ایــن چینــش اهــداف می‌تــوان ادعــا نمــود از نظــر قــرآن 
روانــی بــه یــک چیــز برمی‌گــردد، و آن غفلــت از اهــداف خلقــت به‌ویــژه هــدف نهایــی خلقــت آدمــی، 

یعنــی فراموشــی خداونــد اســت.
ــا بی‌خبــری از  کــردن چیــزی )طریحــی، 1375، ج5، ص43( ی »غفلــت« واژه‌ای عربــی بــه معنــای تــرک 
 ، گاهــی قــرار دارد. بــه تعبیــر دیگــر امــری مهــم اســت. در ســوی مقابــل آن، مفاهیــم هوشــیاری، توجــه و آ
کــه شایســتۀ توجــه اســت )قراملکــی، 1400، ص261( و غافــل  غفلــت یعنــی برگردانــدن توجــه ذهــن از امــری 
گرفتــه اســت )طباطبایــی، 1378، ج8،  کــه غفلــت و بی‌خبــری در وی جــا  بــه شــخصی اطــاق می‌گــردد 
کــه خــود اصلــی را رهــا نمــوده و یــاد خــدا را از دســت داده‌انــد  گروهی‌انــد  ص572(. غافــان همــان 

)مجادلــه/19(. 

گمراه‌کنندۀ جان‌ها و سرمنشأ انواع رفتارهای اختلال‌گونۀ  در آموزه‌های حدیثی نیز غفلت به‌عنوان 
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که امیر بیان، علی� فرمود: »الغفلة ضلال النّفوس وعنوان النّحوس‏؛  آدمی معرفی شده است، چرا
گمراهی جان‌ها و سرمنشأ انواع بدبختی‌هاست«‏ )تمیمی آمدی، 1410، ص75(، زیرا غفلت  غفلت سبب 
از  غفلت  ص394-393(.   ،1379 آملی،  )جوادی  است  شخص  خود  جان  از  غفلت  روح،  نزاهت  از 
هویت، هدف وجود، باطن و دل و روح انسانی، نسیان نفس و فراموشی است )خامنه‌ای،1380(، 
که خدافراموشی را پیشۀ خود ساختند، خداوند نیز به خودفراموشی  )بیانات رهبری، 1380/01/29(. آنان 

/19(. »نسیان« مصدر فعل »نسوا« به  نْفُسَهُم< )حشر
َ
نْساهُمْ أ

َ
هَ فَأ ذِينَ نَسُوا اللَّ

َّ
کرد: > كَال گرفتارشان 

رفته است  از ذهن  کنون  ا و  انسان نقش بسته  که در صفحۀ خاطر  زایل شدن چیزی است  معنای 
و  قراين داخلی  و  نقلی  و  ادلۀ عقلی  اساس  بر  الهی،  نسیان  آملی، 1385 الف، ص133(.  )نک: جوادی 

کردن عمدی است )جوادی آملی، 1399، ج29، ص47( . اما به‌صورت مطلق  خارجی، همان تناسی و رها 
هم استفاده می‌شود )طباطبایی، 1378، ج19، ص219(.

کــه انســان  انســان همــواره در حــال ســیر بــه ســوی خداســت و توقفــی در ایــن راه نــدارد. لکــن زمانــی 
کــه حقیقــت خویــش را  گــردد، لازمــۀ آن ایــن اســت  کــه مطابــق بــا فطــرت اســت غافــل  از ایــن مســیر 
فرامــوش می‌کنــد و مجــاری درونــی خــود را از دســت می‌دهــد )نــک: جــوادی آملــی، 1385 الــف، ص683-
، خدافراموشــى خودفراموشــى  آفرینــش را نیــز دنبــال نمی‌کنــد. بــه تعبیــر دیگــر 684(، لــذا اهــداف 

گرامــی اســام� فرمــود: »مَــنْ‏ عَــرَفَ‏ نَفْسَــهُ‏  کــه نبــی  مــ‌ىآورد )زنجانــی، 1377، ج2، ص290(، همان‌گونــه 
كــه خــود را بشناســد، پــروردگار خــود را شــناخته اســت« )منســوب بــه جعفــر بــن محمــد،  ــه؛ هــر  فَقَــد عَــرَفَ رَبَّ
1400، ص13(. ‏ایــن حدیــث عکــس نقیــض آیــۀ قــرآن اســت )جــوادی آملــی، 1385 الــف، ص145( و می‌خواهد 

کــه دارای اســمای حســنی اســت و انســان، رابطــۀ وجــودی برقــرار اســت )جــوادی  بفرمایــد بیــن خدایــی 
آملــی، 1379، ص274(.

کردنــد، خــدا هــم نفوسشــان را از یــاد می‌بــرد، یعنــی خودشــان  کــه انســان‌ها خــدا را فرامــوش  زمانــی 
ــذا بــه فکــر خویــش نیســتند )جــوادی آملــی، 1379، ص170(. پیداســت وقتــی انســان  ــاد می‌برنــد. ل را از ی
کم‌کــم  کــرد،  وابســته و دلــدادۀ دنیــا شــد و در لــذات مــادی و حیوانــی فــرو رفــت و هدفــش را فرامــوش 
بــه درون ذات خــود نمی‌پــردازد و در واقــع،  کــه اصــاً  تــا جایــی  کــم می‌شــود  از درون  توجهــش 
ــه  ک ــی  ــی، 1379، ص138(. زمان ــوادی آمل ــد )ج ــوش می‌کن ــود را فرام ــش خ ــداف آفرین ــود و اه ــت خ حقیق
کات حقیقــی و اندیشــه‌ها و  کــه حقیقــت خــود را فرامــوش نمــود، همــۀ ادرا انســان بــه مرحلــه‌ای رســید 
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کــه باطــن آن چــاه  کمــالات حقیقــی خــود را از یــاد می‌بــرد و به‌ســمت جاهــی می‌شــتابد  علــوم ناشــی از 
اســت )جــوادی آملــی، 1385 ب، ص216(، و ایــن همــان وادی اختــالات رفتــاری اســت.

کــه خــود  کــه انســان آهنــگ وجــودی خــدا را در زندگــی خــود فرامــوش نمــود، طبیعــی اســت  آن زمــان 
کــه فراموشــى پــروردگار ســبب م‏ىشــود  کــرد )جــوادی آملــی، 1385 الــف، ص683(، چرا را فرامــوش خواهــد 
ــرود و هــدف آفرينــش خــود را بــه دســت فراموشــى  انســان در لــذات مــادى و شــهوات حيوانــى فــرو ب
بســپارد )مــکارم شــیرازی، 1374، ج23، ص540( و بــه ایــن ترتیــب، هویــت و واقعیــت خــود را فرامــوش 
کــه بــر نفــس خــود اعتمــاد می‌کنــد و خــود را مســتقل  می‌کنــد )بهشــتی، 1400، ص151(. نتیجــه ایــن می‌شــود 
و هــدف  واقعیــت، هویــت  او  ج19، ص220(.  نیســت )طباطبایــی،1378،  واقــع چنیــن  کــه در  می‌دانــد 
ــرار  ــت ق ــرار داده اس ــان ق ــرای انس ــد ب ــه خداون ک ــی  ــداف مهم ــیر اه ــت و در مس ــناخته اس ــود را نش خ
نمی‌گیــرد )جــوادی آملــی، 1399، ج29، ص59(، لــذا به‌ســمت اهــداف خیالــی حرکــت می‌نمایــد. بدیــن 
کــه بــا روش‌هایــی نظیــر تقویــت ایمــان،  گرامــی اســام مشــاهده می‌نماییــم  جهــت، در ســیرۀ عملــی نبــی 
گســترش صداقــت و مهربانــی، و روحیه‌بخشــی تــاش در از بیــن بــردن غفلــت  رعایــت احتــرام متقابــل، 

نموده‌انــد )علــوی، 1385، ص274-247(.
کــه تلألــؤ انــوار الهــی از زندگــی آحــاد جامعــه رخــت  بــه اذعــان بســیاری از بــزرگان دینــی، هــر زمــان 
گذاشــته خواهــد شــد و اهــداف اصلــی‌اش را رهــا می‌ســازد و به‌ســمت  بربســت، انســان بــه خــود وا
ــد:  ــا می‌فرمای ــورد آن‌ه ــد در م ــه خداون ک ــد  ــراد همان‌هایی‌ان ــن اف ــد. ای ــت می‌کن ــی حرک ــداف خیال اه
نْيــا<؛ آن‌هــا تنهــا ظاهــرى از زندگــى دنيــا م‏ىداننــد )روم/7(. این‌گونــه  حَيــاةِ الدُّ

ْ
 مِــنَ ال

ً
مُــونَ ظاهِــرا

َ
>يَعْل

ــن افــرادی تنهــا  کار خــوب انجــام می‌دهنــد، درحالی‌کــه چنیــن نیســت36. چنی کــه  ــد  افــراد می‌پندارن
ــذر مــادی  ــذات زودگ ــن ل ــه ای ک ــد  ــد و می‌پندارن ــدا می‌کنن ــذ مــادی ســوق پی ــی و لذای ــج خیال ــه نتای ب
کــه فــراوان در آیــات و روایــات  کــه ســبب خوشــبختی آن‌هــا می‌گــردد. لــذا به‌جــای خدمــت  اســت 
نســبت بــه آن ســفارش شــده اســت و ســبب تعالــی روح و جســم آدمــی می‌گــردد37، خیانــت می‌کننــد 
هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا< )کهف/104(؛ همان كسان كه كوشش ايشان در زندگى اين 

َ
نّ

َ
نْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أ حَياةِ الدُّ

ْ
ذينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فيِ ال

َّ
36 . >ال

دنيا تلف شده و پندارند كه رفتار نكيو دارند.

یْنَ ما کُنْتُ< )مریم/31(؛ »و مرا هر جا که هستم، پربرکت قرار ده«. 
َ
 أ

ً
نی مُبارَکا

َ
37 . در قرآن از زبان حضرت عیسی می‌خوانیم: >وَ جَعَل

اعاً« است، یعنی خدایا! مرا بسیار سودمند و نفع‌رساننده )به 
َ

نِی مُبارَکاً نفّ
َ
نی مُبارَکاً جَعَل

َ
حضرت صادق� فرمود: »مقصود از »جَعَل

مردم( قرار بده« )قمی مشهدی، 1368، ج8، ص218(.
ــمْ  ــمْ عَلــی رَأسِ کُلِّ واحِــد مِنْهُ ــنْ تیجانِهِ ــطَعُ مِ ــوارُ تَسْ ــهِ، وَالْانْ قِیامَ

ْ
ــوْمَ ال ــا یَ ــلِ وِلایَتِن ــا وَأهْ ــاءِ مُحِبّین ــونَ لِضُعَف قَوّامُ

ْ
مــاءُ شــیعَتِنَا ال

َ
ــی عُل »یَأت

قِیامَــة؛ آن دســته از علمــا و دانشــمندان شــیعیان مــا کــه در هدایــت و رفــع مشــکلات 
ْ
ــکَ الْانْــوارُ فــی عَرَصــاتِ ال

ْ
ــتْ تِل

َ
تــاجُ بَهــاء، قَــدِ انْبَثّ

ــد و  ــر نهاده‌ان ــر س ــت ب ــاج کرام ــه ت ــوند ک ــر می‌ش ــرای محش ــی وارد صح ــت در حال ــد، روز قیام ــاش کرده‌ان ــا ت ــدان م ــتان و علاقه‌من دوس
نورشــان همه‌جــا را روشــنایی می‌بخشــد و تمــام اهــل محشــر از آن نــور بهره‌منــد خواهنــد شــد«. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه میــزان فایــدۀ 
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 ، گذشــت، بخشــش، مهــر  ، کــه ســطح عالــی روابــط انســانی اســت و شــامل عفــو و به‌جــای نوع‌دوســتی 
عطوفــت، نیکــی و... اســت، بــه خودکامگــی روی می‌آورنــد. اینــان به‌جــای مســاعدت بــا مــردم بــه 
ــته  ــب داش ــئولیت و منص ــه مس ــه ب ــی امانت‌گون ــه نگاه ــای این‌ک ــد و به‌ج ــاس می‌پردازن دزدی و اخت

ــاز ویــژه‌ای بــرای خــود می‌داننــد38.  باشــند، آن را امتی
برخــی افــراد ممکــن اســت این‌گونــه اشــخاص را عاقــل بداننــد، ولــی در واقــع این‌گونــه نیســت. ایــن 
گــر در دنیــا متوجــه ایــن بیمــاری خــود نگردنــد، در قیامــت متوجــه وجــود ایــن اختــالات رفتاری  افــراد ا
کــه دیوانــه اســت )جــوادی آملــی،  کــه می‌فهمــد  در خــود خواهنــد شــد و بــه تعبیــر بــزرگان، در آن‌جاســت 

1385 ج، ص300-299(.

ــه دچــار اختــالات  ک ــه انســان‌هایی  ک ــردد  ــز واضــح می‌گ ــه نی ــرآن ایــن نکت ــات ق ــه آی ــا مراجعــه ب ب
رفتــاری می‌شــوند عــاوه بــر این‌کــه ســرمایۀ وجــودی خــود را از دســت می‌دهنــد، باعــث از بیــن بــردن 
ــهُمْ وَ  نْفُسَ

َ
وا أ ــنَ خَسِــرُ ذي

َّ
ينَ ال خاسِــر

ْ
ــرآن، >إنَّ ال ــر ق ــه تعبی ــز می‌شــوند. ب ســرمایۀ وجــودی دیگــران نی

گران‌ســنگ المیــزان می‌فرمایــد: خســارت نفــس و اهــل بــه  /15(. علامــه در تفســیر  هْليهِــمْ... <)زمــر
َ
أ

کــه  کــت و بدبختــی قــرار می‌دهــد، به‌طــوری  کــه انســان نفــس آدمــی را در معــرض هلا ایــن معناســت 
کمالــش از بیــن مــی‌رود و ســعادت دنیــا و آخــرت از او و دیگــران زایــل می‌شــوند )طباطبایــی،  اســتعداد 

ج17، ص249-248(.  ،1378

لات رفتاری 2-4-1. نمونه‌هایی از اختلا

کــه بــا توجــه بــه مبانــی  در منابــع تخصصــی، نمونه‌هایــی از اختــالات رفتــاری بیــان شــده اســت 
پیش‌گفتــه، آموزه‌هــای دینــی ریشــۀ آن‌هــا را غفلــت از هــدف اصلــی آفرینــش تحلیــل می‌نماینــد: »الغفلــةُ 
گمراهــى نفــوس و ســرآغاز نحوست‌هاســت«  حــوس؛ غفلــت و ب‌ىخبــرى،  ضَــالُ النّفــوس وعنــوانُ النُّ

ی مردم از آن‌ها خواهد بود. )شهيد ثانى، 1409، ص119(.   عالمان دینی در مسیر هدایت مردم متناسب با مراجعه و پیرو

38. مقــام معظــم رهبــری در یکــی از ســخنرانی‌های خــود ایــن مطلــب را این‌گونــه بیــان می‌کننــد: »نــگاه اســام بــه زمامــداران و مســئولان 
ی ویــژه قلمــداد شــود و مــردم از هــر ســو بــرای رســیدن  جامعــه، بســیار ســخت‌گیرانه اســت. چنــان نیســت کــه قبــول مســئولیت امتیــاز
ــن قیــس، از  ــه اشــعث ب ــه آن بشــتابند. مســئولیت در اســام امانتــی الهــی اســت. امیرالمؤمنیــن� در نامــۀ ۵ نهج‌البلاغــه خطــاب ب ب
ــی  ــی حکمران ــة«، یعن مَانَ

َ
ــکَ أ ــی عُنُقِ ــهُ فِ کِنَّ

َ
ــةٍ وَل ــکَ بِطُعْمَ

َ
ــسَ ل یْ

َ
ــکَ ل

َ
 عَمَل

َ
إِنّ ــد: »وَ ــه می‌فرمای ــان، این‌گون ــرت در آذربایج ــزاران حض کارگ

بــرای تــو طعمــه نیســت، بلکــه امانتــی بــر عهــده‌ات اســت«. رهبــر انقــاب دراین‌بــاره خطــاب بــه مســئولان می‌فرماینــد: »مســئولیت 
ی بــر  ی، طعمــه و ســرمایه و کاســبی نیســت - اشــتباه نشــود - مســئولیت در نظــام اســامی بــار کــه در نظــام اســامی دار و منصبــی 
دوش انســان اســت کــه بایــد آن را بــه خاطــر هــدف و نیتــی تحمــل کنــد«. برداشــت صحیــح از مســئولیت اســامی این‌چنیــن اســت...
ی هســتیم؛ به‌مجــرد این‌کــه یــک مســندی، یــک جایــی، یــا خالــی می‌شــود یــا ممکــن اســت خالــی بشــود، فــوراً چشــم  بعضی‌مــان این‌جــور

ــری،  ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ ــات رهب ــه‌ای، 1398( بیان ــا!« )خامن ــم آنج ی ــه برو ــم ک ی می‌دوز



90

کبرنیا و ... تحلیل انتقادی رویکردهای مبتنی بر دانش انسانی به اختلالات رفتاری و  ...  /  سید محمود مرویان حسینی، علی جلائیان ا

)تميمــى آمــدى، 1410، ص75(. بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، »عمــدۀ اشــكالات مــا بــه خاطــر غفلتــی اســت 

ــه:  ــرای نمون ــری، 1392/02/25(. ب ــات رهب ــه‌ای، 1392( )بیان ــم« )خامن ــان میك‌نی ــالِ خودم ــار و اعم ــه از رفت ك
1. در منابــع تخصصــی، مــواردی چــون افســردگی، اضطــراب و تــرس، اختــال رفتــاری بیان شــده اســت 
« دانســته‌اند، زیــرا عامــل آن غفلــت  کــه در آموزه‌هــای اســامی درمــان آن را »ذکــر )نلســون و دیگــران، 1387( 

اســت و درمــان غفلــت یــاد خداوند اســت39. 
، بیش‌فعالــی، روان‌پریشــی و مشــکلات ذهنــی، اختــالات رفتــاری بــه شــمار  کتــب دیگــر 2. در برخــی 

کــه امیرالمؤمنین�درمــان آن را »ذکــر و یــاد خداونــد« دانســته‌اند40.  آمده‌انــد )فرقانــی رئیســی، 1380(، 
3. دزدی، شــرب خمــر و مشــکلات جنســی، تعــدادی دیگــر از اختــالات رفتــاری اســت )ســیف نراقــی، 
کــه افــراد از یــاد خداونــد غافــل نگردیــده  کــه حضــرات معصومــان� یــادآور می‌شــوند مادامــی   )1398

باشــند مبتــا بــه ایــن اختــالات رفتــاری نمی‌شــوند41 و در زمان غفلت مبتــا به این اختــالات می‌گردند.
کــه  کــه رفتارهایــی نظیــر شــرک و نفــاق  4. بــا توجــه بــه ایــن رویکــرد می‌تــوان این‌گونــه ادعــا نمــود 
روان‌شناســان علــوم رفتــاری آن را در زمــرۀ اختــالات رفتــاری نیاورده‌انــد، در واقــع نوعــی اختــال اســت، 
زیــرا باعــث می‌شــود انســان‌های بریــده از مبــدأ و معــاد نتواننــد از عوامــل مهلــک و مخــرب بــر حــوزۀ 
ــد )نــک: جــوادی آملــی، 1385 الــف، ص684(، در نتیجــه، او را وارد وادی  ــری نماین شــخصیت خــود جلوگی

اختــالات رفتــاری می‌نمایــد.
گردیــد و زمزمه‌هــای  کــم  ــر ســرزمین وجــودی انســان‌ها حا در طــرف مقابــل، هــر زمــان آهنــگ خــدا ب
ترنــم وحــی بــر جــان آدمــی حکمفرمــا شــد، اهــداف زندگــی انســان‌ها از قوانیــن فــردی و اجتماعــی قــرآن 
)اســراء/9( بــا راهنمایی‌هــای اولیــای الهــی همچــون فانوســی در اقیانــوس پرتلاطــم زندگــی می‌درخشــد 

حَــيِّ 
ْ
ــى ال

َ
ــتُ عَل

ْ
ل

َ
شْــركُِ بِــهِ شَــيْئاً تَوَكّ

ُ
 أ

َ
ــي لَا بِّ  رَ

 الّلَّهَُ
39 .  پیامبــر� فرمــود: بــه هــر كــه ناراحتــی، غــم يــا بــا و شــدتی برســد، بايــد بگويــد: »الّلَّهَُ

 يَمُــوتُ« )مجلســى، 1403، ج92، ص195(.
َ

ــذِي لَا
َّ
ال

ــهُ؛ هــر کــه خــدای ســبحان را یــاد کنــد، خــدا دلــش را زنــده دارد 
َ
رَ عَقْل بَــهُ وَنَــوَّ

ْ
 قَل

حْيَــى الّلَّهَُ
َ
 سُــبْحَانَهُ أ

40 . امــام علــی� فرمــود: »»مَــنْ ذَكَــرَ اَلّلَّهََ
و خــردش را نيــرو و روشــنى بخشــد« )ليثــى واســطى،1376، ص458(.

انِــي حِيــنَ   يَزْنِــي الزَّ
َ

�: لَا ِ
 الّلَّهَ

ُ
 رَسُــول

َ
 وَ قَــال

َ
ــهِ. قَــال يْ

َ
ــإِنِ اسْــتَغْفَرَ عَــادَ إِل يمَــانِ فَ ِ

ْ
ــهُ رُوحُ الْإ انِــي خَــرَجَ مِنْ 41 . امــام باقــر� فرمــود: إِذَا زَنَــى الزَّ

بِــي� 
َ
بُوجَعْفَــرٍ�وَكَانَ أ

َ
 أ

َ
ــارِقُ حِيــنَ يَسْــرقُِ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ. قَــال  يَسْــرقُِ السَّ

َ
ــارِبُ حِيــنَ يَشْــرَبُ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ وَلَا

َ
 يَشْــرَبُ الشّ

َ
يَزْنِــي وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ وَلَا

 بَــلْ فِيــهِ فَــإِذَا قَــامَ 
َ

: لَا
َ

جْمَــعُ؟ قَــال
َ
ــعَ مِنْــهُ أ

َ
وْ قَــدِ انْخَل

َ
يمَــانِ شَــيْ‏ءٌ مَــا أ ِ

ْ
ــتُ: فَهَــلْ يَبْقَــى فِيــهِ مِــنَ الْإ

ْ
يمَــانِ. قُل ِ

ْ
انِــي فَارَقَــهُ رُوحُ الْإ : إِذَا زَنَــى الزَّ

ُ
يَقُــول

گــر آمــرزش طلبــد،  يمَــان‏؛ هنگامــى كــه زانــى مشــغول زناســت، حقيقــت و روح ايمــان از دل او بيــرون شــده اســت، پــس ا ِ
ْ

يْــهِ رُوحُ الْإ
َ
عَــادَ إِل

كار در حيــن زنــا ايمــان نخواهــد داشــت و مؤمــن نيســت، و مىگســار در حيــن  آن روح بــه او بــاز گــردد. و گفــت: رســول خــدا� فرمــود: زنــا
كار مشــغول عمــل  شــرب مؤمــن نيســت، و ســارق )دزد( حيــن ســرقت مؤمــن نخواهــد بــود. امــام باقــر� فرمــود: پــدرم م‌ىفرمــود: هــر گاه زنــا
شــود روح ايمــان از او مفارقــت كنــد، گويــد: پرســيدم: آيــا از ايمــان اندكــى در قلــب او می‌مانــد يــا اينك‌ــه جملگــى از او كنــاره م‌ىجويــد؟ 

فرمــود: نــه بلكــه علاقــه‌اش باقــى اســت، چــون برخيــزد يــا توبــه كنــد بــاز خواهــد گشــت«. )ابن‌بابويــه، 1413، ج4، ص22(.
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و همچــون آهن‌ربایــی باعــث می‌گــردد تــا تمامــی آحــاد جوامــع انســانی به‌ســمت آن اهــداف حرکــت 
نماینــد. بــا حرکــت به‌ســمت اهــداف حقیقــی، ســرمایه‌های وجــودی آدمــی در مســیر درســت رســیدن بــه 

ایــن اهــداف صــرف می‌گــردد و زندگــی متعــادل در جوامــع انســانی حکمفرمــا می‌شــود.

3.مقایسۀ تطبیقی رویکرد قرآنی با رویکردهای علوم انسانی

گاهــی  کــه  نظریه‌پــردازی علمــی قــرآن خبــر دادن قــرآن از حقایــق علمــی قبــل از تأییــد آن در علــوم اســت 
موجــب توســعه یــا تضییــق حوزه‌هــا و ابعــاد علــم می‌شــود )رضایــی اصفهانــی، 1396، ص59(. از جملــه 
کریــم در خصــوص آن نظریه‌پــردازی نمــوده اســت، نظام‌ســازی سیاســی، تربیتــی،  کــه قــرآن  حوزه‌هایــی 
کــه می‌توانــد در جایــگاه نظریه‌هــای علمــی قــرآن  اجتماعــی و ماننــد آن بــا روش تفســیر موضوعــی اســت 
کــه شــامل عناصــر نوآمــد و متمایــز از نظام‌هــای همخــوان در علــوم جدیــد اســت )رضایــی  مطــرح شــود، چرا

اصفهانــی، 1396، ص59(.

کتــاب وحــی الهــی بــر اســتفاده از تعالیــم مربــوط بــه  در موضــوع رویکــرد قــرآن بــه اختــالات رفتــاری، 
کیــد نمــوده  علــوم انســانی در ارائــۀ رویکــردی جامــع نســبت بــه اختــالات رفتــاری به‌مثابــۀ پشــتیبان تأ
کــه بــه دیگــر رویکردهــای علــوم انســانی دارد، بیــن  اســت. رویکــرد قرآنــی بــا وجــود نقدهــای بنیادینــی 
مؤلفه‌هــا و آثــار مثبــت ســایر رویکردهــا هماهنگــی و انســجام ایجــاد می‌نمایــد. بــر ایــن اســاس، رویکــرد 
کریــم بــه اختــالات رفتــاری، آسیب‌شناســی لازم بــرای زمینه‌هــا و عوامــل پیش‌آمــدۀ ایــن اختــالات  قــرآن 
را مطــرح می‌کنــد و راهبردهــای پیشــگیرانه و درمانــی را ارائــه می‌نمایــد. ایــن رویکــرد ضمــن حفــظ نقــاط 
قــوت ســایر رویکردهــا بــه موضــوع اختــالات رفتــاری، از نقدهــای وارد بــر آن‌هــا مصون اســت و رویکردی 

مســتدل و قابــل قبــول بــرای اختــالات رفتــاری بیــان می‌کنــد.
ــی دارد،  ــانی همگرای ــوم انس ــای عل ــا رویکرده ــع، ب ــی مواض ــی در برخ ــرد قرآن ــه، رویک ــام مقایس در مق
کــه اعــام مــی‌دارد فرزنــدانْ تأثیرپذیــر از رفتــار و عملکــرد والدین و  همچــون همگرایــی بــا رویکــرد رفتــاری 
گرایــی بــا رویکردهــای علــوم انســانی نشــان می‌دهــد،  محیــط پیرامونی‌انــد42.  در برخــی مواضــع، نقــش وا
گرایــی بــا رویکــرد روان‌تحلیلــی فرویــد در بــاور بــه ذاتــی بــودن غریــزۀ جنســی )شکرشــکن، 1399(  همچــون وا
و در برخــی مواضــع نیــز همچــون رویکردهــای بیولوژیــک و انســان‌گرایی بــه توســعه پرداختــه اســت 

)ابوترابــی، 1380(.

 بِــه«‏؛ بــه كــودكان خــود آنچــه را خداونــد سودمندشــان قــرار داده اســت، 
مُــوا صِبْيَانَكُــمْ مَــا يَنْفَعُهُــمُ الّلَّهَُ ِ

ّ
مُؤْمِنِيــنَ�: »عَل

ْ
مِيــرُ ال

َ
 أ

َ
42 .  قَــال

يــد. )مجلســى، 1403، ج2، ص17(. بياموز
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نتیجه‌گیری

رفتــاری  اختــالات  مقولــۀ  در  انســان‌گرایی  و  رفتــاری  روان‌تحلیل‌گــری،  بیولوژیکــی،  رویکردهــای 
کارآمــدی در مــواردی  کــه به‌رغــم  کرده‌انــد  توصیه‌هایــی را مبتنــی بــر نگــرش خویــش بــه انســان ارائــه 
کــه این رویکردها انســان  خــاص، بــا یکدیگــر تنافــی و اختلافــات پایــه‌ای دارنــد. نکتــۀ اساســی آن اســت 
کرده‌انــد، آن را انعکاســات و پیامدهــای  کنــار جســم توجــه  گــر بــه روان در  را تک‌ســاحتی دیــده و یــا ا
جســم تحلیــل نموده‌انــد، درحالی‌کــه در نــگاه وحیانــی، واقعیــت آدمــی ترکیبــی از جســم و روح اســت 
کــه حقیقــت آن بــه روح برمی‌گــردد. روح و فطــرت، ظــرف توجــه بــه حقایــق والای انســانی و مخاطــب 
ــر اســاس رویکــرد قرآنــی، سرمنشــأ  آرمان‌هــا و اهــداف آفرینــش انســان و ترســیم آینــدۀ مطلــوب اســت. ب
ــت.  ــه آن‌هاس ــی ب کم‌توجه ــا  ــان ی ــش انس ــداف آفرین ــودن اه ــوش نم ــاری، فرام ــالات رفت ــش اخت پیدای
بــا توجــه بــه آموزه‌هــای دینــی، اساســی‌ترین توصیــۀ پیشــگیرانه و درمانــی در مواجهــه بــا اختــالات 
رفتــاری، بازســازی فرایندهــای ذکــر و توجــه بــه خداونــد اســت و ســایر درمان‌هــای موجــود هنگامــی 
کــه یــاد خداونــد در نهــاد آدمــی پایــدار باشــد. در مقــام  نقــش درمانگــری خــود را به‌درســتی ایفــا می‌کننــد 
کــه رویکــرد قرآنــی ضمــن تأییــد نقــاط قــوت ســایر رویکردهــا، نســبت بــه رویکــرد  گفــت  مقایســه می‌تــوان 
بیولوژیــک و انســان‌گرایی نــگاه توســعه‌ای داشــته اســت و رویکــرد رفتــاری را در برخــی مــوارد تأییــد 

می‌کنــد و رویکــرد روان‌تحلیل‌گــری را در بعضــی مواضــع بــه نقــد می‌کشــد.
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Abstract
The issue of Imamate (imāmah) is one of the fundamental discussions in Islam-
ic theology and has consistently been the primary reason for the divergence of 
beliefs between two major Islamic schools. Examining the Quranic evidence in 
elucidating the status of the Imamate as a pivotal factor in the continuity of Is-
lamic teachings and guidance can be highly effective. This research, employing 
a descriptive-analytical method and based on library resources, comparatively 
investigates the Quranic proofs of appointed Imamate according to verses 2:124 
(Surah al-Baqarah), 3:34 (of Āl-'Imrān), and 28:68 (Surah al-Qaṣaṣ), and com-
pares the viewpoints of the two sects. The findings indicate that, from the Shia 
(Imami) perspective, these three verses complement each other in affirming ap-
pointed Imamate, asserting that the appointment of Imams, like that of proph-
ets, is based on God’s absolute authority, and its connection with the progeny 
(dhurriyyah) of the Infallibles necessitates the existence of an infallible Imam to 
preserve religious teachings and guide the Muslim community. In contrast to the 
Sunni view, which considers Imamate as a selectable and unconnected matter 
to the concept of finality of prophethood (khātamiyyah), this study, based on the 
aforementioned verses, presents the appointment of Imamate as a manifestation 
of finality and a mechanism for the continuation of prophetic mission. A thorough 
analysis of the concepts of "ja'l" (divine establishment), "dhurriyyah" (progeny), 
and "ikhtiyār" (divine will) in these verses and their semantic interplay reveals 
that Imamate is not a matter of human choice but, like prophecy, is an appoint-
ment by God. These findings align with Imami theological arguments affirming 
the appointed Imamate of the Infallible Imams and its role in preserving khātami-
yyah, presenting a more coherent interpretation. The innovation of this research 
lies in presenting a novel reading of the coherence and interrelation among these 
three verses concerning the proof of appointed Imamate and its comparison with 
Sunni perspectives.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کلام اســامی بــوده و همــواره علت اصلی بروز اختــاف، در عقاید  مســئله امامــت از مباحــث اساســی در 
فریقیــن اســت. بررســی ادلــه قرآنــی، در تبییــن جایــگاه مقــام امامــت، به‌عنــوان عاملــی مهــم در اســتمرار 
تعالیــم و هدایــت اســامی می‌توانــد مؤثــر باشــد. ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و بــر پایــه‌ منابع 
ــر اســاس آیــات 124 بقــره، 34 آل‌عمــران و 68 قصــص  ــه قرآنــی امامــت انتصابــی را ب ــه‌ای، ادل کتابخان
کــه  مــورد بررســی تطبیقــی قــرار داده و دیدگاه‌هــای فریقیــن را مقایســه می‌کنــد. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد 
از نظــر امامیــه، ســه آیــه فــوق در اثبــات امامــت انتصابــی، مکمــل یکدیگرنــد و جعــل امامــت، همچــون 
جعــل نبــوت، بــر اســاس اختیــار مطلــق الهــی بــوده و رابطــه آن بــا ذریــه‌ معصــوم، ضــرورت وجــود امــام 
معصــوم را در جهــت حفــظ آموزه‌هــای دینــی و هدایــت امــت اســامی دوچنــدان می‌ســازد. برخــاف 
کــه امامــت را امــری انتخابــی و بی‌ارتبــاط بــا خاتمیــت تلقــی می‌کنــد، ایــن پژوهــش بــر  دیــدگاه اهل‌ســنت 
اســاس ســه آیــه فــوق، انتصــاب امامــت را تبیین‌کننــده خاتمیــت و عامــل تــداوم رســالت پیامبــری معرفــی 
می‌کنــد. بررســی دقیــق مفاهیــم »جعــل«، »ذریــه« و »اختیــار الهــی« در ســه آیــه فــوق و ارتبــاط معنایــی بیــن 
کــه امامــت بــا انتخــاب بشــری نبــوده، بلکــه همچــون نبــوت، جعلــی از  آن‌هــا، نشــان‌دهنده ایــن اســت 
ســوی خداونــد اســت. ایــن نتایــج در راســتای ادلــه‌ امامیــه مبنــی بــر اثبــات انتصــاب امامــت ائمــه‌ معصوم 
و جایــگاه آن در حفــظ خاتمیــت، مقبول‌تــر بــه نظــر می‌رســد. نــوآوری ایــن پژوهــش در ارائــه خوانشــی 
جدیــد از پیوســتگی و همبســتگی ایــن ســه آیــه در ارتبــاط بــا اثبــات امامــت انتصابــی و مقایســه آن بــا 

ــت. ــنت اس ــای اهل‌س دیدگاه‌ه
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مقدمه

کلام اســامی و همــواره مــورد  کلیدی‌تریــن مباحــث در  مســئلۀ امامــت و نحــوۀ تعییــن و انتخــاب آن، از 
اختــاف فریقیــن بــوده اســت و زمینــۀ لازم جهــت تحقیقــات جدیــد بــا نتایــج تــازه و نوآوری‌هــای جدیــد 
را دارد. از دیــدگاه شــیعه، امامــت ادامــۀ راه نبــوت و عامــل اســتمرار هدایــت الهــی اســت و همیــن امــر 
کلامــی« بــه حســاب آورنــد )ابــن  ــا ایشــان امامــت را » یکــی از اصــول دیــن و یــک اصــل  باعــث شــده ت
کــه بــه  بابویــه، 1414، ص93(. در مقابــل، اهل‌ســنت امامــت را صرفــاً نهــادی سیاســی و اجتماعــی می‌داننــد 

انتخــاب مــردم وابســته اســت )ابن‌تیمیــه، 1408، ج1، ص25(. بررســی ادلــۀ قرآنــی می‌توانــد نقــش مهمــی در 
داوری ایــن اختلافــات داشــته و مبنــای روشــنی بــرای تعییــن امامــت قرآنــی باشــد. 

لت‌هــای قرآنــی بــر انتصابــی بــودن امامــت و بررســی ارتبــاط  هــدف از ایــن پژوهــش، تحلیــل دلا
ــار الهــی« در آیــات 124 بقــره، 34 آل عمــران و 68 قصــص اســت.  یــه« و »اختی مفاهیــم »جعــل«، »ذر
ضــرورت تحقیــق در ایــن مقالــه ) ارتبــاط قرایــن قرآنــی در انتصــاب امامــت( بــا پیش‌فــرض بــاور امامیــه 
کــه آیــا از ایــن آیــات و  بــه »عصمــت و نــص امامــت« اســت. ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت 
ارتبــاط موجــود بیــن آن‌هــا می‌تــوان بــه انتصــاب امامــت و پیوســتگی آن بــا خاتمیــت نبــوی و هدایــت 
ــه‌ای  کتابخان ــع  ــۀ مناب ــر پای کــرد؟ ایــن پژوهــش روشــی توصیفــی- تحلیلــی داشــته و ب الهــی اســتدلال 
کــرده و ســپس دیدگاه  کــه ابتــدا دیــدگاه امامیــه را در آیــات مذکــور بــا اســتدلال‌های مرتبــط بررســی  بــوده 
کلیــدی ایــن ســه آیــه بــا  اهل‌ســنت را مطــرح و بــا دیــدگاه شــیعه مقایســه می‌کنــد. نهایتــاً رابطــۀ مفاهیــم 
ــاب  ــه در ب ــن ایــن ســه آی کلیــدی بی ــاط قرایــن  انتصــاب امامــت در نظــام الهــی بررســی می‌شــود. ارتب
امامــت انتصابــی در هیــچ پژوهشــی بررســی نشــده اســت. تمرکــز پژوهــش حاضــر بیشــتر بــر تفاســیر 
ــام و  ــی و ام ــان نب ــاوت می ــه تف ــاً ب ــنت صریح ــیر اهل‌س ــیاری از تفاس ــه در بس ک ــت و ازآن‌جا ــه اس امامی
گزینــش امــام« در ایــن آیــات پرداختــه نشــده اســت،  یــه« و »تعلــق اختیــار و قــدرت الهــی در  مفهــوم »ذر
تفاســیر روشــنی نیــز از آن‌هــا ارائــه نگردیــده اســت. لــذا ایــن امــر یکــی از محدودیت‌هــای پژوهــش در 

ــه می‌شــود. گرفت نظــر 
لت‌هــای قرآنــی آن پرداخته‌انــد، از جملــه  پژوهش‌هــای متعــددی بــه بررســی مســئلۀ امامــت و دلا
کــرده اســت.  آیــۀ امامــت در تفاســیر شــیعه و اهل‌ســنت را تحلیــل  کردنــژاد )1398( تفســیر تطبیقــی 
خوش‌منــش )1393( بــه ارتبــاط امامــت امــام رضا�بــا امامــت ابراهیمــی پرداختــه و نجــارزادگان 
و  گندم‌آبــادی  ســقاب  اســت.  کــرده  بررســی  را  بقــره   124 آیــۀ  در  »امــام«  واژۀ  معناشناســی   )1395(
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همــکاران )1396( در مقالــۀ »بررســی معناشــناختی جعــل امامــت بــا تکیــه بــر اصــل اصالــت تعبیرهــای 
کــه ارتبــاط  کاوی معنــای »جعــل امامــت« پرداختــه اســت. بــا ایــن همــه، پژوهشــی مســتقل  قرآنــی« بــه وا
کنــد،  بیــن آیــات 124 بقــره، 34 آل عمــران و 68 قصــص را از منظــر جعــل الهــی در تعییــن امــام بررســی 

وجــود نداشــته اســت. 
کــه ابتــدا نویســنده بــه توضیــح دلایــل و نحوۀ اســتدلال مفســران  ســاختار مقالــه بــه ایــن صــورت اســت 
یــات  امامیــه در بــاب انتصــاب امامــت در آیــات مربــوط می‌پــردازد. ســپس در ذیــل هــر دلیــل، نظر

گردیــده اســت.  گنجانــده شــده و در نهایــت، نتیجــه‌ای از آن ارزیابی‌هــا بیــان  تطبیقــی اهل‌ســنت 

1. دلیــل اول امامــت انتصابــی: متفــاوت بــودن مفهــوم جعــل امامــت بــا مفهــوم جعــل نبــوت در 

آیــۀ 124بقــره

ابتدا دیدگاه امامیه بررسی می‌شود.

1-1. دیدگاه امامیه

اســتدلال بــه آیــۀ 124 بقــره از ادلــۀ نقلــی و از جملــه »ادلــۀ مســتحدثه« در اثبــات امامــت بوده و اخیــراً مورد 
گرفتــه اســت )اســتادی، 1402(. از نظــر امامیــه، مفهــوم جعــل نبــوت و  توجــه متکلمــان و مفســران شــیعه قــرار 
گانــه‌ای اســت. نجــار )1381، ص43( الفــاظ قرآن را اســتوار  کامــاً جدا جعــل امامــت، بیان‌کننــدۀ دو مفهــوم 
کــرده و جعــل در امامــت در  بــر اصــل »عــدم تــرادف« می‌دانــد. خداونــد پیامبــران را نبــی و رســول معرفــی 
گرفتــه و امــام بــودن آن پیامبــران در ادامــه و البتــه خــارج از دایــرۀ  ادامــۀ جعــل نبــوت و جــدا از آن قــرار 
نبوتشــان بــوده اســت )نوبــری، 1390( و شــامل مــواردی چــون ریاســت سیاســی و اجتماعــی و ادارۀ جامعــه 
کلمــات  ــه  ــان ابتــای ابراهیــم ب و »هدایــت طریقــی« اســت. از نظــر جــوادی آملــی، خداونــد پــس از بی
ــرار می‌دهــم«. ایــن ســخن نشــان‌دهندۀ  ــردم ق ــام م ــو را ام ــان شــرط« فرمــود: »مــن ت ــا » بی و اتمــام آن‌هــا ب
کــه بعد از  کلمــات بــا عصمــت حاصــل از آن‌هــا و جعــل امامــت ابراهیــم اســت  ئــات و  پیونــدی میــان ابتلا
ئــات و امتحانــات الهــی و بــر اســاس شایســتگی‌های خــود و غنــی بــودن از صفاتــی چون  پیــروزی بــر ابتلا
گرفتــه و البتــه تنهــا خداونــد، عالــم به  گنــاه و علــم و قــدرت« و عبودیــت، بــه ایشــان تعلــق  »عصمــت از هــر 
گــر »إذ« ظــرف بــرای »قــال« باشــد، پیونــد مزبــور آشــکارتر  دارنــدگان آن صفــات اســت. در آیــۀ 124بقــره1 ا

الِمِينَ<؛ »و هنگامی که خدا 
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

 لا يَنال
َ

تِي قال يَّ  وَ مِنْ ذُرِّ
َ

 قال
ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
ي جاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُنَّ قال تَمَّ
َ
لِماتٍ فَأ

َ
هُ بِك بُّ 1. > وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهِيمَ رَ

کرد: به  گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزینم. ابراهیم عرض  ی امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، خدا به او  ابراهیم را به امور
گر شایسته باشند می‌دهم، زیرا( عهد من به مردم ستمکار نخواهد رسید«. فرزندان من چه؟ فرمود: )ا
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کــه ایــن جعــل یــک موهبــت الهــی محــض و  می‌شــود و عــدم اســتفاده از حــرف »فــاء« نشــان می‌دهــد 
کلمــات بــه ابراهیــم اعطــا شــده  ئــات و  کــه پــس از زمینه‌ســازی‌های لازم بــا ابتلا جــدای از نبــوت اســت 
کــه جعــل امامــت از  اســت )جــوادی آملــی، 1386، ص68(. همچنیــن، »لام« در »لِلنــاس« بیانگــر ایــن اســت 
ســوی خداونــد، بــه ســود و منفعــت مــردم اســت )دهقــان، 1387، ج1، ص272(. بحرانــی می‌گویــد: »طبــق آیــۀ 
ابتــاء، عصمــت باعــث جعــل و انتصــاب امامــت، در وظیفــۀ ولایــت بــر جامعــه و انتقال آموزه‌هــای وحی 
کــه دنبالــه‌رو و باقی‌مانــدۀ ذریــۀ حضــرت ابراهیــم  اســت. امامــان شــیعه آخریــن نســل از ذریــۀ پیامبرنــد 
بــوده و وظیفــۀ هدایــت و آمــوزش جامعــۀ اســامی را بــر عهــده دارنــد. خداونــد عنــوان پــدر را بــر ابراهیــم 
ــز اطــاق می‌شــود« )بحرانــی،  کــرده و ایــن عنــوان بــر حضــرت محمــد� و اهل‌بیــت ایشــان نی اطــاق 

ــد: 1374، ج4، ص307(. مطهــری می‌گوی

‍ˮ̂ که از مســئلۀ عصمــت امام به مســئلۀ عصمــت جداناپذیــر از نــص اســت، به‌طــوری 
نــص و تنصیــص می‌رســیم. لطــف بــدون عصمــت بی‌معناســت و تنهــا از جانــب خداونــد 
کــه چنیــن امــر  گزینــش امــام مــردود اســت، چرا انتخــاب می‌شــود. بنابرایــن، اصــل شــورا در 

مهــم و خطیــری نمی‌توانــد بــه عهــدۀ مــردم باشــد )مطهــری، 1395، ج4، ص744-742(.

گزینــش و دریافــت امامــت اســت نــه  بنابرایــن اصلی‌تریــن مضمــون آیــۀ 124 بقــره »ابتــای ابراهیــم و 
نبــوت«. مفســران امامیــه ایــن آیــه را دلیــل محکمــی قــرار می‌دهنــد بــر این‌کــه » مقــام امامــت بــا نبــوت فــرق 
ــه ایــن مقــام  کســی را ب ــا ارادۀ خــود  ــد ب کرده‌انــد. خداون دارد« و لازمــۀ لاینفــک آن را »عصمــت« تلقــی 
ــۀ  ــۀ امامــت در ذری ــد. »ادام کن کســب  ــرد و شایســتگی‌های لازم را  گی ــرار  ــورد آزمایــش ق ــه م ک می‌رســاند 
خــاص بــا شــرط ویژگــی عصمــت«، از ویژگی‌هــای ضــروری انتصــاب امــام و از قرایــن اصلــی ایــن آیــه برای 

»اســتنباط امامــت انتصابــی« اســت.

2-1. دیدگاه اهل‌سنت

گان قرآنــی، مصــداق اتــمّ امامــت قرآنــی را مســاوی و مســاوق بــا مقــام  بغــوی بــا اعتقــاد بــه تــرادف در واژ
نبــوت می‌گیــرد )بغــوی، 1420، ج1، ص162(. اهــل تســنن مقــام امامــت را تنــزل داده و آن را محــدود بــه 
کــرده‌ و مقــام عصمــت را بــر امــام واجــب نمی‌داننــد ) اندلســی، 1420، ج1، ص601(. اینــان  حکومــت ظاهــرى 
کــه آیــۀ ابتــا ) آیــۀ 124 بقــره ( صرفــاً مربــوط بــه عصمــت انبیاســت و ارتباطــی بــا عصمــت امــام  معتقدنــد 
گــر مــراد از »عهــد« در ایــن آیــه امامــت باشــد، بــاز هــم بــه  یــا جعــل امامــت نــدارد. بــه اعتقــاد آن‌هــا حتــی ا



102

تحلیل قرآنی امامت انتصابی از دیدگاه فریقین ... /  سارا محمدزاده، ناصر فروهی  و  عباس عباس‌زاده

کــه ظالمــان بــه عهــد نبــوت نمی‌رســند و ادامــۀ رســالت  عصمــت انبیــا اشــاره دارد، و منظــور ایــن اســت 
انبیــا نیــز از ذریــۀ ایشــان اســت )بیضــاوی، 1418، ج1، ص104(.

گــر هــم قــرار آیــه بــر جعــل و  ابن‌جــوزی نیــز هیــچ جعلــی از امامــت را از ایــن آیــه برداشــت نمی‌کنــد؛ ا
کــردن  ، جعــل نبــوت و امامــت ابراهیــم به‌عنــوان »نبــی خــاص و معصــوم بعــد از طــی  معرفــی اســت منظــور
گــذرا بــه ایــن  کثــر مفســران اهــل تســنن تفســیری ســطحی و  مســیر آزمایش‌هــای ســخت الهــی« اســت. ا
کــه حتــی برخــی از ایشــان مــراد  کرده‌انــد، به‌طــوری  دســته از آیــات داشــته و بــا قبــول ظاهــر آیــه از آن عبــور 
ــز فقــط  ــی نی ــد )ابن‏جــوزى، 1422، ج1، ص108(. ثعلب ــه مشــخص نکرده‌ان ــام« را در ایــن آی کلمــه« و »ام از »
کــرده اســت )ثعلبــی، 1422، ج1، ص269(.  کتفــا  بــه بیــان ریشــۀ لغــوی و معنــای تحت‌اللفظــی در ایــن آیــه ا
کــه امــت  ــا نبــوت، ایــن اســت  ــر تــرادف معنــای امامــت ب از نظــر فخــر رازی، دلیــل اصلــی اهل‌ســنت ب
�، دیگــر نیازمنــد امــام و راهنمــا و هدایتگــر نبودند و هرچه بــوده و آمده  اســامی پــس از رحلــت پیامبــر
بــا خاتمیــت تمــام شــده اســت )فخــر رازی، 1420، ج4، ص36( و ذکــر لفــظ امــام در آیــه به‌جــای نبــی، صرفاً از 
کــرده اســت )بغــوی، 1420، ج1، ص162(. امــا دلایــل اصلــی اهــل تســنن بــر این‌کــه امامــت  تکــرار آن جلوگیــری 

را همــان نبــوت بداننــد، از نظــر فخــر رازی ســه دلیــل اســت:
کــه ابراهیــم امــام بــرای تمــام مــردم اســت و فقــط رســولی  یــک. واژۀ »لِلنّــاس« در آیــه بــه ایــن معناســت 
گــر شــریعت جــدا  کــه دارای شــریعت جــدا و مســتقل از جانــب خــدا باشــد، زیــرا ا بــه ایــن مقــام می‌رســد 
کــه در ایــن صــورت، مأمــوم  و مســتقلی از رســول قبلــی نداشــته باشــد، بایــد تابــع رســول دیگــری بــوده باشــد 
اســت و امــام نیســت. بنابرایــن مقــام امامــت دارای شــریعت و مقامــی مســتقل بعــد از مرتبــۀ رســولیت 

اســت، درحالی‌کــه بــا خاتمیــت چنیــن چیــزی امکان‌پذیــر نیســت )فخــر رازی.1420، ج4، ص36(.
کــه  کســی اســت  کــه امامــت ابراهیــم در همــۀ زمینه‌هاســت و تنهــا  دو. تعبیــر جعــل امامــت می‌رســاند 
کســی نمی‌رســد )فخــر رازی، 1420،  صلاحیــت نبــی شــدن را دارد، درحالی‌کــه ایــن صلاحیــت بــه هــر 

ص36(. ج4، 

ســه. انبیــا راهنمایــان و پیشــوایان مردم‌انــد، پــس اطاعــت و پیــروی از آن‌هــا بــر مــردم و خلــق واجــب 
اســت. خلفــا و فقهــا نیــز امام‌انــد و اطاعــت از آن‌هــا بــر مــردم واجــب اســت، امــا آنــان در پایین‌تریــن مرتبــۀ 
امامــت قــرار دارنــد و پیامبــران در اعلی‌تریــن مرتبــۀ آن‌انــد. از ســویی، خداونــد زمانــی مقــام امامــت را بــه 
گذاشــت و او را امــام مــردم قــرار  کــه در آزمون‌هــا موفــق شــد. ســپس بــر حضرتــش منــت  کــرد  ابراهیــم اعطــا 
داد. پــس مقامــی بالاتــر از مقــام نبــوت نیســت و حمــل لفــظ امــام بــر نبــوت واجــب اســت )اندلســی، 1420، 
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ج1، ص603( و جــز این‌هــا معنــای دیگــری نــدارد )فخــر رازی، 1420، ج4، ص36(. بنابرایــن از نظــر اهل‌ســنت، 

ــم به‌طــور  ــه ابراهی کــه امامــت ب ــا نبــوت هم‌پوشــانی دارد و ازآن‌جا کــه ب ــری اســت  ــای رهب ــه معن »امــام« ب
مســتقیم و پــس از نبــوت اعطــا شــده اســت، پــس ایــن دو مرتبــه بــا هــم جمــع می‌شــوند. نبــوت و امامــت دو 
کــه پیامبــری می‌کننــد، امــام نیــز هســتند و ایــن مقــام ربطــی  روی یــک ســکه‌اند و پیامبــران در عیــن حــال 

بــه امامــت مــورد نظــر امامیــه نــدارد.
حال دیدگاه امامیه را ارزیابی می‌کنیم.

3-1. ارزیابی دیدگاه امامیه

ــرای هدایــت صحیــح جامعــۀ اســامی اســت.  ــر نصــب و عصمــت امــام از شــرایط ضــروری ب ــد ب کی تأ
کــه امامیــه بــه مســئلۀ امامــت  اســتفاده از آیــات قــرآن و روایــات نشــان‌دهندۀ اهمیــت ویــژه‌ای اســت 
به‌عنــوان ادامه‌دهنــدۀ مقــام نبــوت می‌دهــد. ایــن دیــدگاه ضمــن حفــظ وحــدت و انســجام رهبــری 
کــه ممکــن اســت در مواقــع بحرانــی مؤثرتــر باشــد. خداونــد  کیــد دارد  دینــی، بــر ضــرورت هدایــت الهــی تأ
ــا  کــه دارای مقــام نبــوت و رســولیت بــود، ب ــر اســاس حکمــت خــود، ابتــدا حضــرت ابراهیــم را  متعــال ب
کــرد و ادامــۀ ایــن امامــت را  کلماتــی آزمــود و بعــد از ســرافرازی او از آزمــون، مقــام امامــت را بــه وی اعطــا 
کــرم�، هم‌زمــان بــا مقــام پیامبــری، مقــام  در ذریــۀ صالــح و معصومــش قــرار داد. امــا در مــورد پیامبــر ا
امامــت را هــم بــه ایشــان مبــذول داشــته اســت. بــا توجــه بــه عنــوان خاتمیــت بــر حضــرت محمــد�، 
مقــام و موقعیــت پیامبــری نبایــد ادامــه پیــدا می‌کــرد، ولــی بایــد افــرادی حضــور می‌یافتنــد تــا به‌صــورت 
کمــال و بــری از هــر نقــص و زیانــی، آییــن اســام را بــرای همیشــه زنــده نگــه دارنــد و بــرای هدایــت  تمــام و 
کــه محــور اصلــی نــزاع دیرپــای فریقیــن در موضــوع انتخابــی یــا  کار برنــد. بایــد توجــه داشــت  عمــوم بــه 
عــدم انتخابــی بــودن امامــت، بــه میــزان پایبنــدی ایشــان بــه مفهــوم )امامــت مطروحــۀ قرآنــی( در تفاســیر 
کــه امامیــه جعــل امامــت را مســتقیماً از جانــب  و تحلیــل آیه‌هــای قــرآن برمی‌گــردد. بــه همیــن دلیــل اســت 

خداونــد می‌دانــد.

4-1. ارزیابی دیدگاه اهل‌سنت

گــون در طــی  گونا کثــرت اســتعمال آن بــه معانــی  کلمــۀ امــام بــه نبــی در تفاســیر اهل‌ســنت، » علــت تفســیر 
زمان‌هــای مختلــف بــوده اســت« )طباطبایــی، 1374، ج1، ص271( و اصــل »عــدم تــرادف بیــن الفــاظ قــرآن« 
کــه  ، 1381، ص43(. از طرفــی، صحیــح اســت  اصلــی مهــم بــرای فهــم تفــاوت بیــن امــام و نبــی اســت ) نجــار
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اعتقــاد بــه اجمــاع و مشــورت در انتخــاب و تعییــن امــام، نشــان‌ از انعطاف‌پذیــری سیســتم انتخابــی بــا 
توجــه بــه تغییــرات مختلــف اجتماعــی و سیاســی و توســعۀ روحیــۀ مشــارکت و همبســتگی امــت و رفــع 
اختلافــات و اجمــاع در انتخــاب امــام واحــد بــرای جامعــه و تمایــل بــه حفــظ آزادی عمــل و اســتقلال 
اجتماعــی در جامعــۀ اســامی دارد )قرطبــی، 1417، ج1، ص264(، در چهارچــوب نظریــۀ اهل‌ســنت، هیــچ 
نــص خاصــی از خداونــد بــرای تعییــن امــام ضــروری نیســت و نیــازی هــم بــه وجــود امــام بعــد از رحلــت 
گــذار می‌شــود )معتزلــی، 1382، ص75(. ایــن رویکــرد  پیامبــر خاتــم نیســت و وظیفــۀ انتخــاب امــام بــه مــردم وا
شــاید انعطاف‌پذیــری بیشــتری را بــرای جوامــع اهل‌ســنت بــه همــراه دارد، امــا می‌توانــد ابهاماتــی در 
خصــوص تأثیــرات طولانی‌مــدت آن بــر انســجام دینــی و سیاســی، خالــی بــودن زمــان و امــت از امامــت 
معصــوم و رهبــری آن، امــکان خطــا در امامــت شــخص غیرمعصــوم و دوگانگــی در ادارۀ جامعــه، منافــات 
، اولی‌الامــر )حلــی، 1373، ج1،  انتخــاب مــردم بــا امامــت مطروحــه از نظــر آیــات قــرآن از جملــه آیات تطهیــر

ص290( و بــروز اختــاف و هرج‌ومــرج در ادارۀ جامعــۀ اســامی را بــه همــراه داشــته باشــد.

5-1. ارزیابی و مقایسۀ دیدگاه فریقین

ــر  ــه ب ــد، امامی ــد دارن کی ــام« تأ ــن ام ــوان روش تعیی ــورت به‌عن ــاع و مش ــر »اجم ــنت ب ــه اهل‌س ک ــی  در حال
کــه هــر یــک بــا  کــدام مزایــا و معایبــی دارنــد  کیــد می‌کنــد. ایــن دو رویکــرد هــر  »نصــب الهــی امامــت« تأ
ــام وجــود  ــوع در انتخــاب ام ــر و تن چالش‌هــای خاصــی روبه‌روســت. در نظــام اهل‌ســنت، امــکان تغیی
ــروز  ــد موجــب ب ــن حــال می‌توان ــا در عی ــد، ام کن کمــک  ــه توســعۀ دموکراتیــک  کــه ممکــن اســت ب دارد 

کار باشــد. اختــاف و تفرقــه و انتخــاب فــردی غیراصلــح و غیرمعصــوم و خطــا
درمقابــل، امامیــه بــه دلیــل اتــکا بــر » نــص الهــی و وجــوب عصمــت امــام« ، شــاید از یکپارچگــی 
دینــی و سیاســی بیشــتر برخــوردار باشــد، امــا ممکــن اســت در مواجهــه بــا تغییــرات اجتماعــی و سیاســی 
کــه امــام وقــت یــا جانشــینان بــر حقــش می‌تواننــد بــا »اجتهــاد و  کمتــری داشــته باشــد  انعطاف‌پذیــری 
کنــش نشــان دهنــد )خویــی، 1422، ج3،  تفاســیر درســت قانــون اســام« نســبت بــه تغییــراتِ ایجادشــده وا

کننــد. ص 434( و تصمیم‌گیری‌هــای لازم را اتخــاذ 

2. دلیــل دوم امامــت انتصابــی: جعــل امامــت ابراهیــم بعــد از مقــام نبــوت ایشــان بــا توجــه بــه 

آیــۀ 124بقــره 

ابتدا دیدگاه امامیه بررسی می‌شود.
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1-2. دیدگاه امامیه

نجارزادگان )1390( می‌گوید:

‍ˮ̂ از تفویــض دیــن در احــکام رتبــۀ خــود  امامــت رســیده، در  بــه  کــه  پیامبــری 
کمیــت جامعــه برخــوردار اســت و مــردم موظف‌انــد  تشــریعی و قــدرت تصمیم‌گیــری در حا
تابــع او باشــند و نااطاعتــی از دســتورات و احــکام او به‌عنــوان امــام بــر حــق، حــرام شــرعی 

اســت. )طباطبایــی ،1374، ج1، ص5(

کامــاً  کــه  کیــد بــر »هدایــت مســتقل امــام«  در تبییــن تفــاوت میــان مقــام نبــوت و امامــت و در تأ
آیــات،  متمایــز و متشــخص از هدایــت نبــی اســت می‌گویــد: »مقصــود از هدایــت در ایــن نــوع از 
کــه همــان هدایــت باطنــی و ایصــال بــه مطلــوب بــوده و بــا هدایــت  هدایــت خــاص امــام اســت 
تشــریعی پیامبــران یکســان نیســت«. بــا توجــه بــه آیــۀ 124 بقــره، ابتــا و بیــان مســتقیم و آشــکار خــودِ 
یــۀ خــاص و شــرط الهــی بــر  کیــد حضــرت ابراهیــم بــر ذر آیــه بــر »جعــل مقــام امامــت بعــد از نبــوت و تأ
یــه« می‌توانــد دلیلــی بــر جعــل امامــت خاصــۀ ایشــان باشــد. ایــن تفــاوت  ضــرورت عصمــت بــر ایــن ذر
در مقــام و اثبــات امامــت خاصــه، قابــل انطبــاق خواهــد بــود بــر نبــوت و امامــت حضــرت محمــد� 

و جانشــینان ایشــان به‌عنــوان عامــان پویایــی و اســتمرار خاتمیــت.

2-2. دیدگاه اهل‌سنت

کــه در امــور دینــی بــه او اقتــدا می‌شــود و معنایی  کثــر متکلمــان اهل‌ســنت، امــام همــان نبــی اســت  از نظــر ا
جــز معنــای یکســان بــا مفهــوم پیامبــری نــدارد )ســورآبادی، 1380، ج1، ص119(، هرچنــد فخــر رازی، متکلــم 
گــر  کــرد؟ یعنــى ا اهل‌ســنت، می‌گویــد: »چــرا خداونــد در آیــۀ 124 بقــره به‌جــاى نبــوت، از امامــت تعبیــر 
مقصــود از امامــت، نبــوت بــود بایــد م‏ىفرمــود » انّــى جاعلــک نبیّــاً«. معنــای امــام بــا رســول و نبــی بــا توجــه 
بــه  اصــل عــدم تــرادف الفــاظ در قــرآن تبایــن مفهومــی پیــدا می‌کنــد، یعنــی »رســول حامــل رســالت« و 
کــه بنابــر همیــن آیــۀ قــرآن، از ســوی خداونــد  « و »امــام مقتــدا و پیشــوای مســتقل« اســت  »نبــی حامــل خبــر
کــرده و  جعــل شــده اســت« )فخــر رازی، 1420، ج4، ص39(. امــا او نیــز از پرده‌بــرداری از ایــن تفــاوت پرهیــز 

کثــر متکلمــان اهل‌ســنت، امامــت را همــان نبــوت تفســیر می‌کنــد. هماننــد ا

3-2. ارزیابی دیدگاه فریقین

علــت مســاوی بــودن معنــای امــام و نبــی از نظر مفســران اهل‌ســنت هماننــد ارزیابی دلیــل اول، بی‌توجهی 
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کلمــۀ امام به  کثرت اســتعمال  ، 1381، ص43( و » آنــان بــه اصــل »عــدم تــرادف واژه‌هــای قرآنــی« )نــک: نجــار
کــه امامیــه بــرای تفســیر  گونــی ماننــد نبــوت و خلافــت و وصــی« اســت. ایــن در حالــی اســت  گونا معانــی 
گندم‌آبــادی و  و اثبــات عبــارت »جعــل امامــت« بــه »اصــل اصالــت تعابیــر قرآنــی« اســتناد می‌کنــد )ســقاب 
همــکاران، 1396(. »شــباهت هستی‌شــناختی و معرفت‌شــناختی« بیــن دو عبــارت »و اِذ اِبتلــی اِبراهیــم ربــه 

کَلمــات(، حلقــۀ وصــل  کــه در واقــع ) لِمــات« و »فأتمهــنّ«، اســتعارۀ مفهومــی جدیــدی را پدیــد آورده 
َ
بِک

ــی  ــوع »جعــل تکوین ــه، از ن ــه جعــل در ایــن آی ک ــا و جعــل امامــت اســت و نمایانگــر آن اســت  ــن ابت بی
مســتمر و مســتقیم« بــوده و در واقــع، معرفــی »اصــل امامــت بعــد از مقــام نبــوت« و »اطاعــت از اوســت«، 
زیــرا خداونــد در آیــۀ 124 بقــره می‌فرمایــد پــس از پایــان امتحانــات ابراهیــم، او را امــام بــرای مــردم قــرار 
دادم و امامــت او آغــاز می‌شــود. آیــت‌الله ســبحانی در مــورد اطاعــت از امــام می‌گویــد: »اطاعــت از مقــام 
امامــت، مطابــق و عیــن اطاعــت از خــدا بــوده و اطاعــتِ مســتقل و جدایی وجود نــدارد« )ســبحانی، 1362، 
ج5، ص241(. انــس و ارتبــاط دائمــی‌ و تبعیــت و اطاعــت فــرد و جامعــه از امامــت، ضامــن تحقــق موهبــت 

الهــی و عامــل برخــورداری امــت از لطــف و فیــض الهــی در جهــت هدایــت انسان‌هاســت )مصطفــوی، 
گفــت: امامــان معصــوم  کــه در معنــای »ربوبیــت امــام« می‌تــوان  1380، ج2، ص164(. بــه همیــن دلیــل اســت 

گســترش آموزه‌هــای دینــی بــوده و »عاملــی برای اســتمرار  همــان ادامه‌دهنــدگان راه پیامبــر و علــت حفــظ و 
نبــوت و پویایــی خاتمیــت« هســتند.

3. دلیل سوم امامت انتصابی: ارزیابی ارتباط واژۀ »ذریه« در آیات‌ 124 بقره و 34 آل عمران

ابتدا به بررسی دیدگاه امامیه در آیات 124 بقره و 34 آل عمران در تحلیل واژۀ »ذریه« می‌پردازیم. 
طباطبایی می‌گوید:

‍ˮ̂ ابراهیــم در ســنین پیــری دارای ذریــه و فرزنــدان بــود و درخواســت ادامــۀ امامــت
کــه باعــث پایــداری  کــرد و عاملــی  ــه‌اش را در ســن پیــری و بعــد از نبــوت مســئلت  در ذری
ایــن وضعیــت در ذریــه می‌شــد رابطــۀ عصمــت و ایمــان در شــخص بــود )طباطبایــی،1374، 

ص126(. ج1، 

ارتبــاط ایــن آیــه بــا ذریــۀ ابراهیــم در آیه‌هــای 33 و 34 آل عمــران،2 بیانگــر ضــرورت تــداوم مقــام نبــوت 
ةً بَعْضُها مِنْ بَعْض<؛ »خداوند، آدم و نوح و آل ابراهیم و آل  يَّ ذُرِّ مِين‏. 

َ
عال

ْ
ى ال

َ
 عِمْرانَ عَل

َ
إِبْراهِيمَ وَ آل  

َ
 وَ آل

ً
هَ اصْطَفى‏ آدَمَ وَ نُوحا اللَّ إِنَّ   <  .2

کى و تقوا و فضیلت( بعضى از بعض دیگر گرفته شده  عمران را بر جهانیان برترى داد. آن‌ها فرزندان )و دودمانى( بودند که )از نظر پا
بودند، و خداوند شنوا و داناست«.
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کــه امامــت تنهــا در ذریــۀ پیامبــران و  و امامــت در »انســاب معصــوم« اســت. دیــدگاه امامیــه ایــن اســت 
امامــان معصــوم ادامــه دارد و ایــن تــداوم بــا عصمــت و ایمــان در نســل‌های بعــدی پیونــد می‌خــورد. در 
، آیــات قرآنــی مربــوط بــه ذریــۀ ابراهیــم اختصاصــاً به تعیین جانشــینان معصــوم او اشــاره دارند.  ایــن تفکــر
از نظــر بخــاری، امامیــه بــر اســاس تفســیرات خــود از »آل ابراهیــم« و »ذریــه«، نظریۀ شــورا و اجمــاع امامت 

اهــل تســنن را مــردود دانســته اســت:

‍ˮ̂ آیــۀ 33 و 34 آل عمــران در ارتبــاط بــا آیــۀ 124 بقــره نیــز یکــی از دلایــل جعــل الهــی
مقــام نبــوت و امامــت اســت. طبــق ایــن آیــه، آدم و نــوح و آل ابراهیــم و آل عمــران، جانشــینی 
کرده‌انــد نــه به‌صــورت شــورایی و انتخابــی )بخــاری،  خــود را به‌صــورت انتصابــی عنــوان 

1410، ج4، ص163(.

طبرســی در بیــان ارتبــاط »ذریــه« در آیــۀ 124 بقــره و »ذریــه« در 34 آل عمــران، »آل محمــد« را نه‌فقــط 
گزینــش ایشــان می‌شــمارد  از ذریــۀ ابراهیــم بلکــه »عیــن« آل ابراهیــم می‌دانــد و عصمــت را شــرط اساســی 
کــه معانــی دو مفهــوم »آل« و »ذریــه« در ایــن دو آیــه از  )طبرســی، 1377، ج1، ص41(. بــه همیــن دلیــل اســت 

ســورۀ آل عمــران در هــم تنیــده شــده و مترتــب بــر هــم اســت. طبرســی قــول ارجــح در آل ابراهیــم را مصداق 
کــه به‌عنــوان افــراد معصــوم از ســوی خداونــد برگزیــده شــده‌اند )طبرســی،  )ص( می‌دانــد  اهل‌بیــت پیامبــر

1377، ج2، ص374(. او آل ابراهیــم در آیــۀ 33 آل عمــران را بــه دو صــورت تفســیر می‌کنــد:

‍ˮ̂ ،داود يعقــوب،  اســحاق،  اســماعيل،  ماننــد  ابراهيــم  اولاد  شــدن  برگزيــده  اول: 
ســليمان، يونــس، زكريــا، يحيــى، عيســى، حضــرت خاتم‌الانبيــا و ائمــۀ هــد‏ى. دوم: آل 
كســانى از  کــه منحصــراً محــدود بــه آل محمــد و اهل‌بيــت معصــوم اوینــد. بنابرايــن  ابراهيمــی 
كــه معصوم‌انــد )طبرســی،  آل ابراهيــم و آل عمــران بایــد به‌عنــوان پیامبــر و امــام برگزیــده باشــند 

ص404(. ج1،   ،1377

طباطبایی می‌گوید: 

‍ˮ̂ ــه ــوند ب ــر می‌ش ــم منحص ــه آل ابراهی ک ــود  ــوم می‌ش ــاء3 معل ــۀ 54 نس ــه آی ــه ب ــا توج ب

آنان  انگيزۀ  »بلكه  عَظِيمًا<   ا 
ً
ك

ْ
مُل وَآتَيْنَاهُمْ  مَةَ 

ْ
حِك

ْ
وَال كِتَابَ 

ْ
ال إِبْرَاهِيمَ   

َ
آل آتَيْنَا  فَقَدْ  فَضْلِهِ  مِنْ  هُ 

ّ
اللَ آتَاهُمُ  مَا  ىٰ 

َ
عَل اسَ 

ّ
النَ يَحْسُدُونَ  مْ 

َ
>أ  .3

كتاب و حكمت و  كه نسبت به آنچه خدا از فضل خود به بعضى از بندگانش داده، م‏ىورزند و ما به آل ابراهيم نيز  حسدى است 
ملىك عظيم داديم«. 
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افــرادی از ذریــه و دودمــان اســماعیل از انبیــا و ائمــۀ معصــوم و نــه بنی‌اســرائیل و دودمــان و 
ذریــۀ اســحاق و یعقــوب. بنــدگان حــق اثبــات و نفــی حکــم چیــزی را از خودشــان ندارنــد 
کننــد و دیگــری را از آن  کســی را برگزیــده و آن را در یــک جایــگاه مقــدم  و نمی‌تواننــد 
مقــام برکنــار نماینــد، بلکــه حکــم و اختیــار مطلــق در ایــن مــوارد همــه بــر عهــدۀ خداســت 

ص263-261(. ج3،   ،1374 )طباطبایــی، 

بنابراین از نظر امامیه، دلیل امامت انتصابی طبق آیۀ 34 آل عمران، وابسته به سه علت است:
اول، انتخــاب و قــدرت مطلــق الهــی در انتخــاب نبــی و امــام بــر اســاس حکمــت خداونــد بیــن 
ذریه‌هــای مختلــف اســت و امامــان بــر اســاس ارادۀ الهــی و در راســتای یــک سلســلۀ حــق و هدایــت 
کــه می‌توانــد دلیلــی باشــد بــر این‌کــه  کیــد بــر نســبت و پیونــد خانوادگــی خــاص  بوده‌انــد. دوم، تأ
کــه امامــان به‌عنــوان جانشــینان  ــی او باشــند. ســوم، ازآن‌جا ــر و از ذریه امامــان بایــد از خانــدان پیامب
� عمــل می‌کننــد، ضــرورت وجــود یــک نظــام انتخــاب الهــی در خصــوص ایــن مقــام می‌تواند  پیامبــر

بــرای ادامــۀ رســالت و هدایــت جامعــۀ اســامی یــک لطــف و ضــرورت باشــد.

1-3. ارزیابی دیدگاه امامیه

کــه بــر اســاس آیــۀ 34 آل  کثــر متکلمــان امامیــه از جملــه قرشــی بنایــی و مــکارم شــیرازی4، عقیــده دارنــد  ا
کــه بــا  کســانی تعلــق می‌گیــرد  عمــران، در میــان نســل حضــرت ابراهیــم، مقــام امامــت و هدایــت الهــی بــه 
که به نصب  انتصــاب الهــی برگزیــده شــده و معصوم‌انــد. ایــن برداشــت با مفهوم »جعــل« در آیۀ 124 بقــره 
الهــی حضــرت ابراهیــم بــه مقــام امامــت پــس از آزمایش‌هــای ســخت اشــاره می‌کنــد، همخوانــی دارد ) 
ــه« و »جعــل«  ــم »ذری ــاط و همبســتگی مفاهی ــا ارتب کلینــی، 1407، ج1، ص199(. »اثبــات انســاب معصــوم« ب

کــه امامــت بــا جعــل الهــی اســت و نه انتخــاب مــردم )قرشــی بنایــی، 1375، ج2،  بــوده اســت و نشــان می‌دهــد 
ص62-63(. خداونــد بــا برگزیــدن عنــوان پــدر بــر ابراهیــم نبــی و انتخــاب حضــرت محمــد)ص( و نســل 

ع(  کــه شــامل علــی) ک حضــرت ابراهیــم،  معصــوم ایشــان )و نــه صحابــه( به‌عنــوان ادامــه‌ای از نســل پــا
و فرزنــدان معصومــش اســت، جایــگاه و مســئولیت‌هایی را بــه ایشــان داده بــود. از الطــاف خداونــد بــه 
کــه نهایتــاً منتهــی بــه نســل حضــرت محمــد)ص( بــوده و  حضــرت ابراهیــم، افزایــش ذریــۀ صالــح اســت 
ــم« اســت )میرمصطفــی، 1998، ص60(. ائمــۀ معصــوم  ــه ظال عامــل پیدایــش دوازده امــام معصــوم »و نَ

کــرم� می‌دانــد کــه برگزیدگانــی از آل ابراهیــم و آل  ی آل ابراهیــم را شــامل خــود ابراهیــم و موســی و عیســی و پیامبــر ا 4. مــکارم شــیراز
ى، 1371، ج3، ص517- یــۀ ایشــان اســت نــه تمــام نســل آن‌هــا کــه اهل‌بیــت پیامبــر هــم از آل ابراهیــم اســت )مــكارم شــيراز عمــران از ذر

)521
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کــه بنابه درخواســت ابراهیم  هماننــد انبیــا، حافظــان شــریعت و دیــن اســام و عامــل پویایــی خاتمیت‌اند 
، بایــد از ذریــۀ خــود او و معصــوم بــوده باشــند. در آیــۀ مذکــور

2-3. ارزیابی دیدگاه اهل‌سنت

از نــگاه نظــام الاعــرج، تفاســیر اهل‌ســنت در ایــن زمینــه بیشــتر »بــه ادامــۀ نســل‌های ابراهیم در مقــام نبوت 
کــه مقــام امامــت تنهــا از طریــق انتخــاب عمومــی یــا اجمــاع مســلمانان و  و نــه امامــت« توجــه دارد، چرا
کیــد بــر عصمــت در نســل‌ها تعییــن می‌شــود. اهــل تســنن »آل ابراهیــم« و »ذریــه« در آیــات 33 و  بــدون تأ
کــه »در آفرینــش برتــر از دیگــران« بــوده و »تداوم‌یافتــه  34 آل عمــران را مربــوط بــه »پیامبرانــی« می‌داننــد 
ــان وجــود داشــته اســت )نظــام  ــۀ آن ــری در ذری ــم« باشــند و فضیلــت پیامب ــدان آل ابراهی از نســب و خان
گانــه بــه امامــت مجعــول شــده« باشــد. طبرانــی، متکلــم  کــه جدا کســی  الاعــرج، 1416، ج1، ص149( »و نــه 

کــه نصــب ایــن بــدل بــا تکــرار همــراه بــود و  گفتــه شــد  اهــل تســنن« می‌گویــد: »ذریــه بــر بــدل نصــب شــد و 
فرزنــدان كيديگــر را بــا بیــان شــرط و بــا رونــد تکرارشــان برگزيــد، یعنــی به‌محــض این‌کــه از یکدیگــر بودند 
کــه طبــق  کــرد« )طبرانــى، 2008، ج2، ص40(. اهل‌ســنت صریحــاً اقــرار دارنــد  آن‌هــا را بــه پیامبــری انتخــاب 
آیــۀ 34 آل عمــران، انتخــاب پیامبــران نه‌تنهــا بــه خواســت و ارادۀ خداونــد بســتگی دارد، بلکــه ارتبــاط 
کلمــۀ »ذریــه« بــه اهمیــت  کــه آن‌هــا از آن ذریــه برخاســته‌اند هــم دارد. معنــای  نزدیکــی بــه نســل و ذریــه‌ای 
کــه خداونــد سیســتم  کــی از آن اســت  کــه حا نســل و پیوندهــای خانوادگــی بیــن پیامبــران اشــاره می‌کنــد 
و قاعــدۀ خاصــی بــرای انتخــاب و ابــاغ پیــام خــود بــه بشــر دارد. در واقــع، ایــن آیــه می‌توانــد مقایســه‌ای 
کــه هــر یــک از ایــن پیامبــران چــه ارتباطــی می‌توانــد  بیــن پیامبــران و رونــد نــزول آن‌هــا باشــد و نشــان دهــد 

بــا یکدیگــر داشــته باشــد، درحالی‌کــه هــر یــک، بخشــی از یــک سلســلۀ الهــی اســت.

3-3. ارزیابی دیدگاه فریقین

کــه بــر »عصمــت و اســتمرار نبــوت و امامــت  کــه دیــدگاه امامیــه  در ارزیابــی ایــن مطلــب بایــد عنــوان نمــود 
کیــد دارد، از نظــر تطابــق بــا متــن قــرآن و روایت‌هــای تاریخــی، به‌ویــژه در راســتای  در ذریــۀ معصــوم« تأ
کــه دو آیــۀ 124  آیــۀ 124 بقــره و 34 آل عمــران، منطقــی بــه نظــر می‌رســد. در مقابــل، دیــدگاه اهل‌ســنت 
گــذرا از  کــرده، بــا بیانــی ســطحی و  گزینــش امامــت تفســیر  بقــره و 34 آل عمــران را بی‌ارتبــاط بــا جعــل و 
کــه از نظــر ایشــان اعتبــار امامــت مســاوی بــا  آن، درصــدد توجیــه واقعیــت اســت و علــتِ آن ایــن اســت 
کــه ایــن امــر در زمینــۀ انســجام دینــی و رهبــری واحــد در جوامع  اجمــاع و نیازمنــد انتخــاب عمومــی اســت 
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کــه تفکــر امامیــه بــر اســاس عصمــت  مســلمان بــا چالش‌هایــی روبــه‌رو می‌شــود. ازایــن‌رو، بــه‌ نظــر می‌رســد 
و تــداوم در نســل‌های معصــوم، ثبــات و انســجام بیشــتری را در رهبــری دینــی و سیاســی فراهــم مــی‌آورد.

4. دلیل چهارم امامت انتصابی: آیۀ 68 قصص

 ابتدا نظر مفسران امامیه را در مورد آیۀ 68 قصص بررسی می‌کنیم.

1-4. نظر مفسران امامیه در ارتباط با آیۀ 68 قصص

« و »اختیــار مطلــق الهــی«  بســیاری از متکلمــان امامیــه از جملــه علامــه مجلســی، عبــارت »وَ یَختــارُ
در آیــۀ 68 قصــص5 را مربــوط بــه »احــکام و تشــریعیات در جعــل نبــوت و امامــت خاصــه«‌ تفســیر 
می‌کننــد )مجلســی، 1403، ج23، ص67(. طیــب )1386، ص97( می‌گویــد: طبــق آیــۀ 68 قصــص، »خداونــد 
کــه توانایــی و شایســتگی بــر نبــوت‌ و امامــت‌ را دارد جعــل می‌کنــد و ‌از‌  کســی را  بــر اســاس علــم خــود، 
کتابــی‌ بــه  کــه چــه‌  تکلیفیــات‌ و شــرعیات در بــاب واجــب‌ و حــرام‌ دســتور می‌دهــد و حکــم می‌کنــد 
چــه‌ نحــوه‌ نــازل‌ شــود. بنابرایــن ‌خداونــد در خلقــت‌ خــود و بــه اختیــار مطلــق خــود جعــل‌ احــکام‌ و 
کانَ  کلمــۀ »مــا« در »مــا  جعــل‌ نبــی‌ و ‌رســول‌ و امــام می‌کنــد«. شــیخ طوســی )1409، ج8، ص170( در مــورد 
کــه در ایــن صــورت بایــد  کــرده اســت: »صــورت اول، »مــا«ی نافیــه باشــد  لَهــم الخِیــرَة« دو وجــه را ذکــر 
گــر جملــه‌ مســتقله‌ باشــد مــردم‌ شایســتگی و  کــرد و جــدا معنــا شــود. پــس ا « وقــف  کلمــۀ »و یَختــار بــر 
قــدرت اختیــار و جعــل‌ نبــی‌ و امــام‌ و خلیفــه را‌ ندارنــد، چــون‌ شــرایطی‌ ‌در‌ ‌آن‌هــا‌ هســت ‌کــه‌ جــز ذات‌ 
کــرد، یعنــی »پــروردگار  حــق‌ بــه آن علــم نــدارد. ‌پــس‌ ‌بــا‌ شــورا‌ و اجمــاع و ظلــم نمی‌تــوان‌ جعــل‌ خلیفــه‌ 
تــو هــر چــه را بخواهــد می‌آفرینــد و برمی‌گزینــد و بــرای آن‌هــا اختیــاری نیســت«. صــورت دوم، »مــا«ی 
موصولــه باشــد. در ایــن صــورت، هــر دو جملــه بــه هــم وصــل اســت و معنــا ایــن می‌شــود: »پــروردگار تــو 
ــی‌  ــد«، ‌یعن ــر و مصلحــت اســت برمی‌گزین ــان خی ــرای آن ــد و هــر آنچــه را ب هــر چــه را بخواهــد می‌آفرین
‌خدا‌ونــد آنچــه‌ ‌بــرای مــردم خیــر و صــاح‌ ‌باشــد‌ را اختیــار می‌کنــد و مــردم خیــر و صــاح‌ ‌خــود‌ ‌را‌ 
ــر دقــت شــود نتیجــۀ هــر دو  گ ــد. ا کنن ــا خلیفــه‌  ــا امــام‌ ی کتــاب‌ ی ــا  ــد ‌کــه‌ بتواننــد جعــل‌ نبــی‌ ی نمی‌دانن
گزینــش نبــی و امــام و مصلحت‌اندیشــی بــرای انســان در اختیــار خداســت  صــورت یکــی اســت و 

نــه مــردم«.

ونَ<؛ »و خدای تو هر چه خواهد بیافریند و )هر کس 
ُ
ا يُشْرِك هِ وَ تَعالى‏ عَمَّ خِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّ

ْ
هُمُ ال

َ
قُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ ل

ُ
كَ يَخْل بُّ 5. >وَ رَ

ک الهی منزه و برتر از آن است که به او شرک  را صلاح داند( برگزیند، دیگران را )در نظم عالم( هیچ اختیار و گزینشی نیست، ذات پا
آورند«.
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ــز انتخــاب امــام را بــه عهــدۀ خداونــد دانســته اســت و حــق انتخــاب آن را از مــردم ســلب  قمــی نی
توانایــی  بــه دلیــل محدودیت‌هــای عقلــی خــود،  مــردم  کــه  ج2، ص143(، چرا می‌کنــد )قمــی، 1363، 
گزینــش فقــط بایــد از جانــب  تشــخیص صلاحیت‌هــای لازم در امامت‌شناســی را ندارنــد و ایــن 
در  »اخْتَرْتَهُــمْ‏«  عبــارت  ســجادیه  صحیفــۀ  در  ص156(.  ج4،   ،1415 کاشــانی،  )فیــض  باشــد  خداونــد 
مْــرِک« دقیقــاً بعــد 

َ
ذِیــنَ اخْتَرْتَهُــمْ لِِأ

ّ
ــهِ الَ هْــلِ بَیتِ

َ
طَایــبِ أ

َ
دعــای 47 و در عبــارت 56: »رَبِّ صَــلِّ عَلَــی أ

ــد«  ــه »محم ــه« ب ــل بیت ــر »ه« در »اه ــع ضمی ــت و مرج ــده اس ــرح ش ــت« مط ــت »عصم ــی و صف از ویژگ
ــی  « )مدن ــر ــدان اهل‌بیــت پیامب ــی »خان ــردد، یعن ــاز می‌گ ــن دعــا ب ــارت از همی ــن عب در پنجاه‌وچهارمی
شــیرازی، 1409، ج6، ص 372(. بــه نظــر می‌رســد ایــن عبــارت »نقــش مهمــی در تأییــد بــر انتخــاب 
« در آیــۀ 68 قصــص  ــارُ ــارت »وَ یَخت ــارت »اخترتهــم لأمــرک« عب امــام توســط امــر خداونــد« دارد و عب
کــه در میــان شــیعه و حتــی مفســران اهل‌ســنت همچــون   » کــرده اســت. بنابــر »حدیــث نــور را تکمیــل 
احمــد بــن حنبــل )احمــد بــن حنبــل شــیبانی، 1404، ص178-179( آمــده اســت، پیامبــر چهــار هــزار ســال پیــش 
کــه بعــد از خلقــت  از آفرینــش آدم، خــود و حضــرت علــی را نــوری در پیشــگاه خداونــد دانســته‌اند 
ــه دو بخــش تقســیم شــد، بخشــی خــود حضــرت محمــد و بخشــی حضــرت  ــور ب حضــرت آدم، آن ن
کــه برخــی از اهل‌ســنت طبــق ایــن حدیــث، نبــوت را بــه حضــرت محمــد� و خلافــت ایشــان  علــی 
را بــه حضــرت علــی منســوب می‌کننــد و اختیــار الهــی را در ایــن آیــه بــه انتصــاب و جانشــینی حضــرت 
علــی مربــوط می‌داننــد )ابن‌مغازلــی، 1424، ص87-89(. در اعتقــاد امامیــه و طبــق آیــۀ 68 قصــص، خداوند 
کــه امامــت منصــب الهــی  نقــش اصلــی و بلامنازعــی در تعییــن و انتصــاب امامــت دارد، بــه ایــن معنــا 
کســی نمی‌توانــد خــود  ، امــام را انتخــاب می‌کنــد و  اســت و خداونــد از طریــق وحــی یــا نصــب پیامبــر
کننــد، مگــر این‌کــه خداونــد از طریــق پیامبــر یــا به‌طــور  کنــد یــا مــردم او را امــام انتخــاب  را امــام معرفــی 
کــرده باشــد. بــا ایــن اوصــاف، انتخــاب مردمــی در مــورد امامــت  مســتقیم، او را بــه ایــن مقــام منصــوب 
ــد  ــد. خداون ــداوم می‌بخش ــامی را ت ــۀ اس ــری جامع ــت و رهب ــی، هدای ــت انتصاب ــود و امام ــی می‌ش نف
به‌عنــوان خالــق و مدبــر هســتی، در انتخــاب امــام نقشــی اساســی و تعیین‌کننــده دارد و ایــن مقــام را بــه 

کــه از هــر لحــاظ شایســتگی هدایــت جامعــۀ اســامی را دارا باشــد. گــذار می‌کنــد  کســی وا

2-4. ارزیابی دیدگاه امامیه

هُمُ 
َ
کثر متکلمان و مفسران امامیه از جمله علامه طباطبایی، تفسیر دقیق عبارت ‏>ما كانَ ل از نظر ا

گر خداى تعالى از انسان‌ها عمل و ترک عملى بخواهد، ديگر انسان‌ها در مورد  كه »ا خِيَرَةُ< آن است 
ْ
ال
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كه  گرچه مخالف آن چيزى باشد  كنند، ا خواستۀ او اختيارى ندارند تا بتوانند براى خودشان اجماعی 
خدا خواسته است« )طباطبایی، 1374، ج16، ص98(. پس »الْخِيَرَةُ« در آیۀ 68 قصص نیز به حق انتخاب 
كه انسان در برابر حكم خدا، صاحب اختيار نیست و حق  گزينش تفسیر شده است. مراد اين است  و 
گزینش  که  گزینش نبوت و امامت  چانه زدن ندارد )خرم‏دل، 1384، ج1، ص829(، چه برسد به انتخاب و 

آن‌ها به دلیل جوانب قدرت تام و حکمت و مصلحت‌اندیشی، مطلقاً در اختیار خداست نه مردم. 

3-4. بیان دیدگاه مفسران اهل سنت

کــه ایــن آیــه بــه دلیــل اختلافــات مشــرکان  بســیاری از مفســران اهل‌ســنت از جملــه ابن‌عطیــه معتقدنــد 
كــه را بخواهــد بــرای رســالتش  کــه از بندگانــش هــر  نــازل شــد و خداونــد نهایتــاً بــه آن‌هــا پاســخ داد 
ــی  ــى قــدرت و توان ــار خــداى تعال ــر اختی کســی ب ــد و  ــد و مصلحــت آن را می‌دان ــد و برمی‌گزين می‌آفرین
« منحصــراً در مــورد اختیــار تــام الهــی درمــورد  « و »خِیــر نــدارد6 )ابن‏عطيــه، 1422، ج4، ص295(. »اختیــار

ــوت.  ــه انتخــاب و جعــل امامــت جــدای از نب ــی و انبیاســت و ن انتخــاب نب
کلمــۀ »مــا« در »مــا  در منابــع اهــل تســنن از جملــه جامــع البیــان طبــری هماننــد تفاســیر شــیعی، چــه 
کــه  کان« نافیــه یــا موصولــه تلقــی شــود، بــه یــک صــورت قابــل اثبــات خواهــد بــود، یعنــی در صورتــی 
کــه مطلــق اختیــار بــه دســت  « وقــف شــود، معنایــش ایــن اســت  کلمــۀ »یخْتــارُ )مــا( نافیــه باشــد و بــر 
گونــه اختیــاری در هیــچ امــری ندارنــد و نبــوت از جملــۀ آن‌هاســت. امــا در  خداســت و بنــدگان هیــچ 
« بــر ســر آن  کلمــۀ »یختــار کلمــۀ )مــا( موصولــه باشــد، بــه معنــای )مــا(ی اثبــات اســت و  کــه  صورتــی 
ــردم  ــت م ــر و مصلح ــه خی ک ــه را  ــد آنچ ــود: خداون ــن می‌ش ــش چنی ــورت معنای ــن ص ــه در ای ک ــد  می‌آی
در آن اســت را برمی‌گزینــد و بــدون شــک وجــود امــر نبــوت، بــه صــاح مــردم و امــت اســامی اســت. 

بنابرایــن معنــای هــر دو صــورت یکــی خواهــد بــود )طبــری ،1412، ج5، ص355(.
« به شرح زیر خواهد بود:  تفاسیر اهل تسنن از واژۀ »خِیر

« در این‌جــا بــه دو معنــا آمــده اســت: یعنــی بــه دو معنــای »بهتریــن« )ابن‌عربــی، 1422، ج2،  »خِیــر
ص118(. ج2،  )ابن‏جــزى،1416،   » »اختیــار و  ص126( 

کــه جــای مصــدر  « نامــی اســت  کــه »خیــر « بــه »بهتریــن«: رســعنی معتقــد اســت  الــف. تفســیر واژۀ »خِیــر

کــه بهتریــن خــدا در خلقــت اوســت و »مــا« مــای  را می‌گیــرد و نیــز نامــی اســت بــرای برگزیــدن محمــد 

ا مُبِينًا<؛ »و 
ً
ال

َ
هُ فَقَدْ ضَلَّ ضَل

َ
هَ وَرَسُول

ّ
مْرِهِمْۗ  وَمَنْ يَعْصِ اللَ

َ
خِيَرَةُ مِنْ أ

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ ل

ُ
نْ يَك

َ
مْرًا أ

َ
هُ أ

ُ
هُ وَرَسُول

ّ
ا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَ

َ
6. >وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَل

هیچ مرد و زن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و رسولش امری را مقرر کنند، از سوی خود امر دیگری را اختیار کند، و هر کس خدا 
ی کرده است« )احزاب/ 36(.  و رسولش را نافرمانی کند، قطعاً گمراهی آشکار
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کــه در »آن بهتریــن اســت، زیــرا بــه آن‌هــا و مصالــح  موصــول اســت بــر معنــای »و آن را برمی‌گزینــد« 
آن‌هــا داناتــر اســت«. او می‌گویــد: »محمــد بهتریــن مخلــوق خداســت« )رســعنى، 1429، ج5، ص562(. 
کــه از نظــر صلاحیــت و شایســتگی‌ها »اولی‌تریــن  ــر شــده اســت بــه شــخصی  « در این‌جــا تعبی ــر »خی

و برتریــن« اســت.
«: از نظــر ماتریــدی )1426، ج8، ص190(، صحــت ایــن آیــه در تفســیر بــه  « بــه »اختیــار ب. تفســیر واژۀ »خِیــر

«، طبــق خــود آیــه: »پــروردگارت هــر  گفتــار ، بــه دو صــورت امکان‌پذیــر اســت: اول، »توقــف در  اختیــار
کار خــود اختیــاری ندارنــد«. دوم، »توقــف بــر  آنچــه را بخواهــد می‌آفرینــد« و توقــف در قــول »آنــان در 

کــه بخواهــد می‌آفرینــد و بهترین‌هــا را برمی‌گزینــد«.  «: »پــروردگارت هــر چــه را  گزینــش و اختیــار
خِيَرَةُ< مای نافیه است 

ْ
هُمُ ال

َ
که >ما كانَ ل کثر مفسران اهل تسنن از جمله ابن‌جزی معتقدند  ا

بلکه  بندگان قدرت اختیاری ندارند،  که  این منظور  به  کند،  را مشخص  »الخِیره«  به  آن  ارتباط  تا 
که رسولان  تنها خداوند است  یعنی  ج2، ص118(  )ابن‏جزى، 1416،  برای خداست  تنها  اراده  و  اختیار 
که  آنکه »آن‌ها )مردم( این اختیار را نداشتند« )دره، 1430، ج7، ص100(. می‌بینیم  را برمی‌گزیند، حال 
به  رسیدن  برای  شخص«  انتخاب  در  الهی  گزینش  و  »اختیار  به   ، تفاسیر از  دسته  این  در   » »خیر

»عنوان پیامبری« معنا شده است.

4-4. ارزیابی دیدگاه اهل‌سنت

طبــق نظــر مفســران اهل‌ســنت، دلالــت ایــن آیــه متمرکــز بــر دو امــر اســت: اول، »اختیــار تــام خداونــد« بــر 
( بــرای مقــام  . دوم، »ارادۀ الهــی« در انتخــاب شــخص )راســتین و خیــر مصلحت‌گزینــی شــخص پیامبــر

کــه هــر دوی آن مربــوط بــه مشــخصات انتصــاب پیامبــر اســت نــه امــام. پیامبــری؛ 

5-4. ارزیابی تطبیقی تفاسیر فریقین

کــه معتقد اســت مشــورت در  امامیــه طبــق ایــن آیــه بــر »رد نظریــۀ شــورای اهــل تســنن«، اســتناد می‌کنــد؛ چرا
کس حق  کــه حکــم قاطعــی از ســوی خــدا و رســول دربارۀ آن، نرســیده باشــد و هیــچ  امــری صحیــح اســت 
کنــد. امامیــه بــا قــرار دادن لفــظ امامــت  نــدارد در مقابــل حکــم خداونــد، از خــود تصمیــم و رأیــی اتخــاذ 
گزینــش )هــم پیامبــر و هــم امــام( تفســیر می‌کنــد،  کــردن و  « را بــه معنــای اختیــار  کنــار نبــوت، »خِیــر در 
گزینــش )نبــی( توســط خداونــد می‌دانــد. توجــه بــه  درحالی‌کــه اهــل تســنن خیــر و اختیــار را تنهــا مختــص 
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گزینــش نبــی و امــام معصــوم( به‌عنــوان  مقدمــات مأخــوذ از نظریــات امامیــه، امــر )اختیــار مطلــق الهــی در 
یــک ادلــۀ نقلــی، دلیلــی بــر انتصــاب امامــت در افــراد خــاص اســت.

کــردن نقــش ارادۀ  ــا تفســیر ظاهــری و منحصــر و محــدود  ــه تفاســیر اهل‌ســنت، ایشــان ب ــا توجــه ب ب
کــرده و در تفســیر و  الهــی در انتخــاب نبــوت، حــق انتخــاب امامــت را بــه شــورا و اجمــاع منحصــر 
کــه  ــز طبــق همیــن آیــه، اقــرار دارنــد  کرده‌انــد، درحالی‌کــه خــودِ ایشــان نی کــم‌کاری  تبییــن واقعــی آیــه 
ــد آمــده، منســوخ و باطــل اســت )قطــب، 1425، ج5،  کــه حکــم خداون اصــل شــورا و اجمــاع در جایــی 
کــه  کــه طبــق آیــات 68 قصــص و 124 بقــره،  ص2707( پــس چگونــه اســت در امــر مهمــی چــون امامــت 

بایــد بــا انتخــاب صالح‌تریــن شــخص و بــا اختیــار خــود خداونــد و از نســل معصــوم بــوده باشــد، روی 
کــرده و »رأی بــه اجماعــی  گردانیــده و ایــن اصــل را اجــرا نکرده‌انــد و بــرای نپذیرفتــن آن بهانه‌تراشــی 
گزینــش الهــی«. توضیــح  یــۀ نبــی و نــه بــا  کــه شــخص مــورد نظــر نــه معصــوم اســت و نــه از ذر می‌دهنــد 
آنکــه، طبــق تفاســیر اهل‌ســنت از ایــن آیــه، اصــل شــورا در برابــر حکــم قطعــی خداونــد باطــل اســت، 
کریــم، از جملــه آیــات ابتــا )124 بقــره(  ایــن درحالــی اســت ‌کــه در مبحــث انتصــاب امامــت در قــرآن 
کــه صراحتــاً بــه وجــود امامــت انتصابــی اشــاره شــده اســت، از همــان اصــل خــود ) یعنــی باطــل بــودن 
اصــل شــورا در برابــر حکــم قطعــی خداونــد(، امتنــاع جســته‌اند و در امــر مهمــی چــون امامــت، حکــم 
یــده و انتخــاب امامــت را جــدای از مســیر نبــوت  گرفتــه و اجمــاع را برگز قطعــی خداونــد را نادیــده 

کرده‌انــد.  تلقــی 
که هــم به ملک  طبــق تفاســیر امامیــه از آیــۀ 68 قصــص، بــا توجــه بــه »قــدرت و مالکیــت مطلــق الهــی 
ــر و نهــى  ــه ام ــد ب ــه »آنچــه خداون ــق اســت«، انســان نســبت ب ــی متعل ــه ملــک تکوین تشــريعى و هــم ب
تشــريعى و بــه مشــيت تكوينــى از او بخواهــد، هيــچ قــدرت و حریــت و اراده‌ای نــدارد«. همیــن اصــل 
کــه حکــم و دســتور خداونــد  امامیــه، هم‌معنــا خواهــد بــود بــا اصــل »رد اجمــاع اهــل تســنن در جایــی 
یــۀ فریقیــن« طبــق آیــۀ 68 قصــص برابــر خواهــد بــود  در آن آمــده اســت« و همیــن »نقطــۀ مشــترک در نظر
کــه خداونــد در رهنمــون خلــق، بهتریــن مــردم را  گزینــش نبــی و امامــت بــا ارادۀ خالــص الهــی  بــا حــق 
گزینــش بــر اســاس اخــاص و حنیــف بــودن اســت  گزینــش می‌کنــد )اعــم از نبــوت و امامــت( و ایــن 
کــه امامیــه آن را  نــه مکنــت و ثــروت. در واقــع، اهــل تســنن از ایــن آیــه، همــان اصلــی را اســتنباط می‌کنــد 
کــرده اســت، منتهــا بــا بیانــی متفــاوت؛ اهــل ســنت ایــن قاعــده را منحصــر بــه »انتصــاب نبــوت«  اثبــات 
ــر فرمایــش  ــی بناب ــر »انتصــاب امامــت« مــردود شــمرده و حت ــم ایــن قاعــده را ب دانســته و امــکان تعمی
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گفتــه می‌شــود تفاســیر  کــه  آیــۀ قرآنــی، در برابــر آن شــدیدا مقاومــت میکنــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
اهــل تســنن از ایــن آیــه محــدود و ظاهــری بــوده و نیازمنــد تفاســیر ارزنده‌تــری اســت تــا حدالامــکان در 

کننــدۀ آنهــا. راســتای تصدیــق اصــول و قواعــد خــود بــوده باشــد نــه نقــض 
البتــه عــده‌ای از مفســران اهل‌ســنت بــا قبــول اصــل ذکــر شــده از ایــن آیــه، دیــدگاه خــود را در مــورد 
ــار شــورا و اجمــاع محــض،  کن کــرده و بــرای تعییــن انتخــاب امــام در  ــر  کمــی معقول‌ت انتخــاب امــام، 
کنش‌هــای را از ســوی مفســران  »نــص توســط نبــی« را هــم افزوده‌انــد )حســینی میلانــی، 1386، ص89( کــه وا

اهل‌ســنت بــه وجــود آورده اســت.

5. ارزیابی ارتباط جعل نبوت و امامت ابراهیم به نبوت و امامت حضرت محمد)ص( 

بنابر دیدگاه امام خمینی:

‍ˮ̂ گرچــه نبــوت در وجــود ختمی‌‌مرتبــت حضــرت محمــد)ص( پایــان پذیرفتــه ا
و ایشــان به‌عنــوان آخریــن نبــی بــرای هدایــت بشــریت نــازل شــدند، ولــی امامــت پــس 
‌از او در وجــود اوصیــا و جانشــینان او یعنــی ائمــه تــداوم یافتــه اســت. پــس همان‌گونــه 
کــرده، امامــت ائمــۀ  کــه امامــت از وجــوه نبــوت حضــرت ابراهیــم بــوده و آن را تکمیــل 
دوازده‌گانــه عامــل تکامــل پیامبــری حضــرت محمــد بــوده و فقــط بــا وجــود ایشــان اســت 

کــه احــکام دیــن و اجــرای آن‌هــا اســتمرار می‌یابــد )خمینــی، 1394، ص27-26(.

حتی فخر رازی معتقد است: 

‍ˮ̂ کــه در طــول زمــان باقــی ــر نســلی )و نــه صحابــه( عطــا فرمــود  خداونــد بــه پیامب
ــا و آخــرت را از نمودهــا  ــر عطیه‌هــای فــراوان الهــی در دنی کوث می‌مانــد و در تفســیر ســورۀ 
آن‌هــا نســل فــراوان پیامبــر را  کثیــر بیــان می‌کنــد و از جملــۀ  کوثــر و خیــر  و مصادیــق 
کشــته شــده‌اند، امــا ســپس  کــه در طــول تاریــخ، تعــداد بســیاری از اهل‌بیــت  برمی‌شــمارد 
عالــم مملــو از آن‌هــا شــده، درحالی‌کــه در دنیــا نســلی از بنی‌امیــه نمانــده اســت )فخــر رازی، 

ج32، ص313(.  ،1420

همچنیــن فخــر رازی بــه وجــود علمــای بــزرگ در اهل‌بیــت پیامبــر همچــون »امــام باقــر و امــام صــادق و 
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کابــر علمــا یــاد می‌کنــد و قیــد »علیــه الســام«  کــرده و از آنهــا به‌عنــوان ا کاظــم و امــام رضــا � اشــاره  امــام 
را بــر آن‌هــا می‌افزایــد« )فخــر رازی، 1420، ج32، ص313(. امامیــه بــا اســتدلال بــر تک‌تــک مفاهیــم ایــن آیات 
کــه اتخــاذ جعــل امامــت منــوط اســت بــه ذریــۀ نبــی و عصمــت امــام )آیــات 124 بقــره و  نتیجــه می‌گیــرد 

گزینــش مطلــق الهــی در انتخــاب رهبــر )آیــۀ 68 قصــص( انجــام می‌گیــرد. 33 و 34 آل عمــران( و بــا 
بــا توجــه بــه مســئلۀ »خاتمیــت و نبــوت«، جامعــۀ امــروزی نیازمنــد تبییــن و تفســیر وحــی و مرجعیــت 
کــه تمامــی ایــن مــوارد تنهــا بــا »جعــل امــام معصــوم« ممکــن  دینــی و هدایــت دنیــوی و اخــروی اســت 
کــه نــوع اعطــای مقــام نبــوت و امامــت بــه ابراهیــم�، بــا اعطــای  خواهــد بــود. بایــد توجــه داشــت 
گــون،  گونا کــرم)ص(، بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و نیازهــای زمانــی  مقــام نبــوت و امامــت بــه پیامبــر ا
گرچــه امامــت به‌عنــوان »آخریــن مرحلــه از ســیر تکاملــی« نبــوت حضــرت  متفــاوت بــوده اســت. ا
ــرد،  ــدا می‌ک ــه پی ــد ادام ــر نبای ــرم �، دیگ ک ــر ا ــت پیامب ــت خاتمی ــری از جه ــا پیامب ــوده ام ــم ب ابراهی
ــی و  ــر نقص ــه‌دور از ه ــال و ب کم ــام و  ــورت تم ــا به‌ص ــتند ت ــور می‌داش ــد حض ــوم بای ــرادی معص ــی اف ول
بــا توجــه بــه شــرایط زمانــه، آییــن اســام را بــرای همیشــه زنــده نگــه داشــته و جامعــه را بــرای هدایــت 
ــت و  ــود نداش ــه وج ــر ادام ــی ب ــت، محدودیت ــت امام ــن از جه ــد. بنابرای کنن ــری  ــی رهب ــی و ولای سیاس
�« )طبــق  یــۀ معصــوم خــود پیامبــر امامــت به‌عنــوان »عامــل اســتمرار تعالیــم خاتمیــت« بایــد از »ذر
گزینــش »بهترین‌هــا«، انتخــاب می‌شــد )طبــق  قرایــن آیــات 124 بقــره و 34 آل عمــران( و لزومــا بایــد بــا 
آیــۀ 68 قصــص( تــا در عیــن عصمــت )طبــق آیــۀ 124 بقــره(، حافــظ و هــادی آخریــن دیــن الهــی باشــد. 

کلینــی می‌گویــد: 

‍ˮ̂ کــه بــود، همان‌گونــه  آخریــن ســیر تکاملــی پیامبــری محمــد  امامــت به‌عنــوان 
آخریــن ســیر تکاملــی ابراهیــم هــم امامــت بــود و بعــد از مقام‌هــای بندگــی و پیامبــری و 

کلینــی، 1375، ج1، ص175(. رســولی و خلیلــی توســط خداونــد بــه ایشــان رســید )

»امامــت عامــل اســتمرار تبییــن آموزه‌هــای  نبــوت« و »امامــت عامــل پویایــی خاتمیــت« و » ضــرورت 
لهایی عقلانــی خواهنــد بــود بــر »جعــل مســتقیم  اســتمرار نبــوت و امامــت در انســاب معصــوم«، اســتدلا
امامــت از جانــب خداونــد«. بنابرایــن جعــل ذکرشــده در آیــۀ 124 بقــره »جعــل انتصابــی« خواهــد بــود 
کــه آن را  نــه جعــل انتخابــی. رویکــرد و تفســیر امامیــه در توضیــح اصــل خاتمیــت ، تنهــا رهیافتــی اســت 

توجیــه می‌کنــد و موجــب تــداوم فلســفۀ رســالت و ولایــت الهــی اســت. 
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توجــه بــه مجموعــۀ قرایــن موجــود در آیــات 124 بقــره و 34 آل عمــران و 68 قصــص و شفاف‌ســازی 
یــۀ معصــوم و نقــش اختیــار الهــی، آثــار علمــی و عملــی مثبتــی در جهــت باورهــای  رابطــۀ جعــل و ذر
عقیدتــی و امامت‌پذیــری و ولایت‌بــاوری خواهــد داشــت. ایــن مقالــه مصداقــی اســت بــر »ارتبــاط 
قرایــن ســه آیــۀ فــوق در اثبــات امامــت انتصابــی« و بازخوانــی چگونگــی اعتقــاد بــر امامــت ائمــۀ 
کــه جــزء اصــول اعتقــادی امامیــه اســت و می‌توانــد واســطه‌ای بــرای تبییــن آموزه‌هــای دینــی  معصــوم 
ــی در جهــت امامت‌شناســی و در نتیجــه، حفــظ وحــدت جامعــۀ اســامی در  و شــناخت قرایــن قرآن

ســایۀ بــاور بــه وجــود امــام منصــوب و معصــوم باشــد. 
کتــب تــورات و انجیــل نیــز بــه نبــوت حضــرت محمــد)ص( و ائمــۀ دوازده‌گانــه اشــاره شــده7 و  در 
کــرده اســت )توفیقــی،1361،  یــادی از مســیحیان و یهودیــان را بــه دیــن اســام علاقه‌منــد  همیــن امــر عــدۀ ز
گاهــی بــه واقعیــت اثبــات  کــه بــزرگان یهــودی و مســیحی بــا وجــود آ ص277(. ایــن امــر نشــان می‌دهــد 

گاهــی دیگــران نیــز واهمــه  امامــت و ادلــۀ روشــن آن، نه‌تنهــا آن را انــکار میك‌ننــد، بلكــه از رشــد و آ
کرده‌انــد )تومــاس، 1377، ص53( و ســعی دارنــد تــا آموزه‌هــای دیــن را از سیاســت  دارنــد و از آن جلوگیــری 
کــه  کتــاب اول تــورات،  کننــد. )Jaroslav, 1987, P. 38( مثــاً آیــه‌ای از ســفر پیدایــش )20/17( از  جــدا 
ــماعیل و  ــرت اس ــۀ حض ی ــامی در »ذر ــان اس ــت و امام ــر ام ــه مبش ــی از آن ب ــان غرب ــیاری از متکلم بس

کرده‌انــد، نقــش مهمــی در اســام آوردن و شــیعه شــدن آن‌هــا داشــته اســت.8 محمــد�« تعبیــر 
کتــاب  کــه بعــداً شــیعه شــد، ریشــه‌ها و آثــار امامــت را در  کشــیش آمریکایــی  تومــاس مــک الیــون، 
کــرده و مشــخصه‌های امامــت همچــون اصــرار و اقــرار ایشــان بــر توحیــد، علــم خــاص  مقــدس ارزیابــی 
و ارتباطشــان بــا عالــم غیــب و تعدادشــان بــه عــدد دوازده و همچنیــن غیبــت امــام آخــر و مقــام عهــد 
از محققــان  برخــی   .)p. 119، McElwain ,2007( اســت نمــوده  بررســی  را  امامــت  به‌عنــوان  پیمــان  و 
دانشــگاهی غیراســامی و غربــی نیــز میــان »ائمــه و عهــد الهــی و جایــگاه ویــژۀ ایــن دوازده امــام«، 
ارتبــاط خاصــی قائــل شــده‌اند )Mcknight. 2016, p 215.(. طبــق تحقیقــاتِ صورت‌گرفتــه حتــی در 
کــرده  کتــاب تــورات، ایــن دوازده نفــر از نســل اســماعیل را به‌عنــوان »پســران باواســطۀ او« معرفــی  خــود 
و قیــد »واســطه داشــتن« در ایــن امــر بیــن پــدر و پســران آمــده اســت )تقــوی و همــکاران، 1393(. برخــی از 

7. خداونــد در تــورات در بیــن بنی‌اســرائیل دو بــار و در دو موقعیــت زمانــی متفــاوت دوازده امــام مشــخص کــرده اســت، اولــی دوازده نفــر 
، دوازده امــام شــیعه، یعنــی از نســل پیامبــر یعنــی امــام علــی و یــازده فرزنــدش: »امــا  از انبیــا کــه در تــورات نــام آن‌هــا آمــده اســت و دیگــر بــار
در مــورد اســماعیل نیــز تقاضــای تــورا اجابــت نمــودم و او را برکــت داده و از نســل او محمــد و 12 امــام از میــان آن‌هــا پدیــد آورم و از او قــوم 

بزرگــی بــه وجــود خواهــم آورد« )پیدایــش، 20/17(.

Jonothan Culver, (2008), The Ishmael Promise and Contextualization Among Muslims :8. برای اطلاعات بیشتر نک
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متکلمــان اهــل تســنن از جملــه ابن‌کثیــر نیــز همیــن آیــۀ بشــارت تــورات را )20/17( وعــده‌ای بــرای آمــدن 
)ص( می‌داننــد و حضــرت مهــدی را یکــی از آن‌هــا معرفــی می‌کننــد،  دوازده خلیفــه پــس از پیامبــر
کرده‌انــد  هرچنــد بســیاری از روایــات اهــل تســنن ایــن ســخن را ضعیــف دانســته و آن را غیرموثــق معرفــی 
ــات  ــه روای ــتِ این‌گون ــه واقعی ــه ب ــدون این‌ک ــنن ب ــل تس ــای اه ــر علم ــه، 1395، ص67-68( و دیگ )ابن‌بابوی

اهتمــام ورزنــد و یــا مثــال نقضــی بــر مصــداق دوازده امــام در ایــن آیــه بیابنــد، از آن عبــور می‌کننــد. مثــاً 
کتــاب  ابن‌تیمیــه در مــورد آیــات مربــوط بــه بشــارت و وعــده، بــه انتصــاب امامــان در ایــن نــوع از آیــات 
ــرار  ــه خــود او اق ، 1417، ج6، ص250(، درحالی‌ک ــر ــد )نــک: ابن‌کثی « تفســیر می‌کن ــر کثی ــط  ــه »غل مقــدس، ب
 ، ــر ــوده اســت )ابن‌کثی ــان ب ــه علــت اســام آوردن و شــیعه شــدن بســیاری از یهودی ــن آی کــه همی ــد  می‌کن
کــه امــروزه زوایــای ایــن شــبهات و بررســی میــزان صحــت و وثاقــت ایــن دســته از  1417، ج6، ص250( 

روایــات اهــل تســنن نیازمنــد تحقیقــات بســیاری اســت. 

گیری نتیجه 

در تبییــن و تفســیر مفهــوم و مصادیــق آیــات 124 بقــره و 34 آل عمــران و 68 قصــص میــان متکلمــان 
ــادار بیــن ســه واژۀ »جعــل«، »ذریــه« و  ــه، رابطــۀ معن ــه و اهل‌ســنت اختــاف اســت. در نــگاه امامی امامی
کــه  »اختیــار تــام خداونــد« در ســه آیــۀ نام‌بــرده بــا مســئلۀ خاتمیــت در نبــوت پیامبــر اســام وجــود دارد 
نشــان از پایبنــدی ایشــان بــه شــواهد و قرایــن قرآنــی در اســتنباط اصــل امامــت دارد. هرچنــد در آیــات 
124 بقــره صریحــاً بــه وجــود امــام اشــاره شــده اســت، امــا عــدم اشــارۀ مســتقیم بــه امامــت در آیــات 34 
آل عمــران و 68 قصــص، اهــل تســنن را بــر آن داشــته اســت تــا ایــن نــوع از آیــات را فقــط بــه ویژگی‌هــای 
انتخــاب نبــوت توســط خداونــد منحصــر بداننــد و تفاســیر شــیعه را در ایــن آیــات مــردود بداننــد. طبــق 
نظــر امامیــه، بیــن آیــات ذکرشــده در ایــن مقالــه، رابطــۀ معنــوی وجــود دارد و این ســه آیه در اثبــات امامت 
انتصابــی مکمــل یکدیگرنــد. ارتبــاط و پیوســتگی »عصمــت و نــص« بــا » ذریــه و جعــل مســتقیم نبــوت 
و امامــت« در جهــت هدایــت الهــی، عامــل تــداوم خاتمیــت در فلســفۀ رســالت اســت. پیشــنهاد می‌شــود 
منابــع جدیــد اهــل تســنن در رابطــه بــا »تفــاوت معنــای امامت و نبــوت و ارتبــاط آن با خاتمیــت و هدایت 
الهــی در آیــات« در تحقیقــات آتــی، بیشــتر بررســی شــود و توضیحــات آشــکارتری از تفاســیر اهل‌ســنت 
کــه از ایــن آیــات حکــم الهــی اســتنباط شــده و نقــش مؤثــری در آموزه‌هــای دینــی و  صــورت پذیــرد، چرا

امامت‌شناســی راســتین دارنــد.
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Abstract
The Holy Quran presents numerous ontological claims while preserving the 
identity of universal and absolute expressions that possess maximal general-
izability and universality. Given that the Quran’s language and approach are 
faith-based and its method is revelational (wahyānī), the Quran does not en-
gage in a logical intermediate process of argumentation when presenting its 
claims. In other words, a mediating link between claim and conclusion is not 
explicitly depicted; hence intermediate proofs and syllogisms are rarely found 
within the Quranic text. Conversely, Quranic scholars and revelation schol-
ars view divine revelation, illumination, and prophetic cognition as harmo-
nious and united with reason. Allameh Tabataba’i, having mastery over both 
philosophical-mystical discourse and Quranic exegesis, has skillfully bridged 
faith-based and rationalistic discourses, achieving conformity, similarity, and 
convergence between them. The Quran explicates universal and stable rul-
ings about existence in several verses, revealing the requisites of a universal 
ontology, close to Islamic philosophical principles such as the primacy, sim-
plicity, and gradation of existence (asalat al-wujud, basāṭat al-wujud, tashkīk 
al-wujud). Allameh Tabataba’i, emphasizing sequentiality, structural coher-
ence, and compatibility guided by the “necessary concomitant” argument (al-
burhān al-innā malāzim), demonstrates the progression from the intuition of 
existence (badahet al-wujud), to the notion of shared existence (ishtirāk al-wu-
jud), onward to the increase in existence (ziyādat al-wujud), then to the prima-
cy of existence (asalat al-wujud), and subsequently to the gradation (tashkīk 
al-wujud), unity of existence (wahdat al-wujud), and simplicity (basāṭat) of 
existence along with its expanse. This article, employing a library research 
method and a descriptive-analytical approach, explores and comparatively 
interprets the universal verses of the Holy Quran alongside the philosophical 
and wisdom-based views of Allameh Tabataba’i.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کلیــت بیــان شــده  کریــم مدعیــات فراوانــی در عرصــه وجودشناســی بــا حفــظ هویــت اطــاق و  در قــرآن 
ــم،  کری ــرآن  ــان و رویکــرد ق ــه زب ک ــر اســت و ازآن‌جا گی ــری و فرا کث ــری حدا ــه واجــد تعمیم‌پذی ک اســت 
ایمان‌گرایانــه و روش آن وحیانــی ‌اســت، پــس از طــرح مدعیــات قرآنــی فراینــد منطقــی در حــوزه ارائــه 
ــذا  ــود، ل ــده نمی‌ش ــه دی ــا و نتیج ــن مدع ــطه بی ــه واس ک ــورت  ــن ص ــه ای ــود، ب ــرح نمی‌ش ــات، مط مدعی
، آحــاد  کمتــر بــه چشــم می‌خــورد. از ســوی دیگــر کریــم  حــد وســطی چــون برهــان و دلیــل در متــن قــرآن 
قرآن‌پژوهــان و وحی‌شناســان، وحــی و اشــراق و دریافــت نبــوی را در عینیــت بــا خــرد می‌داننــد. علامــه 
کریم  گفتمان فلســفی عرفانی از یک ســو و همچنین توانمندی بر تفســیر قرآن  طباطبایی با تســلط بر 
گفتمــان ایمان‌گرایــی و خردگرایــی، تطبیــق و همســانی و  ، به‌خوبــی توانســته اســت بیــن  از ســوی دیگــر
گیــر و پایــدار از هســتی  کریــم در چندیــن آیــه از آیــات خــود، احکامــی فرا کنــد. قــرآن  همگرایــی ایجــاد 
کــه حکایــت از اقتضائــات جهان‌شــمولانه دارد و بســیار بــه مبانــی  را تبییــن و توصیــف می‌کنــد؛ آیاتــی 
نظــرات حکمــای اســامی چــون اصالــت وجــود و بســاطت وجــود و تشــکیک وجــود نزدیــک اســت. 
کــه تحــت برهــان »انّ مــازم«  کیــد ترتیبــی و ســاختار و انســجام و ســازگارگرایانه،  علامــه طباطبایــی بــا تأ
ک وجــود و از آن بــه زیــادت وجــود و ســپس بــه اصالــت وجــود  قــرار می‌گیــرد، از بداهــت وجــود بــه اشــترا
گســتره آن را مبرهــن می‌ســازد. در ایــن  و آن‌گاه بــه تشــکیک وجــود و وحــدت وجــود، بســاطت وجــود و 
کتابخانه‌ای، در قالب یک فرایند تحلیلی و توصیفی، بســط و تطبیقی در خصوص  نوشــتار به روش 
کریم و نظرات فلســفی و حکمی علامه طباطبایی مطمح نظر واقع می‌شــود. آیات جهان‌شــمول قرآن 
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مقدمه

کــه بــا عنایــت ربوبــی، ایشــان را بــه  کــرم� اســت  کریــم محصــول شــکفتگی نفــس ربانــی نبــی ا قــرآن 
گاهــی و شــناخت رســانده اســت. ازایــن‌رو نتایــج برآمــده از روش وحیانــی، تطابــق در فراینــد بــا  حــاقّ آ
ک و همســانی  روش منطقــی و اســتنتاجی نــدارد، امــا در غایــتْ بــا روش عقلانــیِ صحیــح، واجــد اشــترا
کــه می‌تــوان آن را بــر وابســته  اســت. در بســیاری از آیــات جریــان و مســیر دســتیابی بــه نتایــج پنهــان اســت 
کریــم هم‌راســتا  نبــودن پذیــرش تصدیق‌هــای قــرآن بــر تبییــن عقلانــی و خردگرایانــه‌ حمــل نمــود، زیــرا قــرآن 
و هم‌زمــان بــا دســتگاه شــناختی انســان از احســاس و دســتگاه تحریکــی انســانی نیــز بهــره بــرده اســت، 
گــرو انعطاف‌هــای برآمــده از  کــه نیازمنــد عقلانیــت اســت، در  گفــت انســان همان‌گونــه  لــذا می‌تــوان 
، قابــل تأمــل و  نظــام تحریکــی نیــز هســت. بنابرایــن هرچنــد تقــدم و تأخــر خــرد و احســاس بــر یکدیگــر
دقــت تحلیلــی اســت، امــا قطعــاً هــر تصدیــق و قضاوتــی بــه فعــال شــدن دو دســتگاه )عقــل و احســاس( 
کیــد شــود،  گــر بــر تمــام مؤلفه‌هــای خردگرایانــۀ موجــود در متــون وحیانــی، تأ بســتگی دارد. بــا ایــن حــال، ا
کثــری ســوق پیــدا می‌کنــد و به‌آســانی نمی‌تــوان  نظــام بینشــی و نگرشــی بنــدگان، به‌ســوی عقلانیــت حدا
کــرد و رعایــت نکــردن تبییــنِ لازم، موجــبِ توقــف  تصدیقــات متعــدد را بــدون تبییــن اســتدلال لازم، بیــان 
ــرآن  ــان ق ، مخاطب ــر ــرف دیگ ــود. از ط ــم او می‌ش ــد فه ــدن فراین ــل ش ــن و مخت ــا مت ــب ب ــل مخاط در تعام
ــا آن‌هــا را از  ــازل شــده‌اند ت ــرای آحــاد بشــر ن ــاً ب ــون وحیانــی ذات ــودۀ مــردم و خــواص اســت و مت شــامل ت
رنج‌هــا و افــراط و تفریط‌هــا برهانــد. تــودۀ مــردم تردیدهــا و ســؤالات مکــرر و انتقــادات خردگرایانــه را 
ــه دلیــل برخــورداری ازســازۀ‌ ذهنــی‌ منســجم و منظــم، خــردورزی و  خوشــایند نمی‌داننــد، امــا خــواص ب

فعالیــت فکــری در راســتای دســتیابی بــه جزئیــات حقایــق هستی‌شناســانه را مطلــوب می‌شــمارند.
رعایــت فراینــد منطقــی در بیــان ادعــا و نتیجــه، از مهم‌تریــن اصــول زبانــی مبتنــی بــر خردگرایــی 
کســی مدعــی امــری باشــد، امــا مســیر وصــول بــه آن را بــه شــکل روشــن  گــر  به‌شــمار می‌آیــد. ازایــن‌رو، ا
و متعــارف و مبتنــی بــر علــل و اســباب همــوار نگردانــد، پذیــرش ســخنان او منطقــی نخواهــد بــود. 
ــا متــون شــفاهی و مکتــوب مــورد انتظــار اســت،  ایــن نکتــه از بدیهیــات عقلــی اســت و در مواجهــه ب
گفــت وجــود خــأ در تبییــن  خــواه از متــون بشــری باشــد یــا از متــون مقــدس. بــر ایــن اســاس می‌تــوان 
مقصــود و ادعــای مطرح‌شــده در متــون دینــی، موجــب شــکل‌گیری تردیــد و ابهــام پیرامــون آموزه‌هــای 
ــه  ــد در ایــن زمین ــه تردی ــن، ب ــه دیگــر ســخن، فقــدان اســتانداردهای منطقــی در مت ــی اســت و ب الهیات
یــم خــرد و خردگرایــی تأییــد و ترویــج  کر ختــم می‌گــردد. توضیــح این‌کــه، هرچنــد در آیاتــی از قــرآن 
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، جریــان خردگرایــی در  کار نرفتــه و در ظاهــر گویایــی بــه  گردیــده، امــا در برخــی آیــات، صــورت قیاســیِ 
ایــن آیــات مشــاهده نمی‌شــود. از ســویی، در برخــی آیــاتِ قــرآن تلفیقــی از خردگرایــی و ایمان‌گرایــی 
گردیــده اســت، امــا در هنــگام تخاطــب، از  کیــد  توأمــان ارائــه شــده و بــه تأییــد و تشــویق فکــر و فهــم تأ
روش‌هــای منطقــیِ اســتدلال اســتفاده نشــده اســت، هرچنــد بــه هیــچ عنــوان ســخنی مخالــف خــرد و 
کــه تعامــلِ تعادلــی میــان خــرد و احســاس، مادیــت  کریــم بــه چشــم نمی‌خــورد. ازآن‌جا اندیشــه در قــرآن 
و معنویــت، رضایــت و تــاش و دیگــر دوگانه‌هــا، از مؤلفه‌هــای بنیادیــن تعالــی و تربیــت بــه شــمار 
ــوازم آن‌هــا  ــرای هــر یــک از دســتگاه‌های تحریکــی و شــناختی انســان و ل ــد متعــال ب ــد، خداون می‌آی
کــرده اســت و  ســهمی شایســته قائــل شــده و ســهم هــر یــک از خــرد و احســاس را بــا بیانــی ترکیبــی ارائــه 
از تخاطــب یک‌ســویه اجتنــاب شــده اســت تــا در نتیجــه، هویــت پرورشــی قــرآن حفــظ شــود. ازایــن‌رو 
کریــم نســبت بــه خــرد بی‌مهــری و اهمــال دیــده نمی‌شــود، امــا سرســپردگی  گرچــه در هیــچ جــای قــرآن 

بــه همــۀ مؤلفه‌هــای ظاهــری خــرد هــم مشــاهده نمی‌شــود.
گویــا نیســت،  کــه ســازه‌چینیِ قیاســی آن  کــرده اســت  کریــم آیاتــی را مطــرح  خداونــد متعــال در قــرآن 
کــرده و حتــی آن را تحدیــد نکــرده  کامــاً خــرد را تأییــد و ترویــج  کــه خداونــد متعــال  در صورتــی 
اســت، امــا جریــان خردگرایــی در بســیاری از آیــات مشــاهده نمی‌شــود. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت 
کریــم ضــد خردگرایــی اســت، بلکــه در صــورت پذیــرش ایــن دیــدگاه، تنهــا دوگانگــی  کــه زبــان قــرآن 
کــه نــه خردگرایــی پارادایــم صحیحــی اســت نــه ایمان‌گرایــی، بلکــه  رویکــرد وجــود دارد، بــه ایــن معنــا 
کــه ایــن بحــث خــارج از موضــوع ایــن  اصــول تخاطــب صحیــح بــودن و نبــودن آن را مشــخص می‌کنــد، 

نوشــتار اســت.
کامــاً زبــان  کــه  خداونــد متعــال تلفیقــی از خردگرایــی و ایمان‌گرایــی را توأمــان ارائــه می‌نمایــد 
کــه در عیــن این‌کــه خردمنــدی را تأییــد و تشــویق می‌کنــد، امــا در هنــگام  دقیقــی اســت، بــه ایــن بیــان 
تخاطــب از روش‌هــای منطقــی اســتدلال اســتفاده نمی‌کنــد، البتــه بــه هیــچ عنــوان هــم ضــدِ خــرد 

نمی‌گویــد. ســخن 
خداونــد متعــال بــرای هــر یــک از دســتگاه‌های تحریکــی و شــناختی انســان، بــا حفــظ لوازمشــان، 
ســهمی بســزا قائــل اســت. ازایــن‌رو حتــی در ارائــۀ یــک آیــه، نــه مجمــوع ســاختار قــرآن، خداونــد متعــال 
کــدام از خــرد و احســاس را بــا بیانــی ترکیبــی ارائــه  یک‌ســویه تخاطــب نمی‌کنــد، بلکــه ســهم هــر 
کــه تعامــل تعادلــی بیــن خــرد و احســاس، مادیــت و  می‌دهــد تــا هویــت پرورشــی قــرآن حفــظ شــود، چرا
معنویــت، رضــا و تــاش، و دوگانه‌هــای دیگــر از مؤلفه‌هــای بنیادیــن تعالــی و تربیــت اســت. در هیــچ 
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ــن ایــن ســتایش،  ــا در عی ــه خــرد و اهمــالِ آن مشــاهده نمی‌شــود، ام ــم بی‌مهــری ب کری ــرآن  جایــی از ق
سرســپردگی بــه اســتانداردهای خــرد نیــز مشــاهده نمی‌شــود.

کــه از براهیــن چیدمــان شــده اســت، بــا  در مقالــۀ حاضــر پیوســتگی و هم‌تــرازی مدعیــات فلســفی 
، مــورد  گیــر کــه از روش اشــراقی و وحیانــی مــدون شــده، در حــوزه جهان‌شناســی فرا کریــم  بیانــات قــرآن 

گرفــت. تطبیــق قــرار خواهــد 
یــم،  کر قــرآن  آیــات خمســۀ جهان‌شــمولانۀ  تطبیقــی  مقایســۀ  و  تحلیلــی  پیشــینۀ تحقیــق: تجمیــع 

کــه  کتــاب و مقالــۀ مشــخصی، بــا تتبعــی  کیــد بــر نظــام فلســفی علامــه طباطبایــی، در هیــچ  بــا تأ
ــه در  ک ــت  ــیده اس ــر رس ــه ثم ــی ب ــب مرتبط کت ــالات و  ــه مق گرچ ــد، ا ــت نش ــته‌اند، یاف ــندگان داش نویس

بــا معــارف وحیانــی، هم‌ســو و موافــق دانســته شــده‌اند. آموزه‌هــای فلســفی  آن‌هــا، 
  علــی ارشــد ریاحــی )1389( در مقالــۀ »نقــد و بررســی تأثیــر آراء فلســفی صــدرا دربــارۀ وجــود بــر فهــم 
او از آیــات قــرآن«، تأثیــر آرای فلســفی صــدرا در مــورد »وجــود« بــر فهــم او از آیــات قــرآن را نقــد و بررســی 
کــه صــدرای شــیرازی تحــت تأثیــر آرای مذکــور از آیــات قــرآن  کــرده و بــه ایــن مهــم دســت یافتــه اســت 

کــرده اســت. معانــی‌ای غیــر از معانــی ظاهــری برداشــت 
  محمدحســین بیــات )1394( در مقالــۀ »ســریان علــم در موجــودات از منظــر قــرآن مجیــد و تجلــی 
کــه آنچــه انســان‌ها بــا حــواس خــود درمی‌یابنــد،  آن در اندیشــۀ علامــه طباطبایــی«، بیــان داشــته اســت 
کــه جمــادات فاقــد شــعورند، امــا خداونــد در قــرآن همــۀ موجــودات عالــم را از انســان و  آن اســت 
کمــالات  گاهــی معرفــی می‌فرمایــد. اعتقــاد بــه ســریان  گیــاه و جمــاد، دارای شــعور و آ گرفتــه تــا  حیــوان 
وجــودی از قبیــل علــم، حیــات و اراده در جمیــع موجــودات از اصــول مســلم و پذیرفتــه در حکمــت 

متعالیــه اســت.
درحــوزۀ  متعالیــه  حکمــت  قرآنــی  مصادیــق  »بررســی  مقالــۀ  در   )1401( خزاعــی  مرتضــی    
کریــم به‌عنــوان مهم‌تریــن رکــن ســاختار حکمــت متعالیــه  کــه قــرآن  جهان‌شناســی« مدعــی شــده اســت 
و عمــود خیمــۀ ایــن مکتــب و نظــام فلســفی، از نقشــی قابــل توجــه برخــوردار اســت. صدر‌المتألهیــن 
یــم داشــته و تمامــی معــارف و هنرهایــش را ســرانجام در  کر عشــق و ارادتــی زاید‌‌‌الوصــف بــه قــرآن 

اســتخدام فهــم بیشــتر ایــن معجــزۀ بــزرگ الهــی قــرار داده اســت.
گیــری هســتی  کــه حکایــت از فرا یــم مطــرح می‌شــود  کر امــا در نوشــتار حاضــر مدعیاتــی از قــرآن 
ــفی  ــۀ فلس ــپس ادل ــد، و س ــت می‌کن ــا و عبودی ــت و دع ــبیح و اطاع ــجده و تس ــون س ــی چ ــا موضوعات ب
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ایــن موضوعــات بــا توجــه بــه نظــرات برجســته مکتــب حکمــت متعالیــه، مــورد تحلیــل و تطبیــق 
می‌گیــرد. قــرار 

گیر 1.تبیین آیات فرا

کــه محتــوای آن‌هــا ناظــر بــر اقتضائــات جهانــی و هستی‌شناســی اســت  در ایــن بخــش، نخســت آیاتــی 
کیــد بــر نظــرات صــدرای شــیرازی تطبیــق  توصیــف و تحلیــل می‌گــردد و ســپس تأییــدات منطقــی آن بــا تأ
گســتردۀ  کــه هر یــک خصیصــه‌‌ای از خصایص  می‌شــود. ایــن بخــش متشــکل از پنــج آیــۀ محــوری اســت 
هســتی را بــا بیانــی منحــاز مــورد توجــه قــرار می‌دهــد؛ موضوعاتــی چــون ســجده، عبودیــت، دعــا، تســبیح و 

کــه بــا بیانــی مطلــق بــه همــۀ موجــودات در تمامــی اعصــار نســبت داده شــده اســت. اطاعــت 

گیر 1-1. سجود فرا

که بدون هیچ قید و حدی، به  کریم، سجود همگانی است،  یکی از محورهای هستی‌شناسانۀ قرآن 
 وَ 

ً
 وَ كَرْها

ً
رْضِ طَوْعا

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّ تمامی موجودات نسبت داده شده است: >وَ لِلَّ

كراه  كه در آسمان‌ها و زمين هستند از روى اطاعت يا ا آصالِ< )رعد/ 15(؛ »همۀ آن‌ها 
ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
هُمْ بِال

ُ
ظِلال

، براى خدا سجده مك‏ىنند«. و همچنين سايه‏هاى آن‌ها، هر صبح و عصر
ــد.  ــد متعــال خــود را مســجود تمــام هســتی، و تمــام هســتی را ســجّاد و ســاجد معرفــی می‌کن خداون
کرنــش ذاتــی و تکوینی‌انــد، چــه  او می‌فرمایــد همــۀ موجــودات در همــۀ احــوال و آنــات خــود، واجــد 
کــه ظاهــراً بــه دنبــال عــدم ســجود  بخواهنــد و چــه نخواهنــد، چــه بداننــد و چــه نداننــد، حتــی آن‌هایــی 
کــه ایــن ســجود  ــان خــود حکایــت از ســجود می‌کنــد، چرا ظاهری‌انــد، همیــن ســجده نکردن‌هــای‌ آن
کــه خــاص انســان‌های متدیــن اســت، بلکــه ســجودی  مطرح‌شــده، غیــر از ســجود ظاهــری اســت 
گــر ابلیــس هــم ادعــای عــدم ســجود را بــه  کــه بــر بدنــۀ حقیقــت هــر شــیء تقریــر شــده اســت. ا اســت 
کــرد،  انســان داشــت، فقــط در حیطــۀ ســطحی و تشــریعی و عبــودی ســجود را از خویــش ســلب و نفــی 
نــه در حیطــۀ ذات خویــش. ازایــن‌رو نســبت ســجود ظاهــری و باطنــی عمــوم خصــوص مطلــق اســت، 
یعنــی هــر ســجود ظاهــری، ســجود باطنــی را هــم بــه همــراه دارد، امــا هــر ســجود باطنــی ســجود ظاهــری 

را همــراه نــدارد.
کــه عمومیــت خــود را از دســت  گونــه‌ای تفســیر و تأویــل شــود  در ایــن آیــه، مــراد از ســجود بایــد بــه 
کــه خداونــد متعــال اختیــار را هــم در ایــن حــوزه دخیــل نداســته اســت، و بــه همیــن جهــت،  ندهــد، چرا
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عــدم ســجود شــیطان را نیــز در بــر می‌گیــرد. در واقــع، خداونــد متعــال ســجود ماهــوی و اختیــاری و 
کرهــاً« خــارج ســاخته اســت. تشــریعی را بــا قیــد »طوعــاً و 

بــه ایــن حقیقــت قرآنــی در روایــات هــم اشــاره شــده اســت، چنان‌کــه روایتــی ســجود را مختــص بــه 
پیشــانی نمی‌کنــد، بلکــه تمــام جهــان نفــس را ســاجد رب معرفــی می‌کنــد:

‍ˮ̂ ــي وَلَحْمِــي‏ وَدَمِــي وَعَصَبِــي وَعِظَامِــي سَــجَدَ لَــكَ‏ وَجْهِــي‏ وَشَــعْرِي وَبَشَــرِي وَمُخِّ
ــذِي خَلَقَــهُ؛ صــورت و مــو و پوســت و مغــز 

َ
لِيــلِ الْمُهِيــنِ لِلّ

َّ
سَــجَدَ وَجْهِــيَ الْبَالِــي الْفَانِــي الذ

گوشــت و خــون و عصــب و اســتخوان مــن بــرای تــو ســجده می‌کنــد، صــورت فانــی و  و 
کــرده اســت ســجده می‌کنــد )مجلســی، 1378،  کــه آن را خلــق  کســی  ذلیــل و خــوار مــن بــرای 

ص112(. ج82، 

گرفتــه شــود، تمــام اعضــای جهــان اعــم از نبــات و جمــاد  گــر جهــان ماننــد انســان یــک فــرد در نظــر  ا
کمااین‌کــه فلاســفه انســان و جهــان را  و حیــوان و انســان بــه ســجود دائمــی و پیوســته مشــغولیت دارنــد، 
کــه یکــی عینــی اســت و دیگــری علمــی: »الحکمــة هــی صیــرورة  در یــک حقیقــت مشــترک دانســته‌اند 
الإنســان عالمــاً عقلیــاً مضاهیــاً للعالــم العینــی؛ حکمــت عبــارت اســت از تبدیــل شــدن انســان بــه یــک 
ــۀ  ي ــی« )ملاصــدرا، 1389، ج2، ص435(. در تفكــر اســامى، منشــأ نظر ــا جهــان عین ــی مشــابه ب جهــان عقل
مشــابهت عالــم هســتى را بــا عناصــر و اجــزاى انســان، بــا بيــان صريــح، پيــش از هــر چيــز بايــد در ابيــات 
ــكَ  ــكَ في ــد: »دَوَائُ ــاره م‏ىفرماي ــرت دراين‌ب ــرد. حض ک ــت‌وجو  ــى� جس ــان عل ــه اميرمؤمن ــوب ب منس
« )طهرانــی، 1365،  كبــرُ

َ
ولاتَبصُــرُ وَدائُــكَ مِنــكَ ولا تَشْــعُرُ أ تَزعَــمُ أنّــكَ جِــرمٌ صَغيــرٌ وَفيــكَ انْطَــوَى الْعَالَــمُ الأ

ج2، ص67(.

آیــه، ایــن تأویــل و تحلیــل  فخــر رازی در تفســیر خــود بعــد از وجــوه متعــدد بــرای تفســیر ایــن 
می‌پذیــرد:  را  تعمیم‌پذیــر 

‍ˮ̂ أن الســجود عبــارة عــن الانقيــاد والخضــوع وعــدم الامتنــاع وكل مــن فــي الســموات
والأرض ســاجد للّه بهــذا المعنــى، لأن قدرتــه ومشــيئته نافــذة فــي الــكل وتحقيــق القــول فيــه 
أن مــا ســواه ممكــن لذاتــه والممكــن لذاتــه هــو الــذي تكــون ماهيتــه قابلــة للعــدم والوجــود 
كذلــك امتنــع رجحــان وجــوده علــى عدمــه أو بالعكــس، إلا  كان  علــى الســوية وكل مــن 
كل مــا  كل مــا ســوى الحــق ســبحانه بإيجــاده وعــدم  ــر فكيــون وجــود  ــر موجــود ومؤث بتأثي
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ســواه بإعدامــه، فتأثيــره نافــذ فــي جميــع الممكنــات فــي طرفــي ايلإجــاد والإعــدام؛ ســجده 
بــه معنــای تســلیم و خضــوع و عــدم خــودداری اســت و همــه در آســمان‌ها و زمیــن بــه ایــن 
معنــا بــرای خداونــد ســجده می‌کننــد، زیــرا قــدرت و ارادۀ او در همــه مؤثــر اســت، و قــول 
ــه  ــتند  و آنچ ــود هس ــن الوج ــه ممک ــی نفس ــد، ف ــوای خداون ــه ماس ک ــت  ــن اس ــه ای محققان
ــه طــور مســاوی،  ــه ذاتــش به‌خودی‌خــود و ب ک ــزی اســت  فی‌نفســه ممکــن اســت، آن چی
کــه چنیــن باشــد، ترجیــح وجــود او بــر عــدم یــا برعکــس،  قابــل عــدم و وجــود اســت، و هــر 
ممتنــع اســت مگــر از طریــق تأثیــر موجــود و مؤثری)علــت(، در نتیجــه، وجــود یافتــن  غیــر 
ــد، و عــدم وجــود آنهــا از  حــق ســبحان)یعنی ممکنــات( از طریــق وجــود بخشــی خداون
ــات  ــد در همــه ممکن گــذاری خداون ــر  طریــق معــدوم ســازی او رخ می‌دهــد، بنابرایــن اث

نافــذ اســت چــه در طــرف وجــود چــه در طــرف عــدم. )فخــر رازی،1367، ج19، ص26(

ــا،  ــد، چــه در حــدوث و چــه در بق کمالی‌ان ــه  گون ــذات تهــی از هــر  ــات بال ــات و ماهی چــون ممکن
کــه واجب‌الوجــود نــام دارد دراز اســت و ایــن همــان  پــس همیشــه یــد افتقارشــان به‌ســوی غیــری 

ســجود اســت.
علامــه طباطبایــی در خصــوص ایــن تذلــل ذاتــی می‌فرمایــد: پــس به‌طــور مســلم خضــوع موجــودات 
كــراه باشــد و حــال آنك‌ــه هيــچ  بــه طــوع و بــدون ســفارش خواهــد بــود، و چگونــه بــه ســفارش و ا
كراهــت و يــا امتنــاع و سركشــى تصــور شــود )طباطبایــی،  موجــودى از خــود هيــچ چيــز نــدارد تــا دربــاره‏اش 

ج11، ص439(.  ،1389

کــه خداونــد  امــا این‌کــه چــرا ســخن از رضایــت و عــدم رضایــت بــه میــان آمــده اســت ازآن‌روســت 
متعــال می‌خواهــد بفرمایــد ایــن نــوع از ســجود در حیطــۀ اختیــارات و احساســات انســان نیســت، 
کــه بســتۀ خواســتن و نخواســتن و یــا دوســت داشــتن و  کــه از ســنخ ســجود‌های قشــری نیســت  چرا
کــره را بــه منافقــان نســبت داده‌انــد، راه صوابــی  کــه طــوع را بــه مؤمنــان و  نداشــتن بشــود. لــذا بزرگانــی 
كرهــاً بالســيف« ‏)طبرســی،1382، ج6،  نپیموده‌انــد: »أن المؤمــن يســجد لــه طوعــاً والكافــر يســجد لــه 
کــه بخواهــد بــرای  کــه مخاطــب ایــن آیــه بــه موجــودات در زمیــن و آســمان اشــاره نــدارد  ص437(، چرا

ــات آن اشــاره دارد. ــن و تمــام محتوی ــه خــود آســمان و زمی ــا غیرمؤمــن باشــد، بلکــه ب مؤمــن ی
مجــازی  و  اصالــت  در  تکوینــی  و  ظاهــری  ســجود  بیــن  فــرق  می‌فرمایــد  طباطبایــی  علامــه 

اســت:  آن  بــودن 
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‍ˮ̂ يــاء ذلــة و ضعــة حقيقيــة فذلّــة المكونــات و ضعتهــا تجــاه ســاحة العظمــة والكبر
ــع  ــب الوض ــة بحس ــة و ضع ــه ذلّ ــا فإن ــة عليه ــع الجبه ــى الأرض و وض ــرور عل ــاف الخ بخ
؛ خضــوع اجــزا و جایــگاه آن‌هــا در مقابــل عرصــۀ عظمــت و ســرافرازی، خضــوع و  والاعتبــار
کــه بــر حســب  ذلــت واقعــی اســت، برخــاف بــر زمیــن خوابیــدن و پیشــانی بــر آن نهــادن، 

مقــام و ملاحظــه، ذلــت و خــواری اســت )طباطبایــی،1389، ج11، ص438(.

ــم و  ــى از آن، تعظي ــادن و ســجده انجــام م‏ىشــود، ول ک افت ــه خــا ــه ايــن ب ك ــد  بســيار اتفــاق م‏ىافت
ــود. ــده نم‏ىش ــت فهمي ــار ذل اظه

کــه بســیار قابــل تأمــل اســت.  بخــش دوم آیــه ســخن از ســجود حتــی ســجود ســایه‌ها بــه میــان آورد 
کــرد:  فاعــل وقتــی فعلــش را بــه آن نســبتی  شــاید بتــوان بــه علــت و فاعــل بالتســخیر در فلســفه اشــاره 
کــه بــه آن  کــه فوقــش اســت  کــه خــود ایــن فاعــل، یــک فاعــل دیگــری دارد  دهــی ولــی از ایــن جهــت 
فاعــل مــا فوقــش، ایــن فاعــل و فعلــش نســبت داده می‌شــود، یعنــی خــودش و فعلــش معلــول آن فاعــل 
اســت پــس ایــن فاعــل مــادون، در فعلــش مســخر فاعــل مافــوق اســت )طباطبایــی،1389، ج2، ص23(. در 
واقــع، خداونــد متعــال می‌خواهــد آثــار برآمــده از موجــودات را هــم بــه خــودش نســبت دهــد، بــه ایــن 

کــه جملگــی ســاجدالوجود و واجب‌الوجــود هســتند و چیــزی ســاجدِ ســاجد نیســت. معنــا 
ــر  ــور بــه خاطــر حائــل شــدن جســم در براب ســايه امــرى اســت عدمــى و عبــارت اســت از نرســيدن ن
كــه هرچنــد ســايه امــرى اســت عدمــى، ولــی آثــارى خارجــى نظيــر آثــار امــور  ، و ســرّش ايــن اســت  نــور
كــه حــواس  يــاد م‌ىشــود، و همچنيــن اختلافــات ديگــرى بــه خــود م‌ىگيــرد  كــم و ز وجــودى دارد، مثــاً 
كــه بــا همــان  گفــت در عيــن عدمــى بــودن بهــره‌اى از وجــود دارد  مــا آن را حــس مك‌ىنــد، پــس م‌ىتــوان 
ــور  ــت. همان‌ط ــاجد اس ــع و س ــى خاض ــداى تعال ــر خ ، در براب ــار ــدار از آث ــان مق ــود و هم ــدار از وج مق
کــه هــر ســایه‌ای ســاجد صاحــب ســایۀ خویــش اســت، ســایۀ انســان هــم ســاجد انســان اســت، انســان 
همچــون همــۀ موجــودات، در مقــام ظلــی و امکانــی و ماهــوی اســت، نســبت بــه ذات ربوبــی، ســاجد 

رب متعــال اســت.

گیر 1-2. کرنش فرا

کرنش  گیر و اطلاقی اشاره می‌کند آیۀ قنوت و خضوع و خشوع و  که به حکمی فرا یکی دیگر از آیاتی 
قانِتُون‏<  هُ 

َ
ل كُلٌّ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال وَ  ماواتِ  السَّ فيِ  ما  هُ 

َ
ل بَلْ  سُبْحانَهُ   

ً
دا

َ
وَل هُ  اللَّ خَذَ 

َ
اتّ وا 

ُ
>وَقال است:  گسترده 
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كرده است«. او منزه و مبرّاست، بلكه آنچه  گفتند: »خداوند فرزندى براى خود انتخاب  )بقره/116(؛ » و 

در آسمان‌ها و زمين است از آنِ اوست و همه در برابر او خاضع‏اند«.
گونــه  كــه در اصــل بــه معنــای طاعــت و فرمان‌بــرداری اســت. ســپس هــر  »قانتــون« از »قنــوت« اســت 
اســتقامت و اســتواری در راه ديــن »قنــوت« ناميــده شــده اســت. راغــب اصفهانــی طاعــت خاضعانــه 
را قنــوت می‌دانــد )راغــب اصفهانــی، 1377، ص685(. زبیــدی )1372، ج2، ص109( هــم اصــل آن را طاعــت 
كــه هــر دو قيــد  می‌دانــد. مؤلــف التحقيــق آن را خضــوع همــراه بــا طاعــت می‌‌دانــد و تصريــح میك‌نــد 

»خضــوع« و »طاعــت« در قنــوت ملحــوظ اســت )مصطفــوی، 1387،ج9، ص358(.
بّك واسجدي...<  يم اقنتي لر قنوت يا تشريعی است، نظير >و قوموا لله قانتين< )بقره/238( و >يا مر
ماوات والأرض كلّ له قانتون< )بقره/116(. در واقع،  )آل عمران/43( يا تكوينی، نظير >وله من في السَّ

کنه ذات جمیع ممکنات، عین‌التعلق است به علت موجدۀ خود، و ظهور  خداوند متعال می‌فرماید: 
این ربطیت می‌شود قنوت و خشوع و خضوع.

عبدالــرزاق )1398، ج1، ص51( در تفســیر ابن‌عربــی بــه حقیقــت احتیــاج ذاتــی مخلوقــات اشــاره 
کــرده اســت: »موجــودون بوجــوده، فاعلــون بفعلــه،  دارد و ایــن حقیقــتِ وابســتگی را بــه قنــوت تعبیــر 
معدومــون بذواتهــم، وهــو غايــة الطاعــة والقيــام بحقــه إذ هــو الوجــود المطلــق، فــا يوجــد بدونــه شــیء؛ 

ــا فعــل او فاعــل می‌شــوند و فی‌نفســه وجــود ندارنــد«. ــا وجــود او وجــود دارنــد و ب آن‌هــا ب
کرنشــی  صــدرای شــیرازی در مفاتیــح الغیــب می‌فرمایــد همــۀ هســتی در مواجهــه بــا خداونــد دارای 
 لَــهُ قانِتُــونَ‏ بالعبوديــة التامــة والرجــوع الذاتــي والانخــراط الوجــودی« )ملاصــدرا، 

ٌ
كُلّ مســتدام اســت: »

ج3، ص428(.  ،1356

گــر خداونــد را علــت حقیقــی بنامیــم و بدانیــم، و موجــودات را معالیــل ایــن علــت بدانیــم، و معالیــل  ا
را دارای عینیــت و نه‌تنهــا ســنخیت بــا علــت بدانیــم، جمیــع معالیــل به‌واســطۀ ایــن حکــم واجــد یــک 

کــه ایــن حیثیــت قنــوت نامیــده می‌شــود. ســرافکندگی پایــدار وجودی‌انــد 
ــر برهــان  ــی اســتوار ب ــد؛ برهان ــار معرفــی می‌کن ــونَ« را برهانــی تمام‌عي ــهُ قانِتُ  لَ

ٌ
كُلّ علامــه طباطبایــی »

رْضِ« 
َ
ــماواتِ وَ الْْأ قیومیــت خداونــد متعــال )طباطبایــی، 1388، ج8، ص45(. پــس جملــۀ‌ »لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ

كــه اثــر آن جــواز تصــرف مالــک در ملــک خويــش، و  اشــاره اســت بــه احاطــۀ ملــک حقيقــى خــدا، 
كــه مالــک حقيقــى عالــم اســت، در مملــوک  بــه دلخــواه خويــش اســت، پــس خــداى تعالــى ازآن‌جا
ــونَ«  ــهُ قانِتُ  لَ

ٌ
كُلّ ــۀ‌ » ــا جمل ــا ب ــن معن ــرد. اي ــرت م‌ىب ــه آخ ــا ب ــئۀ دني ــت و از نش ــوده اس ــرف نم ــود تص خ
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يكــد می‌شــود، چــون »قنــوت« بــه معنــاى لازم بــودن اطاعــت بــا خضــوع اســت، همچنانك‌ــه راغــب‌  تأ
كــه ســياق م‌ىرســاند، اطاعــت  نيــز اين‌طــور معنــا می‌کنــد، و مــراد از اطاعــت بــا خضــوع، به‌طــورى 

ــه اطاعــت دســتورات شــرعى )طباطبایــی، 1385، ج5، ص124(. تكوينــى اســت ن

گیر 1-3. وجه فرا

گیر را بیان می‌دارد آیۀ وجه ذات ربوبی است، به  گسترده و اطلاقی و فرا که حکمی  یکی دیگر از آیاتی 
وا 

ُّ
يْنَما تُوَل

َ
مَغْرِبُ فَأ

ْ
مَشْرِقُ وَال

ْ
هِ ال گرفته است: >وَ لِلَّ که تمامیت هستی را وجه اقدس الهی در بر  این معنا 

كنيد  هَ واسِعٌ عَلِيم< )بقره/115(؛ »از آنِ خداوند است مشرق و مغرب، و به هر سو رو  هِ إِنَّ اللَّ فَثَمَ‏ وَجْهُ اللَّ
گشايشگر داناست«. آن جهت از آنِ خداست، آرى خدا 

همــۀ هســتی مجــا و مظهــر اوینــد، او را منعکــس و نمایــان می‌کننــد، و حتــی در اراذل اشــیا بــه حکــم 
کــه طــرف و جهــت و زمــان داشــته  آیــۀ مذکــور می‌شــود شــاهد حــق متعــال بــود. وجــود چیــزی نیســت 
ــۀ  ــی )1356، ص303( هم ــدر آمل ــید حی ــت. س ــده اس ــه روی او رو ش ــود ب ــه رو می‌ش ک ــرف  ــر ط ــد، ه باش
هســتی را نمــود و جلــوۀ حــق متعــال بیــان داشــته اســت: »ليــس فــي الوجــود ســوى اللّه تعالــى وأســمائه 

إليــه«. وصفاتــه وأفعالــه، فالــكلّ هــو وبــه ومنــه و
وجــود بمــا هــو وجــود بــه ســبب ضــد نداشــتن و غیــر و ثانــی و غیــر نداشــتن مــکان و زمــان و تعیــن و 
کــه علامــه طباطبایــی در نهایــة الحکمــه فرمــود ماهیــت خداونــد  تشــخص خــاص نــدارد، همان‌طــور 
کــه بیــن ذات و ذاتیــات خداونــد متعــال دوئیتــی وجــود  متعــال هــم انیــت اوســت، بــه ایــن معنــا 
نــدارد )طباطبایــی، 1390، ج5، ص67(. توجــه بــه تمــام جهــات، توجــه به‌ســوى خداونــد اســت، ازایــن‌رو 
کــرده  کــه همه‌جــا را پــر  کــه جایــی نیســت، بلکــه بــدان جهــت  اشــاره‌بردار نیســت، نــه بدیــن جهــت 
اســت، چنان‌کــه حاجــی ســبزواری ســروده اســت: »یــا مــن هواختفــی لفــرط نــوره« )ســبزورای، 1377، ج2، 

ص67(، یعنــی ای آن‌کــه از بــس پیدایــی، ناپیدایــی.

کــه آیــۀ وجــه بــدان اشــاره داشــته، چــه در الهیــات بــه معنی‌الاعــم و چــه در الهیــات  ایــن مهــم 
گرفتــه اســت  بــه معنی‌الاخــص به‌وضــوح بــا عناوینــی چــون احــکام ســلبی وجــود مــورد دقــت قــرار 
)طباطبایــی، 1382، ص56(. در جهــت بــودن از خصایــص موجــود و یــا وجــود مقیــد اســت، امــا الوجــود و 

کــه نباشــد، ازایــن‌رو هــر وقــت و بــه هرجــا رو شــود بــه  یــا بــه تعبیــری وجــود مطلــق، جایــی و آنــی نیســت 
او رو شــده اســت.

کنیــم، نبایــد بگوییــم مــا او را در  گــر در موطــن وحــدت وجــود زیســت  صــدرای شــیرازی فرمــود: ا
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ــى«  ــى مــا رأيــت ربّ ــولا ربّ ــى ول ــى بربّ کــه خــود را می‌بینــد: »رأيــت ربّ ــوات می‌بینیــم، بلکــه اوســت  جل
ص250(. ج1،  )ملاصــدرا،1373، 

گیر 1-4. تسبیح و تقدیس فرا

کریم بدان اشاره شده است، آیۀ بیانگر تسبیح موجودات،  که به‌دفعات در قرآن  یکی دیگر از آیاتی 
رْضُ وَمَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ 

َ
أ

ْ
بْعُ وَال ماواتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل آن‌هم به‌صورت عمومی و همیشگی ست: >تُسَبِّ

< )اسراء/44(؛ »هفت آسمان 
ً
 غَفُورا

ً
هُ كانَ حَليما

َ
حُ‏ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنّ  يُسَبِّ

َ
شَيْ‏ءٍ إِلاّ

و زمين و هر چه در آن‌هاست همه به ستايش و تنزيه خدا مشغول‌اند و موجودى نيست در عالم جز آنك‌ه 
ذكرش تسبيح و ستايش حضرت اوست، ولی شما تسبيح آن‌ها را فهم نمك‏ىنيد. همانا او بسيار حليم و 

آمرزنده است«.
گونــه نقــص و عيــب و همچنيــن مبــرا  »تســبيح« بــه معنــای منــزه دانســتن ذات باری‌تعالــی از هــر 
دانســتن آن ذات مقــدس اســت از داشــتن مثــل وماننــد وهمســر و فرزنــد. ايــن واژه از مــادۀ » ســبح « 
كــه تســبيح م‏ىگويــد بــا ســرعت در  كســى  گويــى  بــه معنــاى حركــت ســريع در آب يــا در هواســت، 
يــه اللّه تعالــى. وأصلــه:  سْــبِيحُ: تنز عبــادت پــروردگار بــه پيــش مــ‏ىرود. راغــب اصفهانــی می‌گويــد: »التَّ
المــرّ السّــريع فــي عبــادة اللّه تعالــى« )راغــب اصفهانــی، 1372، ص45(. امــا در اصطــاح، تســبيح بــرای اظهــار 

برتريــن مراتــب تعظيــم، يعنــی توحيــد اســت.
هــر موجــودی از موجــودات عالــم بــا نفــس ذاتــش و افعــال و اوصاف و آثارش در حــال حکایت‌گری 
از وجــود اصیلــی چــون باری‌تعالــی ســت، در واقــع، هــر نمــودی بــه انــدازۀ ســعۀ وجــودی خویــش، 
خداونــد متعــال را از نقــص عــدم ظهــور مرتبــۀ خویــش، مبــرا و منــزه می‌ســازد. بــه بیــان چندگانــۀ آیــات 
کــه موجــد  کریــم بیــن شــیء و تســبیح و تحمیــد تســاوق برقــرار اســت، نمی‌تــوان موجــودی را یافــت  قــران 
خویــش را ثنــا و ســتایش نکنــد و ایــن مدحــت بــا نفــس ذات و ذاتیــات هــر حظــی از حظــوظ وجــود 

تحقــق پیــدا می‌کنــد.
عالــم، عالــم ماهیــات اســت و ماهیــات مــن حیــث هــی هــی هیــچ حکمــی را واجــد نیســتند، بلکــه 
تمامــی شــئون خویــش را از وجــود دریافــت می‌کننــد و ایــن متجلــی ســاختن وجــود از متــون و انحــای 
گوینــد، یعنــی حضــرت وجــود، از ناتوانــی و نــداری و نادانــی،  وجــودی خویــش را تجلــی و یــا تســبیح 

ایــن حــد از ظهــور و نمــود و شــکن، پیراســته اســت.
کــه  حضــرت امــام خمینــی در شــمردن ارکان چهارگانــۀ تقدیــس و تحمیــد و تهلیــل، بــه تســبیح 
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ــه ذات و  ــی تنزی ــبیح یعن ــد تس ــد و می‌فرماین ــدی می‌دانن ــدۀ ارکان توحی ــن را تمام‌کنن ــن رک ــند ای می‌رس
صفــات و افعــال حق‌تعالــی از جمیــع نقــوص: 

‍ˮ̂ ثــة، فــإنّ فيهــا الركــن الرابــع هــو »التســبيح‏« وهــو مقــام التنزيــه عــن التوحيــدات الثلا
يــه والتميكــن؛ وبــه يتــمّ التوحيــد؛ رکــن چهــارم تســبیح اســت  تكثيــر وتلويــن. وهــو مقــام التنز
کثــرت و رنگارنگــی  یــه از توحیــدات ســه‌گانه باشــد، زیــرا در آن‌هــا  کــه همــان مقــام تنز
کامــل و تمــام  یــه تمکیــن اســت و توحیــد به‌واســطۀ تســبیح  وجــود دارد و تســبیح مقــام تنز

می‌شــود )خمینــی،1370، ص80(.

ملاصدرا در تفسیر القرآن الکریم این‌گونه دارد: 

‍ˮ̂ كــوان وشــوائب ئــق الأ ــة عــن علا لهيّ حقيقــة التســبيح وروحهــا تجريــد الــذات الإ
الحدثــان والإمــكان؛ حقیقــت تســبیح و روح آن یعنــی مجــرد دانســتن ذات الهــی از علایــق 

مــادی و شــوایب حــدوث و امــکان )ملاصــدرا، 1389، ج7، ص293(.

حقیقــت تســبیح خالــی دانســتن ذات حــق اســت از وابســتگی‌های عالــم و حــدوث و امــکان 
يــم او ســلب شــود و آن ذات  كــه هــر نقصــی از حر تســبيح و تقديــس ذات اقــدس الهــی آن اســت 
كنــار ذات او هيــچ ذاتــی را  را مبــدأ مســتقل هــر اثــر و منتهــای بالــذات هــر صيــرورت بداننــد و در 

مســتقل نداننــد.
کــه تنهــا بــا علــم حصولــی حاصل  گیــر امــری ســطحی و ســاده نیســت  کــه ایــن تســبیحِ فرا روشــن اســت 
کــه به‌صراحــت لکــن »لا تفقهــون تســبیحهم« فقاهــت دل را  آیــد، بلکــه امــری اســت شــهودی و ذوقــی 

طالــب اســت. 
ک تسبیح می‌فرماید: کیفیت ادرا ابن‌عربی در خصوص 

‍ˮ̂ فــي فائــدة  لــم تكــن  النظــر  بعــض علمــاء  يزعــم  كمــا  تســبيح حــال  كان  فلــو 
ــه  ــود، چنان‌ک ــر تســبیح حــال ب گ ــا؛ ا ــا ووقفــت عليه ــونَ« وصلــت إليه ــنْ لا تَفْقَهُ ــه »وَلكِ قول
کرده‌انــد، فایــده‌ای در ایــن قــول خداونــد نبــود: »ولکــن تســبیح را  گمــان  بعضــی از علمــا 

ص59(. ج1،  )ابن‌عربــی،1391،  نمی‌فهمنــد« 
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کــه جــز بــرای اولیایــی الهــی یعنــی آنــان   تســبیح لســانی و ارادی و حقیقــی موجــودات چیــزی اســت 
کــه بــه نورانیــت باطــن و فقاهــت دل رســیده‌اند امکان‌پذیــر نیســت. 

کیفیــت تســبیح موجــودات هــم دو نظــر ارائــه شــده اســت: یکــی تفســيری عارفانــه از  در خصــوص 
کــه در آن انحصــار مفهــوم تســبيح موجــودات فقــط بــه زبــان حــال، نادرســت تلقــی  تســبيح موجــودات، 
می‌شــود. يعنــی آنچــه قــرآن درصــدد بيــان آن اســت، فراتــر از زبــان حــال اســت. طبــق ايــن ديــدگاه، همــۀ 
موجــودات عاقــل و شــاعرند و عــاوه بــر آن‌کــه بــه زبــان حــال مســبّح و حامــد پروردگارنــد، بــه زبــان قــال 
نيــز مشــغول حمــد و ســتايش اوينــد. تســبيح موجــودات، تســبيح حقيقــی و بــه همــان معنــای متعــارف 
کــه همــۀ حيوانــات و جمــادات متناســب با شــأن خودشــان  اســت. اين‌گونــه تســبيح مبنــی بــر ايــن اســت 
ک و نفــوس ناطقه‌انــد. واقعــاً غلغلــه‌ای از تســبيح موجــودات در ذرات عالــم هســت و همــۀ  دارای ادرا

کــه از پــروردگار خــود دارنــد، واقعــاً بــه زبــان قــال او را ســتايش می‌کننــد:  ذرات وجــود بــا شــناختی 

‍ˮ̂ ــاً لا يســتلزم أن كونــه قالي ــر أن  والحــق أن التســبيح فــي الجميــع حقيقــي قالــي غي
كيــون بألفــاظ موضوعــة وأصــوات مقروعــة؛ تســبيح تمامــى موجــودات تســبيح حقيقــى و 
ــد  ــه همــراه الفــاظ نمی‌کن ــات صــوت را ب ــاً اثب ــودن تســبیح لزوم ــى ب ــه قال ــى اســت، البت قال

)طباطبایــی، 1388، ج13، ص116(.

لــت هســتی و همــۀ موجــودات بــر ذات باری‌عالــی و  برخــی تســبيح موجــودات را بــه معنــای »دلا
کماليــۀ او« تفســير نموده‌انــد. در نظــر ايــن عــده، تســبيح موجــودات بــا زبــان حــال و تســبيح  صفــات 

. ــر ــرّ ضمي ــد از س ــر می‌ده ــاره خب ــگ رخس ــد: رن گفته‌ان ــه  ــت، چنان‌ک ــی اس تکوين
حيكــم ابونصــر فارابــى، كيــى از حكمــاى بــزرگ جهــان اســام، عبــارت بســیار نغــز و شــيرينى دارد. 

ایــن حکیــم والامقــام تســبیح موجــودات را ظاهــراً حالــی دانســته‌اند، لــذا می‌فرمایــد: 

‍ˮ̂ صلّــت الســماء بدورانهــا، والأرض برجحانهــا، والماء بســيلانه، والمطــر بهطلانه وقد
گردشــش و زمیــن بــا اســتواری‌اش و آب بــا  ؛ آســمان بــا  كبــر تصلّــي لــه ولا تشــعر وَلَذِكــرُ اللّه أ
جریانــش و بــاران بــا فــرو ریختنــش، در حــال نمازنــد، امــا نمی‌فهمنــد )فارابــی،1367، ص71(.

غــرض آنك‌ــه، همــۀ موجــودات، حــق را تســبيح میك‏ننــد، امــا انســان‌های عــادی تســبيح آن‌هــا را 
فهميــدن  عمــده  نمی‏فهمــد.  ولــی  می‏شــنود،  انســان  گاهــی  نمی‏شــنوند.  اينك‌ــه  نــه  نمی‏فهمنــد، 
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اســت. اوليــای الهــی زبــان طبيعــت را هــم می‌شــنوند و هــم می‌فهمنــد. »فقــه الطبيعــة« و »فقــه تســبيح 
گردان مكتب او شــده اســت. براهين متقن فلســفی و مبانی عرفانی  ع( و شــا موجودات« نصيب داود)
کيــد  ک هســتی تأ نيــز بحــث »تســبیح جهــان هســتی« را  مــورد تأیيــد قــرار داده و بــر علــم، شــعور و ادرا
کــه بــرای هــر يــک از اشــيای عالــم مرتبــه‌ای از وجــود  ورزيده‌انــد. بــر اســاس مبانــی فلســفی، همان‌گونــه 
کــه واجب‌الوجــود،  ــز محقــق اســت، چرا گاهــی و شــعور ني ــم آ ــه‌ای از عل و ظهــور محقــق اســت، مرتب
متصــف بــه حيــات، علــم، قــدرت و اراده اســت و اشــيای عالــم، مظاهــر ذات او و مَجــای صفاتــش 
کــه از وجــود برده‌انــد، بــه تفــاوت  هســتند. در نتيجــه ايــن صفــات در موجــودات بــا توجــه بــه بهــره‌ای 
گــر شــيئی از اشــيای عالــم هســتی فاقــد علــم و حيــات باشــد، فاقــد وجــود  مراتــب يافــت می‌شــود. پــس ا
گــر موجــودی موجــود شــد، صاحــب  اســت و عــدم می‌باشــد و اصــاً موجوديــت پيــدا نمیك‌نــد، لــذا ا
گــر حيــات را واجــد بــود، خود‌به‌خــود ســاير شــئون حيــات يعنــی علــم، اراده و شــعور  حيــات اســت و ا

را نيــز دارا خواهــد بــود.

گیر ۱-۵. دعای فرا

هُ‏ مَنْ فيِ 
ُ
گیر است: >يَسْئَل گیر را بیان می‌دارد آیۀ دعای فرا که حکمی هستی‌شناسانه و فرا از دیگر آیاتی 

كسانك‏ىه در آسمان‌ها و زمين هستند از  ن<‏ )رحمن/ 29(؛ »تمام 
ْ
رْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال السَّ

كارى است‏«. او تقاضا مك‏ىنند و او هر روز در شأن و 
کــه هــر چــه می‌خواهــد فی‌الواقــع او را  کــه از هــر  طبــق مبانــی وحــدت و بســاطت وجــود، هــر 
گفــت بــا حفــظ مراتــب اویــی، از اویــی، او را می‌خواهــد. توجــه بــه  می‌خواهــد. بــه تعبیــری بایــد 
گرچــه ظاهــراً از غیــر او می‌خواهیــم امــا  مراتــب یــک ذات توجــه بــه ذات اســت از معبــر مراتــب، پــس ا
کــه می‌خواهیــم.  کــه می‌خواهیــم، و او را می‌خواهیــم هــر چــه را  در حقیقــت از او می‌خواهیــم، هــر چــه 
ــد متعــال  ک خواســت. خداون ــر او را خواســت، نمی‌شــود او را به‌تنهایــی و انفــکا اصــاً نمی‌شــود غی

یعنــی وجــود مطلــق در جمــع موجــودات مقیــد تنیــده و بافتــه شــده اســت.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه نفی خواست لسانی را قائل شده‌اند:

‍ˮ̂ نٍ< منظور از درخواست
ْ
رْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال هُ مَنْ فيِ السَّ

ُ
>يَسْئَل

تمامى آسمانيان و زمينيان درخواست به زبان نيست، بلكه درخواست به احتياج است، 
كه موجودات زمين و آسمان از تمامى  چون احتياج خودش زبان است، و معلوم است 
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جهات وجودشان محتاج خدايند، هستی‌شان بسته به خدا، و متمسک به ذيل غناى 
وجود اويند )طباطبایی، 1388، ج۱۹، ص۱۶۹(.

کاشانی هم می‌فرماید:  عبدالرزاق 

‍ˮ̂ همان است،  امکان  خودِ  است  واجب  به  ممکنات  نیازمندی  سبب  که  آنچه 
که دارای عدم مجامع و پیوسته به وجود است، هر ذره از ذرات عالم ملک از  امکانی 
كه از فيض اقدس يافته، ابداً  سر فقر و افتقار و غايت ذلّ و اضطرار به زبان استعدادى 
دائماً در دعاست و آن به وجهى اجابت اوست مر داعى حق را، و به وجهى سؤال او بر 

كاشانى،1398، ص337(. رْضِ<‏ )
َ
أ

ْ
ماواتِ وَال هُ‏ مَنْ‏ ف‏ی السَّ

ُ
حق،  >يَسْئَل

ابن‌عربی نیز این درخواست را مختص به تمام هستی می‌داند، اما آن را مرتبه‌مند می‌داند: 

‍ˮ̂ ،ــى مراتــب فــي الســؤال ــى، لكــن هــم عل ــا مــن موجــود إلا وهــو ســائله تعال ــه م فإنّ
ــا الذيــن لــم يوجدهــم اللّه تعالــى عــن ســبب فإنّهــم يســألونه بــا حجــاب، ومنهــم مــن  فأمّ
ــر  ــت مگ ــودی نیس ــچ موج ــم؛ هی ــر العال كث ــو أ ــه، وه ــبب يتقدم ــد س ــى عن ــده اللّه تعال أوج
ــدون  ــا ایــن درخواســت مراتــب دارد، برخــی ب ــد، ام ــد درخواســت می‌کن ــه از خداون این‌ک
کثــر موجــودات این‌چنین‌انــد )ابن‌عربــی،1377،  کــه ا حجــاب و واســطه و برخــی بــا واســطه 

ص370(. ج5، 

هر موجودی هم از وجود است و هم به وجود و هم در وجود و هم با وجود. لذا خداوند متعال فرمود: 
إنا إلیه راجعون< و این احاطۀ وجود بر موجود و این محاطیت موجود نسبت به وجود، بسته  >إنا للّه و
به خواست و نخواست موجود نیست. در تکوین و متن هر نمود و مراتب و تشأنی این حقیقت برقرار و 

متحقق است.
علامه طباطبایی در ضمن آیۀ 11سورۀ فصلت، به تفکیک بیان تشریعی و تکوینی اشاره می‌کنند: بدون 
وْ 

َ
 أ

ً
كه‏>ائْتِيا طَوْعا شک مورد و مقام آيه مورد تكوين است، در نتيجه اينك‌ه به آسمان و زمين فرمان م‏ىدهد 

كلمه و فرمان تكوينى است نه اينك‌ه خداوند چنين  <؛ »چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد«، 
ً
رْها

َ
ك

مْرُهُ 
َ
ما أ

َ
سخنى گفته باشد، بلكه همان امر تكوينى است كه در هنگام ايجاد موجودى صادر مك‏ىند و آيۀ‏ >إِنّ

ونُ< از آن خبر م‏ىدهد )طباطبایی، 1388، ج17، ص554(.
ُ

هُ كُنْ فَيَك
َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
 أ

ً
رادَ شَيْئا

َ
إِذا أ
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كــه تذلــل و تواضــع همــۀ موجــودات در برابــر ســاحت  هــم او این‌گونــه بیــان داشــته اســت: بايــد دانســت 
كــه هيــچ موجــودى از آن منفــک نیســت، و آن از هيــچ موجــودى  پروردگارشــان خضــوع و تذلــل ذاتــى اســت 
متخلــف نيســت. پــس به‌طــور مســلم، خضــوع موجــودات بــه طــوع و بــدون ســفارش خواهــد بــود، و چگونــه 
كراهــت يــا  كــراه باشــد، درحالی‌کــه هيــچ موجــودى از خــود هيــچ چيــز نــدارد تــا دربــاره‌اش  بــه ســفارش و ا

امتنــاع مطــرح شــود: 

‍ˮ̂ ثــم إنّ هــذا التذلــل والتواضــع الــذی هــو مــن عامــة الموجــودات لســاحة ربهــم عــز وعــا
خضــوع ذاتــی لا ينفــک عنهــا ولا يتخلــف فهــو بالطــوع ألبتــة ويكــف لا وليــس لهــا مــن نفســها 

كراهــة أو امتنــاع وجمــوح )طباطبایــی، 1388، ج11، ص321(. شــی‌ء حتــى يتوهّــم لهــا 

کــه آســمان و زمیــن  کــه پاســخی  کــه در ادامــه آمــده اســت، می‌گویــد  کاشــانی در تفســیر آیــه‌ای  فیــض 
گفتــاری نبــود، بلکــه احوالــی بــود:  داده‌انــد 

‍ˮ̂ فالبليــد يفتقــر فــی فهمــه إلــى أن يقــدّر لهمــا حيــاة وعقــاً وفهمــاً للخطــاب وخطابا هو
صــوت وحــرف تســمعه الأرض وتجيــب بصــوت وحــرف وتقــول: أتينــا طائعيــن‏، والبصيــر يعلــم 
کــه آســمان و زمیــن بــا زبــان  کوته‌نظــر چنیــن می‌اندیشــند  أنّ ذلــك لســان الحــال«؛ انســان‌های 
کــه زبــان آن‌هــا زبــان حــال بــوده نــه  حرفــی پاســخ داده‌انــد، درحالی‌کــه انســان بصیــر می‌دانــد 

کاشــانی، 1398، ص274(‏. گفتــاری ) زبــان 

گیر ۱-۶. عبودیت فرا

کــه امــری جهان‌شــمول را مــورد دقــت قــرار می‌دهــد خصــوص عبودیــت تعمیم‌پذیــر اســت:  از دیگــر آیاتــی 
< )مریــم/ 116(؛ »هيــچ موجــودى در آســمان‌ها و 

ً
حْمــنِ عَبْــدا ا آتِــي الرَّ

َّ
رْضِ إِل

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَال >إنِْ‏ كُلُ‏ مَــنْ‏ فـِـي السَّ

زميــن نيســت جــز اينك‌ــه خــدا را بنــده و فرمان‌بــردار اســت«.
کســی شــما را آفریده اســت، جملگی  که چه  گویا از تمام هســتی ســؤال می‌کند  در این آیه خداوند متعال 
می‌گوینــد رب‌العالمیــن مــا را آفریــده اســت و ایــن جــواب اختصــاص بــه متدینــان نخواهــد داشــت، بلکــه هر 
چــه در هســتی هســت، مخاطــب ایــن ســؤال و جواب‌گــو در قبــال آن خواهنــد بــود. جملگــی مخلــوق بــودن 
خویــش و خالــق بــودن رب متعــال را اذعــان خواهنــد داشــت و ایــن حکــم بــرای جمیــع موجــودات در همــۀ 
کــم  زمان‌هــا و مکان‌هاســت، یعنــی در متــن وجــودی و لایه‌هــای حقیقــی موجــودات ایــن اعتــراف و اقــرار حا
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و محیــط اســت. ذات و تکویــن موجــودات بــه ســبب هویــت فقــری و امکانــی، وجــودی را رب خویــش 
کــه ماننــد خودشــان مرکــب و محــدود و صاحــب ماهیــت  کــه از جنــس آنــان نیســت، وجــودی  می‌داننــد 
گرچــه انســان‌ها بــه ســبب توغــل و فرورفتگــی در عالــم طبــع، از ایــن فریــاد و اقــرار درونــی خویــش  نیســت، ا
گیــر و پیوســته را  کننــد، ایــن نــدای فرا کمــی خــود را پالایــش و پیراســته  گــر بتواننــد  غافــل و ناســی‌اند، امــا ا

ــد. ک می‌کنن ادرا
صــورت مرآتــی، بنــدۀ شــخص اســت، در اصــل وجــود و در اوصــاف و حــالات وجــودی تابــع تام شــخص 
اســت، چــه در حــدوث و چــه در بقــا. صــورت مرآتــی در تمــام شــئون خــود حکایــت از شــخص می‌کنــد. 
خداونــد متعــال می‌فرمایــد تمــام در تمــام ازمنــه و امکنــه، عبــد وجــود خواهیــد بــود، چــه بخواهیــد و چــه 

نخواهیــد، چــه بدانیــد و چــه ندانیــد.
ايــن نــوع بندگــى تابــع رحمــت وجــودى اســت و همــۀ آفرينش‏ را شــامل اســت. اهل ســعادت و شــقاوت در 

آن ممتاز نيستند )طباطبایی، 1388، ج6، ص55(.
کــه واجــد ماهیت‌انــد و ماهیــت در اصــل وجــود خــود نیازمنــد و تهــی اســت،  همــۀ هســتی معبودنــد، چرا
لــذا هــر چــه دارد از غیــر اســت و غیــری هــم جــز وجــود نیســت و وجــود همــان خداونــد متعــال اســت. ظهــور 

و توجــه بــه ایــن نــداری و احتیــاج را عبودیــت نامنــد.
كســى داشــته باشــد، بلكــه لازمــۀ ايجــاد و خلقــت اســت.  كــه اختصــاص بــه  بنــده بــودن چيــزى نيســت 
كــه بنــده  كــه مخلــوق اســت تشــخيص می‌دهــد  ، همينك‌ــه تشــخيص بدهــد  هــر موجــودِ داراى فهــم و شــعور
كســى بفرمايــد مــن فلانــى را بنــدۀ  كــه اتخــاذ و جعــل بــردارد، و خداونــد دربــارۀ  اســت. ايــن چيــزى نيســت 
كــردم يــا او را بنــده قــرار دادم. بندگــى بــه ايــن معنــا عبــارت اســت از اينك‌ــه موجــود هســتی‌اش  خــود اتخــاذ 
كــه انســان  مملــوک بــراى رب خــود باشــد، مخلــوق و مصنــوع او باشــد، حــال چــه ايــن موجــود در صورتــى 
باشــد، در زندگــی‌اش به‌مقتضــاى مملويكــت ذاتــى خــود رفتــار بكنــد و تســليم در برابــر ربوبيــت رب عزيــز 
خــود باشــد، يــا از رســم عبوديــت خــارج بــوده باشــد و بــه لــوازم آن عمــل نكنــد، بالأخــره آســمان برود يــا زمين، 

بنــده و مخلــوق اســت.

گیر ۱-۷. احاطۀ فرا

که خداوند متعال همۀ هستی را در آن مشترک معرفی می‌کند، هویت محاطیت  آیاتی  یکی دیگر از 
)نساء/ 126(؛ »هر چه در   >

ً
لِّ شَ‏یءٍ مُحيطا

ُ
بِك هُ  اللَّ وَكانَ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  وَما  ماواتِ  السَّ فيِ  ما  هِ  لِلَّ >وَ  است: 

آسمان‏ها و هر چه در زمين هست، از آنِ خداوند است و خداوند بر هر چيزى احاطه دارد«.
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و همچنین همۀ هستی نسبت  اویند،  کل هستی مملوک  یعنی  کل هستی است،  مالک  خداوند 
بودن  و محاط  گیر هستی چون مملوک  فرا از احکام  آیه، دو حکم  این  در  به خداوند محاط‌اند. 
و  یا هم مملوک‌اند  تنها مملوک‌اند  یا  متعال می‌فرماید موجودات عالم  مطرح شده است. خداوند 
هیچ  از  متعال  خداوند  است.  خداوند  است  علی‌الاطلاق  مالک  که  وجودی  تنها  اما  مالک،  هم 
جهت مملوک نیست و چون مملوک نیست محاط هم نیست. او بر تمام اطوار و شئون هستی سیطره 
زمانی  و  ، خاص وجود است، جایی و حالی  پایدار و  گیر  فرا این حقیقت  و احاطه دارد.  و هیمنه 
كل  کم‌رنگ و محتاج شود. علامه طباطبایی می‌نویسد: حق سبحانه محيط به  که وجود  نیست، 
كه صلۀ آن حرف »باء« است نه »على«، زيرا احاطه با حرف »على« مانند  است، احاطه بدان معنا 
كه به تاروپود محاط احاطه  گنبدى بر فضاى داخلش است، به‌خلاف احاطه با »باء«  احاطه مثلاً 

لِّ شَ‏یءٍ مُحِيطا< )طباطبایی،1388، ج9، ص120(.
ُ
هُ بِك دارد... >وَ كانَ اللَّ

کــه دارای  کشــان نیســت  البتــه نحــوۀ مالکیــت خداونــد ماننــد مالکیــت مملــوکان نســبت بــه املا
ک از ملــک خویش‌انــد، بلکــه در خداونــد متعــال، مملــوکان او فی‌الواقــع امتــداد  جدایــی و انفــکا
کلمــه اســت.  ــا حــرف، مملــوک  یــد مملــوک انســان اســت و ی ــد این‌کــه ز و تجلــی مالــک اســت، مانن
ایــن مهــم در خصــوص احاطــه هــم برقــرار اســت، ماننــد احاطــۀ چــادر فــرد بــر فــرد نیســت، بلکــه ماننــد 
ــر شــعایش. علامــه  ــر مــوج و احاطــۀ خورشــید ب ــا ماننــد احاطــۀ آب ب ــر اعــداد اســت ی احاطــۀ عــدد ب
كســى بــه او احاطــه  كــه  می‌نویســد: »خــداى ســبحان مالكــى اســت غيرمملــوک و محيطــى اســت 
ــا و زيردســتان خــود  ــردگان و رعاي ــه جــز از ب ك ــدارد، به‌خــاف مول‏ىهــاى بشــر و رؤســا و پادشــاهان  ن
گــر چيــزى از آنــان را مالــک شــوند، در مقابــلْ چيــزى از خــود در  مالــک هيــچ چيــزى نيســتند و ا
كــم م‏ىشــوند، يک‌تنــه حكومــت  گــر نســبت بــه بعض‏ىهــا قاهــر و غالــب و حا مقابــل آن م‏ىدهنــد و ا
گــر نســبت بــه  نمك‏ىننــد، بلكــه به‌وســيلۀ بعضــى ديگــر ايــن قهــر و غلبــه را بــه دســت م‏ىآورنــد، و ا
گــر روزى ارادۀ هميــن  كمــک بعضــى ديگــر اســت، و بــه هميــن جهــت، ا بعضــى ظلــم مك‏ىننــد، بــا 
كمــکك‌اران، مخالــف ارادۀ او شــود، او را از رياســت و ســلطنت م‏ىاندازنــد و ديگــر نم‏ىتوانــد در 

مقــام خــود ثابــت بمانــد )طباطبایــی، 1388، ج5، ص144(.
ــد  ــچ قی ــه هی ک ــت  ــه اس ــانه و تعمیم‌پذیران ــاف هستی‌شناس ــه اوص ــر از جمل ــی دیگ ــت وصف محاطی
کــه همــۀ موجــودات دانســته و نداســته، خواســته و نخواســته تحــت  ســلبی را برنمی‌تابــد، بدیــن معنــا 

وجــود موجودیــت دارنــد.
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گیری فلسفی ۲. علامه طباطبایی و فرا

علامــه طباطبایــی بــا تأســی و پیــروی از حکمــت متعالیــه، الوجــود را بــه ســبب غنــای ذاتــی‌اش و 
ــه  ــم را عیــن ربــط ب ــه جنــاب واجب‌الوجــود، همــۀ عال کل معالیــل و مخلوقــات و ظهــورات ب نیازمنــدی 
کــی جنبــه و حصــه‌‌ای از وجــود منبســط و بســیط  علة‌العلــل دانســته و هــر ظهــور و ماهیــت و تشــأنی را حا
کــرده اســت. هــم ایشــان بینونــت ذاتــی را بیــن معالیــل و علــت محــال دانســته و  حقیقة‌الحقایــق معرفــی 
گســتردگی وجــود بیــان داشــته اســت. گیــر و پایــدار و مانــدگار بــه پایــداری و  کل هســتی را یــک وجــود فرا

کیــد  او در نهایــة الحکمــه و بدایــة الحکمــه و بخش‌هایــی از اصــول فلســفه و روش رئالیســم، بــا تأ
بــر نفــس برهــان »لمــی« در خصــوص علة‌العلــل و واجب‌الوجــود و همچنیــن ضعــف برهــان »انــی«، بــر 
برهــان »ان مــازم دلیــل« تمســک جســته و از دل و صمیــم احــکام بدیهــی، احــکام دیگــر را اســتنتاج 

و اســتدلال نمــوده اســت.
علامــه طباطبایــی براهیــن لــم و ان را در خصــوص وجــود بمــا هــو وجــود روا نمــی‌دارد )زیــرا برهــان لــم 
از علــت بــه معلــول می‌رســد، درحالی‌کــه وجــود بمــا هــو وجــود علتــی نــدارد و برهــان ان نیــز از معلــول 
بــه علــت می‌رســد و یقینــی نیســت، درحالی‌کــه فلســفه بــا برهــان یقینــی ســروکار دارد( و تنهــا از برهــان 

کــه از معلــول بــه علــت می‌رســد(، دفــاع می‌کنــد: ان مــازم دلیل)نــه بــر هــان انــی 

‍ˮ̂ ــة ــی العل ــول إل ــن المعل ــلوک م ــان أن الس ــاب البره ــی ب ــق ف ــد تحق ــان الإن فق بره
لایفیــد یقینــا فــا یبقــی للبحــث الفلســفی إلا الإن الــذی یعتمــد فیــه علــی الملازمــات العامــة 
کــه برهــان  گفته‌ایــم  ؛ در بــاب برهــان  فیســلک فــی مــن أحــد المتلازمیــن العامیــن إلــی الآخــر
کــه از  انــی حرکــت از معلــول به‌ســمت علــت اســت و مفیــد یقیــن نیســت، مگــر برهــان انــی 

ملازمــات عامــه اســتفاده می‌کنــد )طباطبایــی،1384، ج3، ص63(.

کــه محمــول بایــد از تحلیــل متــن وجــود هــر حقیقتــی، بــدون اســتعانت از واســطه‌  ایشــان قائــل اســت 
گــردد و در بــاب تصدیــق بــه وحــدت و اصالــت وجــود ایــن معانــی را جــزء  حاصــل شــود و حمــل 
کــه از صمیــم خــود وجــود دریافــت شــده اســت و امــری ورای وجــود  محمــولات مــن صمیمــه می‌داننــد 

در تحقــق ایــن فراینــد دخالــت نداشــته اســت.
یــم،  کر رهیافــت دیــدگاه علامــه طباطبایــی در حــل بیان‌هــا و مدعیــات اطلاق‌مــدار آیــات قــرآن 
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گیــری هســتی دارد، بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت. در واقــع، تنهــا راه تحلیــل  کــه حکایــت از فرا آیاتــی 
ــا رویکــرد وجودشناســی اســت. کلیــت، تفســیر آن‌هــا ب ــد  ــه قی آیــات هستی‌شناســانه ب

گفته‌اند: گیرانۀ هستی این‌چنین  گفتمان فلسفی در تفسیر آیات فرا برخی بزرگان در نیازمندی به 

‍ˮ̂ کــه نمط‌هــای چهارگانــۀ اشــارات و تنبیهــات یعنــی نمــط ســوم در علــم بــدان 
النفــس و نمــط هشــتم در بهجــت و ســرور و نمــط نهــم در مقامــات نفــس عــارف بــالله 
ــا و اهتمــام فــراوان قــرار  و نمــط دهــم در صــدور آیــات شــگفت از نفــس، بایــد مــورد اعتن
کــه در معرفــت نفــس تدویــن شــده محســوب شــود.  کریمــه‌ای  گیــرد و در عــداد صحــف 
کــه فهــم مطالــب تمهیــد القواعــد و شــرح قیصــری بــر  کــس  قســم بــه جــان خــودم، آن 
فصــوص الحکــم و مصبــاح الانــس و اشــارات و تنبیهــات و شــفا و اســفار و فتوحــات مکیــه 
روزی‌اش نشــد، فهــم تفســیر انفســی آیــات قرآنــی و جوامــع روایــی روزی‌اش نمی‌شــود 

)حســن‌زاده آملــی، 1389، ج1، ص12(.

ک معنــوی وجــود را و  کــه آن را بدیهــی دانســته و اشــترا علامــه طباطبایــی از متــن بداهــت وجــود 
ک و  یــادت و اشــترا یــادت وجــود بــر ماهیــت و از حــاق ز ک و بداهــت، ز همچنیــن از صقــع اشــترا
ک و اصالــت و بداهــت تشــکیک و  یــادت و اشــترا بداهــت اصالــت وجــود و همچنیــن از هســتۀ ز
لی و هندســۀ  بســاطت آن و همچنیــن از میــان ایــن احــکام، وحــدت وجــود را اثبــات نمــود. ســیر اســتدلا

ــد ایشــان، بســتر تأویــل و تفســیر آیــات فــوق خواهــد شــد. برهانــی و ســازۀ منســجم و نظام‌من
کــه محصــول روش وحیانــی  کریــم،  در واقــع، آیــات هستی‌شناســانه و مدعیــات جهان‌شــمولانۀ قــرآن 
گفتمــان خردگرایانــه هم‌ســو  گفتمــان ایمان‌گرایانــه تبییــن شــد، به‌تمامــه بــا روش عقلانــی و  اســت، و در 
و مطابــق شــده اســت. بســامد بینــش اصالــت و وحــدت و بســاطت و تشــکیک بــا بیان‌هــای متنــوع و 

در عیــن حــال واحــدی، مفســر آیــات خواهــد بــود.
یــم بــه آن اشــاره شــده اســت، بــه معنــای وجــود حرفــی و ربطــی  کــه در ســورۀ مر گیــر  عبودیــت فرا
تمامــی ممکنــات و ماهیــات و فقــر ذاتــی اســت. در واقــع، طبــق دیــدگاه فلســفی، عبــد در این‌جــا 
کــه غیــر از  ظهــور و معبــود ظاهــر معنــا می‌شــود و یــا عبــد ممکــن و معبــود واجــب مطــرح می‌شــود، چرا
کل هســتی را  کریــم بــا تمــام صراحــت  ایــن دیــدگاه، تأمین‌کننــدۀ بیــان تعمیم‌پذیــر قــرآن نیســت. قــرآن 
کافــر و همچنیــن  کــه بــا انســان‌های  عبــد معرفــی می‌کنــد. ازایــن‌رو بایســته اســت بیانــی انتخــاب شــود 

ــات و معــادن و جمــادات و... بســازد. نبات
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کریــم ســخن از تســبیح موجــودات بــه میــان می‌آیــد بــا رویکــرد فلســفی بدین معناســت  چــون در قــرآن 
گســترۀ وجــودی خویــش، مســبح‌الوجود  کــه در فراینــد تســبیح و تقدیــس هــر شــأنی از موجــود بــا انــدازۀ 
اســت. در واقــع، تســبیح حکایــت مســبح اســت از پیراســتگی حــد وجــودی خویــش از واجب‌الوجــود‌؛ 

کمــالات بی‌حــد اســت. کمالــی از  کــه هــر حــدی نمایش‌دهنــدۀ  بــه ایــن معنــا 
کــه ســخن از ســجود همگانــی بــه میــان آمــده اســت، در واقــع، ممکنــات جملگــی ســاجد  در آیاتــی 
گاهــی نیســت، بلکــه مســجود همــان ابسط‌البســائط اســت  واجب‌الوجودنــد و ایــن امــر بــه اختیــار و آ
کــه ذاتــاً عیــن  و در این‌جــا ســجود یعنــی نیــاز و وابســتگی موجــودات در محضــر واجب‌الوجــود 

کرنــش اســت.
ــذا  ــا نامحــدود دارد. ل ــا حــوزۀ دوگانــۀ محــدود ب تأویــل فلســفی تســبیح و تحمیــد ارتباطــی قریــب ب

گونــه قابــل تبییــن اســت: گفتمــان فلســفی چهــار  ــا نامحــدود، طبــق  نســبت حــدود ب
کــرده و بــه  کمــال او را نمــودار  تســبیح: هــر حــدی، در متــن نامحــدود واقــع اســت. بنابرایــن برشــی از 

، نامحــدود را از نقــص، منــزه و مبــرا نمــوده اســت. بنابرایــن، حــدود مســبّح متــن نامحــدود  همیــن مقــدار
خــود، هســتند. 

کــه  کمــالات شــیء نامحــدود، در خویــش، در واقــع، او را می‌ســتایند  کــردن  تحمیــد: حــدود بــا نمــودار 

کمالاتــی اســت. پــس حــد همــواره حامــد نامحــدود خواهــد بــود.  دارای چنیــن 
کــه حــدود، متــن مســتقلی ندارنــد و تنهــا بــر متــن شــیء نامحــدود اســتوار شــده‌اند،  تهلیــل: ازآن‌جا

کــه جــز نامحــدود متــن دیگــری نیســت. پــس حــد همــواره مهلّــل نامحــدود  پــس نشــان می‌دهنــد 
ــود.  ــد ب خواه

کنــه او را آشــکار نمی‌کننــد  کــه حــدود از نامحــدود می‌دهنــد، امــا هرگــز  گزارش‌هایــی  : بــا تمــام  تکبیــر

کــه نامحــدود بزرگ‌تــر از  و ایــن عجــز همــواره در ایشــان مســتقر اســت. لــذا حــدود خــود می‌داننــد 
کــه آن‌هــا داشــته‌اند. توصیفاتــی اســت 

نتیجه‌گیری

گــر بتــوان مبانــی حکمــی‌ای چــون بداهــت و اصالــت و بســاطت و تشــکیک و وحــدت وجــود را  ا
ــامدترین  ــد. پربس ــد ش ــان خواه ــب انس ــم نصی کری ــرآن  ــات ق ــری از آی ــم بهت ــرد، فه ک ــم  ــتی هض به‌درس
کــه علامــه طباطبایــی بــا تســلط بــر روش وحیانــی به‌عنــوان  ماحصــل نوشــتار حاضــر ایــن مهــم اســت 
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مفســر اســام، و تســلط بــر روش عقلانــی به‌عنــوان حکیــم متألــه، هم‌ســویی بیــن آموزه‌هــای نظــام 
ایمان‌گرایــی و خردگرایــی را آشــکار ســاخت. بــا نظــر بــه مبانــی فلســفۀ اســامی خصوصــاً در بــاب 
کنــار هــم قــرار دادنِ اصالــت و بســاطت و تشــکیک و وحــدت وجــود، معنــای  وجودشناســی و در 
کــه در قــرآن  گیــر و تعمیم‌پذیــر  مفاهیمــی چــون تســبیح و عبودیــت و ســجود و دعــا و احاطــۀ فرا
گردیــد. مدعیــات  یــم بــدان اشــارات متنــوع و متعــدد شــده اســت، به‌درســتی توصیــف و تحلیــل  کر
گفتمــان فلســفی و رویکــرد عقلانــی، هم‌راســتایی  کریــم بــا تأییــد  هستی‌شناســانه و جهان‌شــمول قــرآن 
زبــان وحــی و خــرد را بــه ظهــور رســانید. علامــه طباطبایــی بــا طــرح برهــان »ان مــازم دلیــل« زنجیــره‌ و 
ک و  کــه به‌صــورت ترتیبــی متشــکل از بداهــت و اشــترا چیدمــان منســجم و ســازگار و ســاختارمندی را 
اصالــت و تشــکیک و وحــدت وجــود اســت، بــدون نیــاز بــه حــد وســطی، واجب‌الوجــود را در تمامیت 
هســتی به‌نحــو مانــدگار و فعــال و بالفعــل، تقریــر نمــود. دســتاورد تجربــۀ شــخصی و اشــراقی پیامبــر 
کــه خــرد فلســفی و دریافــت قلبــی هیــچ  کــرم)ص( در مقــام عینیــت بــا خردمنــدی اســت، بــه ایــن معنــا  ا
کــه  تضــاد و تباینــی را برنمی‌تابــد. علامــه طباطبایــی بــا بهــره‌وری از تفکــر فلســفی خویــش نشــان داد 
ــم و  ــل تعمی ــودات قاب ــام موج ــر تم ــدی، ب ــد و ح ــچ قی ــدون هی ــبیح ب ــؤال و تس ــجود و س ــت و س عبودی
گیتــی واجــد حیــات و تشــخص و تعیــن اســت، چــه بخواهــد و چــه  تطبیــق اســت. هــر آنچــه در عرصــۀ 
نخواهــد و چــه بدانــد و چــه ندانــد، در حــال حکایت‌گــری دائمــی نســبت بــه واجب‌الوجــود اســت و 
کرنــش و ســتایش نســبت بــه رب‌العالمیــن می‌باشــد. یکــی از مهم‌تریــن  بــا نفــس وجــود خــود در حــال 
ــمِ  ــن مه ــه ای ک ــت،  ــاج اس ــون احتی ــی چ ــکام خاص ــتی در اح ــتگی هس ــی، پیوس ــث جهان‌شناس مباح
کریــم اشــاره شــده اســت، و ایــن خــود حکایــت  گــون در قــرآن  گونا مطابــق بــا واقــع، بارهــا بــا منطق‌هــای 

کــرد. کریــم خواهــد  از حقانیــت و شــرافت و اســتیلای قــرآن 
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Abstract
Semantics is an appropriate method for clarifying the semantic network of 
Qur’anic vocabulary and, consequently, understanding the discourse of 
the Holy Qur’an. Among important Qur’anic terms is the word “fiṭrah,” 
whose precise meaning requires attention to its semantic field, so that 
through conceptual and usage features, the implicit meaning of the word 
can be extracted. This study, employing a descriptive-analytical approach 
and utilizing domain-based and patterned semantics methods, aims to 
describe the semantic pattern of fiṭrah in the Qur’an and examine its se-
mantic components such as collocations, substitutions, and antonyms. The 
research findings show that fiṭrah has a central semantic pattern which is 
“a transformation that entails the negation of the previous state,” while 
other semantic patterns such as splitting, creation, revealing, etc., also 
point to this meaning. However, the usage of this term in the contexts of 
infiṭār and tafattur carries an anti-order meaning, representing a transfor-
mation from a state of prosperity to destruction. In terms of collocations, 
fiṭrah frequently co-occurs with words like deen (religion), Allah (God), 
and tabdīl (transformation). Additionally, collocates of the root f-ṭ-r are 
also noteworthy. Regarding substitution, roots such as bid'a (innovation), 
khalq (creation), and rabb (Lord) may substitute for fiṭrah, although fiṭrah 
itself has no direct substitute in the Qur’an. Fiṭrah carries a specific func-
tion in the Qur’anic language which, considering its template components 
including the bearers of fiṭrah, the source of fiṭrah, frequency of use of the 
term, states of fiṭrah, functions of fiṭrah, and deniers of fiṭrah allows for a 
comprehensive explanation of the semantic pattern of fiṭrah in the Qur’an.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
گان قرآنــی و در نتیجــه، فهــم  معناشناســی روش مناســبی بــرای تبییــن شــبکۀ معنایــی واژ
کــه بــرای  گان مهــم قرآنــی، واژه »فطــرت« اســت  کریــم اســت. از جملــه واژ گفتمــان قــرآن 
گیــرد تــا از طریــق  دریافــت معنــای دقیــق آن بایــد حــوزه معنایــی آن مــورد توجــه قــرار 
ویژگی‌های مفهومی و اســتعمالی، مفهوم نهفته در واژه اســتخراج شــود. در نوشــتار حاضر 
بــه شــیوه توصیفــی  ـتحلیلــی و بــا عنایــت بــه روش معناشناســی حــوزه‌ای و قالبــی، در پــی 
دســت یافتــن بــه توصیــف قالــب فطــرت در قــرآن و نیــز بررســی مؤلفه‌هــای معنايــی ايــن 
کــه  واژه همچــون همنشــین‌ها، جانشــین‌ها و متقابل‌هــا بوده‌ایــم. نتایــج پژوهــش نشــان داد 
کــه مســتلزم  کــه همــان »تحولــی اســت  فطــرت دارای یــک قالــب معنایــی مرکــزی اســت 
نقــض حالــت قبــل باشــد« و ســایر قالب‌هــای معنایــی چــون شــکافتن، آفرینــش، ظاهــر 
کــردن و غیــره نیــز بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارنــد. اما اســتعمال ایــن واژه در دو باب »انفطــار« و 
کــه از حالــت آبادانــی بــه حالت ویرانی تحــول می‌یابد.  « معنــای ضــد نظــم را دارد  »تفطّــر
گان »دین«، »الله« و »تبدیل«، همنشــین شــده اســت. در  در محور همنشــینی، فطرت با واژ
کرد.  « نیز توجه  تکمیل محور همنشــینی می‌توان به همنشــین‌های مشــتقات ریشــه »فطر
در محــور جانشــینی نیــز می‌تــوان بــه جانشــین‌های ریشــه »فطــر« چــون »بــدع«، »خلــق« 
ــرت دارای  ــدارد. فط ــینی ن ــرآن جانش ــرت« در ق ــال، »فط ــن ح ــا ای ــرد. ب ک ــاره  و »رب« اش
کــه بــا توجــه بــه عناصــر قالبــی فطــرت در قــرآن شــامل  کاربــرد خاصــی در زبــان قــرآن اســت 
کاربــرد واژه فطــرت، فراوانــی دارنــدگان فطــرت،  دارنــدگان فطــرت، منبــع فطــرت، فراوانــی 
کارکــرد فطــرت و منکــران فطــرت، می‌تــوان معنــای قالبــی فطــرت در قرآن  حالــت فطــرت، 

کــرد.  را تبییــن 
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مقدمه

گان و ارتباط آن‌ها با یکدیگر است.  گرو شناخت معانی واژ درک و دریافت معنای صحیح آیات قرآن در 
یکی از مفاهیم مطرح‌شده در قرآن کریم »فطرت« است. فطرت از يک سو، مبحثی فلسفی است و بخش 
، در منابع اسلامی، اصل فطرت  عمده‌ای از مجادلات فلاسفه مربوط به این حیطه است و از سوی ديگر
کریم در این زمینه بينش خاصی به انسان دارد.  جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص می‌دهد. قرآن 
یْها لاتَبْدِیلَ 

َ
تِی فَطَرَ النّاسَ عَل

َّ
 فِطْرَتَ اللّهِ ال

ً
ینِ حَنِیفا قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

َ
ريشۀ قرآنی بحث فطرت از آيۀ >فَأ

مُونَ< )روم/30( سرچشمه می‌گيرد. اين آيه تنها 
َ
کْثَرَ النّاسِ لایَعْل

َ
مُ وَ لکِنَّ أ قَیِّ

ْ
ینُ ال قِ اللّهِ ذلِکَ الدِّ

ْ
لِخَل

كار رفته، هرچند اشتقاقات دیگر این واژه )قریب به نوزده مورد( در  كه در آن واژۀ فطرت به  آيه‌ای است 
گرفته است، اما  آیات دیگر استعمال شده است. دربارۀ واژه‌های فطرت پژوهش‌ها و نوشتارهایی صورت 
در پژوهش حاضر درصددیم برای درک مفهوم فطرت، از مقولات معناشناسی بهره ببریم. زبان‌شناسی 
علم به دست آوردن شناختی نظام‌یافته و قاعده‌مند از موضوع زبان در همۀ ابعاد، سطوح و جنبه‌های 
کاربردشناسی، نشانه‌شناسی، معناشناسی  آن است )Rabins, 1980, p. 1-3(. در بررسی وجوه مختلف به 
و غیره پرداخته می‌شود. در این میان، معناشناسی، »مطالعۀ علمی معنا و توصیف پدیده‌های زبانی معنا 
گونی برای مطالعۀ  گونا در قالب یک نظام است« )صفوی، ۱۳۸۷، ص28(. در معناشناسی از روش‌های 
معنا استفاده می‌شود. پژوهش حاضر ترکیبی از دو روش معناشناسی حوزه‌ای و معناشناسی قالبی است. 
گان، مطالعۀ حوزه‌های  کلیدی در دانش معناشناسی جهت تعیین معنای دقیق واژ یکی از مقوله‌های 
که در نسبت‌های هم‌نشینی، جانشینی و تقابل با هم، شبکه‌ای از معنا را می‌سازند و در  معنایی است 
سطوح و لایه‌های مختلف، معنایی را تولید می‌کنند. در علم زبان‌شناسی می‌توان این‌گونه ارتباطات 
که در لایه‌های زیرین متن پنهان است بررسی نمود، زیرا تمامی  معنایی را به‌منظور دستیابی به معنایی 
گانی و نحوی و... برای انتقال  کوچک‌ترین واحد یعنی واج تا نظام واژ حیطه‌های ساختاری زبان، از 
کروز و همکاران، ۱۳۸۴، ص112(. قرآن  کارکرد زبان انتقال معناست ‏) معنا به وجود آمده‌اند و اساسی‌ترین 
که زبان ویژۀ خود را دارد، از این حیث قابل بررسی است. همچنین روش دیگری  نیز به‌عنوان متنی 
گرفته می‌شود، معناشناسی قالبی است. در شبکۀ معنایی قالب‌بنیاد،  که در تکمیل نتیجه از آن بهره 
معنای یک واژه با توجه به ساختار مفهومی آن واژۀ مشخص ارائه می‌شود. چالرز فیلمور از نظریه‌پردازان 
که برای فهم یکی از  این حوزه است و عقیده دارد قالبْ دستگاهی از مفاهیم مرتبط است، به‌نحوی 
که یکی از اشیای این ساختار به  که با آن تناسب دارد بفهمیم. هنگامی  کل ساختاری را  آن‌ها باید 
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 Fillmor, 2006,( گفت‌وگویی داخل شود، همۀ دیگر اشیا هم به‌طور خودکار حاضر می‌شوند متنی یا 
p. 373(. پژوهش حاضر با شیوۀ توصیفی - تحلیلی و با عنایت به روش معناشناسی حوزه‌ای و قالبی، 

در پی دست یافتن به توصیف قالب فطرت در قرآن است. همچنین با بررسی مؤلفه‌های معنايی اين 
واژه همچون همنشین‌ها، جانشین‌ها و متقابل‌ها تلاش می‌شود تا حوزۀ )شبکه( معنایی این واژه در قرآن 

کریم دست یافت. گفتمان قرآن  گردد تا از این طریق بتوان به فهم بهتری از این مفهوم در  ترسیم 
کتــاب یــا مقالــه در  پیشــینۀ پژوهــش: بــا توجــه بــه اهمیــت مفهــوم فطــرت، پژوهش‌هــای زیــادی در قالــب 

کــه به‌طــور مســتقل بــه معناشناســی فطــرت بپــردازد، انجــام  ایــن رابطــه نگاشــته شــده اســت. امــا پژوهشــی 
کریــم«  کاربــرد اســم فاطــر در قــرآن  نشــده اســت. در ایــن میــان، می‌تــوان بــه مقالــۀ »بررســی معناشــناختی 
کــه در نشــریۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــه چــاپ رســیده اســت. نویســندۀ مقالــه  کــرد  )خوانیــن‌زاده، 1394( اشــاره 

« بــا مفاهیــم متقابــل  کــه پیوســتگی اســم »فاطــر بــا بررســی معناشناســی فاطــر بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت 
»توحیــد/ شــرک« و »هدایــت/ ضــال« و همچنیــن پیونــد آن بــا مفهــوم »ربوبیــت« آشــکار اســت. همچنیــن 
کریــم تنهــا بــه آفرینــش بــه معنــای عــام ارجــاع نمی‌دهــد، بلکــه بــه نــوع خــاص آفرینــش  « در قــرآن  »فاطــر
کریــم بــا تعبیــر »فطــرة الله« از آن یــاد شــده اســت. در مقالــه‌ای دیگــر بــا عنــوان  کــه در قــرآن  انســان اشــاره دارد 
کــه در فصلنامــۀ فلســفه  « در ارتبــاط بــا مفهــوم »فطــرت« در قــرآن«  گان »عقــل« و »تفکــر »معناشناســی واژ
، 1392( بــه  گل‌افشــانی و اســفندیار کلام اســامی آینــه معرفــت بــه چــاپ رســیده اســت، نویســندگان )باباپــور  و 
« و ارتبــاط آن دو بــا »نفــس« و »فطرت انســان« پرداخته‌اند. همچنین مقالات  معناشناســی »عقــل« و »تفکــر
ــا  ــان ب ــه تمایزش ک ــده‌اند  ــام ش ــره انج ــری و غی کات فط ــرت، ادرا ــۀ فط ــم نظری ــل مفاهی ــی ذی و پژوهش‌های
، مطالعــات میان‌رشــته‌ای در حوزۀ قرآن و معناشناســی نیز  پژوهــش حاضــر روشــن اســت. در ســال‌های اخیــر
انجــام شــده اســت. بــرای نمونــه، می‌تــوان بــه آثــار و نظــرات ایزوتســو در حــوزۀ معناشناســی بــه روش مکتــب 
کــوروش صفــوی، جعفــر نکونــام و علیرضــا قائمی‌نیا  کــرد. همچنیــن در میــان پژوهشــگران ایرانــی،  بــن اشــاره 
کتاب معناشناســی  تلاش‌هایی را در این راســتا صورت داده‌اند. بخشــی از مباحث مهم معناشناســی را در 

شــناختی قــرآن و نیــز بیولــوژی نــص )نشانه‌شناســی و تفســیر قــرآن( می‌تــوان یافــت.

گونه‌های معناشناسی  .1

کوچک‌تریــن  کــه تمامــی حیطه‌هــای ســاختاری آن، از  زبــان نظامــی از نشــانه‌های قــراردادی اســت 
ــی‌ترین  ــد و اساس ــود آمده‌ان ــه وج ــا ب ــال معن ــرای انتق ــوی و... ب ــی، نح گان ــام واژ ــا نظ ــی واج ت ــد یعن واح
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، ۱۳۸۴، ص112(. بنابرایــن بخــش اساســی زبــان تــاش بــرای درک  کــروز کارکــرد زبــان انتقــال معناســت ‏)
گیــرد بــه مفهومــی  گــر ایــن تــاش در قالــب بررســی علمــی و روشــمند صــورت  دریافــت ایــن معناســت. ا
کــه مــراد از  به‌عنــوان معناشناســی نزدیــک می‌شــویم. در واقــع، معناشناســی »مطالعــۀ علمــی معناســت، 
مطالعــات علمــی توصیــف پدیده‌هــای زبانــی معنــا در قالــب یــک نظــام اســت« )صفــوی، ۱۳۸۷، ص28(. 

1-1. معناشناسی حوزه‌ای )حوزۀ معنایی(

کــرد )قائمی‌نیــا  گونه‌هــای فلســفی، منطقــی و زبانــی و نشانه‌شــناختی تقســیم  معناشناســی را می‌تــوان بــه 
گــون بــرای مطالعۀ معنا اســتفاده شــده اســت.  گونا 1389، ص79-78(. در معناشناســی زبانــی، از روش‌هــای 

کلیــدی در  معناشناســی حــوزه‌ای )Semantic Fields( یکــی از ایــن روش‌هاســت. یکــی از مقوله‌هــای 
گان، مطالعــۀ حوزه‌هــای معنایــی اســت. ایــن روش در  دانــش معناشناســی جهــت تعییــن معنــای دقیــق واژ
گــره خــورده اســت. او در روش خود دو رویکرد اساســی داشــت: رویکرد  مطالعــات قرآنــی، بــا نــام ایزوتســو 
که عنصر زمان، در معناشناســی  اول، معناشناســی درزمانی یا تاریخی )Diachronic Semantic( اســت 
دخیــل اســت و بــر اســاس تطــور معنــا در طــول زمــان، بــه بررســی معنــا پرداختــه می‌شــود )ایزوتســو، 1361، 
ص39-43(. رویکــرد دوم، معناشناســی هم‌زمانــی)Synchronic Semantic( اســت. در ایــن روش بــرای 

کل متن  گان در طــول زمــان لحــاظ نمی‌شــود، بلکــه  فهــم معنــا عنصــر زمــان حــذف می‌شــود و تطــورات واژ
در یــک مقطــع زمانــی فــرض می‌شــود و مطالعــه می‌گــردد )ایزوتســو، 1361، ص39-43(. ایزوتســو در رویکــرد 
گوینــده  هم‌زمانــی، دو روش را بــرای ترســیم معنــای اصلــی واژه در همــان متــن و همچنیــن مقصــود اصلــی 
کاربــرد آن الفــاظ معرفــی می‌نمایــد. آن دو روش عبارت‌انــد از نســبت هم‌نشــینی و نســبت جانشــینی.  از 

گرفتــه شــده اســت. در پژوهــش حاضــر از روش درزمانــی و هم‌زمانــی بهــره 

1-2. معناشناسی قالبی

از  فیلمــور  چالــرز  اســت.  شــناختی  زبان‌شناســی  زیرشــاخه‌های  از  یکــی  قالبــی  معناشناســی  نظریــۀ 
نظریه‌پــردازان ایــن حــوزه اســت. فیلمــور »قالــب« را عامــل مهمــی در معناشناســی می‌دانــد و عقیــده 
کمــک قالب‌هــای متناســب می‌فهمیــم. قالب‌هــا ابزارهــای  کــه »مــا معانــی عبارت‌هــای زبانــی را بــه  دارد 
اضافــی بــرای نظــم و ســامان دادن بــه مفاهیــم نیســتند، بلکــه بازاندیشــی بنیــادی اهــداف معناشناســی 
زبانــی اســت« )قائمی‌نیــا، 1386،ص9(. مــراد فیلمــور از »قالــب«، دســتگاهی از مفاهیــم مرتبــط اســت، 
که  کــه بــا آن تناســب دارد بفهمیــم. هنگامــی  کل ســاختاری را  کــه بــرای فهــم یکــی از آن‌هــا بایــد  به‌نحــوی 
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گفت‌وگویــی داخــل شــود، همــۀ دیگــر اشــیا هــم به‌طــور خــودکار  یکــی از اشــیای ایــن ســاختار بــه متــن یــا 
کــه بایــد فراهــم  حاضــر می‌شــوند )Fillmor, 2006, p. 373(. بــرای مثــال، در فعــلِ »خریــدن«، عناصــری 
کالا و  گیــرد عبارت‌انــد از خریــدار و فرشــنده به‌عنــوان فاعــل اول و دوم،  شــود تــا فعــل »خریــد« صــورت 
پــول به‌عنــوان مفعــول اول و دوم. در افعــال تجــاری می‌تــوان ایــن قالب‌هــای معنایــی را در نظــر داشــت. 
ــد  ــی، عقای ــۀ تجرب ــه پیش‌زمین ــاع ب ــق ارج ــا از طری ــای واژه‌ه ــناختی معن ــر قالب‌ش ــی ب ــات مبتن در نظری
ــای  ــاط قالب‌ه ــق ارتب ــا از طری ــی آن‌ه ــا و معان ــه واژه‌ه ک ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــاب اس کتس ــل ا ــا قاب و الگوه
ــد قالب‌هــای معنایــی  ــا ایــن حــال، هــر واژه می‌توان ــد. ب ــد می‌خورن ــه هــم پیون ــه‌ای مشــترک ب پیش‌زمین
کــه هــر واژه می‌توانــد  جدیــد را بــه وجــود آورد. نظریــۀ معناشناســی قالبــی بــا توجــه بــه قالب‌هــای معنایــی 
کــه چگونــه یــک واژه معانــی جدیــد )قالــب معنایــی جدیــد( را در بافــت  داشــته باشــد، نشــان می‌دهــد 

گفتــار بــه وجــود مــی‌آورد. 

2. حوزۀ معنایی فطرت در قرآن

در راســتای تشــکیل حــوزۀ )شــبکه( معنایــی ابتــدا بایــد تعریفــی صریــح از واژه ارائــه داد و ســپس عناصــر 
کــه  ســازنده و عناصــر مرتبــط را مشــخص نمــود تــا قالــب معنایــی واژۀ مــورد نظــر بــه دســت آیــد. ازآن‌جا
ــوان  ــری( نمی‌ت ــون بش ــا مت ــه ب ــت )در مقایس ــا نیس ــح از واژ‌ه‌ه ــف صری ــۀ تعری ــرآن ارائ ــدف ق ــبک و ه س
پیــش از ورود بــه مبحــث، تعریــف صریحــی از فطــرت ارائــه داد. ازایــن‌رو بــرای تشــکیل شــبکۀ معنایــی، 
بــه عناصــر ســازنده و عناصــر مرتبــط پرداختــه می‌شــود. پیــش از آن، بــرای روشــن شــدن فضــای بحــث، 

بــه بررســی معنــای ریشــه‌ای و لغــوی فطــرت می‌پردازیــم.

3. بررسی معنای لغوی فطرت 

3-1. ریشه‌های غيرعربی

كهنــی اســت، ایــن واژه از زمــان فنيقی‌هــا اســتعمال می‌شــده و  واژۀ »فطــرت« ســابقۀ تاريخــی بســيار 
كــه زبــان فنيقــی ريشــۀ بســياری از خــط و زبان‌هــا از جملــه خــط و زبــان ســامی اســت )آذرنــوش،  ازآن‌جا
كلمــۀ  كــه  1388،ص38(، نوعــی ارتبــاط معنایــی و مفهومــی از ايــن قرابــت فهميــده می‌شــود، بديــن معنــا 

آرامــی و ســريانی و...‌‌( به‌نوعــی بــار معنایــیِ ريشــۀ  »فطــرت« در سلســله زبان‌هــای ســامی )عبــری، 
ــت. ــرده اس ك ــظ  ــی‌اش را حف فنيق
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نمودار 1. ریشه‌های غیرعربی واژۀ فطرت

كاربــرد و ســير تحــول واژۀ فطــرت نشــان داده شــده اســت، در زبــان فنيقــی، ايــن  در نمــودار شــمارۀ 1 
كار رفتــه و در سلســله زبان‌هــای ســامی،  كــردن، بــه  كــردن، برداشــتن و دور  واژه »Ptrh« بــه معانــی جــدا 
گذاشــتن؛ در  ــه معانــی شــكافتن و آزاد  ــان آرامــی ب کــه در زب ــه اســت، به‌طــوری  گســترش مفهومــی يافت
كــردن؛ و در  گشــادن و افطار  زبــان عبــری بــه معنــای آفريــدن و سرشــتن؛ در زبــان ســريانی بــه معنای روزه 
، 1377، ج2، ص۶۵۱(. كار رفتــه اســت ‌‌)مشــكور مندائــی بــه مفهــوم حركــت دادن و بــه جنبــش در آوردن بــه 
 »potaru« كــدی  ا در  اســت.  مشــترک  ســامی  زبان‌هــای  همــۀ  در  »فطــرت«  واژۀ  اصلــی  مفهــوم 
كار رفتــه اســت. امــا معنــای  كــردن بــه  يعنــی شــكافتن و در عبــری و فنيقــی بــه مفهــوم برداشــتن و دور 
كــرده اســت، واژۀ  »آفريــدن« خــاص زبــان حبشــی اســت )جفــری، 1372،ص324( و چنانك‌ــه نولدكــه بيــان 
 Noldeke,( گرفتــه شــده، هرچنــد شــكل و هيئــت عربــی يافتــه اســت « از واژه‌ای حبشــی  عربــی »فاطــر

.)1917, p. 49

 » گفــت كيــی از اعيــاد يهــود، یعنــی »عيــد الفطيــر كلمــه در عهديــن بايــد  کاربــرد ايــن  در رابطــه بــا 
كــه در آن‌هــا واژۀ  كتــاب مقــدس آياتــی هســت  ، 1377، ج2، ص‌‌۶۵۱( از هميــن ريشــه اســت و در  )مشــكور

كــه خــدا ايجــاد  گاهی‌هــای خلقــت  كتــاب مقــدس پــر اســت از اخبــار و آ كار رفتــه اســت.  فطــرت بــه 
كتــاب مقــدس آورده شــده  کــرده، و اينك‌ــه آشــكار میك‌نــد ديــن در مجمــوع، اصــل فطــرت اســت. در 
 .)Skolink, 2006, vol. 13, p. 888( »کــه »آفرينــش هفــت آســمان نشــان‌دهندۀ شــكوه خداســت اســت 



154

معناشناسی »فطرت« در قرآن کریم/فاطمه دست‌رنج

ــه  ك ــازد  ــن می‌س ــب را روش ــت جال ــن حقيق ــن( اي ــته )عهدي گذش ــمانی  ــب آس كت ــن واژه در  ــی اي بررس
كريــم اســتعمال شــده اســت، يعنــی  كاربردهــای معنایــی قــرآن  كتــب بــا همــان  كلمــۀ »فطــرت« در ايــن 

.)CH.Pellat, 1986, vol. 2, p. 865( ــان ــش انس ــمان‌ها و آفرين ــت آس ــا خلق ــه ب در رابط

3-2. بررسی ریشۀ عربی 

بــرای بررســی معانــی واژۀ فطــرت در زبــان عربــی بــه قاموس‌هــا، متــون روایــی و برخــی اشــعار اســتناد شــده 
، مصداقــی مشــتقات ايــن ريشــه را در زبــان  گســترش مفهومــی يــا بــه عبــارت بهتــر اســت. نمــودار شــمارۀ ‌‌2 
كتــب لغــت،  كــه نســبت بــه ســاير  كتــاب العيــن اســت   ، عربــی نشــان می‌دهــد. مبــدأ و نقطــۀ شــروع نمــودار
كــه در قــرون بعــد نــگارش  گرفتــن ترتيــب زمانــی، قاموس‌هايــی  تقــدم زمانــی دارد. در ادامــه، بــا در نظــر 

يافته‌انــد، قــرار دارنــد.

نمودار 2. ریشه‌های عربی واژۀ فطرت

گســترش مفهومــی واژه را به‌صــورت تاريخــی نشــان داده  نمــودار شــمارۀ 2 نمــودار ســير تحــول و 
کــه در  اســت. آنچــه در ایــن رونــد اهمیــت داشــته اســت ذکــر معانــی و مصادیــق جدیــدی اســت 
کــه در قاموس‌هــای متقــدم ذکــر شــده‌اند، افــزوده شــده اســت.  قاموس‌هــای متأخــر آمــده و بــر معانــی 
« و مشــتقاتش مفاهيمــی مانند آغاز آفرينش، شــكفتن،  كتــاب العيــن بــرای واژۀ »فطــر  ، طبــق ایــن نمــودار
كــردن، شــير دوشــيدن بــا اطــراف انگشــتان  نــوآوری، نوعــی قــارچ، ظاهــر شــدن، خميــر برنيامــده، افطــار 
كــرده اســت )فراهیــدی، 1421، ج7، ص۴۱۷(. مطالــب جديــد جمهــره  و رویيــدن دنــدان نيــش شــتر را ذكــر 
كــه در  گياهــان متفــرق و هــر چيــزی  كمــی از شــير هنــگام دوشــيدن،  كنــد،  : شمشــير  عبــارت اســت از
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ک آن عجلــه شــود )ابن‌دريــد، 1987، ج2، ص۳۷۰(. آنچــه تهذيــب بــه آن اشــاره دارد شــاملِ ایــن معانــی  ادرا
كننــد،  اســت: باقی‌مانــدۀ شــير در تــه ظــرف، شــكاف و تــرک در صــورت و بينــی، آنچــه بــه آن افطــار 
 ، گيــاه تازه‌رویيــده و روزه داشــتن ‌‌)ازهــری، 1384، ج3، ص۴۷۳(. صحــاح مــواردی چــون مــردِ به‌دردنخــور
ک زدن از طــول را بــر مــوارد قبلــی افــزوده اســت  كــرده، عيــد فطــر و چــا كــه نــوک آن تــازه رشــد  انگــوری 
كــردن،  )جوهــری، 1407، ج2، ص۷۸۱(. در لســان العــرب لغاتــی چــون‌‌ جوش‌هــای جوانــی، فشــردن و جمــع 

، 1998، ج5،  گياهــان بهــاری ذكــر شــده‌اند ‌‌)ابن‌منظــور يانــه، ســخن‌گو ‌‌)فطــرو بــن خليفــه( و  نوعــی تاز
ص۵۵(. القامــوس المحيــط بــه مــواردی از قبيــلِ صدقــه دادن، بخشــيدن، اختــال، ديــن و آييــن اشــاره 

می‌کنــد )فيروزآبــادی، 1420، ج2، ص۱۵۷( و آنچــه تــاج العــروس آورده عبــارت اســت از‌‌ روش، طريقــه، نوعــی 
نــان و فطيره‌پــز )زبيــدی، 1990، ج3، ص۴۷۰(. در دورۀ معاصــر نيــز مــواردی چــون انگل‌هــای قارچــی، 
كــی، قــارچ ســمی و صبحانــه، بــه مــوارد قبلــی اضافــه شــده اســت )نــک: آذرنــوش، 1379،  قــارچ خورا

ذیــل واژه(.

3-3. مقايسۀ معانی سامی و عربی 

كاربردهــای واژه در سلســله زبان‌هــای ســامی و عربــی، ايــن نتيجــه حاصــل می‌‌شــود  از مقايســۀ معانــی و 
كاربــردی ندارنــد و  گردیده‌انــد و در زبــان عربــی  گذاشــتن و برداشــتن، منســوخ  كــه برخــی مــوارد نظيــر آزاد 
، خميــر  لغــات و مفاهيمــی هــم در طــول زمــان بــر معانــی اصلــی افــزوده شــده‌اند نظيــرِ قــارچ، دوشــيدن شــير
گياهــان  كــردن، انگــور تازه‌روییــده،  ، بخشــيدن و عطــا  كنــدی شمشــير  ، برنيامــده، شــكاف در شمشــير
كــش عجلــه شــود.  كــه در ادرا بهــاری، جوش‌هــای جوانــی، انگل‌هــای قارچــی، نوعــی نــان و هــر چيــزی 

« در قرآن کاربرد ریشۀ »فطر  .4

« بیســت بــار در نــوزده آيــۀ  اشــتقاقات واژۀ »فطــر
نمــودار  در  اســت.  شــده  اســتعمال  کریــم  قــرآن 
فعلــی  و  اســمی  صرفــی  حالت‌هــای   ،3 شــمارۀ 

می‌شــود. مشــاهده  کریــم  قــرآن  در   » »فطــر

کریم نمودار 3. حالت‌های صرفی اسمی و فعلی »فطر« در قرآن 
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« بــا شــش مــورد بیشــترین بســامد را دارد. یــک مــورد هــم اســم نوع  کاربــرد اســمی »فاطــر از ایــن تعــداد، 
« اســت. ســایر مشــتقات  کاربــرد اســمی »فطــر « نیــز دیگــر  »فطــرت الله« اســتفاده شــده اســت و »فطــور

کــه بســامد آن‌هــا در نمــودار شــمارۀ 4 آمــده اســت. ، حالت‌هــای فعلــی ایــن ریشــه‌اند  فطــر

کریم نمودار 4. بسامد مشتقات فطر در قرآن 

كــه ايــن دســته از آيــات يــا در رابطــه بــا آفرينــش  كلــی می‌تــوان چنيــن بيــان نمــود  در يــک تقســيم‌بندی 
كتــاب  كــه قبــاً هــم ذكــر شــد، در  آســمان‌ها و زميــن اســت و يــا در رابطــه بــا خلقــت انســان‌ها )همان‌گونــه 
کاربــرد این واژه پيرامون آفرينش آسمان‌هاســت  كاربردهايی يافت می‌شــود(. ســيزده مورد  مقــدس نيــز چنيــن 

و هفــت مــورد هــم خلقــت انســان‌ها را بيــان میك‌نــد. 

4-1. محور هم‌نشینی

کلمــات پیرامونــی آن اســت.  گفتــار معنــای دقیقــی نــدارد و معنــای واژه تابــع  هیــچ واژه‌ای خــارج از زنجیــرۀ 
گان، در معناشناســی ســاختاری نظریــۀ حــوزۀ معنایــی1 مطــرح شــده اســت تــا  ازایــن‌رو بــرای فهــم درســت واژ
گان از یکدیگــر شــناخته شــود. از جملــۀ ایــن عناصــر  کلمــات، معنــای واژ بــا شــناخت روابــط بیــن عناصــر و 
ــه  ک کلام اســت  ــرۀ  ــاط عناصــری در زنجی ــرد. رابطــۀ هم‌نشــینی ارتب ک ــه روابــط هم‌نشــینی اشــاره  ــوان ب می‌ت
ماننــد حلقه‌هایــی بــه هــم پیونــد می‌خورنــد )صفــوی، ۱۳۸۷، ص33(. بنابرایــن، در محــور هم‌نشــینی، هــر واژه در 

1 .semantic fields
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که در  کند. تمام اجزایــی  هم‌نشــینی بــا واژۀ دیگــر دارای نقــش ویــژه‌ای می‌شــود تــا پیــام را بــه مخاطب منتقل 
القــای معنــا در یــک زبــان دخیل‌اند، با یکدیگر ارتباط شــبکه‌ای دارنــد ‏)صفوی، ۱۳۸۴، ص126(. معناشناســی 
کلمــه، عــاوه بــر لغت‌شناســی و تحلیل دقیــق دلالت لغوی  کلمــات قــرآن و درک جایــگاه دقیــق معنایــی هــر 
کــم بــر متــن قــرآن و موقعیــت هــر واژه‌ در کل نظــام معنایی و  تمامــی واژه‌هــا، نیازمنــد مطالعــۀ نظــام معنایــی حا

گانِ مرتبــط در متــن قــرآن اســت.  همچنیــن، ارتبــاط شــبکه‌ای هــر واژه بــا دیگــر واژ
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
واژۀ فطرت یک بار در قرآن در آیۀ 30 سوره روم استعمال شده است: >فَأ

مُونَ<. در بررسی 
َ
ا يَعْل

َ
اسِ ل

ّ
كْثَرَ النَ

َ
كِنَّ أ

َ
مُ وَل قَيِّ

ْ
ينُ ال هِ ذَلِكَ الدِّ

ّ
قِ اللَ

ْ
ا تَبْدِيلَ لِخَل

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

ّ
تِي فَطَرَ النَ

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

گرفته شده‌اند.  گان کلیدی درخوانش معنای فطرت در نظر  هم‌نشین‌های این لفظ، ترکیبات هم‌نشین و واژ
همچنین می‌توان برخی از این عناصر مرتبط با حوزۀ معنایی فطرت را در آیاتی جست که حاوی اشتقاقاتی 

از جنس ریشۀ فطر هستند.

4-1-1. هم‌نشین‌های »فطرت«

ينِ حَنِيفًا<. »قیام« نقیض »قعود«  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
دین: آیۀ سی‌ام سورۀ روم با فعل امر »فأقم« آغاز می‌شود: >فَأ

 وَ عَل‌ی جُنُوبِهِمْ< )آل عمران/ 191(. »قیام« از ریشۀ »قوم« به معنای 
ً
 وَ قُعُودا

ً
هَ قِیاما ونَ اللَّ رُ

ُ
ذِینَ یَذْک

َّ
است: >ال

که خلقتش در »احسن تقویم« رقم  برخاستن و بر پا ایستادن است )راغب اصفهانی، 1416، ص690(. انسانی 
گونه‌ای  که وجه خود را قائم به دین حنیف نماید. »فِطْرَتَ الِلّه« به مفهوم  خورده است، حال، امر می‌شود 
كه خداوند انسان را بر اساس آن آفريده است. سایر مخلوقات هم هرچند  خاص از سرشت خدایی است 
مفطورند )فاطر السماوات و الارض(، اما واژۀ فطرت در آن‌ها به‌صراحت قید نشده است و ما این تعبیر را 
فقط در مورد »ناس« مشاهده می‌کنیم. ازاین‌رو دینی که در آیه آمده، مخصوص انسانی است که باید قائم به 
سْتَقِیمٍ دِینًا  ى صِرَاطٍ مُّ

َ
بِیّ إِل نِی هَدَانِی رَ

َ
این دین قیّم باشد. همچنین با عنایت به آیۀ 161 سورۀ انعام: >قُلْ إِنّ

مُشْرِکِینَ<، »مصداق صراط مستقیم همان »دین قیّم« است. دین 
ْ
ةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَ مَا کَانَ مِنَ ال

َّ
ل قِیَمًا مِّ

که همان صراط  که خود ایستاده است و دیگران را نیز برپا می‌دارد و سرّ این‌که از دین قیّمی  قیّم دینی است 
مستقیم است به »ملّت ابراهیم« یاد می‌گردد و دین به روش او نسبت داده می‌شود این است که برجسته‌ترین 
که در متن راه حرکت می‌کند  کسی است  کرده است و »حنیف« به معنای  روش را ابراهیم خلیل� ارائه 
گرایش دارد )جوادی آملی، 1388،  که به راست یا چپ  کسی  و در مقابل »جنیف« و »متجانف« است، یعنی 
ج1،ص466(. حضرت ابراهیم�در آیۀ 79 سورۀ انعام از توجه به دین حنیف این‌گونه سخن می‌گوید؛ >إِنِيّ 

مُشْرِكِينَ<. در اثر این توجه به فطرت 
ْ
نَا مِنَ ال

َ
رْضَ حَنِيفًا وَ مَا أ

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال ذِي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل وَجَّ
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که »انسان حیّ  که با فطرت دینی و الهی آفریده شده است، هویت الهی می‌گردد، چرا الهی، هویت انسانی 
متالّه است و نه حیوان ناطق و نه حیوان متالّه، چون در خلقت او فطرت آمده و این فطرت حد وجودی 

اوست نه حد ماهوی او« )جوادی آملی، 1392، ص157(. 
اللّه: تريكب اضافی >فِطْرَتَ اللّهِ< در آیۀ 30 روم بيانگر ارتباط و نسبتی است كه انسان‌ها با خدا دارند، و به 

، عقيدۀ برخی  كه دين الهی، مطلوبِ نهاد آدمی است. با توجه به آیۀ مذکور دليل اين ارتباط و نسبت است 
مفسران، مراد از فطرت در آیۀ شریفه این است که:

‍ˮ̂ معــارف و احــكام ديــن، به‌ويــژه معــارف و قواعــد اصولــی آن، موافــق بــا نــوع آفرينــش
كه انســان را به ســعادت می‌رساند  انســان اســت و دين همان ســنت حيات و راه و روشــی اســت 
و ايــن امــر به‌طــور تكوينــی در خلقــت انســان تعبيــه شــده اســت« )طباطبایــی، 1374، ج16،ص‌‌178(.

‍ˮ̂ الفطــره بــه معنــای خلقــت اســت، زیــرا در ادامــه ‌‌می‌فرمایــد تبديلــی در آفرينــش خــدا
نيســت )طبرســی، 1412، ج2، ص243(.

گرفته است و فعل محذوفی را در  كشاف >فِطْرَتَ اللّهِ< را به مفهوم دين  به نظر می‌رسد زمخشری در 
كه ملاحظه می‌شود،  ابتدای اين تعبیر از آيه در تقدير قرار می‌دهد )زمخشری، 1407، ج2، ص‌‌479(. همان‌گونه 
تفاسير فوق اشاره دارند كه >فِطْرَتَ اللّهِ< بيانگر دينی است كه بايد به آن روی آورد، یعنی همان چيزی است 
يكد دارد كه اين  قِ اللّهِ< بر اين امر تأ

ْ
كه خلقت و آفرينش انسان به آن دعوت میك‌ند و عبارت >لاتَبْدِیلَ لِخَل

فطرت، همگانی، همه‌مکانی و همه‌زمانی است. در مجموع، این آیه خبر از فطری بودن دین و عدم امکان 
که انسان با  تغییر فطرت الهی می‌دهد، فطرتی که همان دین شکوفاشده است. فطرت راه مشخصی است 
پیمودن آن به هدف متعالی می‌رسد. این راه همان دین الهی است که انسان )ناس( بر آن سرشته شده است.
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

َ
تبدیل: سرشتن انسان بر فطرت الهی از سنن تبدیل‌ناپذیر الهی است: >فَأ

هِ< )روم/ 30(.
ّ
قِ اللَ

ْ
ا تَبْدِيلَ لِخَل

َ
يْهَا ل

َ
اسَ عَل

ّ
تِي فَطَرَ النَ

َّ
هِ ال

ّ
اللَ

‍ˮ̂ کلمات کلمات الهی است و دگرگونی در  فطرت انسانی و دین آسمانی هر دو از 
ه< )یونس/ 64(. خدا انسان را آفرید و به او آفرینشی ویژه 

ّ
لِمَاتِ اللَ

َ
ا تَبْدِيلَ لِك

َ
الهی راه ندارد؛ >ل

ا تَبْدِيلَ 
َ
بخشید و فطرت توحیدی را به او عطا کرد و چنین آفرینش ویژه‌ای دگرگون نمی‌شود؛ >ل

هِ< )جوادی آملی، 1392، ص155(.
ّ
قِ اللَ

ْ
لِخَل
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نْ تَجِدَ 
َ
ا وَل

ً
هِ تَبْدِيل

ّ
تِ اللَ

ّ
نْ تَجِدَ لِسُنَ

َ
این بخش از آیه منطبق است با آیۀ 43 سورۀ فاطر که می‌فرماید: >فَل

ا<. 
ً
هِ تَحْوِيل

ّ
تِ اللَ

ّ
لِسُنَ

ازاین‌رو این آیه به سنت عدم تبدیل خلقت الهی اشاره می‌کند.

» یشۀ »فطر 4-1-2. هم‌نشین‌های مشتقات ر

«، ایــن واژه بــا »ســماوات و الارض« هم‌نشــین شــده  کاربــرد اســم فاعــلِ »فاطــر ســماوات و ارض: در شــش مــورد 

« بــا »ســماوات و الارض« هم‌نشــین اســت.  اســت. همچنیــن یــک بــار در آیــۀ 6 ســورۀ انعــام، »فطــر

رْضِ ...< )یوسف/101(1
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني‏ مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
>رَبِّ قَدْ آتَيْتَني‏ مِنَ ال

2)46/ هادَةِ ...< )زمر
َ

غَيْبِ وَ الشّ
ْ
رْضِ عالِمَ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هُمَّ فاطِرَ السَّ

َّ
>قُلِ الل

رْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ ... < )انعام/14(3
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال ا فاطِرِ السَّ خِذُ وَلِيًّ

َ
تّ

َ
هِ أ  غَيْرَ اللَّ

َ
>قُلْ أ

4
جَلٍ 

َ
مْ إِلى‏ أ

ُ
رَك مْ وَ يُؤَخِّ

ُ
مْ مِنْ ذُنُوبِك

ُ
ك

َ
مْ لِيَغْفِرَ ل

ُ
رْضِ يَدْعُوك

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ شَكٌّ فاطِرِ السَّ  فيِ اللَّ

َ
هُمْ أ

ُ
تْ رُسُل

َ
>قال

ى ...< )ابراهیم/10( مُسَمًّ

5)1/ باعَ...< )فاطر جْنِحَةٍ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُ
َ
ولي‏ أ

ُ
ةِ رُسُلاً أ

َ
مَلائِك

ْ
رْضِ جاعِلِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ فاطِرِ السَّ حَمْدُ لِلَّ

ْ
>ال

 ...< )شوری/11(6
ً
واجا زْ

َ
مْ أ

ُ
نْفُسِك

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك

َ
رْضِ جَعَلَ ل

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال >فاطِرُ السَّ

مُشْرِكين‏< )انعام/79(7
ْ
نَا مِنَ ال

َ
 وَ ما أ

ً
رْضَ حَنيفا

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال ذي فَطَرَ السَّ

َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ي وَجَّ ِ

ّ >إِن

ذي 
َّ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال مْ رَبُّ السَّ

ُ
ك بُّ  بَلْ رَ

َ
« هم‌نشین شده است: >قال در یک مورد هم ضمیر »هنّ« با »فطر

رْضِ« برمی‌گردد. 
َ
ماواتِ وَ الْْأ اهِدينَ<. در این‌جا نیز ضمیر »هنّ« به »السَّ

َ
مْ مِنَ الشّ

ُ
نَا عَلى‏ ذلِك

َ
فَطَرَهُنَّ وَ أ

« در ترکیــب »فطــر النــاس«  نــاس و ضمائــر ارجاع‌داده‌شــده بــه ایــن مفهــوم: در آیــۀ 30 ســورۀ روم »نــاس« بــا »فطــر

ــه  کار رفتــه اســت. امــا در ســایر آیــات می‌تــوان ب ــار در قــرآن بــه  هم‌نشــین شــده اســت. ایــن ترکیــب یــک ب
کــه به‌نوعــی بــه مفهــوم نــاس و انســان برمی‌گــردد.  کــرد  هم‌نشــینی ضمائــری توجــه 

ذي 
َّ
ال قُلِ  يُعيدُنا  مَنْ  ونَ 

ُ
فَسَيَقُول مْ 

ُ
صُدُورِك في‏  بُرُ 

ْ
يَك ا  مِمَّ  

ً
قا

ْ
خَل وْ 

َ
>أ

ةٍ< )اسراء/51(  مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
مْ أ

ُ
فَطَرَك

ضمیر »کم« )راجع به مفهوم ناس(

نْتَ 
َ
ذي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أ

َّ
ناتِ وَ ال بَيِّ

ْ
نْ نُؤْثِرَكَ عَلى‏ ما جاءَنا مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
>قال

قاض‏< )طه/72(
ضمیر »نا« )راجع به مفهوم ناس(

يْهِ تُرْجَعُون‏< )یس/22(
َ
ذي فَطَرَني‏ وَ إِل

َّ
عْبُدُ ال

َ
ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(>وَ ما لِيَ لا أ
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فَلا   
َ
أ فَطَرَني‏  ذي 

َّ
ال ى 

َ
عَل  

َ
إِلاّ جْرِيَ 

َ
أ إِنْ   

ً
جْرا

َ
أ يْهِ 

َ
عَل مْ 

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
أ لا  قَوْمِ  >يا 

ون‏< )هود/51(
ُ
تَعْقِل

ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(

هُ سَيَهْدينِ< )زخرف/23(
َ
ذي فَطَرَني‏ فَإِنّ

َّ
 ال

َ
ضمیر »یاء« )راجع به مفهوم ناس(>إِلاّ

رْضِ وَ هُوَ 
َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَ ال ا فَاطِرِ السَّ خِذُ وَلِيًّ

ّ
تَ

َ
هِ أ

ّ
غَيْرَ اللَ

َ
ولایت و رازقیّت: در آیۀ 14 سورۀ انعام آمده است: >قُلْ أ

ا يُطْعَمُ<. در این آیه فاطریت خداوند به‌نوعی با ولایت الهی و نیز با رازقیت خداوند هم‌نشین شده 
َ
يُطْعِمُ وَ ل

گر فاطریّت به نوع خاصی از خلقت اشاره دارد، این معنا در  است. فاطر کسی است که ولایت دارد. ازاین‌رو ا
که در این آیه به دو نوع ربوبیّت معنوی )ولایت( و مادی )رازقیت(  ارتباط با وجوهی از ربوبیّت قرار می‌گیرد 
اشاره شده است. در آیۀ 101 سورۀ یوسف نیز صورت دیگری از این ارتباط آمده است: >رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ 
 
ً
ني مُسْلِما

َ
آخِرَةِ تَوَفّ

ْ
نْيا وَ ال ي فيِ الدُّ ِ

نْتَ وَلِيّ
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
ال

که خداوند را فاطر آسمان‌ها و زمین می‌داند، ولایت او را می‌پذرد و از او  کسی  الِحينَ<.  حِقْني بِالصَّ
ْ
ل
َ
وَ أ

که انسان‌ها بر آن  کند. این روند بر مبنای همان امری است  که او را به صالحان ملحق  درخواست می‌کند 
سرشته شده‌اند )فطرت الهی(. در این آیه نوع درخواست‌ها اشاره به رزق مادی و معنوی توأمان الهی دارد.

رب و ربوبیّت: از جمله مفاهیمی که با فاطریت هم‌نشین شده است، ربوبیت است. در آیۀ 56 سورۀ انبیاء این 

نَا عَلى‏ 
َ
ذي فَطَرَهُنَّ وَ أ

َّ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال مْ رَبُّ السَّ

ُ
ك بُّ  بَلْ رَ

َ
هم‌نشینی با تکرار واژۀ »رب« دیده می‌شود: >قال

اهِدينَ<. البته در این آیه عبارت »رب السماوات و الارض« تداعی‌کننده و به‌نوعی جانشین 
َ

مْ مِنَ الشّ
ُ

ذلِك
رْض« برمی‌گردد. در آیۀ 101 سورۀ 

َ
ماواتِ وَ الْْأ که ضمیر »هنّ« به »السَّ »فاطر السماوات و الارض« نیز هست، چرا

که فاطر آسمان‌ها و زمین است، با واژۀ »رب«  یوسف نیز درخواست‌های حضرت یوسف)ع( از خداوندی 
نْتَ 

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال حاديثِ فاطِرَ السَّ

َ
أ

ْ
ويلِ ال

ْ
مْتَني مِنْ تَأ

َّ
كِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
همراه شده است: >رَبِّ قَدْ آتَيْتَني مِنَ ال

الِحينَ<. حِقْني بِالصَّ
ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
ني مُسْلِما

َ
آخِرَةِ تَوَفّ

ْ
نْيا وَ ال ي فيِ الدُّ ِ

وَلِيّ

4-2. محور جانشینی

گیرنــد  کــه امــکان دارد به‌جــای هــم قــرار  رابطــۀ جانشــینی رابطــۀ عناصــری در یــک حلقــه از زنجیــره اســت 
‏)صفــوی، ۱۳۸۷، ص33(. در نســبت جانشــینی بــر اســاسِ شــباهت موجــود میان مفهوم‌هــا و مدلول‌هــای واژه‌ها، 
کــه میــان مدلول‌هــای واژه‌‎هــا همگونــی وجــود داشــته باشــد، آن  دســته‌بندی صــورت می‌گیــرد. در صورتــی 
گویندگانِ یک  کار روند. یــک واژه در حوزۀ تصــوریِ  واژه‌هــا می‌تواننــد در یــک میــدان به‌جــای یکدیگــر بــه 
کند. ایــن الگوی  کــه مدلول‌هایــی همگــون بــرای همــان مفهوم‌انــد، تداعی  کلمــات دیگــری را  زبــان می‌توانــد 
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تداعــی، واژه‌هــا را به‌طــور غیابــی بــه یکدیگــر پیونــد می‌دهــد، زیــرا واژه‌هــا در حقیقــت بــه یک نظام منســجم 
کاربــران هــر زبان در حافظۀ خــود دارنــد ‏)رکعــی و نصرتــی، ۱۳۹۶، ص130(. در ادامه، محور  کــه  زبانــی تعلــق دارنــد 
 » جانشــینی را در دو حــوزۀ جانشــین‌های مفهومــی فطــرت و جانشــین‌های مفهومــی مشــتقات ریشــۀ »فطــر

بررســی می‌کنیــم. 

4-2-1. بررسی جانشین‌های مفهومی »فطرت« 

گاهــی در تعابیــر »طبیعــت«، »فطــرت« و »غریــزه« به‌جــای  کریــم جانشــینی نــدارد.  واژۀ فطــرت در قــرآن 
گان معنایــی خــاص را می‌رســاند. ویژگــی مشــترک  کــدام از ایــن واژ کار مــی‌رود، درحالی‌‌کــه هــر  یکدیگــر بــه 
کــه از ابتــدای خلقــت بــه مخلــوق داده  کتســابی بــودن آن‌هاســت  ، خــدادادی بــودن و غیرا میــان ایــن ســه امــر
گفتــه شــده اســت که طبیعــت، صفات یا خصوصیاتی اســت  می‌شــود. امــا دربــارۀ تفــاوت طبیعــت و فطــرت 
کــه  ک نداشــته باشــد، امــا فطــرت بــرای ذاتــی لحــاظ می‌شــود  کــه ادرا کــه بــرای پدیــده‌ای لحــاظ می‌شــود 
گفتــه می‌شــود طبیعــت آب، رطوبــت اســت )نــه  ک باشــد )شــاه‌آبادی، 1380، ص127(، ماننــد این‌کــه  دارای ادرا
گاهــی طبیعــت را دربــارۀ غیــر جانــداران و جانــداران مثــل  گرماســت. البتــه  فطــرت آب( و یــا آتــش طبیعتــش 
ــداران مشــترک‌اند  ــر جان ــا غی کــه ب کار می‌برنــد، ولــی در آن جنبه‌هایــی  ــه  گیاهــان، حیوانــات و انســان‌ها ب
کــه هــم در انســان و هــم در حیــوان وجــود دارد و ماننــد  )مطهــری، 1365، ص31(. غریــزه نیــز ویژگــی درونــی اســت 

کــه راهنمایــی لازم بــرای بهــره بــردن از زندگــی مــادی را بــرای انســان فراهــم می‌کند، مانند میل  برنامــه‌ای اســت 
، و میــل جنســی. تفــاوت غریــزه و فطــرت در تفــاوت بعــد مــادی و معنــوی اســت  بــه خــوردن، دوری از خطــر
و انســان بــا ظرفیتــی بیــش از جمــاد، نبــات و حیــوان صاحــب غریــزه و فطــرت اســت. فطــرت بــر غریــزه برتری 
گــر روح نباشــد، جســم حیــات نــدارد. ازایــن‌رو  کــه ا کــه روح بــر جســم مــادی شــرافت دارد،  دارد، همان‌گونــه 
گوش ســپرد. همچنیــن در ایــن حــوزه واژۀ  بــرای بهره‌بــرداری صحیــح از غریــزه هــم بایــد بــه نــدای فطــری خود 
گرفتــه شــده اســت و اشــاره به مــادۀ اولیه خلقــت دارد  گل«  کــه از ریشــۀ »طیــن« بــه معنــای » »طینــت« را داریــم 

)مصطفــوی، 1430، ج7، ص191( و بــه خمیــرۀ وجــودی انســان برمی‌گــردد.

، جــزء لــوازم معنایــی فطــرت  کــه به‌نوعــی قرابــت معنایــی بــا فطــرت دارد و بــه تعبیــر دقیق‌تــر واژۀ دیگــری 
کرامــت« در لغــت بــه معنــای عــزت و شــرافت و بزرگــی اســت )ابن‌منظــور، 1998،  کرامــت« مــی باشــد. » اســت، »
کرامــت« مفهومــی ارزشــی از نــوع معقــول ثانــی فلســفی اســت و به‌تبــع منشــأ انتــزاع خــود،  ص510(. مفهــوم »

کــه قابــل تشــخیص و اندازه‌گیــری اســت، در همــۀ انســان‌ها از هــر  مفهومــی مشــکک اســت و حداقــلِ آن، 
کــه غیرقابــل اندازه‌گیــری اســت در افــراد  قــوم و نــژادی و بــا هــر بــاور و اعتقــادی وجــود دارد و مراتــب بالاتــرِ آن، 
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کرامــت حداقلــی ذاتــی انســان اســت و بــه همیــن دلیــل در همــۀ افــراد بــه یــک نســبت وجــود  متفــاوت اســت. 
که هر صفتِ نیک در وجود انســان، تجلی صفات الهی اســت و انســان  دارد )افضلی، 1403، ص93(. ازآن‌جا
کــه ایــن صفــات الهــی را در خود  به‌عنــوان مظهــر اســما و صفــات خداونــد، او ایــن اســتعداد و ظرفیــت را دارد 

رشــد دهــد )ســید محرمــی و غفــاری، 1401، ص101(.

مفهومواژه

ک ندارد.طبیعت که ادرا صفات و خصوصیات پدیده‌ای 

گی درونی انسان و حیوان برای انتفاع زندگی مادیغریزه برنامه و ویژ

اشاره به مادۀ اولیه خلقت و خمیرۀ انسان.طینت

کرامت حداقلی، ذاتی انسان است و به همین دلیل در همۀ افراد به یک نسبت وجود دارد.کرامت

که انسان در بعد معنوی خود بر آن سرشته شده است.فطرت بینش و شهودی 

جدول 1. نسبت طبیعت، غریزه، طینت و فطرت با انسان

» یشۀ »فطر 4-2-2. جانشین‌های مفهومی مشتقات ر

است:  ریشه  این  فعلی  صورت‌های  و   » »فاطر واژۀ  قرآن،  در   » »فطر پرتکرار  مشتقات  از  یکی  خلق: 

)اسراء/51(.  مْ< 
ُ

فَطَرَك ذِي 
َّ
>ال فَطَرَنَا< )طه/72(،  ذِي 

َّ
ال >وَ  )هود/51؛ طه/72؛ زخرف/27(،  فَطَرَنِي<  ذِي 

َّ
>ال

آيات  رفته است، در شبکۀ معنایی  كار  به  آن‌ها  رْضِ< در 
َ
أ

ْ
ال وَ  مَاوَاتِ  السَّ >فَاطِرِ  كه  آياتی  معانی 

ام‏< )اعراف/54( روشن‌تر  يَّ
َ
ةِ أ رْضَ في‏ سِتَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذي خَل

َّ
هُ ال مُ اللَّ

ُ
ك بَّ ديگر قرآن نظیر >إِنَّ رَ

، خالق است. اما اينك‌ه چگونه معنای آفرينش و خلقت  که منظور از فاطر می‌شود، زیرا درمیي‌ابيم 
گفت‌‌: اولاً برای واژۀ  گشودن و شكافتن می‌تواند متعلق به يک ريشه باشد؟ در پاسخ بايد  با معنای 
كه معانی  كه مستلزم نقض حالت قبل باشد‌‌(  گرفته شده ‌‌)تحولی  « يک مفهوم بنيادی در نظر  »فطر
آفرينش بايد حالت نيستی و عدم نقض شود تا هستی پديدار  اصلی را پوشش می‌دهد. مثلاً برای 
گويا آفرينش موجودات با شكافتن انجام  گردد و برای شكافتن هم بايد پيوستگی نقض شود. ثانياً 
تَ  مَيِّ

ْ
يُخْرِجُ ال تِ وَ مَيِّ

ْ
حَيَّ مِنَ ال

ْ
كه در لسان قرآن از آن، تعبير به خروج شده است: >يُخْرِجُ ال می‌شود 

كه  تا ۷ سورۀ طارق  آيات ۵  يا  و   )‌‌۱۹/ تُخْرَجُونَ< ‌‌)روم  ذَلِكَ 
َ

وَك مَوْتِهَا  بَعْدَ  رْضَ 
َ
أ

ْ
ال يُحْيِي  وَ حَيِّ 

ْ
ال مِنَ 

به  اشاره‌ای  اين  و  رَائِبِ< 
َ
التّ وَ  بِ 

ْ
ل الصُّ بَيْنِ  مِنْ  >يَخْرُجُ  می‌فرمايد‌‌:  و  دارد  انسان  خلقت  به  اشاره 
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كه با خروج صورت می‌پذيرد. آفرينش ديگر موجودات نيز با شكافتن همراه است؛  آغاز خلقت دارد 
كه جزء معانی مادر محسوب  گياهان و رویيدن آن‌ها به‌نوعی با معنای ظاهر شدن  شكافته شدن دانۀ 
كه  گفت همان‌گونه  آفرينش و خلقت متناسب است. در واقع، می‌توان  می‌شد ارتباط دارد و هم با 
مفهوم پيشنهادی ريشه خاصيت هم‌پوشانی معانی اصلی را دارد، معانی اصلی نيز به‌گونه‌ای خاص 
با هم مربوط‌اند. منظور از اين خلقت، با توجه به ريشۀ واژه، خلقتی بی‌سابقه و در حقيقت، يک 
نوآوری است، و اين مفهوم »آفرينش بی‌سابقه« در تمام آيات مربوط وجود دارد. در نهایت می‌توان 
که در آن شکافتن از طول موضوعیت دارد و نوعی خلق بدیع  کردن است  « شکلی از خلق  گفت »فَطْر
نتَ قَاض< و نیز آیۀ 

َ
ذِى فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أ

َّ
است. قرشی نیز با توجه به آیۀ 72 سورۀ مبارکۀ طه: >وَ ال

که »ما انسان‌ها نیز  يْهِ تُرْجَعُون< بیان می‌دارد 
َ
ذِى فَطَرَنىِ وَ إِل

َّ
عْبُدُ ال

َ
ا أ

َ
22 سورۀ مبارکۀ یس: >وَ مَا لىِ‏ ل

که در اثر شکافته شدن به انسان تبدیل شده‌ایم« )قرشی،  در ابتدا یک سلول و یاختۀ ساده بودیم 
بلکه خداوند  انسان اختصاص ندارد،  آفرینش  به  بودن خداوند  ازاین‌رو فاطر  ج5، ص193(.   ،1371

که در آیۀ 30 سورۀ روم آمده و  فاطر آسمان‌ها و زمین است. اما نوع ویژۀ این خلق، تعبیه فطرت است 
در آن، ترکیب »فطرت الله« با »خلق الله« هم‌نشین شده است و این نوع خلق مختص »ناس« است. 
« می‌تواند در محور جانشینی لحاظ شود، »بدع«  که در حوزۀ معنایی »فطر بدع: از جمله مفاهیمی 

ماواتِ  کریم عبارت »بدیع السماوات و الارض« در دو آیۀ 117 سورۀ بقره: >بَديعُ السَّ است. در قرآن 
وَ  ماواتِ  السَّ >بَديعُ  انعام:  آیۀ 101 سوره  و  ون<‏ 

ُ
فَيَك هُ كُنْ 

َ
ل  

ُ
يَقُول ما 

َ
فَإِنّ  

ً
مْرا

َ
أ إِذا قَضى‏  وَ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال وَ 

کار  به  عَليم‏<  شَيْ‏ءٍ  لِّ 
ُ
بِك هُوَ  وَ  شَيْ‏ءٍ  قَ كُلَّ 

َ
خَل وَ  هُ صاحِبَةٌ 

َ
ل نْ 

ُ
تَك مْ 

َ
ل وَ  دٌ 

َ
وَل هُ 

َ
ل ونُ 

ُ
يَك ى 

َّ ن
َ
أ رْضِ 

َ
أ

ْ
ال

رفته است.

‍ˮ̂ كلمــۀ بديــع و مبــدع دارنــد، بــا ايــن كــه  كلمــۀ فاطــر همــان معنايــى را م‏ىدهــد 
كلمــۀ فاطــر  كلمــۀ ابــداع، عنايــت بــر نبــودن الگــوى قبلــى اســت و در  كــه در  تفــاوت 
ــه  كــه ب كلمــۀ صانــع  ــه ماننــد  ــر ايجــاد چيــزى اســت از اصــل. ن ــر طــرد عــدم و ب عنايــت ب
كــه مــواد مختلفــى را بــا هــم تريكــب مك‏ىنــد و از آن صورتــى جديــد )از  كســى اســت  معنــاى 
كــه وجــود نداشــت، درســت مك‏ىنــد )طباطبایــی، 1374، ج17، ص4(. قبيــل خانــه و ماشــين( 

4-3. محور تقابل

گانــی در متــن شــکل  ک، تمایــز و نســبت‌های واژ دســتگاه زبانــی در حقیقــت بــر اســاس وجــوه اشــترا
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، حــوزۀ  بــه اعتقــاد ایزوتســو می‌گیــرد و تمایــز میــان واژه‌هــا بیشــتر در قالــبِ تقابــل نمــود می‌یابــد. 
کامــاً در مقابــل یکدیگــر قــرار  کلیــدی،  کــه دو مفهــوم عمــدۀ  معناشــناختی زمانــی بــه وجــود می‌آیــد 
 » ، 1360، ص298(. واژۀ فطــرت، متقابــل معنایــی نــدارد. دربــارۀ مشــتقات ریشــۀ »فطــر گیرنــد )ایزوتســو

ــرد. ک ــاره  ــار اش ــر و انفط ــه تفطّ ــوان ب می‌ت
 5 آیۀ  در  می‌خورد.  چشم  به  انفطرت  یتفطّرن،   ، منفطر مشتقات  آیات،  برخی  در   : انفطار و  تفطّر 

هِمْ وَ  بِّ حُونَ بِحَمْدِ رَ ةُ يُسَبِّ
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
رْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ ال

ّ
مَاوَاتُ يَتَفَطَ ادُ السَّ

َ
سورۀ شوری آمده است: >تَك

 ، حِيمُ<. برخی از مفسران در تحلیل مفهوم تفطّر غَفُورُ الرَّ
ْ
هَ هُوَ ال

ّ
 اللَ

ّ
ا إِنَ

َ
ل
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ونَ لِمَنْ فيِ ال يَسْتَغْفِرُ

ثی  که در ثلا که این ماده در باب تفعّل به معنای شکافتن از جنس ویرانی است و زمانی  معتقدند 
مجرد استعمال می‌شود، شکافتن از جنس ایجاد و ساختن است )صادقی تهرانی، 1365، ج26، ص113(. 
که ضد نظم و از جنس ویرانی است. با توجه به  ، ما با معنایی از فاطریت روبه‌روییم  به عبارت دیگر
گرفته‌اند.  که ولیّی غیر از الله را سرپرست خویش  کسانی است  آیات ابتدایی سورۀ شوری، سخن از 
کاربرد این  که در ولایت‌پذیری از سوی انسان انجام می‌شود، موجب تفطّر آسمان‌ها می‌شود.  شرکی 
که از دو باب انفعال و تفعل هستند، معنای ضد نظم را در بر   » « و »تفطّر واژه در دو صورتِ »انفطار
که از حالت آبادانی به حالت ویرانی تحول می‌یابد. مبتنی بر آیات قرآن در اثر شرک ورزیدن و  دارد 

اتخاذ ولیّی غیر از خداوند، آسمان‌ها به وضعیت شکافتن و ویرانی می‌رسد.

5.معناشناسی قالبی فطرت

« یــک قالــب معنایــی  کــه ریشــۀ »فطــر بــا توجــه بــه آنچــه در حــوزۀ معنایــی فطــرت آمــد، روشــن شــد 
کــه مســتلزم نقــض حالــت قبــل باشــد« و ســایر قالب‌هــای  کــه همــان »تحولــی اســت  مرکــزی دارد 
بــه چنیــن پیدایــش و نظمــی  نیــز اشــاره  کــردن و غیــره  آفرینــش، ظاهــر  معنایــی چــون شــکافتن، 
کاربــرد خاصــی در زبــان قــرآن اســت. واژه‌هــا و معانــی  می‌کننــد. از ایــن ریشــه واژۀ فطــرت دارای 
آن‌هــا از طریــق ارتبــاط قالب‌هــای پیش‌زمینــه‌ای مشــترک بــه هــم پیونــد می‌خورنــد. بــا ایــن حــال، 
یــۀ معناشناســی قالبــی بــا توجــه بــه  هــر واژه می‌توانــد قالب‌هــای معنایــی جدیــد را بــه وجــود آورد. نظر
کــه چگونــه یــک واژه معانــی  کــه هــر واژه می‌توانــد داشــته باشــد، نشــان می‌دهــد  قالب‌هــای معنایــی 
ــار بــه وجــود مــی‌آورد. می‌تــوان در توصیــف معنــای  گفت جدیــد )قالــب معنایــی جدیــد( را در بافــت 

ــرد:  ک ــا را می‌ســازند اشــاره  ــه ایــن معن ک ــی  ــه عناصــر قالب ــی فطــرت ب قالب
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جدول 2. قالب فطرت در قرآن

-تعریف

گاهانه و  فطرت که همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آ

کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حق‌تعالی است، نحوۀ خاصی از 

آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه 

خلق شده است.

عناصر قالبی 

مرکزی

دارندگان فطرت

انسان‌ها )ناس(

اسَ عَلَيْهَا«: سایر مخلوقات نیز هرچند مفطورند )فاطر  تِي فَطَرَ النَّ
ّ
ِ الَ

»فِطْرَتَ الَلَّهّ

السماوات و الارض(، اما تعبیۀ فطرت در آن‌ها به‌صراحت قید نشده است و ما این 

تعبیر را فقط در مورد »ناس« مشاهده می‌کنیم.

منبع فطرت
»فِطْرَتَ الِلّه« به مفهوم گونه‌ای خاص از سرشت خدایی است كه خداوند انسان 

را بر اساس آن آفريده است.

عناصر قالب 

حاشیه‌ای

کاربرد واژۀ  فراوانی 

فطرت

كلمۀ فطرت بر وزن فعله است و فقط يک بار در قرآن در آیۀ 30 سورۀ روم آمده كه 

تِي 
ّ
ِ الَ

ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ الَلَّهّ قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
در مورد انسان و رابطۀ او با دين است: »فَأ

اسَ عَلَيْهَا«. فَطَرَ النَّ

فراوانی دارندگان 

فطرت

تِی 
َ
گیر و همگانی است و »ناس« بر آن سرشته شده‌اند: »فِطْرَتَ الِلّه الّ فطرت فرا

فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها«. ازاین‌رو هیچ انسانی بدون فطرت خلق نشده است.

حالت فطرت
فطرت زایل‌شدنی و تبدیل‌بردار نیست، بلکه ثابت و پایدار است: »لاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ 

الِلّه«، هرچند ممکن است تضعیف شود.

کارکرد فطرت

که فطرت بینش و گرایشی است که انسان را متوجه کمال مطلق می‌کند،  ازآن‌جا

ینِ حَنِیفاً«. ازاین‌رو با همین  قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
از ارزش حقیقی برخوردار است: »فَأ

فطرت است که باید اقامۀ وجه کند و سوی دین حنیف گام بردارد. همین توجه 

به امر متعالی و واجد ارزش تمایز انسان را با سایر موجودات روشن می‌سازد.
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منکران فطرت

رْضِ« به كار رفته است، مخاطب 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْأ در عمدۀ آياتی كه در آن‌ها »فَاطِرِ السَّ

آيات، مشركان، كفار یا منكران معادند و خداوند برای دعوت آنان به تفكر و تعقل 

در نظام خلقت به آفرينش بی‌سابقۀ آن اشاره میك‌ند تا هم نمودی از قدرت 

يكدی بر اين اصل كه آفريدگار هستی فقط خداست. در  بی‌پايان او باشد و هم تأ

این آیات هر جا سخن از شرک و مفهوم مقابل آن یعنی توحید است، با فاطریّت 

خداوند مواجه هستیم.

روابط قالب 

به قالب
-

خلقت- بدعت- ربوبیّت

طبیعت- غریزه- طینت

نتیجه‌گیری

كاربردهــای واژۀ فطــرت در زبان‌هــای ســامی و عربــی و مقايســۀ آن‌هــا می‌تــوان چنــد مــورد  بــا توجــه بــه 
گرفــت، به‌طــوری  گشــودن، سرشــتن و خلقــت، ظاهــر شــدن« معانــی اصلــی در نظــر  را نظیــر »شــكافتن و 
كــه نقــش محــوری و اصلــی را دارنــد و معانــی و مصاديــق ديگــر از آن مــوارد مشــتق شــوند. بنابرایــن 
کــرد. ایــن  ــوان  كــه مســتلزم نقــض حالــت قبــل باشــد« عن می‌تــوان مفهــوم پيشــنهادی ريشــه را »تحولــی 
مفهــوم پيشــنهادی، قــدرت هم‌پوشــانی معانــی و مصاديــق ديگــر را داراســت و ســایر قالب‌هــای معنایــی 
ــز اشــاره بــه چنیــن پیدایــش و نظمــی می‌کننــد. بــرای  کــردن و غیــره نی چــون شــکافتن، آفرینــش، ظاهــر 
گــردد. در مــورد  مثــال، بــرای سرشــتن و خلقــت بايــد حالــت عــدم و نيســتی نقــض شــود تــا خلقتــی پديــدار 

گــردد. گشــودن نیــز می‌بایســت پيوســتگی و بســتگی نقــض شــود تــا ايــن معنــا صــادق  شــكافتن و 
ــا توجــه بــه محــور هم‌نشــینی در حــوزۀ معنایــی فطــرت، فاطــر بــودن خداونــد بــه آفرینــش انســان  ب
اختصــاص نــدارد، بلکــه خداونــد فاطــر آســمان‌ها و زمیــن نیــز هســت. امــا نــوع ویــژۀ ایــن خلــق، تعبیــۀ 
کــه در آیــۀ ســی‌ام ســورۀ روم آمــده و در آن ترکیــب »فطــرت الله« بــا »خلــق الله« هم‌نشــین  فطــرت اســت 

شــده اســت و ایــن نــوع خلــق مختــص »نــاس« اســت. 
کشــش شــاهدانه و  گاهانــه و  گرایــش آ کــه همــان بینــش شــهودی انســان بــه هســتی محــض و  فطــرت 
کــه حقیقــت آدمــی  پرســتش خاضعانــه نســبت بــه حق‌تعالــی اســت، نحــوۀ خاصــی از آفرینــش اســت 
کاربــرد خاصــی  بــه آن نحــو سرشــته شــده و جــان انســانی بــه آن شــیوه خلــق شــده اســت. فطــرت دارای 
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در زبــان قــرآن اســت و عناصــر قالبــی فطــرت در قــرآن شــامل دارنــدگان فطــرت، منبــع فطــرت، فراوانــی 
کارکــرد فطــرت و منکران فطرت اســت.  کاربــرد واژۀ فطــرت، فراوانــی دارنــدگان فطــرت، حالــت فطــرت، 
زیــر  نتیجــۀ  تقابــل  و  جانشــینی  هم‌نشــینی،  محــور  ســه  در  فطــرت  معنایــی  حــوزۀ  تشــکیل  در 

آمــد:  حاصــل 
 

نمودار 5. حوزۀ معنایی فطرت در سه محور هم‌نشینی، جانشینی و تقابل
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Abstract
The “Dābbat min al-Arḍ: دابّــة الأرض” (Creature from the Earth) is men-
tioned in verse 82 of Surah (Chapter) An-Naml. Most Sunni commenta-
tors have regarded it as a supernatural animal destined to appear near 
the Day of Judgment, with some accepting only its animal aspect and re-
fraining from detailing its attributes. However, in Shi'i exegeses, Imam Ali 
(pbuh) is often identified as the embodiment of the Dābba, and its emer-
gence is linked to the threshold of the Resurrection or the event of Raj'at 
(return). Both perspectives agree that the Dābba will communicate with 
people, wound them, or mark them according to their faith or disbelief. 
This research, employing a descriptive-analytical approach and relying 
on internal evidences including context and thematically related verses 
as well as narrations and historical data, arrives at novel conclusions 
regarding the concept and identification of the “Dābbat al-Arḍ.” Accord-
ing to the findings, the concept of the Dābba corresponds to Imam Ali 
(pbuh), and the time of its emergence is identified as the Battle of Badr, 
where he played a decisive role and caused the death of many leaders of 
the polytheists.



مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی »دابّة الأرض«؛
بر پایه شواهد درون‌متنی و برون‌متنی

	1 . dr.sadeghi@cfu.ac.ir :گروه آموزش الهیات، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران. رایانامه ، نویسنده مسئول، استادیار

کلیدواژه‌ها
سوره نمل، دابّة الأرض، امام 
علی)ع(، آخرالزمان، قیامت، 

رجعت.

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/10/۰۴

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/03/03

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تاریخ انتشار برخط: ۱۴۰۴/03/20

نوع مقاله: پژوهشی

اطلاعات مقاله

 چکیده
»دابّــة مــن الأرض« در آیــه 82 ســوره نمــل ذکــر شــده اســت. عمــوم مفســران اهل‌ســنت 
کــرد  کــه در آســتانه قیامــت خــروج خواهــد  آن را حیوانــی خارق‌العــاده دانســته‌اند 
و برخــی از ایشــان تنهــا جنبــه حیوانــی دابّــه را پذیرفتــه و دربــاره جزئیــات آن توقــف 
کرده‌انــد. امــا در تفاســیر شــیعه، اغلــب امــام علــی�، مصــداق دابّــة و زمــان خــروج 
، دابّــة بــا مــردم  او آســتانه قیامــت یــا رجعــت ذکــر شــده اســت. طبــق هــر دو نظــر
کفرشــان علامت‌گــذاری  گفت‌وگــو نمــوده، یــا آنــان را مجــروح و یــا بــه نســبت ایمــان و 
می‌کنــد. ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی و بــا تکیــه بــر شــواهد درون‌متنی، 
شــامل ســیاق و آیــات هم‌موضــوع و نیــز شــواهد روایــی و تاریخــی، بــه نتایجــی نــو در 
چگونگــی اثبــات مفهــوم و مصــداق »دابّــة الأرض« دســت یافتــه اســت. بــر ایــن 
کــه مصــداق مفهــوم دابّــه، امــام علــی� و زمــان  اســاس، نتیجــه پژوهــش ایــن اســت 
کــه ایشــان نقش تعیین‌کننــده در آن نبرد داشــته  خــروج او نیــز جنــگ بــدر بــوده اســت 

گردیــده اســت.  کــت ده‌هــا تــن از ســران مشــرک  و موجــب هلا

 ۱ سید جعفر صادقی 

اســتناد: صادقــی، ســید جعفــر. )1404(. مفهوم‌شناســی و مصداق‌یابــی »دابّــة الأرض«؛ بــر پایــه 
آموزه‌هــای قرآنــی، 22)41(، 192-171. شــواهد درون‌متنــی و برون‌متنــی. 

https://doi.org/10.30513/qd.2025.6609.2478 

  ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.                                © نویسندگان.                                            



173

دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

مقدمه

، تشــابه تعابیــر و...  تفســیر و تبییــن برخــی آیــات قــرآن بــه ســبب مــوارد مختلــف، اعــم از اجمــال، ایجــاز
ســهل‌الوصول نیســت و ایــن امــر موجــب شــده اســت تــا مفســران در ارتبــاط بــا این‌گونــه آیــات بــا دشــواری 
کامــران، 1396، ص174(. آیــۀ 82  مواجــه شــوند و دیدگاه‌هــای مختلفــی مطــرح نماینــد )سیاوشــی و شــعبانی 
کــه معنــای اصطــاح »دابّــة الأرض« در آن همــواره در میــان مفســران  ســورۀ نمــل یکــی از ایــن مــوارد اســت 
خْرَجْنَــا 

َ
يهِــمْ أ

َ
 عَل

ُ
قَــوْل

ْ
و محققــان مــورد بحــث بــوده اســت. متــن و ترجمــۀ آیــه چنیــن اســت: >وَ إِذَا وَقَــعَ ال

ا يُوقِنُــون<؛ »و چــون نــزول عــذاب بر ايشــان 
َ
 بِآيَاتِنَــا ل

ْ
نُــوا

َ
ــاسَ كا نَّ النَّ

َ
مُهُــمْ أ ِ

ّ
ل

َ
رْضِ تُك

َ
أ

ْ
ــنَ ال ــةً مِّ هُــمْ دَابَّ

َ
ل

كــه مــردم بــه  گويــد  كــه بــا ايشــان ســخن  گــردد، جنبنــده‏اى را از زميــن بــراى آنــان بيــرون م‏ىآوريــم  قطعــی 
نشــانه‏هاى مــا يقيــن نداشــتند‏«. بــا این‌کــه همــۀ تفاســیر بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد، امــا همچنــان درک 
مفهــوم و معنــای دقیــق آیــه و مقصــود از دابّــة الأرض مبهــم می‌نمایــد، چندان‌کــه یکــی از مفســران معاصــر 
ــی، 1390،  ــت )طباطبای ــده اس ــا ش ــود ره ــداً رازآل ــه تعم ــن آی ــه در ای ــون دابّ ــه چندوچ ک ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ب

ج15، ص396(. 

کــه موجــب شــده  غلبــۀ رویکــرد فرقه‎محــوری در نــگاه بــه روایــات نقل‌شــده مهم‎تریــن عاملــی اســت 
ــد،  ــۀ یکــی از اســرار باقــی بمان ــه همــواره به‌مثاب ــا دابّ ــات مرتبــط ب اســت مفهــوم، مصــداق و خصوصی
کــرده و حاضــر بــه پذیــرش روایاتــی  کیــد  چندان‌کــه تفاســیر اهل‌ســنت بــر جنبــۀ حیوانــی دابّــه تأ
کــه مفســرانی  کرده‌انــد. در مــواردی نیــز  کــه اوصافــی عجیــب و غریــب بــرای دابّــه بیــان  شــده‌اند 
گرفته‌انــد، از ماهیــت حیوانــی دابّــه عقب‌نشــینی نکــرده و صرفــاً بــه توقــف  رویکــرد عقلانــی در پیــش 

، 1420، ج19، ص310؛ ســید قطــب، 1425، ج5، ص2667(.  در جزئیــات حکــم داده‌انــد )ابن‌عاشــور
، بی‌توجهــی بــه شــواهد درون‌متنــی اعــم از ســیاق و آیــات هم‌موضــوع و معاضــد  از ســوی دیگــر
گــردد. شــواهد  در دیگــر ســوره‌های قــرآن موجــب شــده اســت تفســیر آیــه بــا ســطحی‌نگری مواجــه 
لــت ســیاق موجــب  ــۀ زرکشــی، دلا گفت ــه  ــۀ لفظــی ناپیوســته اســت. ب ــی اعــم از ســیاق و قرین درون‌متن
روشــن شــدن مجمــل و حصــول یقیــن بــه نبــودِ احتمــال خــاف و تخصیــص عــام و تقییــد مطلــق و تنــوع 
کــس بــه ایــن  لــت می‌کنــد و هــر  کــه بــر مــراد متکلــم دلا لــت می‌گــردد و از بزرگ‌تریــن قراینــی اســت  دلا
گفت‌وگوهــای خــود نیــز بــه خطــا  قرینــۀ مهــم بی‌اعتنــا باشــد، دچــار خطــا خواهــد شــد و در مناظــرات و 
ــز شــواهدی از آیــات هم‌موضــوع و  خواهــد رفــت )زرکشــی، 1376، ج2، ص200(. قرینــۀ لفظــی ناپیوســته نی
کــه در تفســیر قــرآن بــه قــرآن نیــز برجســتگی خاصــی دارد.  معاضــد در دیگــر ســوره‌های قــرآن اســت 
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کــه در درک مقاصــد  همچنیــن شــواهد برون‌متنــی از جملــه بافــت موقعیــت از مؤلفه‌هایــی اســت 
قــرآن جایــگاه ویــژه دارد. بــا ایــن حــال، تمرکــز مفســران بــر مناقشــات فرقــه‌ای موجــب شــده اســت 
کــه بســیاری از آیــات بــه آن‌هــا اشــاره  کــه از ایــن موضــوع غفلــت شــود و توجهــی بــه موقعیت‌هایــی 
)ص(  دارنــد، صــورت نگیــرد، درحالی‌کــه بهره‌گیــری از ایــن شــواهد، از جملــه تاریــخ مبــارزات پیامبــر

بــا مخالفــان می‌توانــد در حــل این‌گونــه معضــاتِ تفســیری مؤثــر باشــد.
ــرآن  ــر ســیاق، آیــات معاضــد از سراســر ق ــه ب ــا تکی ــی و ب ــا رویکــرد توصیفــی - تحلیل ایــن پژوهــش ب
کتابخانــه‌ای در پــی پاســخ بــه  گــردآوری اطلاعــات بــه شــیوۀ  و داده‌هــای روایــی و تاریخــی و بــا 

ســؤالات زیــر اســت:
ــه آن  ــوط ب ــای مرب ــة الأرض« و مؤلفه‎ه ــداق »دابّ ــوم و مص ــارۀ مفه ــی درب ــه دیدگاه‎های ــران چ 1. مفس

کرده‌انــد؟  بیــان 
2. چه دیدگاهی را می‌توان نظر صحیح دربارۀ »دابّة الأرض« دانست؟

3. چه شواهدی دیدگاه برگزیده را تأیید می‌کند؟ 
کــه اجمــالاً بررســی خواهــد شــد.  مفهــوم و مصــداق دابّــه تقریبــاً در عمــوم تفاســیر بحــث شــده اســت 
ایــن آرا حــول دو محــور قــرار دارنــد و متکــی بــر روایات‌انــد. در میــان پژوهش‌هــای معاصــر نیــز آثــاری 
دراین‌بــاره پدیــد آمــده اســت. نقــی‌زاده و موســوی‌نیا )1388( در مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی مصــداق 
دابــة الارض در روایــات فریقیــن« تنهــا بــه اثبــات تعــارض میــان روایــات شــیعه و اهل‌ســنت پرداخته‌انــد. 
در مقالــۀ »مصداق‌شناســی آیــۀ دابــة الارض بــا توجــه بــه روایــات فریقیــن« بــه قلــم بهــادری جهرمــی و 
گــردآوری و از لحــاظ  کــی از مصــداق و خصوصیــات دابّــه  مجــد فقیهــی )1396(، تمــام روایــات حا
کیــد بــر این‌کــه امــام علــی� مصــداق دابّــه  ســندی بررســی شــده اســت. نویســندگان ســپس بــا تأ
اســت، بــه اشــکالات مخالفــان پاســخ داده‌انــد. حاجی‌اســماعیلی و علی‌عســگری )1392( در مقالــۀ 
ــدی�  ــام مه ــه را ام ــداق دابّ ــة الارض"«، مص ــوم "داب ــی مفه ــرآن در بازشناس ــران ق ــی آراء مفس »بررس
کــرد. در مقالــۀ  کــه در آخرالزمــان از بیــن صفــا و مــروه و مســجدالحرام خــروج خواهــد  دانســته‌اند 
»تفســیر تطبیقــی دابــة الارض در آیــه 82 نمــل و ارتبــاط آن بــا رجعــت« نوشــتۀ نیــری و همــکاران )1394(، 
ــه در آخرالزمــان و در هنــگام رجعــت از محــل صفــا و مــروه و از نشــانه‎های قیامــت عنــوان  خــروج دابّ
شــده اســت. جعفــری و همــکاران )1396( در مقالــۀ »دابّــة الارض یــا پدیــده‌ای از رخــداد انــرژی« دابّــة 
کــه در اختیــار داعــی الــی‌الله و از  کرده‌انــد  الأرض را پدیــده‌ای حیــرت‌آور از رخــداد انــرژی معرفــی 
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جنــس آفاقــی اســت نــه انفســی. در مقالــۀ »بررســی و تحلیــل روایــات فریقیــن در تعییــن مصــداق دابّــة 
ــات  ــه توصیــف روای ــاً ب ــر تفســیرهای روایــی«، میراحمــدی و حســینی )1397( صرف ــد ب کی ــا تأ الارض، ب
ک و افتــراق آن‌هــا پرداخته‌انــد. رحیملــو و همــکاران )1401( در مقالــۀ  شــیعه و اهل‌ســنت و نقــاط اشــترا
کاوی مصــداق »دابّــه« در آیــۀ 82 نمــل بــر پایــۀ شــیوۀ زبانــی تجریــد« بــه ایــن نتیجــه دســت یافته‌انــد  »وا
کــه در آســتانۀ قیامــت در حــال جنبیــدن لــب بــه ســخن  کــه مقصــود از »دابّــة مــن الأرض« زمیــن اســت 
گشــود. در مقالــۀ »حــل تعــارض فریقیــن در مصــداق دابّــة الارض آیــه 82 ســورۀ نمــل«، شــهیدپور  خواهــد 
کلــی  کــه »دابّــه« لفظــی  و فخارنوغانــی )1401( بــا جمــع بیــن روایــات مختلــف بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند 
کــه بــر مصداق‌هــای بیان‌شــده در روایــات منطبــق اســت؛ نــوع  اســت و در آخرالزمــان خــروج می‌کنــد 

کافــران داغ می‌نهــد.  انســانی آن بــا مؤمنــان تکلــم می‌کنــد و نــوع حیوانــی نیــز بــر پیشــانی 
بــر ایــن اســاس، مقالــۀ حاضــر از نظــر نتیجــه و تــا حــدودی از نظــر روش، متفــاوت از آثــار موجــود و 

حــاوی یافته‌هــای جدیــد اســت. 

1.مروری بر آرای مفسران

دربارۀ »دابة من الأرض« عمدتاً سه دیدگاه در تفاسیر به چشم می‌خورد:

1- 1. دیدگاه نخست

کــه هفــت نشــانه  کــرده اســت  � روایــت  مقصــود از »دابّــة« موجــودی عجیــب اســت. ابوهریــره از پیامبــر
کنــار دجــال، یأجــوج و مأمــوج، دخــان و طلــوع خورشــید از مغــرب،  کــه در  در آســتانۀ قیامــت خواهــد بــود 
کــه دابــه جنبــده‌ای از  یکــی از آن‌هــا نیــز »دابّــة« اســت )ســیوطی، 1404، ج5، ص115(. از ابن‌عبــاس آورده‌انــد 
کــه ســر آن بــه  گفتــه اســت  کــرک و پــر و چهــار پــا و دو بــال دارد. ابن‌عمــر نیــز  کــه  میــان جنبنــدگان اســت 
کــه همــۀ خلایــق آن را می‌بیننــد )نــک: فخــر رازی، 1420، ج24، ص572(. از ابوهریــره  ابرهــا می‌رســد تــا جایــی 
کــه  ــز نقــل شــده اســت  کــه میــان دو شــاخ آن، یــک فرســخ راه فاصلــه اســت. از ابن‌جریــح نی آورده‌انــد 
کــه دابّــه، ســه مرتبــه خــروج خواهــد  گاو و چشــم خــوک و ســم شــتر دارد. نیــز روایــت شــده اســت  دابّــه، ســر 

کــرد )فخــر رازی، 1420، ج24، ص572(. 
ــان  ــار عالم ــابه در آث ــن مش ــی مضامی ــا برخ ــت، ام ــده اس ــر ش ــنت ذک ــیر اهل‌س ــدگاه در تفاس ــن دی ای
کــوه صفــا خواهــد بــود و خاتــم  کــه خــروج دابّــه از  شــیعه نیــز دیــده می‌شــود. صــدوق آورده اســت 
ــر می‌نهــد و ایمــان  کاف ــر چهــرۀ هــر مؤمــن و  ــم را ب ــا اوســت. خات ــن داود و عصــای موســی ب ســلیمان ب
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کــه  کفــر حقیقــی آن‌هــا را اظهــار می‌کنــد )صــدوق، 1395، ج2، ص527(. در الغیبــة طوســی آمــده اســت  و 
دابّــة الأرض از بیــن صفــا و مــروه خــروج می‌کنــد و عصــای موســی و خاتــم ســلیمان بــا اوســت و او مــردم 
کــوه صفــا در  گفتــۀ مقاتــل، ایــن موجــود از  را به‌ســوی محشــر می‌رانــد )طوســی، 1411، ص266(. طبــق 
ــری، 1407، ج3،  ــد )زمخش ــی، 1423، ج3، ص371(. درازای آن را 60 ذراع می‌دانن ــد )بلخ ــروج می‌کن ــه خ مک
کــه دابــه در ایــن آیــه، همــان »جسّاســه«  ص384؛ فخــر رازی، 1420، ج24، ص572(. زمخشــری نوشــته اســت 

کافــران  کــه  اســت )زمخشــری، 1407، ج3، ص384(. ایــن موجــود بــه زبــان عربــی »تکلــم« می‌کنــد و می‌گویــد 
مکــه بــه خــروج دابّــه یقیــن ندارنــد، زیــرا خــروج دابّــه از نشــانه‌های عــذاب الهــی اســت )بلخــی، 1423، 
مُهُــمْ«، »تنبّئهــم« خوانــده بــود )بغــوی، 1420، ج2،  لِّ

َ
کعــب بــه جــای »تُك کــه ابــیّ بــن  گوینــد  ج3، ص371(. 

کــه دابّــه دربــارۀ باطــل بــودن ادیــان غیــر از اســام بــا آنــان ســخن  ص300(. امــا از ســدّی نقــل شــده اســت 

کــه بــه یکــی می‌گویــد تــو مؤمنــی و بــه دیگــری  گوینــد ســخن او ایــن اســت  می‌گویــد. شــماری نیــز 
ــوی، 1420، ج3، ص513(.  ــری )بغ کاف ــو  ــد ت می‌گوی

که بر آنان جراحت می‌رساند  که به معنای این است  کرده‌اند  مُهُمْ« را »تَكلِمُهم« قرائت  لِّ
برخی »تُكَ

گفته‌اند مترادف با »تسمهم« است، یعنی آن‌ها را نشان می‌نهد  )طوسی، بی‌تا، ج8، ص120(. شماری نیز 

 
ُ

قَوْل
ْ
کافر از مسلمان بازشناخته شود )سمرقندی، 1416، ج2، ص594(. همچنین مقصود از >وَ إِذا وَقَعَ ال تا 

يْهِمْ<، واجب شدن حجت )ابن‎قتیبه، 1411، ص279( یا واجب شدن غضب )بغوی، 1420، ج2، ص300( 
َ
عَل

گفته است  که چنین سخنی از قتاده نیز نقل شده است )ابن‌ابی‌حاتم، 1419، ج9، ص2928(. ثعالبی  است 
/ 71( است )ثعالبی، 1418، ج4، ص258(. عَذابِ< )زمر

ْ
تْ كَلِمَةُ ال

َ
که این عبارت مانند آیۀ >حَقّ

کــه در آیــۀ 85 ســورۀ نمــل  ا يَنطِقُــون‏< نیــز 
َ
 فَهُــمْ ل

ْ
مُــوا

َ
يهِــم بِمَــا ظَل

َ
 عَل

ُ
قَــوْل

ْ
دربــارۀ آیــۀ >وَ وَقَــعَ ال

آمــده اســت، عبــارت »وَ وَقَــعَ الْقَــوْلُ عَلَيهِــم« را هم‌معنــا بــا »نــزل عليهــم العــذاب« و »بِمــا ظَلَمُــوا« را نیــز 
بــه معنــای »بــه دلیــل این‌کــه شــرک ورزیدنــد« دانســته‌اند )ســمرقندی، 1416، ج2، ص594؛ طبرانــی، 2008، 
کــه از هیبــت آنچــه می‌بیننــد متحیــر  ج5، ص43(. دربــارۀ »فَهُــمْ لََا يَنطِقُــون‏« نیــز تفسیرشــان ایــن اســت 

گوینــد )ســمرقندی، 1416، ج2، ص594(، چنان‌کــه در آیــۀ دیگــری نیــز مشــابه  می‌شــوند و نمی‌تواننــد ســخن 
ونَ<  هُــمْ فَيَعْتَــذِرُ

َ
آن آمــده اســت )طبرانــی، 2008، ج5، ص43(: >هــذا يَــوْمُ لا يَنْطِقُــونَ � وَ لا يُــؤْذَنُ ل

)مرســات/ 35- 36(.

1- 2. دیدگاه دوم

ــا زمــان رجعــت ظهــور می‌کنــد.  کــه در »آســتانۀ قیامــت« ی ــوان نیســت، بلکــه انســانی اســت  ــة« حی »دابّ
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کــه »دابّــة« امــام علــی� اســت. در شــماری از روایــات، بر خــروج او در  قائــان بــه ایــن دیــدگاه بــر آن‌انــد 
گروهــی از آن‌هــا بــه مســئلۀ آخرالزمــان اشــاره‌ای نشــده و صرفــاً  کیــد شــده، امــا در  آخرالزمــان یــا رجعــت تأ

امــام علــی� مصــداق دابّــة الأرض معرفــی شــده اســت. 
که امام علی� در مسجد خوابیده بود...  در تفسیر قمی از امام صادق� روایت شده است 
گفت ای پیامبر  گفت: برخیز ای دابّة الارض. یکی از صحابه  )ص( پای او را حرکت داد و  پیامبر
که این نام  گفت: نه، به خدا سوگند  کنیم؟ پیامبر  خدا آیا می‌توانیم ما نیز همدیگر را با این اسم صدا 
يْهِمْ 

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
کتابش فرموده است: >وَ إِذا وَقَعَ ال که خداوند در  جز برای او نیست. او همان دابّه است 

در  را  تو  خداوند  شود  آخرالزمان  چون  علی،  ای  گفت:  سپس  رْضِ...<. 
َ
أ

ْ
ال مِنَ  ةً  دَابَّ هُمْ 

َ
ل خْرَجْنا 

َ
أ

که دشمنانت را علامت می‌نهی خارج می‌کند  که با تو داغ‌گذاری هست  نیکوترین صورت و در حالی 
ع( آیه را مربوط به هنگام رجعت ذکر می‌کند  )قمی، 1363، ج2، ص131(. در ادامۀ روایت، امام صادق)

آن مردی از عمار یاسر  که طبق  آمده است  )قمی، 1363، ج2، ص131(. در همان منبع، روایت دیگری 

امام علی� را به‌عنوان دابّه به فردی نشان داده است )قمی، 1363، ج2، ص131(. روایات دیگری نیز 
که نشان‌دهندۀ خصوصیات انسانی دابّه است )ابن‌قیس هلالی،  مشابه همین مضمون نقل شده است 
1405، ج2، ص562؛ حلی، 1421، ص 458(. همچنین امام علی� معنای آیۀ 82 نمل را از اسراری دانسته 

)ص( بر آن واقف بوده‌اند )صفار قمی، 1404، ج1، ص310(. در روایتی از  که تنها خود او و پیامبر است 
او آمده است: »من صاحب بازگشت‌های مکرر و دولت و عصا و وسیلۀ داغ‌گذاری و آن دابّه‌ای‌ام 
کلینی، 1407، ج1، ص198(. امام علی� خود را به‌عنوان دابّه به ابوعبدالله  که با مردم تکلم می‌کند« )
کرده است )حلی، 1421، ص483 و 487(. از دیگر امامان� نیز روایاتی  جدلی و اصبغ بن نبانة معرفی 

کرده‌اند )حلی، 1421، ص487؛ ابن‌شهرآشوب، 1379، ج2، ص118(. که امام عل� را دابّه معرفی  نقل شده 
گمــان  گــروه شــیعه، شــما  گفــت: ای  کــه معاویــه بــه مــن  کــرده اســت  همچنیــن اصبــغ بــن نباتــة نقــل 
کــه آری. هــم مــا می‌گوییــم و هــم یهــود ایــن را  کــه علــی دابّــة الأرض اســت؟ پاســخ دادم  می‌کنیــد 
کــه نــام دابّــة الأرض،  گفــت  کــرد و او نیــز  کــرد و از او ســؤال  می‌گویــد. معاویــه رأس‌الجالــوت را احضــار 
گفــت: ای اصبــغ، چقــدر اِلیــا بــه علــی شــبیه اســت! )ابن‌شهرآشــوب،  اِلیــا اســت. معاویــه رو بــه مــن نمــود و 
گفــت: »چــون  )ص(  کــه پیامبــر کــرده اســت  � نقــل  1379، ج2، ص118(. امــام صــادق�از پیامبــر

کــرد و از جملــه این‌کــه بــه مــن  خداونــد مــرا ســیر داد، از وراء حجــاب بــر مــن وحــی نمــود و بــا مــن تکلــم 
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کــه او همــان دابّــة اســت  گرفــت علــی اســت  کــه روح او را خواهــم  گفــت: »ای محمــد! آخریــن امامــی 
کــرد« )ابن‌شهرآشــوب، 1379، ج2، ص138(.  کــه بــا آنــان تکلــم خواهــد 

1- 3. دیدگاه سوم

کــه مصــداق »دابّــة« در ایــن آیــه روشــن نیســت و روایــات بیان‌شــده دربــارۀ مصــداق  گــروه معتقدنــد  ایــن 
کــرد،  آن نیــز مــورد قبــول نیســتند و صرفــاً بایــد دراین‌بــاره ایمــان داشــت و دربــارۀ جزئیــات آن توقــف 
کــه دربــارۀ دابّــه نقــل شــده و مبالغــه در طــول و عــرض آن و نیــز زمــان و  زیــرا نمی‌تــوان بــه توصیفاتــی 
ــه از  ک ــات نشــود  ــل قاطــع اثب ــا دلی ــه ب ک ــی به‌جــز در مــواردی  ــرد و امــور غیب ک مــکان خــروج آن، اعتمــاد 
)ص( بیــان شــده‌اند، نبایــد تصدیــق شــوند )مراغــی، بی‌تــا، ج20، ص22(. ســید قطــب نظــرات  جانــب پیامبــر
کــه بــه توصیــف موجــودی عجیــب پرداخته‌انــد  بیان‌شــده دربــارۀ دابّــه در منابــع تفســیری اهل‌ســنت را 
کــه مفســران در آن بــه فتنــه افتاده‌انــد. او راه‌حــل را توقــف دربارۀ نص قرآنــی و احادیثی  اوصافــی خوانــده 
کرده‌انــد )ســید قطــب، 1425، ج5، ص2667(. بــا ایــن  کــه صرفــاً آن را از علامت‌هــای قیامــت ذکــر  می‌دانــد 
کــه »دابّــة« یــک حیــوان  کــه شــامل شــماری از مفســران عقل‌گــرای معاصرنــد، معتقدنــد  حــال، ایــن عــده 
کــه خداونــد بــرای تحقیــر مجرمــان و پشــیمان نمــودن ایشــان در اعــراض از پذیــرش بلیغ‌تریــن  اســت 
، 1420، ج19،  ســخنان بــر زبــان او ســخن جــاری می‌کنــد تــا در آخرالزمــان موجــب ذلت آنــان شــود )ابن‌عاشــور
کــه احادیــث صحیــح بیــن ایــن آیــه و خــروج  ص310؛ ســید قطــب، 1425، ج5، ص2667(. دروزه بــر آن اســت 

کــه مربــوط بــه آخرالزمــان  دابّــه هیــچ رابطــه‌ای ایجــاد نمی‌کننــد. لــذا دابّــۀ ذکرشــده در روایــات صحیــح 
کرده‌انــد )دروزه،  کــه در قــرآن ذکــر شــده اســت و راویــان این ارتبــاط را ایجــاد  اســت، همــان دابّــه‌ای نیســت 

1421، ج3، ص303(. 

کاوی آیه بر اساس شواهد درون‌متنی 2. وا

بــرای بررســی مقصــود آیــه از »دابّــة مــن الأرض« لازم اســت ابتــدا شــواهد درون‌متنــی را شــامل ســیاق و آیات 
کنیــم. کــه از طریــق هم‌نشــینی و جانشــینی در فهــم معنــا یــاری می‌کننــد، بررســی  دیگــری 

2- 1. زمان خروج دابّه 

گاه رجعت مرتبط سازند،  آنچه موجب شده است غالب مفسران، آیۀ سورۀ نمل را به برپایی رستاخیز و 
گروهی از هر امت تکذیب‌کننده سخن  که از حشر  يهِم< و آیۀ بعد است 

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
عبارت >وَ إِذَا وَقَعَ ال
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، این عبارت با همین  يهِم< در آیۀ 85 نیز تکرار شده و در جای دیگر
َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
می‌گوید. عبارت >وَقَعَ ال

ساخت نیامده است. واژۀ محوری این عبارت »القَول« است. با بررسی و رهگیری در قرآن مشخص 
که می‌تواند جانشین »وقع القول« باشد  که اولاً در ساختی مشابه، عباراتی در قرآن آمده است  می‌شود 
یهَا القَول< )اسراء/ 16(؛ 

َ
: >فَحَقَّ عَل که عبارت‌اند از « آمده است  که در آن‌ها به‌جای واژۀ »وَقَعَ« واژۀ »حَقَّ

 عَلی اکثَرِهِم< )یس/ 
ُ

>حقَّ علیهم القول< )قصص/ 63(؛ >حقَّ القول منّی< )سجده/ 13(؛ >حقَّ القَول
یهم القَول< )فصلت/ 25؛ احقاف/ 18( و >یحقَّ القَول 

َ
نا< )صافات/ 31(؛ >حَقَّ عَل بِّ  رَ

ُ
7(؛ >فَحقَّ علینا قَول

« و »وَقَعَ« هم‌مضمون‌اند، از جمله  که »حَقَّ کید دارند  ین< )یس/ 70(. برخی مفسران نیز تأ علی الکافر
مُوا< یعنی حق عليهم العذاب )طباطبایی، 

َ
يْهِمْ بِما ظَل

َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
علامه طباطبایی نوشته است: >وَ وَقَعَ ال

1390، ج15، ص395(. 

یهم القَول< 
َ
در مواردی »حقَّ القول« به معنای قطعی بودن عذاب اخروی است، مانند  >حَقَّ عَل

دربارۀ  معنا  و  سیاق  به  توجه  با  موارد  از  برخی  اما  )سجده/ 13(.  منیّ<  القول  >حقَّ  و   )قصص/ 63( 

 
ُ

قَوْل
ْ
يْهَا ال

َ
مَرْنا مُتْرَفيها فَفَسَقُوا فيها فَحَقَّ عَل

َ
يَةً أ نْ نُهْلِكَ قَرْ

َ
رَدْنا أ

َ
کافران است، مانند >وَ إِذا أ کت  هلا

که خداوند مقرر نموده است  کت مردمانی است  که در آن سخن از هلا < )اسراء/ 16( 
ً
رْناها تَدْميرا فَدَمَّ

که آنان را در دنیا عذاب نماید. 
که مضمون  همچنین در یک مورد، مشابه »وقع القول علیهم« عبارت »سبق علیه القول« آمده است 
وْجَيْنِ  نَا احْمِلْ فيها مِنْ كُلٍّ زَ

ْ
ورُ قُل نُّ مْرُنا وَ فارَ التَّ

َ
کت قوم نوح است: >حَتَّى إِذا جاءَ أ آیه دربارۀ هلا

 قَليلٌ< )نک: هود/ 40(. طبق شماری 
َ
 وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلاّ

ُ
قَوْل

ْ
يْهِ ال

َ
 مَنْ سَبَقَ عَل

َ
كَ إِلاّ

َ
هْل

َ
اثْنَيْنِ وَ أ

 
ُ

قَوْل
ْ
، آیۀ 82 نمل هم‌مضمون این آیه و آیات قبل از آن است و ابوالعالیه و معمر >وَ إِذا وَقَعَ ال از تفاسیر

کرده‌اند  ا مَنْ قَدْ آمَنَ< )هود/ 36( عنوان 
َّ
نْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِل

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
وحِيَ إِلى‏ نُوحٍ أ

ُ
يْهِمْ« را همانند »وَ أ

َ
عَل

)صنعانی، 1411، ج2، ص71(. 
کلمه« جانشین  ثانیاً، در سیاق مشابه »وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيهِم« در 8 مورد در سوره‌های دیگر غالباً واژه »
، 6؛ الشّوری،  ، 19 و 71؛ غافر « شده است )نک: الأنفال، 7؛ یونس، 33، 82 و 96؛ الزّمر واژه »قول« و همنشین »حَقَّ
کَلمَة« به صورت همنشین در سوره غافر چنین است:  « و   » »حَقَّ کاربرد دو مؤلفه  نمونه،  برای   .)24

قَوْمُ  هُمْ 
َ
قَبْل بَتْ 

َ
ادِ � كَذّ

َ
بِل

ْ
ال فىِ  بُهُمْ 

ُّ
تَقَل رْكَ  يَغْرُ ا 

َ
فَل  

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
ال ا 

َّ
إِل هِ  اللَّ ءَايَاتِ  فىِ   

ُ
يُجَادِل >مَا 

 بِهِ 
ْ
بَاطِلِ لِيُدْحِضُوا

ْ
 بِال

ْ
وا

ُ
خُذُوهُ وَ جَادَل

ْ
ةِ  بِرَسُولهِمْ لِيَأ مَّ

ُ
تْ كُلُّ أ حْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَ هَمَّ

َ
أ

ْ
نُوحٍ وَ ال

هُمْ 
َ
نّ

َ
 أ

ْ
وا ذِينَ كَفَرُ

َّ
كَ عَلىَ ال بِّ تْ كَلِمَتُ رَ

َ
نَ عِقَابِ � وَ كَذَالِكَ حَقّ

َ
يْفَ كا

َ
خَذْتهُمْ فَك

َ
الحَقَّ فَأ
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که قوم نوح و احزاب به خاطر  که همان‌گونه  ، 4- 6(. این آیات صراحت دارند  ارِ< ) غافر صْحَابُ النَّ
َ
أ

کافران مکه نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت. به نوشته ابن‌عاشور  تکذیب در دنیا عقاب شدند، 
)ص( را به قتل برساند اما خداوند با هجرت او را نجات بخشید و سپس  قریش قصد داشت پیامبر
، 1420، ج24، ص150(. شماری از مفسران نیز »اخذ« را در این  در روز بدر آنان را مجازات نمود )ابن‌عاشور
کرده‌اند )نک: زمخشری، 1407، ج4، ص151؛ آلوسی، 1415، ج12، ص298؛ مراغی،  ک معنا  آیات، به معنای هلا

بی‌تا، ج24، ص45؛ طباطبایی، 1390، ج17، ص306(. 

کلمه با مضامین  که مقصود از حتمی شدن قول یا  طبق این بررسی، سیاق آیات بیانگر آن است 
است،  دنیوی  عذاب  مقصود،  که  جا  هر  فوق  موارد  در  اخروی؟  یا  است  دنیوی  عذاب  مختلف، 
کافران و قطعی بودن ایمان نیاوردن آن‌هاست، لذا عذاب دنیوی نازل شده،  سخن از اتمام حجت با 
کافران مجازات شده‌اند. بر این اساس، سیاق آیۀ 82 سوره نمل نیز می‌تواند تعیین‌کننده باشد. مطابق 
گردانی و نمی‎توانی به  که تو نمی‎توانی مرده را شنوا  )ص( اعلام می‌کند  آیات پیشین، قرآن به پیامبر
که  گمراهی‌شان نیستی و تو تنها می‌توانی آنانی را  کوران از  ناشنوا این ندا را بشنوانی؛ نیز تو هدایتگر 
ينَ   مُدْبِرِ

ْ
وْا

َّ
عَاءَ إِذَا وَل مَّ الدُّ ا تُسْمِعُ الصُّ

َ
مَوْتىَ‏ وَ ل

ْ
ا تُسْمِعُ ال

َ
كَ ل

َ
به آیات ما ایمان می‌آورند بشنوانی: >إِنّ

سْلِمُونَ< )نمل/ 80 -81(.  ا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّ
َّ
تِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِل

َ
ال

َ
عُمْىِ عَن ضَل

ْ
نتَ بِهَادِى ال

َ
� وَ مَا أ

این آیات به‌منزلۀ ناامیدی از ایمان آوردن آنان است. در روض الجنان آمده است:

‍ˮ̂ گفــت رســول را بــر وجــه مبالغــت و معنــى يــأس و قطــع طمــع آنگــه بــر طريــق مثــل 
او از ايمــان ايشــان )ابوالفتــوح رازی، 1408، ج15، ص72(.

نیز  سوره  پایانی  آیۀ  است.  شده  یادآوری  مشرکان  کت  هلا قطعیت  بعد،  آیۀ  در  اساس،  همین  بر 
م 

ُ
يك هِ سَيُرِ لِلَّ کافران است: >وَ قُلِ الحَمْدُ  آیۀ مورد بحث مؤید عذاب دنیوی  آیه با  به فاصله چند 

کت در بدر تطبیق داده‌اند )بلخی، 1423،  ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا< )نمل/ 93(. برخی مفسران آن را به هلا
ج3، ص319؛ سمرقندی، 1416، ج2، ص596؛ طبرانی، 2008، ج5، ص48؛ ثعلبی، 1422، ج7، ص231؛ ابن‌عطیه، 1422، 

آیه،  « نیز در این  ِ
ج4، ص274؛ بغوی، 1420، ج3، ص520؛ بیضاوی، 1418، ج4، ص169(. عبارت »الْحَمْدُ لِِلَّهَّ

ذينَ 
َّ
قَوْمِ ال

ْ
کافران آمده است، مانند >فَقُطِعَ دابِرُ ال کت دنیوی  در برخی دیگر از آیات ناظر به هلا

که آن نیز  آیه‌ای دیگر است  آیه مشابه  مينَ< )انعام/ 45(. همچنین این 
َ
عال

ْ
هِ رَبِّ ال لِلَّ حَمْدُ 

ْ
مُوا وَ ال

َ
ظَل

ون‏< 
ُ
مْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِل

ُ
يك رِ

ُ
گفته است: >سَأ کافران سخن  از حتمی بودن ارائۀ آیات و استعجال 
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کافران، استعجال  � و عذاب  )انبیاء/ 37(. در آیاتی از سورۀ صافات، مؤلفه‌های وعدۀ نصرت پیامبر

آیاتی  قالب  در  فشرده  بافت  یک  در  خداوند  حمد  و   � پیامبر به  خویشتنداری  توصیه  کافران، 
هُمُ 

َ
هُمْ ل

َ
إِنّ مُرْسَلِينَ � 

ْ
لِعِبَادِنَا ال قَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا 

َ
آمده است: >وَ ل کوتاه هم‌مضمون موارد فوق 

ونَ  بْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ
َ
 عَنهُمْ حَتىَ‏ حِينٍ � وَ أ

َّ
غَالِبُونَ � فَتَوَل

ْ
هُمُ ال

َ
ونَ � وَ إِنَّ جُندَنَا ل مَنصُورُ

ْ
ال

 عَنْهُمْ حَتىَ‏ حِينٍ 
َّ

ينَ � وَ تَوَل مُنذَرِ
ْ
 بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ال

َ
ونَ � فَإِذَا نَزَل

ُ
 فَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِل

َ
� أ

کل سورۀ  گزیده‌ای از مضامین  که این آیات،  گویی  ونَ< )صافات/ 171- 179(.  بْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُ
َ
� وَ أ

کرده‌اند.  نمل را بیان 
که آنان نیز چون پیامبران  کت برخی اقوام دیگر است  همچنین پیش از این آیات نیز سخن از هلا
و  ثمود  قوم  کت  کت رسیدند. هلا به هلا و  نازل شد  آنان  بر  کردند عذاب دنیوی  را تکذیب  خود 
باران  و  به‌جز همسرش  اهل وی  و  لوط  و نجات  )نمل/ 45- 53(  قوم  آن  پرهیزکاران  و  نجات مؤمنان 
که در این سوره بیان شده است. در ادامه نیز توصیه  عذاب بر قوم وی )نمل/ 57- 58( مواردی است 
بیان  دنیوی است  از عذاب  به‌جامانده  آثار  یقیناً مقصود،  که  دنیا  در  به مشاهدۀ عاقبت مجرمان 
کافران دربارۀ این‌که »وعده« چه زمانی خواهد بود، ذکر شده است:  شده )نمل/ 69( و سپس پرسش 
به  این وعده   ، تفاسیر گرچه در برخی  )نمل/ 71(.  إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ<  وَعْدُ 

ْ
ال هَذَا  مَتىَ‏  ونَ 

ُ
يَقُول >وَ 

که مقصود  موعد قیامت منطبق شده است )نک: سمرقندی، 1416، ج2، ص591(، آیۀ بعد نشان می‌دهد 
م بَعْضُ 

ُ
ك

َ
ونَ رَدِفَ ل

ُ
ن يَك

َ
کافران در بدر است: >قُلْ عَسىَ أ کت  از وعده، زمان نصرت الهی و هلا

ونَ< )نمل/ 72(. برخی مفسران نیز همین برداشت را نموده‌اند )نک: بلخی، 1423، ج3، 
ُ
تَسْتَعْجِل ذِى 

َّ
ال

ص316؛ زمخشری، 1407، ج3، ص381؛ طبرسی، 1372، ج7، ص363؛ بیضاوی، 1418، ج4، ص166؛ مراغی، بی‌تا، 

ج20، ص15؛ قاسمی، 1418، ج7، ص504؛ طباطبایی، 1390، ج15، ص388(. 

که به مشرکان وعدۀ عذاب دنیوی داده شده بود، مانندِ  آیات دیگری از قرآن نیز تأیید می‌کنند 
نتَصِرٌ � سَيهْزَمُ  ونَ نحْنُ جَمِيعٌ مُّ

ُ
مْ يَقُول

َ
بُرِ � أ كمُ بَرَاءَةٌ فىِ الزُّ

َ
مْ ل

َ
ائكمْ أ

َ
وْل

ُ
نْ أ ارُكمْ خَيرٌ مِّ

َ
كُفّ

َ
>أ

/ 43- 46(. همۀ مفسران  )قمر  > مَرُّ
َ
أ وَ  دْهَى‏ 

َ
أ السّاعة  وَ  مَوْعِدُهُمْ  السّاعة  بَلِ  بُرَ �  الدُّ ونَ 

ُّ
يُوَل وَ  الجَمْعُ 

کافران مکه در جنگ بدر است،  اتفاق نظر دارند )بلخی،  دربارۀ این‌که این آیات پیش‌گویی هزیمت 
سورۀ  در  وعده  از  مقصود  لذا  ج27، ص64(.  ج6، ص160؛ طبری، 1412،  ج4، ص184؛ طبرانی، 2008،   ،1423

از  کت، استعجال  کافران مکه به وعدۀ هلا کنش  نمل، همان موعد در سورۀ قمر است. همچنین وا
ونَكَ 

ُ
گهانی عذاب هشدار داده است، مانند >وَ يَسْتَعْجِل روی استهزا بود و قرآن به آنان دربارۀ فرود نا
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ونَ< )عنکبوت/ 53(.  يَشْعُرُ لا  هُمْ  وَ  بَغْتَةً  هُمْ  تِيَنَّ
ْ
يَأ

َ
ل وَ  عَذابُ 

ْ
ال جاءَهُمُ 

َ
ل ى  مُسَمًّ جَلٌ 

َ
أ لا  وْ 

َ
ل وَ  عَذابِ 

ْ
بِال

گر راست م‌ىگوىي  گفته بودند ا که پیش‌تر  کافران است  گفتۀ طباطبایی، این آیه اشاره به سخن  به 
ئِنْ 

َ
عذاب خدا را براى ما بياور )نک: عنکبوت/ 29( و نیز حکایت خداوند از استعجال آنان در آیۀ >وَ ل

نَّ ما يَحْبِسُه‏< )هود/ 8( است )طباطبایی، 1390، ج16، ص141(. 
ُ
يَقُول

َ
ةٍ مَعْدُودَةٍ ل مَّ

ُ
عَذابَ إِلى‏ أ

ْ
رْنا عَنْهُمُ ال

َ
خّ

َ
أ

� می‌شد )طبرسی،  آزار پیامبر کافران نسبت به وعدۀ عذاب دنیوی موجب  استعجال و استهزای 
� را همواره به صبر همراه با استغفار دعوت می‌نمود  1372، ج8، ص731( و قرآن در قبال آن، پیامبر

و از او می‌خواست در عذاب آنان درخواست تعجیل نکند، چون خداوند خود به امر آنان خواهد 
 � ا< )مریم/ 84(. مفسران این موارد را تعجیل پیامبر هُمْ عَدًّ

َ
مَا نَعُدُّ ل

َ
يْهِمْ إِنّ

َ
ا تَعْجَلْ عَل

َ
رسید، مانند >فَل

کافران دانسته‌اند )طبری، 1412، ج16، ص95؛ طبرانی، 2008، ج4، ص225؛ میبدی، 1371، ج6، ص80؛  کت  بر هلا
زمخشری، 1407، ج3، ص42(. 

کید بر حق بودن وعدۀ الهی هم‌نشین شده‌اند: >فَاصْبرْ  ، فرمان صبر و استغفار و تأ نیز در سورۀ غافر
/ 55(. مضمون مشابه  ارِ< )غافر

َ
ابْك

ْ
عَشىِّ وَ ال

ْ
كَ بِال بِّ حْ بحِمْدِ رَ هِ حَقٌّ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَ سَبِّ إِنَّ وَعْدَ اللَّ

كَ بَعْضَ  يَنَّ ا نُرِ هِ حَقٌّ  فَإِمَّ آن مجدداً در این سوره با مفهوم صبر هم‌نشین است: >فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّ
، منظور از وعدۀ الهی در این دو  / 77(. طبق تفاسیر يْنَا يُرْجَعُون‏< )غافر

َ
كَ فَإِل يَنَّ

َ
وْ نَتَوَفّ

َ
ذِى نَعِدُهُمْ أ

َّ
ال

کافران در دنیاست )بلخی، 1423، ج3، ص717؛ طبرسی، 1372، ج8، ص821؛ ابوالفتوح  کت  آیه، عذاب و هلا
، 1420، ج24، ص218(. در واقع، وعدۀ مذکور  رازی، 1408، ج17، ص39- 40؛ بغوی، 1420، ج4، ص115؛ ابن‌عاشور

 )51 / که در همین سوره، چند آیه قبل‌تر )غافر همان نصرت پیامبران و مؤمنان در دنیا و آخرت است 
ذکر شده است )طباطبایی، 1390، ج17، ص341(. با توجه به هم‌مضمونی آیات فوق با سیاق آیۀ 82 سورۀ 
کافران، وعدۀ عذاب،  آوردن  نمل و بر اساس رهگیری مؤلفه‌های هم‌نشین مانند ناامیدی از ایمان 
کافران مکه در جنگ بدر  کت  کافران، ارائۀ آیات، حمد الهی و... این آیه نیز ناظر به هلا استعجال 

که با آنان اتمام حجت شد، اما دیگر امیدی به ایمان آوردنشان نبود. است 

2- 2. ساختار صرفی و معنای »تکلمهم« 

گــروه  مُهُــمْ« )بغــوی، 1420، ج2، ص300( و  لِّ
گروهــی آن را »تُكَ دربــارۀ »تکلمهــم« دو دیــدگاه وجــود دارد. 

مُهُــمْ« هــم  لِّ
کرده‌انــد )طوســی، بی‌تــا، ج8، ص120؛ عکبــری، 1419، ص295(. »تُكَ دیگــری نیــز »تَكلِمُهــم« قرائــت 

کــردن و »تَكلِمُهــم« تنهــا بــه معنــای وارد  گفتــن اســت و هــم بــه معنــای جراحــت وارد  بــه معنــای ســخن 
کــه بــه معنــای علامت‌گــذاری  گاه آن را بــه متــرادف بــا »تســمهم« دانســته‌اند  کــردن جراحــت اســت. البتــه 
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گــر  کَلام« اســت، امــا ا گفتــن باشــد ریشــۀ آن » گــر معنــا ســخن  بــا داغ اســت )بغــوی، 1420، ج3، ص513(. ا
، 1414، ج12، ص525(. در  کِلام« خواهــد بــود )ابن‌منظــور کَلــم« و » کــردن باشــد ریشــۀ آن » جراحــت وارد 
کــه در آن، تکلمهــم بــه  لِمْهــم الدنيــا مــن حســناتهم شــيئا« 

ْ
حدیــث آمــده اســت: »ذهــب الأوّلــون لــم تَك

کَلــم« اســت )جــزری، 1367، ج4، ص199(.  معنــای ناقــص ســاختن و ریشــۀ آن نیــز »

2- 3. معنای »أخرجنا« 

کار می‌رود  خروج از ریشۀ »خرج« در اصل معنای مقابل دخول و ولوج را دارد. خروجْ هم در مادیات به 
و هم در غیر آن )مصطفوی، 1385، ج3، ص41(. خروج همچنین به معنای آشکار و ظاهر شدن نیز آمده 
کاربرد  گفته‌اند یکی از معانی »اخراج«، »اظهار مکتوم« است )قونوی، 1422، ج3، ص334(. این  است. لذا 
کاربرد است   م< )محمد/ 37( مثالی از این 

ُ
ضْغَانَك

َ
از »اخراج« در قرآن نیز وجود دارد. عبارت >وَ يُخْرِجْ أ

آیۀ سورۀ نمل، می‌تواند به معنای  کرده‌اند. لذا اخراج در  را »يظهر بغضكم و عداوتكم‏« معنا  آن  که 
که پیش‌تر  که وجود دارد، اما آن حقیقت آن،  که »دابّة« موجودی است  کردن باشد، بدین معنا  آشکار 
کردن از درون  برای حاضران پنهان بوده است، نمایان می‌شود. ازاین‌رو اخراج لزوماً به معنای خارج 

زمین نیست. 

2- 4. مفهوم‌شناسی دابّة من الأرض

گفتــه می‌شــود )راغــب اصفهانــی، 1404، ص306( و مشــهور  »دابّــة« در لغــت بــه هــر موجــود زنــدۀ متحــرک 
کــه بیشــتر بــر حیــوان و مرکــب اطــاق می‌گــردد )فراهیــدی، 1409، ج8، ص13(. بــر همیــن اســاس،  آن اســت 
کرده‌انــد وهن‌آمیــز می‌داننــد.  کــه از امــام علــی� به‌عنــوان دابّــة یــاد  برخــی از مفســران شــیعه روایاتــی را 
کــه حتــی پســت‌ترین مؤمنــان را بــا ایــن تعبیــر  کــه از ادب قرآنــی بــه‌دور اســت  صادقــی تهرانــی بــر آن اســت 
� را بــا چنیــن عنوانی نــام نهد؟  کــه بزرگ‌تریــن ولــی خــدا بعــد از پیامبــر بخوانــد. چگونــه ممکــن اســت 

)نــک: صادقــی تهرانــی، 1406، ج22، ص260(. 

کــه اتفاقــاً آرای تفســیری  کــه ایــن شــهرت ناشــی از تنــزل معنایــی آن اســت  امــا بــه نظــر می‌رســد 
کاربــرد قرآنــی ایــن واژه نشــان‌دهندۀ  ــارۀ آیــۀ مــورد بحــث در آن نقــش جــدی داشــته اســت، زیــرا  درب
گفتــه می‌شــود. ایــن واژه  همــان معنــای لغــوی اســت و علی‌الاطــاق بــه هــر موجــود زنــدۀ متحــرک 
به‌صــورت مفــرد و جمــع )دوابّ( 18 مرتبــه در قــرآن ذکــر شــده اســت. در 14 مــورد مقصــود از آن مطلــق 
کــه شــامل انســان و حیــوان می‌شــود )نــک: بقــره/ 164؛ انعــام/ 38؛ هــود/ 6  موجــودات زنــده روی زمیــن اســت 
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/ 28 و 45؛ شــوری/ 29؛ جاثیــه/ 4( و یــک مورد  / 45؛ عنکبــوت/ 60؛ لقمــان/ 10؛ فاطــر و 56؛ نحــل/ 49 و 61؛ حــج/ 18؛ نــور

کــه بــا خــوردن عصــای ســلیمان باعــث شــد مــرگ او آشــکار شــود  کار رفتــه اســت  یانــه بــه  دربــارۀ مور
کــه البتــه در آن‌جــا نیــز به‌صــورت  کافــران اســت  کاربــرد آن نیــز در ســیاق مذمــت  )ســبأ/ 14(. دو مــورد از 

کلمــۀ  کار رفتــه اســت )نــک: انفــال/ 22 و 55( و خــود  ترکیــب »شــرّ الــدوابّ« معــادل بدتریــنِ موجــودات بــه 
»دوابّ« شــامل همــۀ موجــودات اعــم از انســان و حیــوان اســت و فاقــد معنــای منفــی اســت. حتــی در 
کهــن، الــدوابّ در ایــن دو آیــه، متــرادف »النّــاس« )ابن‌قتیبــه، 1411، ص154؛ ســمرقندی، 1416،  برخــی تفاســیر 
ــۀ 82  ــذا در آی ــه نقــل از ابن‌زیــد( تفســیر شــده اســت. ل ــری، 1412، ج9، ص140؛ ب ــا »الخلــق« )طب ج2، ص14( ی

کــه اعــم از انســان و حیــوان اســت نــه فقــط حیــوان.  نمــل نیــز دابّــة بــه معنــای موجــود زنــده خواهــد بــود 
ــوان ایــن  ــه فرمــان و ارادۀ او، بت ــد و عمــل ب ــه خداون ــه انتســاب خــارج ســاختن آن ب ــا توجــه ب شــاید ب

کــه به‌تعبیــری به‌عنــوان مأمــور خداونــد عمــل می‌کنــد.  موجــود را از شــرافتی برخــوردار دانســت 
کــه نــام بــردن از ایــن مأمــور الهــی بــا عنــوان »دابّــة« بــه عــاوه قیــد »مــن الأرض«  نکتــۀ مهــم آن اســت 
کــرده  می‎توانــد چنــد پیــام بــه همــراه داشــته باشــد. نخســت این‌کــه، از شــیوۀ ابهــام و رمزآلــود اســتفاده 
کــه از ســنخ فرشــتگان  اســت تــا ماهیــت ایــن موجــود پنهــان بمانــد، امــا در عیــن حــال مشــخص باشــد 
نیســت، بلکــه موجــودی زمینــی اســت. توضیــح این‌کــه، در قــرآن همــواره از فرشــتگان به‌عنــوان مأمورانــی 
کــه وارد می‌کننــد اســتقبال می‌نماینــد  کافــران از آنــان بــا ضرباتــی  کــه در هنــگام مــرگ  یــاد شــده اســت 
کیــد قــرار می‌گیــرد. ثانیــاً  )نــک: انفــال/ 50(. در ایــن آیــه بــا قیــد »مــن الأرض« ایــن تفکیــک مــورد تأ
کــه هویــت او تــا زمــان وقــوع روشــن نشــود، به‌ویــژه این‌کــه بــر اســاس بررســی  هــدف قــرآن آن اســت 
کافــران مکــه اســت و ایــن موجــود  کــت  کــه ایــن آیــه دربــارۀ جنــگ بــدر و هلا صورت‌گرفتــه روشــن شــد 
بناســت در معرکــۀ نبــرد بــر آنــان ضربــه وارد ســازد. در ایــن جنــگ، طبــق تصریــح قــرآن، فرشــتگان نیــز 
کــت  کــه به‌عنــوان عامــل مؤثــر در هلا کســی  کمــک مؤمنــان آمدنــد )نــک: آل عمــران/ 123 -124(، امــا  بــه 
کافــران معرفــی شــده اســت فرشــته نیســت، بلکــه موجــودی زمینــی اســت. علامــه طباطبایــی ســیاق آیــه 
کلام می‌دانــد )طباطبایــی، 1390،  را بهتریــن دلیــل بــر قصــد و تعمــد قــرآن در ابهــام و مرمــوز نگــه داشــتن 

ج15، ص396(. 

2- 5. بررسی آیات 83 تا 85

بُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ � حَتىَّ  ذِّ
َ

نْ يُك  مِمَّ
ً
ةٍ فَوْجا مَّ

ُ
متن آیات چنین است: >وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أ

يهِم بِمَا 
َ
 عَل

ُ
قَوْل

ْ
ونَ � وَ وَقَعَ ال

ُ
ا ذَا كُنتُمْ تَعْمَل مَّ

َ
مًا أ

ْ
 بِهَا عِل

ْ
مْ تُحِيطُوا

َ
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َ
كَذّ

َ
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َ
إِذَا جَاءُو قَال
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گفتن از  که سخن  آیه از این نظر است  آیات در درک معنای  ا يَنطِقُونَ<. اهمیت این 
َ
ل  فَهُمْ 

ْ
مُوا

َ
ظَل

که مفسران، همۀ آیات این سیاق از جمله آیۀ 82 را به آستانۀ قیامت  « در آیۀ 83 موجب شده است  »حشر
ج5، ص115؛  آیۀ 83 را به روز رستاخیز مرتبط دانسته‌اند )سیوطی، 1404،  مربوط بدانند. اغلب مفسران، 
که چون  گروهی از مفسران شیعه معتقدند  زمخشری، 1407، ج3، ص384؛ فخر رازی، 1420، ج24، ص572(، اما 

در روز حشر همه برانگیخته می‌شوند، این آیه نمی‎تواند ناظر به روز رستاخیز باشد. لذا آن را به »رجعت« 
مربوط می‌دانند )طوسی، بی‌تا، ج8، ص120(. در هر دو صورت، آیۀ 83 به جنگ بدر مرتبط نخواهد بود. 
که با هدف هول‌انگیز نمودن صحنه تکرار شده  که آیۀ 85 نیز هم‌‎مضمون آیۀ 82 است  گفته شده است 
، 1420، ج19، ص313(. اما با توجه به این‌که الفاظ مشابه دال بر عذاب در قرآن، هم بر  است )ابن‌عاشور
که این آیه دربارۀ  گواه بر این است  عذاب دنیوی و هم عذاب اخروی اطلاق شده است، انتهای آیه 
که عدم نطق در آیۀ دیگری از خصوصیات روز قیامت شمرده شده است:  روز قیامت است، همان‌گونه 

>هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ‏< )مرسلات/ 35(. 
که آیۀ 82 ناظر به جنگ بدر و آیه یا آیات پس از آن دربارۀ قیامت یا  در عین حال، مانعی نیست 
رجعت باشد. در قرآن چنین مواردی را می‌توان یافت. برای مثال، در سورۀ قمر ابتدا وعدۀ هزیمت 
/ 43- 46( و همۀ مفسران چنین برداشتی نموده‌اند )بلخی،  کافران مکه در جنگ بدر داده شده )قمر
1423، ج4، ص184؛ طبرانی، 2008، ج6، ص160؛ طبری، 1412، ج27، ص64( و سپس بلافاصله سخن از قیامت 

عَلىَ‏  ارِ  النَّ فىِ  يُسْحَبُونَ  يَوْمَ   � سُعُرٍ  وَ  الٍ 
َ
ضَل فىِ  مُجْرِمِينَ 

ْ
ال >إِنَّ  است:  آن  در  مجرمان  جایگاه  و 

 .)48 -47 /  مَسَّ سَقَر< )قمر
ْ
وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا

2- 6. مصداق‌یابی دابّه من الأرض 

بــا وجــود امــکان دریافــت مفهــوم دابّــة مــن الأرض از قــرآن، مصــداق آن در هیــچ آیــه‌ای ذکــر نشــده اســت. 
امــا بــا توجــه بــه این‌کــه زمــان خــروج آن جنــگ بــدر بــوده اســت، می‌تــوان از طریــق بررســی شــواهد 

ــرد.  ک ــری  برون‌متنــی، موضــوع را پیگی

2- 6- 1. نشانه‎های روشن‌کننده در روایات

کــه مصــداق  ، نشــانه‌هایی از روایــات نیــز دلالــت دارد  گزارش‌هــای تاریخــی دربــارۀ جنــگ بــدر عــاوه بــر 
ــة الأرض  کــه امــام علــی�را دابّ ــا وجــود آن‌کــه روایاتــی  ــة مــن الأرض، امــام علــی� اســت. اولاً ب دابّ
کرده‌انــد در جزئیــات و نیــز غالبــاً از نظــر ســند اشــکالات زیــادی دارنــد، امــا در مجمــوع، موجــب  معرفــی 
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 ، تواتــر اجمالــی و معنــوی در ایــن زمینــه می‌شــوند )بهــادری و مجــد فقیهــی، 1396، ص214(. بــه عبــارت دیگــر
کرده‌انــد، خــود شــاهدی اســت بــر این‌کــه ایــن  این‌کــه غالــب ایــن روایــات، مصــداق را یــک نفــر عنــوان 
موضــوع زمینــۀ قبلــی داشــته اســت. علامــه طباطبایــی این‌گونــه روایــات را از طریــق شــیعه فــراوان می‌دانــد 
کــه معرفــی هویــت و مصــداق دابّــة در  )طباطبایــی، 1390، ج15، ص406(. مســتفاد از ایــن روایــات آن اســت 

کــه شــاید عــده‌ای از غــات بــه ایــن روایــات  آن‌هــا مــورد قبــول اســت و همیــن مطلــب باعــث شــده اســت 
بال‌وپــر داده و مــواردی را بــه آن‌هــا افزوده‌انــد تــا مضامیــن آن‌هــا را آخرالزمانــی نشــان دهنــد. 

بــا  کــه  بوده‌انــد  درصــدد  اهل‌بیــت�  مخالفــان  گویــی  کــه  برمی‌آیــد  روایــات  برخــی  از  ثانیــاً 
کــرده اســت، مانــع نشــر ایــن فضیلــت بــرای امــام  کــه دابّــة را موجــودی حیوانــی معرفــی  جعــل روایاتــی 
کــه بــرای انحــراف ذهــن مــردم، دســت بــه  علی�شــوند. در حقیقــت، هــدف آنــان ایــن بــوده اســت 
کــه موضــوع جذابــی  جعــل روایــات عجیــب و غریــب بزننــد و دابّــة را چنــان خارق‌العــاده نشــان دهنــد 
از مفســران  )بهــادری و مجــد فقیهــی، 1396، ص225(، چندان‌کــه شــماری  باشــد  بــرای داســتان‌پردازی 
معاصــر اهل‌ســنت مضامیــن آن‌هــا را غیرعقلانــی دانســته‌اند )ســید قطــب، 1425، ج5، ص2667(. از ســوی 
، امامــان اهــل بیــت� در برابــر ایــن فتنه‌گــری درصــدد تبییــن بوده‌انــد و بــر همیــن اســاس،  دیگــر
ــه  ــر دابّ ــت ب ــان� به‌صراح ــر امام ــا دیگ ــی� ی ــام عل ــه ام ک ــود  ــاهده می‌ش ــات مش ــی روای در برخ
گفتــه اســت: روزی بــر علــی� وارد شــدم  کرده‌انــد. از جملــه، ابوعبــدالله جدلــی  کیــد  بــودن او تأ
کــرده اســت  � روایــت  گفــت: »منــم دابّــة الأرض« )حلــی، 1421، ص483( یــا ابوبصیــر از امــام باقــر و او 
گفــت:  کــه  کــه »دابّــة همــان امیرمؤمنــان اســت« )حلــی، 1421، ص487(. از امــام رضــا� نیــز نقــل اســت 
کــه تــا دو  »دابّــة الأرض علی�اســت« )ابن‌شهرآشــوب، 1379، ج2، ص118(. ایــن روایــات نشــان می‌دهــد 

ــا فضایــل او بوده‌انــد.  ــه ب قــرن همــواره مخالفــان امــام علی�درصــدد مقابل
که  همچنیــن، وجــود اخبــاری از اهل‌بیــت� دربــارۀ خصوصیــات انســانی دابّــه نیــز نشــان می‌دهد 
کار  نشــر روایــات عجیــب و غریــب بــرای تحت‌الشــعاع قــرار دادن فضیلــت امــام علــی� در دســتور 
کــرد. عمار در پاســخ  مخالفــان بــوده اســت. مــردی از عمــار یاســر دربــارۀ دابّــه در آیــۀ مــورد بحــث ســؤال 
گفــت: بــه خــدا ســوگند، نمی‌نشــینم و نمی‌خــورم و نمی‌آشــامم تــا او را بــه تــو نشــان دهــم. ســپس همــراه 
یتــون می‌خــورد. امــام علی�عمــار را  کــه او خرمــا و ز ع( می‌آینــد، در حالــی  آن مــرد نــزد امــام علــی)
ــه  ک ــوردی  ــوگند خ ــبحان الله، س ــد س ــد و می‌گوی ــب می‌کن ــرد از او تعج ــد. آن م ــذا می‌کن ــه غ ــوت ب دع
نمی‌خــوری، نمی‌آشــامی و نمی‌نشــینی تــا دابّــه را بــه مــن نشــان دهــی! عمــار می‌گویــد: او را بــه تــو 
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کیــد امــام علــی� در روایتــی دیگــر  گــر می‌فهمیــدی )ابن‌شهرآشــوب، 1379، ج2، ص118(. تأ نشــان دادم ا
بــر این‌کــه دابّــة غــذا می‌خــورد، در بازارهــا راه مــی‌رود و بــا زنــان ازدواج می‌کنــد... )ابن‌قیــس هلالــی، 1405، 

گویــد:  کعــب  گــواه ایــن مطلــب اســت. محمــد بــن  ج2، ص562(، 

‍ˮ̂ کــه او دم نــدارد، امــا گفــت: بــه خــدا ســوگند  از علــی� دربــارۀ دابّــه پرســیدند. 
یقینــاً ریــش دارد )حلــی، 1421، ص458(.

کــه او  ــی  ــر امــام علــی� وارد شــدم در حال ــد ب ــن اســت. او می‌گوی ــز چنی ــه نی ــن نبان ــغ ب نقــل اصب
کــه نــان،  گفــت: »او دابّــه‌ای اســت  یتــون می‌خــورد. دربــارۀ دابّــة الأرض از او پرســیدم.  نــان، ســرکه و ز
کــه امــام علــی� بــر  یتــون می‌خــورد« )حلــی، 1421، ص487(. این‌گونــه روایــات نشــان می‌دهــد  ســرکه و ز
کــرده اســت. ابوعبــدالله  کیــد داشــته و در عیــن حــال، خــود را مصــداق آن معرفــی  انســان بــودن دابّــة تأ
گفــت: ... منــم بنــدۀ خــدا و منــم  کــه بــر علــی بــن ابی‌طالــب� وارد شــدم. او  گفتــه اســت  جدلــی 
کــه  کیــد بــر بنــدۀ خــدا بــودن در ایــن روایــت، نشــان می‌دهــد  ــة الأرض... )حلــی، 1421، ص483(. تأ دابّ
کــه خصوصیــت  کــرده، مراقــب آن بــوده اســت  کــه خــود را دابّــه معرفــی  امــام علــی� در عیــن حــال 
ــز  کــه او را نی ــه، موجــب نشــود  ــودن دابّ ــارۀ عجیــب ب ــار منتشرشــده درب ــرآن و اخب ــه در ق ــز دابّ ابهام‎آمی

کننــد. موجــودی عجیــب و فراتــر از انســان معرفــی 
ــه بــودن امــام علــی� بــه پیــروی از شــیوۀ قــرآن مبنــی بــر  کــه دابّ ، بــه نظــر می‌رســد  از ســوی دیگــر
� و  کــه تــا وقــوع جنــگ بــدر تنهــا پیامبــر کــرده اســت، رازی بــوده اســت  این‌کــه آن را بــا ابهــام بیــان 

خــود امــام علــی� از آن باخبــر بوده‌انــد. در روایتــی از او چنیــن آمــده اســت:

‍ˮ̂ کســی جــز مــن و محمــد)ص( بــر آن واقــف کــه  کلمــه می‌دانــم  بی‌تردیــد مــن هــزار 
كتــاب خــدا می‌خواننــد و آن آيــه ايــن اســت: وَ إِذا وَقَــعَ  نیســت و آنــان يــک آيــه از آن را در 

رْضِ... )صفار قمــی، 1404، ج1، ص310(. 
َ
ةً مِــنَ‏ الْْأ خْرَجْنــا لَهُــمْ دَابَّ

َ
الْقَــوْلُ عَلَيْهِــمْ أ

2- 6- 2. گزارش‌های تاریخی دربارۀ جنگ بدر

کرده‌انــد.  کافــران را 52 تــا 70 نفــر روایــت  کشته‌شــدگان در جنــگ بــدر از جبهــۀ  گزارش‌هــای تاریخــی، 
کشــته بــود )واقــدی،  ع(  کافــران، 22 نفرشــان را امــام علــی) کشته‌شــدۀ  گــزارش واقــدی، از میــان 49  طبــق 
کشته‌شــده را تــا 70 نفــر  کافــران  کــه  بی‌تــا، ج1، ص152(. ابن‌ابی‌الحدیــد بــا ذکــر ارقــام مختلــف نوشــته اســت 
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کشــته اســت. در آمــار 52نفــره نیــز ایــن تعــداد شــامل 24  کــه نیمــی از ایــن تعــداد را امــام علــی�  گفته‌انــد 
نفــر اســت. همچنیــن آنچــه از اســامی در روایــات آمــده، صرفــاً اشــخاص سرشــناس اســت )ابن‌ابی‌الحدیــد، 
کرده اســت وگرنه از  ک  کــه او شــخصاً آن‌هــا را هــا 1404، ج14، ص212(. ایــن آمــار تنهــا شــامل افــرادی اســت 

کــت رســیده‌اند  کشته‌شــدگان نیــز شــماری از آن‌هــا بــا مشــارکت او و دیگــر مســلمانان بــه هلا باقی‌مانــدۀ 
)ابن‌ابی‌الحدیــد، 1404، ج14، ص212(. ســپاه اســام در ایــن جنــگ دو پرچــم‌دار داشــت: یــک پرچــم از آنِ 

کــه  � انصــار در دســت ســعد بــن عبــاده و یــک پرچــم نیــز از آنِ مهاجــران بــه فرماندهــی خــود پیامبر
عقــاب نــام داشــت در دســت امــام علــی� بــود )ابن‌هشــام، بی‌تــا، ج1، ص613؛ طبــری، بی‌تــا، ج2، ص431(.

حنظلــة بــن ابی‌ســفیان، عــاص بــن ســعيد، وليــد بــن عتبــه، عامــر بــن عبــد الله، حــارث بــن ربيعــه، 
يــد بــن مليــص، عميــر بــن  كلــده،  ز عقيــل بــن اســود بــن مطّلــب، نوفــل بــن خويلــد، نضــر بــن حــارث بــن 
عثمــان بــن عمــرو، ابوقيــس بــن وليــد، مســعود بــن اب‌ىاميّــه، عبــدالله بــن اب‌ىرفاعــه، حاجــز بــن ســائب و 
ک شــدند )واقــدی،  کــه بــا شمشــیر امــام علــی� هــا عــاص بــن منبّــه از جملــه سرشناســان مکــه بودنــد 
 ،� کنــار حمــزه، عمــوی پیامبــر ، 1385، ج2، ص128(. امــام علــی� در  بی‌تــا، ج1، ص147- 152؛ ابن‌اثیــر

ــرد در پاســخ بــه مبارزه‌طلبــی شــران مشــرک بــه میــدان  کــه در ابتــدای نب یکــی از ســه جنــگاوری بــود 
کمــک  کشــت. ســپس همــراه بــا حمــزه بــه  گرفــت و در آنــی او را  رفــت. او در برابــر ولیــد بــن عتبــه قــرار 
کــه هنــوز در حــال جــدال بــود شــتافتند و بــا مشــارکت یکدیگــر عتبــه را بــه  مبــارز ســوم مســلمانان 
کــه تعــداد ســپاهیان  کــت رســاندند )ابن‌هشــام، بی‌تــا، ج1، ص625(. ایــن ماجــرا در ابتــدای نبــردی  هلا
کافــران مکــه بــود، موجــب افزایــش روحیــۀ جنگندگــی و دلاوری مســلمانان شــد.  مســلمان یک‌ســوم 

کــرده بــود، امــام علــی� در یکــی از  کــه معاویــه پــس از قتــل عثمــان عصیــان  ســال‌ها بعــد هنگامــی 
نامه‌هــای خــود بــه معاویــه نوشــت: 

‍ˮ̂ کــه آنــان را در جنــگ بــدر درهــم منــم ابوالحســن، قاتــل جــد و دایــی‌ و بــرادرت 
ــم  ــدار می‌‌کن ــمنم را دی ــب دش ــان قل ــا هم ــت و ب ــن اس ــا م ــیر ب ــون آن شمش کن ــدم. هم‌ا کوبی

)شــریف رضــی، 1414، ص370(.

او  از  و به‌شــدت منحــرف  امــام علــی�  را دشــمن  ج1، ص338( معاویــه  ابن‌ابی‌الحدیــد )1404، 
کشــته بــود. کســان او را در روز بــدر  کــه  کــرده اســت، چرا معرفــی 

کــردن ضربــات شمشــیر  کــه بــا وارد  کســی جــز امــام علــی� را  گزارش‌هــا  کــه بــا ایــن  روشــن اســت 
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کافــر مکــه، در نخســتین پیــروزی مســلمانان در برابــر مشــرکان مکــه درخشــید نمی‌تــوان  بــر پیکــر ســران 
مصــداق دابّــة مــن الأرض دانســت. 

نتیجه‌گیری

کت مشرکان مکه  1. آیۀ 82 سورۀ نمل به آستانۀ قیامت ارتباطی ندارد، بلکه حاوی پیش‌گویی هلا
)ص( و مسلمانان در جنگ بدر است. لذا >إذا وقع القول  در نخستین مواجهۀ نظامی آن‌ها با پیامبر
که عذاب مقدر الهی در جنگ بدر بر مشرکان مکه وارد و محقق شود. آیات  علیهم< یعنی هنگامی 
کافران، غالباً  کت  که پس از ذکر هلا بعد می‌تواند بر رستاخیز منطبق باشد، زیرا شیوۀ قرآن این است 

از وضعیت آنان در برزخ و آخرت سخن می‌گوید. 
ــدر  ــگ ب ــه در جن ــای مضــروب و مجــروح ســاختن مشــرکان توســط دابّ کلمــۀ »تکلمهــم« در معن  .2
ــیر وارد  ــات شمش ــرکان ضرب ــم مش ــر جس ــه در آن روز ب ــی دابّ ــان، یعن ــا آن ــه ب ــوی دابّ گفت‌وگ ــه  ــت ن اس

خواهــد ســاخت. 
3. برخــاف آنچــه تلقــی می‌شــود، در لســان قــرآن دابّــه معنــای منفــی نــدارد و عنوانــی غالــب بــرای 
کــرده اســت. بــه  کلمــه را اطــاق  حیــوان نیســت. در واقــع، قــرآن بــه هــر موجــود زنــده بــر روی زمیــن ایــن 
کــه پــس از  کلمــه ناشــی از تفاســیر نادرســت و روایــات جعلــی بــوده  نظــر می‌رســد ذهنیــت منفــی در ایــن 
دوران نــزول بــا انطبــاق دابّــه بــر حیوانــی عجیــب پدیــد آمــده اســت. لــذا منظــور از »دابّــة« یــک انســان 
کلمــه بــرای ابهام‌زایــی در مصــداق و پنهــان نگــه داشــتن هویــت اوســت. مقیــد  اســت. اســتعمال ایــن 
ــد شــود از او ســنخ فرشــته نیســت، بلکــه از  کی کــه تأ ــرای آن اســت  ــز ب ــه »مــن الأرض« نی ســاختن آن ب
ــة مــن الأرض« یعنــی موجــودی از جنــس خودتــان. در اظهــار  ک اســت. در مجمــوع، »دابّ جنــس خــا
کــرده اســت. می‌تــوان  ــه یــاد  کــه قــرآن از آن به‌عنــوان دابّ مــرگ ســلیمان� موجــودی نقــش داشــت 

کــه این‌گونــه از آن یــاد می‌شــود.  گویــی مأمــور الهــی اســت  کــه در هــر دو مــورد، دابّــه  گفــت 
4. طبــق روایــات متعــدد، امــام علــی� همــان دابّــه بــوده اســت. بــا توجــه بــه این‌کــه او به‌تنهایــی 
مشــارکت  نیــز  تعــدادی  در  و  رســانید  قتــل  بــه  بــدر  جنــگ  در  را  مشــرک  کشته‌شــدگان  از  نیمــی 
کــه در نخســتین رویارویــی نظامــی مؤمنــان بــا مشــرکان بــا درخشــش  داشــت، مصــداق دابّــه هموســت 

وصف‌ناپذیــر خــود، موجــب هزیمــت و شکســت ســنگین آن‌هــا شــد. 
کــه دابّــه را موجــودی حیوانــی و عجیــب معرفــی می‌کننــد نمی‌تــوان  5. دربــارۀ پیدایــش روایاتــی 
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کــه دشــمنان  گفــت. ایــن اخبــار می‌تواننــد حاصــل جعــل باشــند، همان‌گونــه  بــا قاطعیــت ســخن 
گاهــی  اهل‌بیــت، بــرای پوشــاندن ایــن فضیلــتِ امــام علــی�، روایــات فراوانــی جعــل می‌کردنــد. 
نیــز قصاصــانْ این‌گونــه روایــات را وضــع می‌کردنــد. بــه هــر رو، احتمــالاً در دگرگونــی جزئیــات روایــات 
در شــیعه نیــز بــا وجــود آن‌کــه دابّــه امــام علــی� معرفــی شــده اســت، غــات دســت داشــته و مــواردی 

افزوده‌انــد.
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Abstract
Among Muslim laypeople, hūr al-'ayn is commonly perceived as very 
beautiful and youthful wives in Paradise, regarded as one of the blessings 
bestowed upon the righteous. Some interpret hūr al-'ayn as exclusively fe-
male beings meant for the men of Paradise, while others believe they exist 
in both female and male forms, enjoyed by both believing men and wom-
en. The notion that hūr al-'ayn should be restricted to one group of the 
blessed and denied to another is considered unlikely. This study employs 
a descriptive-analytical method to investigate the gender of hūr al-'ayn 
through the lens of relevant Quranic verses and narrations. By critically 
examining four prevailing views regarding their gender, it concludes that, 
given the lexical analysis, Quranic and hadith usage, context, and sup-
porting evidence, the concept of gender does not apply to hūr al-'ayn. The 
term tazwīj (often translated as ‘marriage’ or ‘spousal relationship’) with 
hūr al-'ayn signifies companionship and being conjoined with them. Thus, 
hūr al-'ayn constitute a reward for all believers, both female and male 
alike. Additionally, the Quran distinguishes hūr al-'ayn from other wom-
en of Paradise who have their own unique features. A major observation 
highlighted is the lack of precision among commentators and translators 
who often conflate hūr al-'ayn with the women of Paradise by attributing 
descriptions meant for the latter to the former.
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 چکیده
در عــرف مســلمانان، »حورالعیــن« به‌عنــوان همســران بهشــتی بســیار زیبــا و جــوان 
آن را به‌عنــوان  کــه برخــی  مطــرح اســت و در زمــره نعمت‌هایــی شــمرده می‌شــود 
گروهــی اعتقــاد دارنــد، هــم  جنــس مؤنــث و مخصــوص مــردان بهشــتی دانســته‌اند و 
کــه هــم مــردان مؤمــن و هــم زنــان مؤمــن از آن   ، دارای جنــس مؤنــث بــوده و هــم مذکــر
گــروه  گــروه از بهشــتیان و محــروم دانســتن  متنعــم می‌شــوند و اختصــاص آن بــه یــک 
دیگــری از آن، دور از انتظــار اســت. پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، از 
دریچــه آیــات و روایــات بــه بررســی جنســیت حورالعیــن پرداختــه و بــا نقــد و بررســی 
کــه بــا توجــه  چهــار نظــر موجــود راجــع بــه جنســیت حورالعیــن بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کاربردهــای قرآنــی و روایــی، ســیاق و شــواهد موجــود، جنســیت در  بــه واژه‌شناســی و 
ــا حورالعیــن بــه معنــای هم‌نشــینی و قریــن  مــورد حورالعیــن مطــرح نیســت و تزویــج ب
بــودن بــا آن‌هاســت و حورالعیــن پــاداش همــه مؤمنان اعــم از زن و مرد اســت. همچنین 
کــه ویژگی‌هــای منحصربه‌فــردِ  در قــرآن عــاوه بــر حورالعیــن، زنــان بهشــتی نیــز هســتند 
کــه در ایــن راســتا وجــود دارد عــدم دقــت مفســران  خــود را دارنــد و مهم‌تریــن نکتــه‌ای 
و مترجمــان در تفــاوت قائــل نشــدن بیــن حورالعیــن و زنــان بهشــتی اســت، چــه این‌کــه 

گرفته‌انــد. اوصــاف مطرح‌شــده بــرای ایــن زنــان را بــرای حورالعیــن در نظــر 
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مقدمه 

، توجــه  کار رفتــه، در طــی تاریــخ تفســیر کریــم بــه  کــه ســه بــار در قــرآن  بیــان مســئله: تعبیــر »حــور العیــن« 

کــرده اســت. در خصــوص درک معنــای واقعــی و حقیقــت »حورالعیــن«  مفســران را بــه خــود جلــب 
ابهام‌هایــی وجــود داشــته اســت و چــون در دو مــورد از مــوارد مطرح‌شــده، بــا واژۀ تزویــج همــراه آمــده 
گرفته‌انــد )طبرســی، 1372، ج9،  اســت، غالــب مفســران آن را به‌عنــوان همســر و زوج بــرای مؤمنــان در نظــر 
کــه حورالعیــن بــا صفاتــی مثــل  ص250؛ طوســی، بی‌تــا، ج‏9، ص406؛ طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص12( و ازآن‌جا

کــه  درشت‌چشــم، جــوان، زیبــا، شــاداب، همــراه شــده اســت، طیفــی از مفســران آن را موجوداتــی مؤنــث 
کرده‌انــد )طبرســی، 1372، ج9، ص250(، حال‌آن‌کــه طیــف دیگــری  بــه تزویــج مــردان مؤمــن درمی‌آینــد مطــرح 
کرده‌انــد  کــه نــکاح و ارتباطــات زناشــویی را متناســب بــا جایــگاه بهشــت نمی‌داننــد، ســعی  از مفســران 
کــه ارتبــاطِ بــا آن‌هــا دارای لــذت  حورالعیــن و نــکاح بــا آن‌هــا را بــه هم‌نشــینی و هم‌صحبتــی بــا افــرادی 

کننــد )طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص16(. خاصــی اســت تعبیــر 
ایــن رونــد تفاســیر در خصــوص تفســیر حورالعیــن، بالاخــص تفســیر آن بــه زنانــی زیبــارو در بهشــت، 
باعــث شــده اســت تــا ایــن ترکیــب قرآنــی دچــار پیچیدگــی و شــبهاتی شــود و ایــن ســؤال مطــرح شــود 
کــه در  کارهــای نیــک نیســت، مگــر جــز ایــن اســت  کــه مگــر نعمت‌هــای خداونــد در مقابــل پــاداش 
کــردن نعمــت حورالعیــن بــه  پــاداش رفتارهــای انســانی فرقــی بیــن زن و مــرد نیســت، پــس مختــص 
گــر در قــرآن بــه مــردان وعــدۀ حورالعیــن داده شــده، اســت،  مــردان مؤمــن از چــه جهــت بــوده اســت؟ ا
ــه یکــی از لذت‌هــای مهــم  ک ــا در بهشــت لذت‌هــای زناشــویی  ــان چیســت؟ آی ــاداش زن تکلیــف و پ
کــردن عمــدۀ اوصــاف حورالعیــن در  دنیایــی اســت وجــود نــدارد؟ حکمت‌هــای نهفتــه در مؤنــث ذکــر 

قــرآن چــه بــوده اســت؟
کتاب‌هایــی چــون شــبهات و  پیشــینۀ پژوهــش: در مــورد پیشــینۀ پژوهــش، غیــر از تفاســیر می‌تــوان بــه 

کــه در بخشــی  کــرد  ردود آیــت‌الله معرفــت )1423( و شــخصیت و حقــوق زن از حســینی )1369( اشــاره 
ــن  ــد. همچنی کرده‌ان ــا  کتف ــان ا ی ــاف حور ــی اوص ــر برخ ــه ذک ــی ب ــورت جزئ ــود به‌ص ــاب خ کت ــاه از  کوت

کتــاب و مقــالات دیگــری دراین‌بــاره نــگارش شــده اســت:
کتــاب حورالعیــن، زیبــاروی بهشــتی ســعی دارد بــه خواهــش طبیعــی مــردان  شــعاری شــعار )1386( در 
از یــک ســو و ویژگی‌هــای حورالعیــن از ســوی دیگــر بپــردازد و لــذت حــال جنســی در بهشــت را 
کنــد. حاجی‌احمــدی )1387( در مقالــۀ »بهشــت و پــاداش زنــان« بــه بررســی پــاداش زنــان در  توصیــف 
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بهشــت پرداختــه و حورالعیــن را از جنــس مؤنــث دانســته اســت. عطارباشــی و قدرتــی )1397( در مقالــۀ 
کرده‌انــد. صــدر  گــذرا و بــدون ذکــر ادلــه، مطالبــی بیــان  همایشــی »حورالعیــن در قــرآن« به‌صــورت 
گفتمــان قرآنــی« نکاتــی را دربــارۀ خطابــات قــرآن آورده و اندکــی  )1380( در مقالــۀ »فلســفۀ مردانــه بــودن 

گفتــه و حورالعیــن را زن دانســته اســت. زمانــی و حســینی )1380( بــه ترجمــه و  پیرامــون حورالعیــن ســخن 
نقــد مقالــۀ ماهــر جــرار تحــت عنــوان »حورالعیــن« در دایرة‌المعــارف قــرآن لیــدن پرداخته‌انــد. فراســتی 
یــم از  کر کریســتف لوکزنبــرگ1 دربــارۀ حورالعیــن در قــرآن  کریمــی )1399( در مقالــۀ »بررســی و نقــد  و 
ک«، بــه  ک یــا درختــان تــا کر و همتــی )1398( در مقالــۀ »خوبرویــان پــا « و همچنیــن شــا نگاهــی نــو
کــه آن را برگرفتــه از واژه‌هــای ســریانی و  یــات لوکزنبــرگ دربــارۀ »حورالعیــن« پرداخته‌انــد  نقــد نظر
مســیحی می‌دانــد. آقایــی و مرادنــژاد در دانشــنامۀ جهــان اســام بــه بررســی واژۀ »حــوری« پرداختــه و 
، حــوری«؛  کرده‌انــد، امــا در مدخــل »حــور « بیــان  نظــرات اندیشــمندان و لغویــان را دربــارۀ ریشــۀ »حــور
ــتی را  ــان بهش ــی زن ــه، ویژگ ــای مقال ــته‌اند و در جای‌ج ــتی دانس ــیزگان بهش ــث و دوش ــن را مؤن حورالعی

ــژاد، 1393، ج14، ص336-332(. ــن برشــمرده‌اند )نــک: آقایــی و مرادن ــرای حورالعی ب
گــذرا بــه جنســیت حورالعیــن دارنــد، امــا پژوهــش  گفته‌شــده اشــاراتی  گرچــه برخــی پژوهش‌هــای 
کــرده و نکتــۀ مهــم  حاضــر بــا ذکــر ادلــۀ قرآنــی و روایــی، عــدم جنســیت بــرای حورالعیــن را اثبــات 
این‌کــه بیــن زنــان بهشــتی و حورالعیــن تمییــز قائــل شــده اســت؛ و همیــن امــر جنبــۀ نوآورانــۀ مقالــۀ 
کریــم نیــز بــه آن توجــه  کــه ایــن پژوهش‌هــا و بلکــه بیشــتر مفســران و مترجمــان قــرآن  پیش‌روســت، چرا
کرده‌انــد و همیــن امــر باعــث ایجــاد شــبهه و یکــی دانســتن  نداشــته و ایــن دو را بــا یکدیگــر خلــط 

ــان بهشــتی شــده اســت.  ــا زن ــن ب حورالعی

1. واژه‌شناسی

1-1. واژه‌شناسی حور

« چیســت بیــن اهــل لغــت  ، أحــور و حــوراء« اســت. در این‌کــه اصــل مــادۀ »حــور « جمــع »حَــوَر واژۀ »حُــور
ــهُ ظَــنَّ 

َ
اختــاف هســت. برخــی ســه اصــل مســتقل بــرای ایــن مــاده قائل‌انــد: اول. رجــوع و بازگشــت: >إِنّ

ــنْ يَحُــورَ< )انشــقاق/۱۴( )ابن‌فــارس، 1358، ج2، ص116؛ فراهیــدی، 1408، ج3، ص287( یــا »بازگشــت از 
َ
نْ ل

َ
أ

گونــۀ جدیــد« )مصطفــوی، 1368، ج1، ص557(.  حالــت ســابق و تبدیــل بــه 

1. Christoph Luxenberg    
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

کــه دور آن ‌چرخنــد« )ابن‌فــارس، 1358، ج2،  دوم. »یــدور الشــی دَوراً«؛ بــه معنــای محــور و چیــزی 
ص557(.  ج1،   ،1368 مصطفــوی،  ص116؛ 

ســوم. رنگــی از رنگ‌هــا: »اللــون«. شــدت ســفیدی چشــم یــا هــر نــوع ســفیدی )طریحــی، 1375، ج3، 
کمــال )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴ و ۲۵۰(.  کیزگــی، زیبایــی و  ص278؛ ابن‌فــارس،1358، ج2، ص116( یــا اوج پا

کــه شــغل قصــار )جامه‌شــویی( داشــتند  زنــان ســفیداندام. لــذا حواریــون را ازآن‌رو حواریــون خواننــد 
ک  )فراهیــدی، 1408، ج‏۳، ص۲۸۸؛ ابن‌فــارس، 1358، ج‏۲، ص۱۱۶( یــا بــا تبلیــغِ دیــن نفــوس انســان‌ها را پــا

می‌کردنــد )طریحــی، 1375، ج3، ص278؛ مصطفــوی، 1368، ص۲۶۳(.
برخی دو معنای اول را به هم برگردانده و آن را به معنای تردد )رفت‌وبرگشت( )اعم از تردد مکانی 
کلماتی مانند محور  نْ يَحُورَ< و معنای 

َ
نْ ل

َ
هُ ظَنَّ أ

َ
یا فکری( دانسته‌اند. به این ترتیب، معنای آیۀ >إِنّ

م< 
ُ

کهف/۳۴-۳۷( و >تَحاوُرَك کلمات »محاوره« >يُحاوِرُهُ< ) کرده‌اند و وجه تسمیۀ  را به هم نزدیک 
این  که در  کلام رخ می‌دهد دانسته‌اند )مصطفوی، 1368، ص۲۶۲(   که در  را رفت‌وبرگشتی  )مجادله/۱( 

معنا  یک  به  را  معنا  سه  هر  کوشیده‌اند  برخی  اما  می‌شود.  نزدیک  بسیار   » »حیر معنای  به  صورت 
کرده‌اند.  که قبلاً داشته است، معرفی  روالی  و  از جریان  را خروج چیزی  و معنای اصلی  برگردانند 
کثیفی است و حواریون هم به این جهت چنین  کردن لباس، خروج از حالت  لذا در خصوص تمیز 
کردند. حوریان را نیز  که علی‌رغم مخالفت‌های قومشان، با پیامبر زمانۀ خود همراهی  نامیده شدند 
گویند )مصطفوی، 1368، ج‏۲، ص۳۰۸(.  چون از عالم فرشتگان‌‌اند و به صورت انسان درآمده‌اند حوری 
كه  گرفته شده است، و حور را ازآن‌رو حور خوانند  « از مادۀ »حيرت«  كه »حور بعضى نیز معتقدند 
گفته‌اند لغت  نيز  برخی  ج‏18، ص306(.  )رازی، 1408،  بماند«  او متحير  در  الطرف؛ چشم  فيها  »يحار 
کریمی‌نیا، 1382،  آخرالزمانی( است ) »حوری« ریشۀ سریانی دارد و به معنای »انگور سفید« )میوه‌ای 

ج۱، ص۴۵ـ۵۶(.

یــان و روال قبــل باشــد،  گــر بازگشــت واژۀ حــور بــه همــان معنــای خــروج از جر بــه نظــر می‌رســد ا
کــه ثبــات و پایــداری  کــه از حالــت اصلــی  شــامل همــۀ مــوارد معنایــی می‌شــود: اســتداره را از آن جهــت 
ــه  ــز ب اســت خــارج می‌شــود و حــول محــوری می‌چرخــد شــامل می‌گــردد و حتــی در لغــت ســریانی نی
کــه از حالــت اصلــی‌اش خــارج شــده و مــزه و زیبایــی متحیرکننــده  ــه ایــن دلیــل  انگــور آخرالزمانــی ب
کــه از حالــت اصلــی‌اش )فرشــته بــودن(  گفتــه می‌شــود و حورالعیــن را از آن جهــت  یافتــه اســت، حــور 
گــردش بــه دور همــراهِ خــود اســت  خــارج شــده یــا از جهــت این‌کــه بــه دلیــل عشــقش مــدام در حــال 
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کــه انســان بــا دیــدن زیبایــی‌اش از حالــت اصلــی خــارج می‌شــود و متحیــر می‌مانــد حــور  و یــا ازآن‌رو 
گفتــه شــده اســت.  » گفته‌انــد. لــذا در اصطــاح ادبــی و عــرف دینــی، بــه شــدت و اوج زیبایــی، »حــور

1-2. واژه‌شناسی عین

کار رفتــه اســت. البتــه اغلــب بــر ایــن باورنــد  کــه در معانــی بســیاری بــه  کلماتــی اســت  مــادۀ »عیــن« از 
کــه  کــه همــۀ معانــی آن بــه یــک اصــل برمی‌گــردد. بســیاری از قدمــا آن اصــل را »چشــم« یعنــی عضــوی 
کــه بــا چشــم و دیــدن پیــدا می‌شــود،  گفته‌انــد بــا توجــه بــه مناســبت‌های مختلفــی  می‌بینــد، دانســته‌ و 
کــه منبــع آب اســت و یــا بــه ســوراخ  کلمــات دیگــر بــه آن برمی‌گــردد. مثــاً بــه چشــمه از ایــن جهــت 
گوینــد )ابن‌فــارس، 1358،  کــه چشــم دارد »عیــن«  کســی هــم  ــه  ــه دلیــل شــباهتش بــه چشــم، و ب مشــک ب
ج‏۴، ص۱۹۹-۲۰۴- 24؛ راغــب اصفهانــی، 1383، ص۵۹۸-۵۹۹؛ طبرســی، 1372، ج‏۱، ص۲۴۹(. در میــان متأخــران، 

کــه از نقطــه‌ای صادر  کــه معنــای اصلــی آن عبــارت اســت از چیزی  مرحــوم مصطفــوی بــر ایــن بــاور اســت 
کــه از  کــه در چشــمه جــاری می‌شــود ویــا شــعاع نــوری  می‌شــود و بالــذات جریــان می‌یابــد، هماننــد آبــی 

گــردد )مصطفــوی، 1368، ج‏۸، ص۳۴۴(. ــا رؤیــت امکان‌پذیــر  ــرون آیــد ت چشــم بی
کلمــۀ »عَیــن« بــه ســه صــورت أعيُــن و عُيــون و أعيــان جمــع بســته می‌شــود )ابن‌فــارس، 1358، ج‏۴، 
/۲۰؛  کار رفتــه اســت )دخــان/۵۴؛ طــور کلمــۀ »عیــن« و »عَیْــن« بــه  کریــم دو  ص۱۹۹(. از ایــن مــاده در قــرآن 

گاومیــش  گفته‌انــد بــه  کــه اغلــب »عیــن« را جمــع »عینــاء« دانســته‌اند. برخــی  صافــات/۴۸؛ واقعــه/۲۲( 

ــن مناســبت،  ــه همی ــه می‌شــود و ب گفت ــاءُ«  ــن« و »عَینَ عْیُ
َ
ــه دارد »أ ک ــل چشــم درشــت و زیبایــی  ــه دلی ب

ــه اســت )راغــب اصفهانــی، 1383، ص۵۹8؛ ابن‌فــارس،  کار رفت ــه  ــن« ب ــر »عی ــای بهشــتی تعبی ــان زیب ــرای زن ب
کــه چشــم درشــتی دارد و ایــن چشــمِ او مایــۀ صفــا و زیبایــی‌اش  کســی  1358، ج‏۴، ص۲۰۲(، یعنــی اساســاً 

می‌گــردد »عینــاء« نامیــده می‌شــود )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴ و ۲۵۰(. 
پــس بــه نظــر می‌رســد ترکیــب حــور بــا عیــن به دلیــل جایــگاه ویژۀ چشــم و جذابیــت و جذب‌کنندگی 

گرفته اســت.  کــه زیبایــی و عشــق را در خــود بــه نهایــت می‌رســاند صورت  آن، 

2. حورالعین در آیات و روایات

آیات، هر سه مرتبه در وصف  با توجه به سیاق  کار رفته است.  بار در قرآن به  ترکیب حورالعین سه 
کار رفته است: >إِنَّ  موجودات بهشتی است. دو بار به‌عنوان زوج‌های بهشتی و پاداش برای متقیان به 
وَ  اتٍ  قينَ في‏ جَنَّ مُتَّ

ْ
ال >إِنَّ  جْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ< )دخان/54(؛  وَّ زَ وَ  مينٍ ... كَذلِكَ 

َ
أ قينَ في‏ مَقامٍ  مُتَّ

ْ
ال
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/۲۰(. یک بار هم به‌عنوان نعمت بهشتی برای سابقون در نظر  جْناهُمْ بِحُورٍ عينٍ< )طور وَّ نَعيمٍ*... وَ زَ
ابِقُونَ ... وَ حُورٌ عينٌ< )واقعه/22(. ابِقُونَ السَّ گرفته شده است: >وَ السَّ

کار رفتــه اســت و بــه معنــای  کــه به‌صــورت اســم بــه  بنابرایــن »حورالعیــن« ترکیبــی از دو صفــت اســت 
کــه خــدا آنــان را بــرای مؤمنــان در بهشــت آفریــده اســت. بــا توجــه بــه ســیاق آیــات،  گروهــی از بهشــتیان 
کــه چشــم  منظــورْ موجوداتــی بســیار زیبــارو و حیرت‌انگیزنــد و شــاید ازآن‌رو حــور بــا عیــن ترکیــب شــده 
کــه انســان جــذب زیبایی  از نظــر فیزیولــوژی و نــگاه، نوعــی جاذبــه و پیــام دارد و اولیــن عضــوی اســت 

آن می‌شــود. 
کــه تقریبــاً همــۀ آن‌هــا در  از نظــر روایــی، احادیــث فراوانــی از ائمــه� دربــارۀ حورالعیــن نقــل شــده 
ــال،  ــرای مث ــت. ب ــده اس ــان آورده ش ــرای مؤمن ــتی ب ــای بهش ــوان نعمت‌ه ــان و به‌عن ــویق مؤمن ــام تش مق
ــفُ قَصْــرٍ  لْ

َ
ــا أ ــدْنٍ فِيهَ ــةِ عَ ــي جَنَّ ــةٌ فِ ــهُ مَدِينَ ــيَ لَ ــةً  بُنِ ــنْ حَــجَّ خَمْسِــينَ حَجَّ در روایتــی می‌خوانیــم: »وَ مَ

ــام  ــه، 1413، ج‏2، ص218(. در تم ــةٍ...« )ابن‌بابوی ــفُ زَوْجَ لْ
َ
ــنِ وَ أ ــورِ الْعِي ــنْ حُ ــوْرَاءَ مِ ــفُ حَ لْ

َ
ــرٍ أ كُلِّ قَصْ ــي  فِ

ــنَ  ــورَ الْعِي  الْحُ
َ

نّ
َ
ــنَ وَ أ ــةَ لِلْمُؤْمِنِي  الْجَنَّ

َ
نّ

َ
ــت: »وَ أ ــیار زیباس ــینی بس ــا همنش ــر ی ــن همس ــات، حورالعی روای

کــه از جهــت آفرینــش، متفــاوت از انســان‌های زمینــی معرفــی  کلینــی، 1407، ج2، ص23(  لِلْمُؤْمِنِيــنَ« )
ــة«  ورَانِيَّ ــةِ النُّ يِّ شَــيْ‏ءٍ خُلِقْــنَ الْحُــورُ الْعِيــنُ؟ قَــالَ: مِــنْ تُرْبَــةِ الْجَنَّ

َ
شــده‌اند: »قُلْــتُ: جُعِلْــتُ فِــدَاكَ، مِــنْ أ

ــنِ  ــورُ الْعِي ــرُ حُ ــد: »فَيَنْظُ ــان می‌کنن ــا مؤمن ــد درخواســت هم‌نشــینی ب )قمــی، 1404، ج2، ص82( و از خداون

عْيُنُنَــا« 
َ
زْوَاجــاً تَقَــرُّ أ

َ
ــهْرِ )رمضــان( أ ا الشَّ

َ
إِلَــى ذَلِــكَ فَيَقُلْــنَ: يَــا رَبِّ اجْعَــلْ لَنَــا مِــنْ لَدُنْــكَ عِبَــادَكَ فِــي هَــذ

کننــد: »إِذَا قَــامَ  گاهــی انتظــار دارنــد تــا مؤمنــان آن‌هــا را بــرای خــود طلــب  )ابن‌بابویــه، 1396ق، ص141( و 

َ مِنْهُــنَّ شَــيْئاً  لِ الّلَّهَ
َ
ــى يُحْدِقْــنَ بِــهِ فَــإِذَا انْصَــرَفَ وَ لَــمْ يَسْــأ ُ حُــورَ الْعِيــنِ حَتَّ ــاَةِ بَعَــثَ الّلَّهَ الْمُؤْمِــنُ فِــي الصَّ

ــى  ــةِ فَيُشْــرِفُونَ عَلَ ــوْمَ الْجُمُعَ ــمْ يَ ــؤْذَنُ لَهُ  الْحُــورَ الْعِيــنَ يُ
َ

ــات‏« )ابن‌فهــد، 1407، ص67( و »إِنّ بَ ــنَ مُتَعَجِّ قْ تَفَرَّ
ــا« )برقــی، 1371، ج1، ص58(. نَ ــا إِلَــى رَبِّ

َ
ذِيــنَ يَخْطُبُونّ

َ
ــنَ الّ يْ

َ
ــنَ أ ــا فَيَقُلْ نْيَ

ُ
الدّ

کــه در آن‌هــا حورالعیــن پــاداش برخــی از اعمــال صالــح بــرای بهشــتیان  احاديثــی نیــز وجــود دارنــد 
کــدام  )اعــم از زن و مــرد( دانســته شــده اســت و اشــاره‌ای بــه مؤنــث و مذکــر بــودن آن ندارنــد و در هیــچ 
اختصــاص بــه مــردان نــدارد. مثــاً در فضیلــت حــج )ابن‌بابویــه، 1413، ج2، ص217؛ حــر عاملــی، 1409، ج11، 
ص127( و قرائــت ســورۀ طواســین2 )ابن‌بابویــه، 1406، ص109( و ثــواب خوانــدن ســورۀ »هــل أتــی« )حــر عاملــی، 

2. سور طواسین: سوره‌های شعراء، قصص و نمل که با طس شروع می‌شوند.
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کــه پــاداش همــۀ  1409، ج‏6، ص122( و ادای حقــوق بــرادران )حــر عاملــی، 1409، ج‏6، ص222( و یــا آن‌جــا 

مؤمنــان بهشــتی پانصــد حورالعیــن اســت )مجلســی، ۱۴۰۳، ج۸، ح۲۰۵(.
کــه  امــا در ایــن میــان، شــبهه‌ای بــه وجــود می‌آیــد و آن این‌کــه احادیثــی در منابــع روایــی هســت 
کرده‌انــد، مثــل »إذا قــام المؤمــن فــي الصّــاة  حورالعیــن را بــا ضمائــر تأنیــث و صفــات مؤنــث توصیــف 
بعــث اللّه حــور العيــن حتّــى يحدقــن بــه، فــإذا انصــرف ولــم يســأل الَلَه منهــنّ شــيئاً تفرّقــن متعجّبــات« 
ــن  ــا حورالعی ــج ب ــرای تزوی ــان ب ــه دعــا و درخواســت مؤمن ــه اشــاره ب ک ــی  ــا روایات )ابن‌فهــد، 1407، ص67( ی

هُــمَّ زَوِّجْنِــي مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ 
َ
حَــدٍ قَــالَ اللّ

َ
دارد. به‌عنــوان نمونــه، امــام صــادق� فرمودنــد: »وَمَــا مِــنْ أ

 
َ

إِنّ ــا مِنْــه3‏« )ابن‌بابویــه،1362، ج‏1، ص202(؛ »وَ ــكَ فَزَوِّجْنَ ــا إِلَيْ ــدْ خَطَبَنَ  فُلََانــاً قَ
َ

ــا إِنّ نَ ــا رَبَّ ــنَ: يَ  سَــمِعْنَهُ وَ قُلْ
َ

إِلَّّا
ــا لَــهُ وَ  كُنَّ بَــدا....  فَطُوبَــى لِمَــنْ 

َ
سُ أ

َ
اعِمَــاتُ فَــاَ نَبْــأ صْوَاتَهُــنَّ ... نَحْــنُ النَّ

َ
فِيهَــا مَجْمَــعَ حُــورِ الْعِيــنِ يَرْفَعْــنَ أ

یــه  کــرم� حور كَانَ لَنَــا نَحْــنُ خَيْــراتٌ حِســان4‏« )شــعیری، بی‌تــا، ص174(. همچنیــن حدیثــی از رســول ا
یــه یعنــی بــه شــکل مؤنــث بیــان  کســوت جار را بــرای زنــان بشــارت داده، امــا در آن‌جــا هــم آن‌هــا را در 

يَــةً تَخْدُمُهَــا مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــن‏« )نــوری، 1408، ج15، ص165(. رْبَعُــونَ جَارِ
َ
کــرده اســت: »أ

ــد  ــم مانن ــات ه ــات روای ــت خطاب گف ــوان  ــات می‌ت ــن در روای ــث آوردن حورالعی ــت مؤن ــان عل در بی
خطابــات قــرآن و عــربِ آن زمــان، در قالــب مردانــه و به‌صــورت مذکــر بــوده اســت. لــذا غالبــاً واژه‌هــا و 
گیرتــر از مذکرنــد. در واقــع، در زبــان عربــی، واژۀ  خطابــات مذکــر در آیــات و روایــات از نظــر مفهــوم فرا
کاربــرد بــرای  گفــت  خنثــی وجــود نــدارد و هــر واژه یــا مذکــر اســت یــا مؤنــث. بــا ایــن حــال نمی‌تــوان 

شــخص مذکــر یــا مؤنــث لزومــاً آن را بــه ایــن جنســیت‌ها محــدود می‌کنــد )ابراهیمــی و دســت‌رنج، 1402(.
زبــان عــرب و خطابــات قــرآن، هــم از بــاب تغلیــب، بیشــتر مــردان را مــورد خطــاب قــرار داده و هــم 
کتــب تاریخــی و علمــی هــم بســیار  از جهــت جایــگاه مــردان و حضــور اجتماعــی آن‌هــا در جوامــع. در 
کــه بــر مبنــای فرهنــگ  کــم از زنــان ســخن بــه میــان آمــده اســت. بنابرایــن قــرآن و روایــات از آن جهــت 
و زبــان روز خــود ســخن می‌گفتنــد بــه همــان شــیوۀ غالــب، ســخنان خــود را بــا اشــارات و ضمایــر مذکــر 
کــه مقصــود فقــط زنــان اســت یــا فقــط مــردان. حتی  کرده‌انــد، مگــر آن‌کــه قرایــن دال بــر ایــن باشــد  بیــان 
3. و هيــچ كــس نيســت كــه بگويــد بارالهــا مــرا بــا حورالعيــن همســر گــردان، مگــر اينك‌ــه حورالعيــن گفتــار او را بشــنوند و بگوينــد ای 

. ی نمــود. مــا را بــه همســری او درآور پــروردگار مــا، فلانــی از مــا خواســتگار

یــده‌ای ماننــد آن را نشــنیده  یــان اســت کــه صدایشــان را بــا صدایــی بلنــد می‌کننــد کــه هیــچ آفر 4. در آن‌جــا )بهشــت( محفلــی از حور
یــم، بنابرایــن هرگــز گرســنه  یســت‌ها هســتیم، بنابرایــن هرگــز احســاس بدبختــی نمی‌کنیــم. مــا کســانی هســتیم کــه می‌خور اســت. مــا نرم‌ز
یــم. مــا  نمی‌شــویم. مــا کســانی هســتیم کــه می‌پوشــیم، بنابرایــن هرگــز برهنــه نمی‌شــویم. مــا جاودانه‌هــا هســتیم، بنابرایــن هرگــز نمی‌میر
کن هســتیم، بنابرایــن هرگــز از این‌جــا نقــل مــکان نمی‌کنیــم. خوشــا بــه حــال  راضــی هســتیم، بنابرایــن هرگــز عصبانــی نمی‌شــویم. مــا ســا

کســی کــه مــا بــرای اوییــم، و مــا بــرای او چیزهــای خــوب و زیبایــی هســتیم.
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در بیــان پاداش‌هــا، مجازات‌هــا و توبیخ‌هــا روی ســخن بــا مــردان اســت، درحالی‌کــه در بســیاری از 
کــه مقصــود فقــط مــردان نیســتند. در موضــوع مــورد نظــر نیــز حورالعیــن پــاداش  یــم  مــوارد، اطمینــان دار
اعمــال مشــترک قــرار داده شــده اســت، امــا روی ســخن و ضمائــر و اشــارات بــه مــردان اســت و چــون 
آن زمــان از درک حقایــق و پاداش‌هــای  هــدفْ بیــان تشــویق مــردان اســت و مــردم خصوصــاً در 
درک  راحت‌تــر  بســیار  را  دنیایــی  خواســت‌های  و  شــهوات  و  بودنــد  برخــوردار  کمتــر  فراطبیعــی 
ــا لــذت هم‌نشــینی  ــوان قریــن و همنشــینی غیرهمجنــس تبییــن می‌شــدند ت ــد، فرشــتگان به‌عن می‌کردن

بــا آن‌هــا بهتــر و خوشــایندتر درک شــود. 
کــه حورالعیــن پــاداش زنــان و مــردان مؤمــن و متقــی  بنابرایــن، بــا بررســی ایــن روایــات پــی می‌بریــم 
کــه فقــط دال بــر تأنیــث حورالعیــن  اســت و جنســیت بــرای آن‌هــا مطــرح نیســت و عناویــن و تعابیــری 

باشــد یافــت نشــد.

گی زنان بهشتی در آیات 3. ویژ

کــه بــه  یــم آیــات دیگــری نیــز وجــود دارد  کر کنــار آیــاتِ اشــاره‌کننده بــه حورالعیــن، در قــرآن  در 
توصیــف زنــان بهشــتی پرداخته‌انــد. ایــن امــر باعــث خلــط موضــوع و تطبیــق ویژگــی ایــن زنــان بــر 
حورالعیــن و در نهایــت، اعتقــاد بــه مؤنــث بــودن حورالعیــن نــزد بســیاری از عــوام و حتــی برخــی 

خــواص و مفســران شــده اســت.
رْفِ< )صافات/48؛ ص/52؛ رحمن/56( و یک بار >مقصورات<  کریم سه بار واژۀ >قاصِراتُ الطَّ قرآن 
کار برده است. در سورۀ صافات در مقام  )رحمن/72( را در بیان اوصاف همسران و زنان بهشتی به 

« به  از »قصر رْفِ عِينٌ< واژۀ »قاصرات«  الطَّ قَاصِرَاتُ  >وَعِنْدَهُمْ  آمده است:  بیان همسران بهشتی 
کردن، ادامه ندادن نگاه است )ابن‌فارس، 1358، ج5، ص97؛ طریحی، 1375،  کوتاه  کردن، معنای حبس 
کردن  رْف« به معنای محدود  کامل‌تر می‌شود. »الطَّ کلمات دیگر  ج3، ص458( و معنای آن با اضافه به 

و حرکت بعضی از اعضا و »طَرف عَین« به نوعی نگاه خاص و محدود )ابن‌فارس، 1358، ج3، ص447( 
رْف« جمع می‌شود، به معنای محبوس و حبس می‌آید، مانند:  تعلق می‌گیرد. وقتی »قاصرات« با »الطَّ
كه جايز نيست خيره  ىك و ايمان به چيزى  كه چشمان خود را از پا رْف« یعنی زنى  »امرأةٌ قَاصِرَةُ الطَّ
کس  که نه به همه‌چیز و هر  رْفِ< یعنی زنانی  نمك‏ىند )ابن‌فارس، 1358، ج5، ص97( و >قاصِراتُ الطَّ
کرشمه دارد )طباطبایی، 1417، ج‏17، ص207 و 137(. »عین« هم جمع  نگاه می‌کنند و نه نگاهشان ناز و 
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این‌که  بر  علاوه  آیه  یعنی  ص692(،  ج‏8،  )طبرسی، 1372،  زیباست  و  درشت  چشمان  معنای  به  عیناء 
درشتی و زیبایی چشمان را می‌رساند، نوعی نگاه ویژه و عاشقانه همراه با ناز را هم بیان می‌کند. 

بیانگر  »اَتراب«  واژۀ  است.  آمده  تراب‏< 
َ
أ رف  الطَّ قَاصِرَاتُ  >وَعِنْدَهُمْ  عبارت  »ص«  سورۀ  در 

ک؛  خا است:  اصل  دو  دارای  رب«  »ت  واژه  این  ریشۀ  است.  همسران  این  برای  دیگری  صفت 
تساوی دو شیء )ابن‌فارس، 1358، ج1، ص346(. به افراد همسن‌وسال نیز اتراب می‌گویند، چه در بازی 
آن‌ها  ترائب )استخوان دنده(  یا  ج1، ص343(  ک در یک زمان بوده‌اند )راغب اصفهانی، 1383،  با خا
در یک سطح و یک زمان بوده است )فراهیدی، 1408، ج8، ص117(. در آیۀ 37 سورۀ واقعه این صفت 
به  و  »عُروب« است  بیان شده است. »عُرُب« جمع  و همسن‌وسال(  أترَابَاً« )عاشق  »عُرُباً  ترکیب  در 
بَة إِلَى زوجِها« و »العواشق«  ةُ الحَسْنَاءُ المتحَبِّ

َ
که عاشق همسرش است: »هي المَرْأ معنای زنی زیبارو 

کرده است: فصیح، نشاط و إفساد  ع رب« سه اصل بیان  )زبیدی، 1385، ج2، ص216(. ابن‌فارس برای »

بة النفس، و هُنَّ العُرُب« )ابن‌فارس، 1358، ج4،  كة الطيِّ حا
َ

. او می‌گوید: »المرأة العَرُوب: الضّ فی العضو
که زیبا و فصیح سخن می‌گویند  ص300(. در نتیجه، »عُرُب« برای زنان عاشق و محبت‌کننده به همسر 

که همسران بهشتی محبوب و عاشقانی همسن‌وسال‌اند. همچنین  کار می‌رود و منظور آیه این است  به 
و  است(  برآمده  سینه‌هایشان  که  ( نورس  دخترانی‌اند  تْراباً«؛ 

َ
أ كَواعِبَ  »وَ  می‌فرماید:  نبأ   33 آیۀ  در 

همسن‌وسال‌اند. این تعبیر قرآنی درصدد وصف زیبایی زنان و شاید تبیین لذات جنسی است.
هُمْ وَ لا جَان‏<. 

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
رْفِ ل در آیۀ 56 سورۀ رحمن آمده است: >فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّ

بیان  مقام  در   » يَطْمِثْهُنَّ »لَمْ  و  است  شده  همراه  طَمثْ«  »عدم  با  رْفِ«  الطَّ »قاصِراتُ  آیه  این  در 
کردن و  کسی آن‌ها را لمس نکرده است. »طَمث« به معنای لمس  خصوصیت دیگری است، یعنی 
گویند، چون دست خورده و با  که ازالۀ بکارت شده، »طامث«  خون حیض معنا شده است و به زنی 
جماع لمس شده و یا چون ازالۀ بکارت شده )طریحی، 1375، ج‏2، ص258؛ ابن‌فارس، 1358، ج‏3، ص422(. 
کار می‌رود، لذا در این‌جا هم با ضمیر  واژۀ »طمث« بیشتر برای زنان و در مورد مسائل جنسی آن‌ها به 

مؤنث آورده شده است.
که همسرشان مخصوص  که برای هر مردی، خصوصاً مردان غیرتمند و متدین مهم است  ازآن‌جا
خودشان و بکر و دست‌نخورده باشد، دست‌نخوردگی و بکر بودن ویژگی زنان بهشتی شمرده شده 
« به  کره قرار دادیم«. »بکر ارًا<؛ »ما آنان را با

َ
بْك

َ
نَاهُنَّ أ

ْ
و در آیۀ 36 سورۀ واقعه فرموده است: >فَجَعَل
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گویند، زیرا نسبت به زنان شوهرکرده، ابتدا  کره  معنای ابتدا و اول است و به دختران قبل از ازدواج با
و متفاوت‌اند )راغب اصفهانی،1383، ج‏1، ص301؛ ابن‌فارس، 1358، ج‏1، ص287(.

گفــت در تمــام مــواردِ بیان‌شــده ســخنی از  کســانی‌اند بایــد  دربــارۀ این‌کــه افــراد توصیف‌شــده چــه 
»حورالعیــن« بــه میــان نیامــده و صفــات مطرح‌شــده، بــرای همســران یــا زنــان بهشــتی اســت و ضمایــر 
ــر  ــر مؤنــث بــودن آن‌هــا دارد. عــاوه ب ــز اشــاره ب ــر مؤنــث بودنــد و ســیاق آیــات نی به‌کاررفتــه همــه ضمی
گرچــه  کار مــی‌رود.  ایــن، برخــی از خصوصیــات مثــل »بکــر و لــم یطمثهــن« بیشــتر در وصــف زنــان بــه 
گفــت منظــور مطلــق  کلمــات را بــه معانــی اصلــی آن )ابتــدا و تمــاس و لمــس( برگردانــد و  می‌تــوان ایــن 
ــو  ــد ایــن همنشــینان بهشــتی در یــک صفــت و انشــایی ن ــه بگوی ک ــوده  همســران اســت و هــدف آن ب
کامــاً متناســب بــا همنشــینانِ خودنــد،  کســی بــا آن‌هــا تمــاس و ملاقاتــی نداشــته و  کنــون  کــه تا هســتند 

امــا در هــر صــورت، ســیاق آیــات و ضمایــر موجــود نشــان از مؤنــث بــودن دارد.
قاصرات(  و  قصر  )از   » »مقصور واژۀ  از  خِيامِ<، 

ْ
ال فيِ  مَقْصُوراتٌ  >حُورٌ  رحمن:  سورۀ   70 آیۀ  در 

آیه  این  ص96(.  ج‏5،  )ابن‌فارس، 1358،  است  پنهان«  و  مستور  »محبوس،  معنای  به  که  شده  استفاده 
درصدد بیان صفت دیگری از همسر یا همنشین بهشتی، یعنی محفوظ و دیده‌نشده است و جملۀ 
»مقصور فی الخیام« یعنی زنان محبوس در حجله‏ها و مخفى در خيمه‏هاى بهشتى، و مقصود اين 
گويند: مقصورات  كه آن‌ها محفوظ و روگرفته‏اند، نه روباز و مبتذل و ب‌ىارزش. مجاهد و ربيع  است 
كسى را به‌جاى ايشان اختيار نمیك‌نند )طبرسی، 1372، ج‏24،  كرده و ديگر  كتفا به همسرانشان  يعنى ا
نُونٌ<، 

ْ
هُنَّ بَيْضٌ مَك

ّ
نَ

َ
رْفِ عِينٌ كَأ

ّ
آیۀ 49 سورۀ صافات: >وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَ ص123(. نیز در 

تخم  مانند  تلألؤ  و  سفیدی  شفافیت،  نظر  از  زنان  این  یعنی  است،  تخم‌مرغ  معنای  به  »بیض« 
پرندگان‌اند و »مکنون« یعنی پوشیده، مصون و مستور )طریحی، 1375، ج10، ص137(، یعنی همان‌طور 
آن‌ها نگاه و لمس نداشتند و شفافیت  که مقصور در خیام‌اند، مانند بیضِ مکنون، دیگران هم به 
ياقُوتُ وَ 

ْ
هُنَّ ال

َ
نّ

َ
خود را از دست ندادند و در صفاى رنگ و تلألؤ چون ياقوت و مرجان‌اند: > كَأ

آیۀ 23 هم با اشاره به حورالعین  مَرْجان< )رحمن/ 58( ‏)طبرسی، 1372، ج9، ص15(. در سورۀ واقعه 
ْ
ال

نُونِ<، اين حورالعين مانند لؤلؤ مكنون است، يعنى لؤلؤىي 
ْ

مَك
ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
مْثَالِ الل

َ
أ

َ
می‌فرماید: >وحور عين‏ك

منتهاى  نشان‌دهندۀ  تعريف  اين‏  و  است،  دست‌نخورده  و  محفوظ  و  مخزون  خود  صدف  در  كه 
یا مانند  که مانند یاقوت سرخ بودن  ج‏19، ص123(. واضح است  صفاى حور است )طباطبایی، 1417، 
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مرجان رنگ‌های متنوع داشتن، برای همسر یا همنشین انسان ارزش نیست، بلکه بیان این نمونه‌ها 
کنایه از بیان زیبایی بی‌حد و جذابیت آن‌هاست.

خِيامِ< به حور نسبت داده شده است، می‌تواند نشان 
ْ
، >مَقْصُوراتٌ فيِ ال که در آیۀ مذکور ازآن‌جا

که در وصف زنان  که با توجه به سیاق آیه  گفته شد  از وجود این صفات برای »حورالعین« باشد. اما 
« بوده، یعنی آن زنان بهشتی شبیه حوریان در خیمه‌هایند یا  کحورٍ بهشتی است، آیۀ مذکور در اصل »
که معنای لغویِ حور منظور است نه اصطلاح حورالعین، و با توجه به این‌که آیۀ قبلْ  گفت  می‌توان 
که مقصور  »فیهنّ خیرات حسان« است، معنای آیه چنین می‌شود: »خیرات حسان« شبیه حوری‌اند 

در خیام‌اند. پس در این مورد هم مقصود همان زنان بهشتی است نه حورالعین.
 > هُمْ وَ لا جَانٌّ

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْل

َ
آیۀ بعد از آن: >ل که با  اما ممکن است این اشکال وارد شود 

که مثل حورند، دیگر »لم یطمثهن«  گر مقصود همان زنان مؤمن دنیایی باشند  که ا سازگار نیست، چرا
تماس  آن‌ها  با  دنیا  در  دیگران  قبلاً  که  دنیایی‌اند  زنان  همان  اینان  چون  ندارد،  معنا  آن‌ها  برای 
که  گفت مقصود از »مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ«  همان حورالعین‌اند یا قائل شویم  داشته‌اند. پس یا باید 
که از جنس موجودات اخروی و همنشین و  گروهی به‌عنوان حورالعین  همسران بهشتی سه دسته‌اند: 
گروه دوم زنان بهشتی و همان زنان مؤمن در دنیایند  قرین‌هایی مخصوص بهشتیان آفریده شده‌اند. 
، بیض و لؤلؤ مکنون«  گر این باشد، اطلاق آن‌ها به »لَمْ يَطْمِثْهُنَّ که ا که به همسریِ مؤمنان درمی‌آیند، 
هم بعید است، چون آن‌ها در دنیا بوده، هم طامث و هم در انظار و دسترس دیگران بوده‌اند و مکنون 
زنان  و  حورالعین  از  متفاوت  که  بهشتی  زنان  سوم  گروه  می‌شود.  حورالعین  همان  مخصوص  بودن 

دنیایی‌اند و این تعابیر شامل آن‌ها می‌شود. 
گفت در این‌جا اشاره‌ای به حورالعین نشده، بلکه به‌طور  در جواب این شبهه هم مثل مورد قبل باید 
مطلق از همسران بهشتی سخن رفته است و منظورْ بیان این صفات برای همان زنان و مؤمنه‌های دنیایی، 
ناهُنَّ إِنْشاءً � 

ْ
نْشَأ

َ
ا أ

َ
که در آیۀ 35 واقعه اشاره شده است: >إِنّ اما در خلقتی جدید و نو است، همان‌طور 

<؛ »ما آنان را آفرینشی نو بخشیدیم و آنان را بکر و دست‌نخورده قرار دادیم«. اما آنچه 
ً
بْكارا

َ
ناهُنَّ أ

ْ
فَجَعَل

کنایه از زیبایی مفرط است. که این تعابیر همه  به نظر می‌رسد آن است 
كــه  ، ممكــن اســت اشــاره بــه همســران مؤمنــان در ايــن دنيــا باشــد  بــه نظــر یکــی از مفســران معاصــر
گونــه نقــص و عيب‌انــد  کــه خــارج از هــر  خداونــد آفرينــش تــازه‏اى در قيامــت بــه آن‌هــا م‏ىدهــد 
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گــروه ســوم نیســت و  )مــکارم، 1374، ج‏23، ص224(. در ایــن صــورت، نیــازی بــه توجیــه بــرای حضــور 

صفــات بیان‌شــده مخصــوص زنــان بهشــتی اســت نــه حورالعیــن.
از دیگر اوصاف زنان بهشتی در قرآن، >فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ< است. آنان حسن سیرت و حسن 
صورت دارند. این زنان متعلق به مؤمنان و شایستگان‌اند. اینان از ویژگی‌های باطنی و خصلت‌های 
اخلاقی مانند خوش‌رفتاری و ویژگی‌های ظاهری مانند طراوت و زیبایی چهره برخوردارند )طبرسی، 
1372، ج9، ص319(. اما در این‌که آیۀ شریفه مربوط به زنان بهشتی است یا برگشت به آیات قبلی دارد 

« را چهار  »فيهِنَّ اختلاف نظر هست. برخی از مفسران در تفسیر >فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسانٌ< مرجع ضمير
كهه و نخل و رمان  را به فا آمده است و بعض‏ى ديگر ضمير  آيات  كه ذكرش در  بهشتى دانسته‏اند 
گفته‏اند در اين ميوه‏ها خيرات و حسان است‏ )طباطبایی، 14017، ج‏19، ص111(، اما غالب  برگردانده و 
که این زنان همان زنان دنیایی‌اند  گفته‌اند  مفسران این صفات را مربوط به زنان بهشتی می‌دانند و 

که از نظر حسن و جمال زیباتر از حورالعین شده‌اند )طبرسی، 1372، ج‏9، ص319(.
در  و  کرده  توصیف  بلندمرتبه  و  گران‌قدر  زنانی  را  آن‌ها  بهشتی  زنان  توصیف  در  مفسران  برخی 
گران‌قدر‌ىاند )طبرسی،  گفته‌اند: آن‌‌ها داراى همسران  تفسیر آیۀ 34 سورۀ واقعه: >وَ فُرُشٍ مَرفُوعَهٍ< 
گستردنی، فرش، و بقیۀ معانی نیز به همین معنا  کردن جامه،  1372، ج‏9، ص330( .»فرش« یعنی پهن 

گفته می‌شود )ابن‌فارس، 1385،  کنایه، برای هر یک از زوجین یا برای زن نیز فراش  برمی‌گردد و به‌صورت 
ج4، ص486(. در نتیجه، این توصیف در آیه ربطی به حورالعین ندارد.

کــه آن‌هــا را از حورالعیــن  گفــت زنــان بهشــتی ویژگی‌هــای ذیــل را دارنــد  در جمع‌بنــدی می‌تــوان 
کــرده اســت: ــز  متمای

 همخوابگانی بالابلند:  >وَ فُرُشٍ مَرفُوعَةٍ< )واقعه/ ۳۴(.
< )واقعه/ ۳۵ و ۳۶(.

ً
 � فجعلناهُنّ أبکارا

ً
: >إنّا أنْشَأناهُنَّ إنْشاءا کره، همراه با آفرینشی نو  با

< )واقعه/۳۷(.
ً
تْرابا

َ
 ا

ً
با  خوش‌زبان و شیفته و شوهردوست: >عُرُ

 چون صفای ياقوت و سفيدى مرجان‌اند: >کأنّهُنّ الیاقوتُ والمَرجانُ< )رحمن/ ۵۸(.
 خوش‌اخلاق و نیکوسیرت: >فیهنّ خَیراتٌ حِسانٌ< )رحمن/ ۷۰(.

 مانند حورند و در خیمه‌های بهشتی مستورند و پنهان از دید مردان بیگانه: >حُورٌ مَقصُوراتٌ 
فی الخیام< )رحمن/ ۷۲(.
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ا 
َ
هُمْ وَل

َ
مْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْل

َ
 هرگز پیش از این، جن و انس دیگرى با آن‌ها نزدیکی نکردند: >ل

< )رحمن/ 74(.
ّ

جَانٌ
تْرَ‌ابًا< )نبأ/ ۳۳(.

َ
 همسن‌وسال و ‌سینه‌برآمده: >وَکوَاعِبَ أ

الطَرفِ  قاصراتُ  >وعندهم  کرده‌اند:  کتفا  ا همسرانشان  به  فقط  که  زیبا  چشم‌هایی  دارای   
عینٌ< )صافات/ ۴۸(.

بَیــضٌ  أنهُــنّ 
َ
>ک اســت:  و دســت‌نخورده  در صــدف خــود محفــوظ  كــه  مرواريدی‌انــد  ماننــد   

و ۴۹(. )صافــات/ ۴۸  مکنــونٌ< 
کــه در قــرآن برخــی از توصيفــات  کــه ممکــن اســت در این‌جــا مطــرح شــود ایــن اســت  شــبهه‌ای 
کــه زنانــی بــا ویژگی‌هــای  بهشــتی بــا خواســته‏های مردانــه ســازگار اســت، از جملــه همیــن توصیفــات بــالا 
ــه  ــته‏های زنان ــا خواس ــب ب ــا متناس ــده‌اند، ام ــه ش گرفت ــر  ــاداش در نظ ــوان پ ــردان به‌عن ــرای م ــی ب خاص
کــه خداونــد حکيــم امــور  تعبيراتــی اين‌چنيــن بيــان نشــده اســت. علــت ايــن امــر شــايد آن باشــد 
جنســیِ مربــوط بــه زنــان را در پــردۀ عفــاف و ادب قــرار داده اســت، چنانك‌ــه اصــولاً نه‌تنهــا در قــرآن 
ــدان واضحــی نرســيده  ــه توصيــف چن ــارۀ خواســته‏های زنان ــز درب ع( ني ــات معصومــان) بلكــه در رواي
اســت و ایــن امــر می‏توانــد بــه دلیــل رعايــت عفــت و حيــای اجتماعــی و عرفــی بــرای زنــان باشــد یــا بــه 
کــه این‌گونــه توصیفــات، بــرای مــردان بیشــتر جــذاب اســت و مســئلۀ لذت‌هــای جنســی و  ایــن دلیــل 
کم‌اهميت‌تــر اســت. امــا امــور ديگــری از اوصــاف بهشــت و  يكفيــت جســمی انــدام مــردان بــرای زنــان 

گــروه از جملــه زنــان مطــرح شــده اســت. همچنیــن مصاحبــت بــا بهشــتيان بــرای هــر دو 

گی حورالعین ۴. ویژ

دو موضوع در بحث حورالعین مطرح اســت. موضوع اول و مهم در این راســتا بحث جنســیت حورالعین 
کــه در این بخش به ایــن دو موضوع پرداخته می‌شــود. ، تزویــج بــا حورالعیــن اســت  و موضــوع دیگــر

گی ظاهری حورالعین 4-1. ویژ

/۲۰، واقعه/22(،  با توجه به این‌که سه آیه در قرآن کریم بحث حورالعین را مطرح کرده است )دخان/ 54، طور
لؤلؤ مکنون )مروارید پوشیده‌شده( تشبیه  آن‌ها به  که  آن‌ها شده این است  که در مورد  تنها توصیفی 
شده‌اند. ابن‌عباس می‌گوید آنان مانند صدفی‌اند که کسی به آن‌ها دسترسی نداشته است )سیوطی، 1404، 
کنایه از نهایت زیبایی و درخشندگی و جذابیت است و برای غیر مؤنث هم  ج6، ص156(. این صفت 
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 / نُونٌ< )طور
ْ

ؤٌ مَك
ُ
ؤْل

ُ
هُمْ ل

َ
نّ

َ
هُمْ كَأ

َ
مانٌ ل

ْ
يْهِمْ غِل

َ
که خداوند فرمود: >وَ يَطُوفُ عَل کاربرد دارد، همان‌طور 

کتب تفسیری  که در  کار رفته است. سایر ویژگی‌هایی  که مذکر است به  24( و لؤلؤ مکنون برای غلمان 

گفته شده است، در اصل، توصیف زنان بهشتی است نه حورالعین. برای حورالعین 

4-2. جنسیت حورالعین

گذشــته و  مهم‌تریــن موضــوع در بحــث ویژگــی حورالعیــن جنســیت آن اســت. بــا توجــه بــه مباحــث 
و در خدمــت  از جنــس فرشــتگانی منحصربه‌فــرد  کــه حورالعیــن  احادیــث شــیعی روشــن می‌شــود 
گرچــه در روایــات اهل‌ســنت عــاوه بــر ایــن، تعابیــر دیگــری در نــوع خلقــت آن‌هــا آمــده  بهشــتیان‌اند، 
اســت: آنــان از قطره‌هــای بــاران رحمــت در آســمان عــرش )قرطبــی، 1364، ج17، ص188( یــا از تســبیح 
فرشــتگان )ثعلبــی، ۱۴۲۲، ج9، ص209( یــا از زعفــران )طبــری، 1412، ج27، ص102( یــا زعفــران، مشــک، عنبــر 
کــه بعــد از خلــق، آیــا دارای  کافــور آفریــده شــده‌اند )قرطبــی، 1364، ج17، ص204(، امــا مهــم آن اســت  و 
؟ بــا بررســی تفاســیر شــیعه و اهل‌ســنت، چنــد  جنســیت مؤنــث و بــرای مردان‌انــد یــا مذکــر یــا چیــز دیگــر

ــارۀ آن مطــرح شــده اســت:  ــدگاه درب دی

4-2-1.دیدگاه اول: حورالعین از جنس مؤنث است

گفته‌انــد و تقریبــاً بیشــتر  کــه از حورالعیــن ســخن  بخــش مهمــی از تفاســیر متقدمــان دربــارۀ روایاتــی اســت 
کــه حورالعیــن از جنــس مؤنــث اســت و  ، بــر ایــن نظرنــد  تفاســیر متقــدم و برخــی تفاســیر متأخــر و معاصــر

منظــورْ زنــان و همســران یــا همنشــینان بهشــتی‌اند. 
هرچنــد ازنظــر واژه‌شناســی، حورالعیــن می‌توانــد مذکــر هــم باشــد، زیــرا »حــور جمــع احــور و حــوراء« و 
کــه مــراد از حــور »طایفــۀ مؤنــث« اســت  گروهــی بــر ایــن عقیده‌انــد  »عیــن جمــع اعیــن و عینــاء« اســت. امــا 
كــه ســفيدى چشــمش بســيار ســفيد، و  « جمــع حــوراء و بــه معنــاى زنــى اســت  كلمــۀ »حــور و می‌گوینــد: 
ســياهى آن نيــز بســيار ســياه باشــد و غیــر از زنــان دنیاســت )طباطبایــی، 1417، ج18، ص150(. اوصــاف قرآنــی 
کــه مــراد از  گونــۀ اوصــاف زنانــه بــوده اســت و بــه نظــر م‌ىرســد  کــه تبدیــل آن‌هــا بــه  نشــانگر ایــن اســت 

حــور طایفــۀ مؤنــث باشــد نــه طایفــۀ مذکــر )طباطبایــی، 1417، ج18، ص240؛ ج19، ص223 و 247(.
همچنیــن ســید محمدحســین فضــل‌الله می‌گویــد: زنانی‌انــد از نظــر خلقــت متفــاوت از زنــان دنیایــی 
کــه قریــن و همنشــین بهشــتیان می‌شــوند )فضــل‌الله، 1419، ج20، ص295(. ایــن نظــر از مفســران متقــدم 
کیــزه و ســفید  کرده‌انــد: حورالعیــن زنــان پا کنــون مشــهور بــوده اســت، چنان‌کــه میبــدی و ثعلبــی اشــاره  تا
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کــه از ســفیدی و صفــای رنگشــان حیــرت‌زده می‌شــوند )میبــدی، 1371، ج9، ص114؛ ثعلبــی،  بهشــتی‌اند 
ص356(. ج8،   ،1422

4-2-2.دیدگاه دوم: اطلاق حورالعین بر مذکر و مؤنث 

ــود.  ــاق می‌ش ــث اط ــر و مؤن ــر مذک ــن ب ــه حورالعی ک ــد  ــر مدعی‌ان ــران متأخ ــی از مفس گروه ــل،  در مقاب
كامــاً  كــه ســياهى چشــمش  گفتــه م‏ىشــود  كســى  ، بــه  آیــت‌الله مــکارم می‌گویــد: حــور جمــع حــوراء و احــور
كامــل اســت.  كنايــه از جمــال و زيبايــى  كلــى،  كامــاً شــفاف باشــد، و يــا به‌طــور  مشــىك و ســفيدى آن 
كــه هــم همســران زن  گســترده‏اى دارد  كلمــۀ حــور و عيــن بــر مذكــر و مؤنــث هــر دو اطــاق م‏ىشــود و مفهــوم 
بــراى مــردان باايمــان و هــم همســران مــرد بــراى زنــان مؤمــن را شــامل می‌شــود )مــکارم، 1374، ج22، ص428(. 
عيــن اســت و 

َ
آیــت‌الله جــوادی آملــی نیــز می‌گویــد: حُــور جمــع أحــوَر اســت و جمــع حــوراء. عِيــن جمــع أ

جمــع عينــاء. لــذا در دعــای بعــد از نمــاز در مــاه مبــارک رمضــان و غيــر مــاه رمضــان: »وَ زَوِّجْنِــي مِــنَ الْحُــورِ 
الْعِيــن‌«، هــم مردهــا می‌خواننــد يعنــی »الحــوراء العينــاء« و هــم زن‌هــا می‌خواننــد يعنــی »الأحــور الأعيــن«، 
گفتــه  کريــم زن‌هــا را بــه »الأحــور الأعيــن« وعــده نــداده اســت، »بِحُــورٍ عِيــنٍ« را  منتهــا بــرای ادب در قــرآن 
گرچه جامع آن شــامل  کــه بــه زن‌هــا چنيــن وعــده‌ای ندهد، کــه مشــترک اســت. ادب قرآنــی اقتضــا می‌کنــد 

.)https://javadi.esra.ir ،1394 ،آن‌هــا خواهــد شــد)جوادی آملــی
یکــی از قرآن‌پژوهــان نواندیــش معتقــد اســت همــۀ اهل بهشــت اعــم از زن و مرد، همســرانی از حورالعین 
دارنــد و حورالعیــن، هــم مذکــر و هــم مؤنث‌انــد و مــردان حورالعیــنِ مؤنــث و زنــان حورالعیــنِ مذکــر دارنــد 
کــه می‌فرمایــد: »هیــچ مؤمنــی  ، 2006، ص232(. ممکــن اســت ایــن دیــدگاه بــر اســاس روایاتــی باشــد  )شــحرور

کــه بــا هــر حــوری هفتــاد غلام  داخــل بهشــت نمی‌شــود مگــر آن‌کــه خداونــد پانصــد حــوری بــه او می‌دهــد 
کــه هــر یــک ماننــد لؤلــؤ منثــور و لؤلــؤ مکنون‌انــد« )مجلســی، ۱۴۰۳، ج۸، ص214(.  کنیــز همــراه اســت  و هفتــاد 
کــه همــۀ مؤمنــان حــوری دارنــد، امــا دلیلــی بــر این‌کــه حــوری مــردان  گرچــه ایــن دیــدگاه اشــاره بــه ایــن دارد 
از جنــس مؤنــث و در مقابــل حــوری زنــان از جنــس مذکــر باشــد ذکــر نشــده اســت و می‌توانــد بــر اســاس 

برداشــت‌های عرفــی و تبــادرات ذهنــی فــرد یــا زبــان غالــب قــرآن و احادیــث در اســتفاده از مذکــر باشــد.

4-2-3.دیدگاه سوم: عدم اشاره به جنسیت

گفته‌انــد و نــه اشــاره بــه  کــه به‌صــورت مطلــق ســخن از حورالعیــن  کســانی هســتند  گــروه،  کنــار ایــن ســه  در 
جنــس مذکــر دارنــد و نــه بــه جنــس مؤنــث. ابوالفتــوح رازی می‌گویــد: 
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‍ˮ̂ عيــن، جمــع اَعيَــن و عَينــاء، و آن فراخ‌چشــم بــود، و اَفعَــل صفــت مــرد باشــد و
فُعْــاء صفــت زن بــود، و فعــل، جمــع هــر دو بــود )رازی، 1408، ج‏17، ص219(.

گرچــه در غالــب مباحــث خــود اشــاره بــه جنــس مؤنــث دارد، امــا در توصیــف حورالعیــن  طبرســی هــم 
به‌صــورت مطلــق می‌گویــد:

‍ˮ̂ كه در حسن و يكزه  جْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ< حور عبارت است از سفيدروى پا وَّ >وَزَ
كه ما اين تقواپيشگان را با حورالعين مقرون ساختيم تا از  كمال نمونه است، بدين معنا 

آنان بهره‏مند شوند )طبرسی، 1372، ج‏9، ص250(.

گفته است: « را دارای انواع مختلف دانسته و  فخر رازی هم »حور

‍ˮ̂ حــور بهشــت،  اهــل  بــرای  بلکــه  نیســت،  نــوع  یــک  بــه  محــدود  فقــط  حــور 
کنیزانــی و خدمتکارانــی هســت  مقصوراتــی در قبه‌هــای بــزرگ وجــود دارد و بــرای آن‌هــا 

ص397(. ج‏29،   ،1420 رازی،  )فخــر 

4-2-4.دیدگاه برگزیده: عدم جنسیت حورالعین 

کــه هیــچ اشــاره‌ای بــه جنســیت نــدارد، بیشــتر مــورد قبــول باشــد، امــا بدیــن  بــه نظــر می‌رســد دیــدگاه ســوم 
کــه اصــاً جنســیت بــرای حورالعیــن مطــرح نیســت، برخــاف دیــدگاه ســوم  کیــد بــر ایــن نکتــه  معنــا و بــا تأ
کــه هیــچ توضیــح و اشــاره‌ای راجــع بــه جنســیت حورالعیــن نکــرده اســت. نکتــۀ مهــم در تأییــد ایــن نظریــه 
کــه  کــه در ادعیــه نیــز چندیــن مــورد درخواســت حورالعیــن و هم‌نشــینی بــا آن مطــرح شــده اســت  آن اســت 

هــر زن و مــرد مؤمنــی می‌خواننــد و اختصــاص بــه مــردان نــدارد:
َ الْحُورَ الْعِينَ« )طوسى، 1411، ج10، ص108(. لُ الّلَّهَ

َ
سْأ

َ
: »أ   تعقیبات مشترک نماز

کلینــی،  ــةَ وزَوِّجنــي مِــنَ الحــورِ العيــنِ« ) هُــمَّ أعتِقنــي مِــنَ النّــارِ وأدخِلنِــي الجَنَّ
َ
: »اللّ   در تعقیــب نمــاز

1429، ج6، ص240(.

تِكَ« )قمی، 1376، ص310(. لُكَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَارْزُقْنَا بِعِزَّ
َ
  اعمال شب مبعث: »وَ نَسْأ

  دعــای شــب‌های مــاه مبــارک رمضــان: »وَ مِــنَ الْحُــورِ الْعِيــنِ بِرَحْمَتِــكَ فَزَوِّجْنَــا« )طوســى، 1411، 
ص62(. ج1، 

جْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ بِفَضْلِکَ« )ابن‌طاووس، 1409، ج1، ص75(.   دعای ابوحمزه: »...وَ زَوِّ
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کــه اصــاً موضــوع  گفــت حورالعیــن یکــی از نعمت‌هــای خــاص بهشــتی اســت  در نتیجــه بایــد 
جنســیت در مــورد آن‌هــا مطــرح نیســت و چــون لــذت هم‌نشــینی و قریــن بــودن بــا آن بســیار متفــاوت 
و بالاتــر از درک بشــر مــادی اســت، آیــات و روایــات از بــاب تمثیــل و شبیه‌ســازی جهــت درک ایــن 
کــه روحیــۀ مــردان بــا لــذات هم‌نشــینی یــا هم‌خوابــی  کــرده و ازآن‌رو  نعمــت از تعابیــر دنیایــی اســتفاده 
و توصیــف در راســتای شــهوات بســیار بیشــتر از زنــان اســت و زبــان قــرآن و روایــات بنابــر موقعیــت 
اجتماعــی و عرفــی و از بــاب تغلیــب مردانــه اســت، بیشــتر در وادی زنانــه بــودن حورالعیــن ســخن بــه 
کــه  کــرد  میــان آمــده اســت و می‌تــوان بــرای شــاهد بــر ایــن مطلــب از ســخنان تجربه‌گــران مــرگ اســتفاده 
در تجربــۀ مــرگ، ملاقــات بــا حورالعیــن داشــته و بــه موضــوع عــدم جنســیت خاصــی بــرای حورالعیــن 

.)https://tv4.ir/category/8783( کرده‌انــد اعتــراف 

4-3. تزویج با حورالعین

از مجموع سه آیۀ مرتبط با حورالعین، دو مورد به‌صورت مستقیم اشاره به تزویج با انسان دارد )دخان/54، 
/20(. تزویج از »ز و ج« به معنای مقارنت شیء با شیء است )ابن‌فارس، 1358، ج‏3، ص35(. زوج به  طور

که در مزاوجت یا غیر آن شباهت یکسان یا ناهمسان داشته باشد اطلاق می‌شود  هر جفت یا هر چیزی 
که اهل حجاز زوج را برای مؤنث  )مصطفوی، 1368، ج2، ص158( .زبیدی از قول برخی نحویان نقل می‌کند 

 
َ

رَدْتُمُ اسْتِبْدال
َ
کار رفته است: >وَ إِنْ أ کریم نیز برای هر دو به  که در قرآن  کار می‌برند، همان‌طور  و مذکر به 

نْ 
ُ

کردن، یا فرمود: >اسْك وْجٍ‏< )نساء/20(، یعنی زنی را به‌جای زن دیگری به همسری انتخاب  وْجٍ مَكانَ زَ زَ
ةَ< )زبیدی، 1385، ج3، ص394(. جَنَّ

ْ
وْجُكَ ال نْتَ وَ زَ

َ
أ

گرچــه برخــی مفســران »حــور عیــن« را بــه معنــای زنــان بهشــتی دانســته‌اند )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۴؛ 
کلمــات  « و »عيــن«  كلمــۀ »حــور طباطبایــی، 1417، ج‏۱۸، ص۱۴۹(، امــا برخــی معاصــران بــا توجــه بــه این‌کــه 

گســترده‏اى  گرفته‌انــد مفهــوم  کــه هــم بــر مذكــر و هــم بــر مؤنــث اطــاق م‏ىشــود، نتیجــه  جمعــی اســت 
دارد و شــامل همســرانی از زن و مــرد بهشــتى م‏ىشــود )مــکارم، 1374، ج‏۲۲، ص۴۲۸(.

در اينك‌ـه مقصود از اين تزويج چيست سه احتمال مطرح می‌شود:

4-3-1. احتمال اول: تزویج به معنای نکاح و ازدواج

گفته می‌شــود »زنی  که  کــه تزویــج بــه معنای همــان ازدواج معروف اســت  از قــول اخفــش نقــل شــده اســت 
گرفتــم« )طبرســی، 1372، ج9، ص104( و تزویــج بــا حورالعیــن یعنــی مــا تقواپیشــگان  را بــرای او بــه زوجیــت 
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کــرم�را نقــل  ــی از رســول ا ــد. او در ادامــه، روایت ــا از آن‌هــا بهــره جوین ــم ت کردی ــج  ــن تزوی ــا حورالعی را ب
کــه نشــان از ارتباطــات زناشــویی دارد )طبرســی،  کــه مــردان بهشــتی قــوۀ شــهوت صــد مــرد را دارنــد  می‌کنــد 
1372، ج9، ص250(. طریحــی نیــز تزویــج بــا حورالعیــن را ماننــد تزویــج دنیایــی و نــکاح دنیــوی می‌دانــد 

كأمتــع مــا يتمتــع بــه  گفتــه شــده اســت: »و زوجناهــم بحــور عيــن:  )طریحــی، 1375، ج2، ص308(. همچنیــن 

کــه انســان می‌بــرد )صادقــی تهرانــی، 1365، ج‏27، ص359(. ایــن  الإنســان جســدياً«، ماننــد لذت‌هــای جســمی 
گفته‌شــده در جنســیت حورالعیــن، پذیرفتنــی نیســت. احتمــال بــا توجــه بــه مطالــب 

 4-3-2.احتمال دوم: اطلاق تزویج در نکاح و قرین با هم

ــاحب  ــه اســت. صـ كار رفتـ ــه  كــه تزویــج در معنايــی اعــم از نــكاح و همنشــين ب قــول دیگــر ايــن اســت 
كاربــرد تزويــج در ايــن آيــات را بـــه معنـــای نــكاح  تفســير اطيــب البيــان ايــن احتمــال را قوی‌تــر می‌دانــد و 
كــه تزويــج  به‌تنهايــی يــا قريــن بــودن به‌تنهايــی افــراط و تفريــط می‌دانــد و معتقــد اســت حــق ايــن اســت 
کــه اصــل معنــای تزویــج در لغــت همیــن اســت )طیــب  كار رفتــه اســت، چرا بــه معنايــی اعــم از ايــن دو بــه 
اصفهانــی، 1378، ج12، ص101؛ رســتگار جویبــاری، 1413، ج5، ص466(. ایــن احتمــال هــم بــا توجــه بــه این‌کــه 

که قابل پذیرش نیســت. حورالعیــن دارای جنســیت بــوده خصوصــاً این‌کــه آنــان را از جنــس زنــان دانســته 

4-3-3. احتمال سوم: تزویج به معنای قرین و همنشین

کــه ازدواج بــا حورالعیــن معنايــی غيــر از نكـــاح و ارتبــاط زناشــویی دارد  گروهــی از مفســران بــر ایــن باورنــد 
کــه تزویــج در این‌جــا صرفــاً  و بــه معنــای مصاحبــت، قریــن و همنشــین اســت. طبرســی احتمــال می‌دهــد 
بــه معنــای همنشــین و قریــن همدیگــر بــودن باشــد )طبرســی، 1372، ج‏۹، ص۱۰۵( و علامــه طباطبایــی به‌رغــم 

این‌کــه حورالعیــن را بــه معنــای زنــان بهشــتی دانســته اســت، می‌گویــد:

‍ˮ̂ منظــور از تزويــجْ قريــن شــدن دو نفــر بــا هــم اســت، بــه دليــل اينك‌ــه فرمــود: »بحــور
گــر منظــور از تزويــج نــكاح بــه عقــد بــود،  كــرد و ا عيــن« و تزويــج را بــا حــرف »بــاء« متعــدى 

احتيــاج بــه حــرف »بــاء« نبــود )طباطبایــی، 1417، ج‏19، ص12(.

جمــع ديگــری از مفســران نيــز هميــن عقيــده را دارنــد و تزویــج را بــه معنــای قریــن و همنشــین می‌داننــد. 
کاشــانی، 1344، ج8، ص288؛ حســینی شــاه‌عبدالعظیمی، 1364، ج12، ص32؛ فخــر رازی، 1420، ج27، ص666؛  (

کاشــانی، 1415، ج4، ص410(. حســینی همدانــی، 1380، ج15، ص188؛ فیــض 

كار  كه در قرآن تزويج بـه معنـای نكاح، بدون حرف جر به  برخی دليل اين احتمال را آن می‌دانند 
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جْناكَها< )احزاب/37(؛ »چون زيد نيازش را از آن  وَّ  زَ
ً
يْدٌ مِنْها وَطَرا ا قَضى‏ زَ مَّ

َ
رفته است، ماننـد >فَل

، قرآن تزويج را با  زن بـرآورد، مـا او را بـه همـسریِ تـو درآورديم«. اما در خصوص حورالعين، در هر دو بار
گويد:  /20(. صاحب مفردات  جْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ< )دخـان/54، طور وَّ كار برده است: >وَزَ حرف جـر به 
كه ارتباط انسان با  گاهی دهد  ( نيامده است تا به اين مطلب آ »زوجنـاهـم حـوراً« )بدون حرف جر
از قبيل نكاح مرسوم بين ما نيست )راغب اصفهانی، 1383، ص216(. ابن‌منظور و زبیدی نیز  حـورالعين 
جه إِليه: قَرَنَهُ«  ج الشي‏ءَ بالشي‏ء، و زَوَّ تزویج چیزی با چیز دیگر را به معنای قرین دانسته‌اند: »و زَوَّ

، 1414، ج2، ص293؛ زبیدی، 1385، ج3، ص395(. )ابن‌منظور

كــه تزويــج  گفتــار قرآن‌پژوهــان و شــواهد موجــود بــه دســت می‌آيــد، ايــن اســت  آنچــه از مجمــوع 
ــات  ــیاق آی ــا س ــودن ب ــین ب ــن و همنش ــای قری ــه معن ــت، بلک ــكاح نیس ــای ن ــه معن ــواردی ب ــن م در چني
کــه ذکــر شــد، تزویــج را بــه  گرچــه علامــه طباطبایــی و دیگــر مفســرانی  و روایــات همخوانــی دارد. 
گرفته‌انــد، امــا در توصیــف حورالعیــن همــان اوصــاف زنــان بهشــتی را برایشــان ذکــر  معنــای هم‌نشــینی 

گــروه تمییــز قائــل شــدیم. کرده‌انــد، درحالی‌کــه مــا در ایــن مقالــه بیــن ایــن دو 

4-4. حورالعین پاداش چه کسانی است؟

گروه‌هــای بهشــتی  کــدام  کســانی اســت و خداونــد وعــدۀ آن‌هــا را بــه  در این‌کــه حورالعیــن پــاداش چــه 
داده اســت، بــا توجــه بــه آیــات الهــی می‌تــوان دو دســته را نــام بــرد:

الــف. متقیــن: در مــورد اختصــاص حورالعیــن در قــرآن، دو بــار ســخن از متقیــن رفتــه اســت )دخان/54-

كـــه مــراد از متقيــن، مــردان باتقــوا نيســت،  / 17-20(. مراجعــه بــه آيــات قــرآن نشــان می‌دهــد  55، طــور

بلكــه انســان‌های متقـــی اســت، چــه در چنـــد آيـــه )بقــره/ 2، آل عمــران/ 138، مائــده/ 46 و...( ســخن از ايــن 
كــه قــرآن بــرای متقيــن موعظـــه و هدايــت اســت. متقیــن شــامل مطلــق انســان‌های باتقــوا اعــم از  اســت 
�و  ــا عموميــت رســالت پيامبــر ــه مــردان متقــی، ب زن و مــرد می‌شــود و اختصــاص ايــن خطاب‌هــا ب
ــا  / 45، نحــل/ 30-31، مريــم/ 85 و...(. پــس يـ ــرآن منافــات دارد )آل عمــران/ 133، اعــراف/ 128، هــود/ 49، حجــر قـ
ــل را فقـــط از  ــد عمـ ســـخن از معيــت خداونــد بــا متقيــن اســت )بقــره/ 194، توبــه/ 123(، يــا اينك‌ــه خداونـ
متقيــن می‌پذيــرد )مائــده/ 27( و آن‌هــا را دوســت دارد )توبــه/ 4، آل عمــران/ 76(. اختـــصاص دادن همــۀ ايــن 
خطاب‌هــا بــه مــردان باتقــوا بســيار بعيــد اســت و هرگــز عــرف جامعـــۀ دينـــی و شــواهد روایــی نيـــز از ايـــن 

ــد. ــن اختصاصــی را نمی‌فهمن عناويــن، چني
گــر بعضــى از  ب. ســابقان: در ســورۀ واقعــه )آیــات 10-22( از ســبقت‌گیرندگان ســخن رفتــه اســت. ا
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مفســران، پيشــگام بــودن آن‌هــا را تنهــا بــه ســبقت در طاعــة‌اللّٰه )اطاعــت خــدا( يــا نمازهــاى پنج‌گانــه 
كرده‌انــد )طبرســی، 1372، ج9، ص324؛ عروســى، 1415، ج5،  يــا جهــاد يــا هجــرت يــا توبــه و امثــال آن تفســير 
كلمــه، اين‌هــا  گوشــه‌اى از ايــن مفهــوم وســيع را مــورد توجــه قــرار داده‌انــد، وگرنــه ايــن  كــدام  ص205(، هــر 

كســانی‌اند  ــركات را شــامل م‏ىشــود )مــکارم، 1374، ج23، ص204(. ســابقان  ــرات و ب ــر اين‌هــا از خي و غي
ولئِــكَ 

ُ
كــه در خيــرات پیشــی مـی‌گيرنـــد )طباطبایــی، 1417، ج19، ص117( و اینــان همــان مقربانی‌انــد )أ

کــه بــا اعمــال صالــح خــود بــه خــدا نزدیــک می‌شــوند. لــذا شــامل طیــف وســیعی از  بُــون‏(  مُقَرَّ
ْ
ال

ــرد می‌شــود. بهشــتیان اعــم از زن و م

4-5. حورالعین پاداش کدام اعمال است؟

در روایات اسلامی برای برخی از اعمال پاداش حورالعین ذکر شده است، اعمالی چون:
از نامحــرم  از مــال حــرام، چشم‌پوشــی    فروخــوردن خشــم، جهــاد در راه خــدا، حــج، پرهیــز 

.)۴۷۴ و  ص۴۷۳  ج۳،   ،۱۴۱۳ )ابن‌بابویــه، 

کردن مسجد )مجلسی، ۱۴۰۳، ج۸۳، ص۲۸۲(.  گردگیری    جاروب و 
، شــوری، شــعرا، نمــل و قصــص( )مجلســی،    قرائــت برخــی ســوره‌های قــرآن )چــون انســان، نــوح، زمــر

ج83، ص۱۹۱ و ۱۹۲(.

در این روایات نیز حورالعین پاداش اعمال خاصی برای اعم از مردان و زنان ذکر شده است.

نتیجه‌گیری

بــا بررســی آیــات قــرآن به‌نظــر دو نــوع پــاداش بــرای انســان‌ها قــرار داده شــده اســت: زنــان بهشــتی و 
حورالعیــن. زنــان بهشــتی پــاداش مــردان مؤمن‌انــد و ویژگــی هــای ذیــل را دارنــد: از اخــاق و ســیرتی 
نیکــو برخوردارنــد؛ ماننــد حورنــد و در خیمه‌هــای بهشــتی پوشــیده و پنهــان از دیــد مــردان بیگانه‌انــد؛ 
كســى را به‌جــاى ايشــان اختيــار  كتفــا می‌کننــد و  کره‌انــد؛ همیشــه جوان‌انــد، فقــط بــه همسرانشــان ا با
نمیك‌ننــد‏؛ شــیفتۀ شــوهران خودنــد؛ بــر صفــای ياقــوت و ســفيدى مرجان‌انــد؛ دارای چشــم‌هایی زیبــا و 
كــه در صــدف خــود محفــوظ و دســت‌نخورده اســت؛ خوش‌زبــان و فصیح‌انــد. ایــن  ماننــد مرواريدنــد 

زنــان می‌تواننــد هــم فرشــته باشــند و هــم همــان همســران دنیایــی. 
ــان و مــردان  گــروه زن ــاداش هــر دو  کــه جنســیت ندارنــد و پ گــروه دوم، حورالعیــن یعنــی فرشــتگانی 
بــه معنــای قریــن و  نــکاح نیســت، بلکــه  بــه معنــای اصطلاحــی  بــا حورالعیــن  مؤمن‌انــد و تزویــج 
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کــه  هم‌نشــینی بــا آن‌هاســت. مهم‌تریــن نکتــه عــدم توجــه مفســران، مترجمــان و قرآن‌پژوهــان اســت 
بیــن حورالعیــن و زنــان بهشــتی تمییــز و تفاوتــی قائــل نشــدند و ویژگی‌هــای مطرح‌شــده در آیــات و 
کار برده‌انــد و در نهایــت، باعــث شــده اســت بــا توجــه  روایــات را به‌صــورت مشــترک بــرای هــر دو بــه 
کننــد. از‌ایــن‌رو،  بــه ویژگی‌هــای زنانــۀ مطرح‌شــده بــرای زنــان، حورالعیــن را به‌صــورت مؤنــث توصیــف 
کــه دارای لذتــی ملکوتی‌انــد و درک لــذت قریــن  گفــت حورالعیــن نعمتــی اســت خــاص بهشــتیان  بایــد 

ــا نمی‌گنجــد. ــا آن‌هــا در وصــف لــذات مــادی دنی بــودن ب
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Abstract
The word “hanīf” is one of the uncommon terms in the Holy Qur’an, 
and numerous studies have been conducted regarding its meaning. The 
semantic perplexity of this word lies in the fact that its original mean-
ing is “deviant” or “impure,” while in the Qur’an it is used in the sense 
of “monotheist” as an attribute of Prophet Abraham (Ibrāhīm (pbuh)). 
Clearly, this profound semantic transformation occurred with a specific 
audience and purpose in mind. The identification of this semantic shift 
and the reason for using “hanīf” in the sense of “monotheist” constitute 
the main question of this research. To address this question, the method of 
historical semantics is employed. In some verses, the word “hanīf” is used 
in the context of polemical discourse between the Qur’an and the People 
of the Book to refute the racist and superstitious beliefs of the Israelites. 
Applying the knowledge of historical semantics can explain the reasons 
for the semantic evolution of the word “hanīf” in connection with two se-
mantic components: “soundness” and “Abraham” (pbuh). The purpose 
of using “hanīf” instead of “monotheist” in the Qur’an is to challenge the 
racist and superstitious beliefs and spurious values of the People of the 
Book and to lay the foundations for a rational and monotheistic system of 
thought in Islamic thought. Understanding the implicational and histori-
cal meanings of “hanīf” as the most important and fundamental Qur’an-
ic value can explain why this epithet is attributed to Prophet Abraham 
(pbuh) in the Qur’an, considering the textual context. The implicational 
meaning of “hanīf” can negate spurious values related to racism, gender, 
geography, and materiality, and affirm the true value of monotheism.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کنــون پژوهش‌هــای متعــددی  کــه تا کریــم اســت  گان غریــب قــرآن  واژه »حنیــف« یکــی از واژ
کــه معنــای ریشــه‌ای  دربــاره آن ســامان یافتــه اســت. دلیــل غرابــت معنایــی ایــن واژه آن اســت 
ــای  ــه معن ــم ایــن واژه ب کری ــرآن  ــه در ق واژه »حنیــف«، »منحــرف« و »نجــس« اســت، درحالی‌ک
کار رفتــه اســت. روشــن اســت ایــن تحــول  »موحّــد« به‌عنــوان وصــف حضــرت ابراهیــم)ع( بــه 
معنایــی عمیــق، بــا توجــه بــه مخاطــب خــاص و بــا هــدف مشــخصی رخ داده اســت. شناســایی 
کاربــرد »حنیــف« در معنــای »موحّــد«، مســئله ایــن پژوهــش اســت.  ایــن تحــول معنایــی و دلیــل 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش، از روش معناشناســی تاریخــی اســتفاده می‌شــود. واژه »حنیــف«، 
گفتمــان جدلــی بیــن قــرآن و اهل‌کتــاب بــرای انــکار باورهــای نژادپرســتانه و  در برخــی آیــات در 
کار رفتــه اســت. اســتفاده از دانــش معناشناســی تاریخــی می‌توانــد دلایل  خرافــی بنی‌اســرائیل بــه 
تحــول معنایــی واژه »حنیــف« را در ارتبــاط بــا دو مؤلفــه معنایــی »ســامت« و »ابراهیــم«)ع( 
کریــم بــه چالــش  کاربــرد واژه »حنیــف« به‌جــای واژه »موحّــد«، در قــرآن  تبییــن نمایــد. هــدف از 
کشــاندن باورهــای نژادپرســتانه و خرافــی اهل‌کتــاب، ارزش‌هــای غیرواقعــی و بنیــان نهــادن یــک 
نظــام اندیشــه موحدانــه و عقلانــی، در اندیشــه اســامی بــوده اســت. فهــم معنــای التزامــی و 
کاربــرد  تاریخــی واژه »حنیــف« به‌عنــوان مهم‌تریــن و اصلی‌تریــن ارزش قرآنــی، می‌توانــد دلیــل 
ایــن وصــف را بــرای حضــرت ابراهیــم)ع( در قــرآن بــا توجــه بــه بافــت متنــی تبیین نمایــد. معنای 
التزامــی واژه »حنیــف« می‌توانــد ارزش‌های موهوم نژادپرســتی، جنســیتی، مکانی و مــادی را نفی 

کنــد و ارزش حقیقــی توحیــد را اثبــات نمایــد.

ینب حسینی ۱| ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی 2 | فرزانه قنبری ۳  بی‌بی ز

اســتناد: : حســینی، بی‌بــی زینــب؛ علیشــاهی قلعه‌جوقــی، ابوالفضــل؛ قنبــری، فرزانــه. )1404(. 
کیــد بــر نفــی ارزش‌هــای  معناشناســی تاریخــی واژه »حنیــف« و شناســایی تحــول معنایــی آن بــا تأ

آموزه‌هــای قرآنــی، 22)41(، 245-219. موهــوم. 
https://doi.org/10.30513/qd.2025.6566.2466 
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مقدمه 

کریــم مهم‌تریــن منبــع آموزه‌هــای دینــی مســلمانان و معجــزۀ جاویــدان اســام اســت.  بیــان مســئله: قــرآن 

گفتــۀ  کــه بــه  گزینــش شــده اســت، بــه شــکلی  ، بــا دقــت معنایــی  کتــاب موجــز گان ایــن  عبــارات و واژ
گان به‌کاررفتــه در  کاملــی بــرای واژ آیــات نمی‌توانــد جایگزیــن  زبان‌شناســان، هیــچ واژۀ مترادفــی در 
کریــم تــا عصــر  گان قــرآن از ابتــدای نــزول قــرآن  قــرآن باشــد )منجــد، 1417، ص131(. فهــم دقیــق معنــای واژ
گان »حنیــف«  ، همــواره یکــی از دغدغه‌هــای قرآن‌پژوهــان و مفســران بــوده اســت. یکــی از ایــن واژ حاضــر
کتــب لغــت و معاجــم،  کنــون پژوهش‌هــای لغــوی متعــددی دربــارۀ آن ســامان یافتــه اســت و  کــه تا اســت، 
نشــان‌گر دغدغــه و اهتمــام زبان‌شناســان دربارۀایــن واژه اســت. بــا ایــن حــال، پژوهش‌هــای ســامان‌یافته 

کــرده اســت، نیســت.  کــه ایــن واژه در ذهــن مخاطبــان ایجــاد  پاســخ‌گوی همــۀ پرســش‌هایی 
کریــم اســت. توضیــح آن‌کــه، ایــن  گان مشــکل در دانــش مفــردات قــرآن  واژۀ »حنیــف«، یکــی از واژ
کجــی اســت )فراهیــدی، 1409، ج1، ص436؛ ابن‌فــارس، 1404، ج2،  واژه در زبــان عربــی بــه معنــای مایــل و 
ص110؛ زمخشــری، 1979، ص144( و حمــل »حنیــف« بــر مفهــوم »یگانه‌پرســت« به‌عنــوان وصفــی بــرای 

حضــرت ابراهیــم�، از نظــر لغــوی امــری دور از ذهــن و همــراه بــا تکلــف و توجیهــات بعیــد اســت. 
گفتــه شــده اســت: »حنیــف« یعنــی مایل‌شــده از شــر بــه خیــر یــا از شــر بــه خیــر  مثــاً در توجیــه 
، 1414، ج9، ص57(1 یــا »حنیــف« یعنــی از آیین‌هــای باطــل به‌ســمت آییــن موحدانــه مایــل  )ابن‌منظــور

کــه پیامبــر معصــوم اســت و هرگــز  شــده اســت )مطــرزی، 1979، ج1، ص231(. ولــی ربــط آن بــه ابراهیــم� 
گفتــه شــود: خدایــا راه راســت را  کــه  بــر آییــن باطــل نبــوده، تبییــن نشــده اســت. ایــن شــبیه آن اســت 
کــه مســیر هدایــت  کــه وصــف منفــی اســت بــرای توحیــد  کجــی  کــج بفرمــا! یعنــی وصــف  به‌ســمت مــا 
کاربــرد واژۀ »حنیــف« در  کار نمــی‌رود. لــذا ایــن توجیــه نمی‌توانــد بــرای  اســت، به‌صــورت طبیعــی بــه 

ــد.  ــده باش ــد« قانع‌کنن ــای »موحّ معن
کریــم ریشــۀ »حنــف« 12 بــار و واژۀ »حنیــف« 8 بــار به‌عنــوان وصفــی بــرای عبــادت، اســام  در قــرآن 
کار رفتــه اســت )بقــره/ 135؛ آل عمــران/ 67، 95؛ نســاء/ 125؛ انعــام/ 79، 161؛ 5؛  ع( بــه  و حضــرت ابراهیــم)
نحــل/120، 123(. دقــت در معنــای ریشــه‌ای و معناشناســی تاریخــی »حنیــف« تحــول معنایــی عمیــق 

کریــم را نســبت بــه متــون دینــی پیشــین نشــان می‌دهــد، زیــرا معنــای واژۀ »حنیــف« از  ایــن واژه در قــرآن 
کــرده اســت.  کتــاب مقــدس، بــه معنــای موحّــد، در قــرآن تغییــر  منحــرف و آلــوده در 

.» 1. »الحنف المائل من خیر إلی شرّ أو من شرّ إلی خیر
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لات پژوهش: این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش‌هاست: سؤا

نخست: معنای ریشه‌ای واژۀ »حنیف« چیست و چه تحول معنایی در این واژه رخ داده است؟
ع(، از واژۀ »حنیف« استفاده شده است؟ دوم: چرا برای وصف »موحّد« برای حضرت ابراهیم)

حقیقــی  ارزش  بــا  ارتباطــی  ع(،چــه  ابراهیم) حضــرت  بــرای  »حنیــف«  وصــف  کاربــرد  ســوم: 
دارد؟ »خدامحــوری« 

روش پژوهــش: بــرای یافتــن دلیــل تحــول معنایی لازم اســت در مرحلۀ نخســت، با روش ریشه‌شناســی، 

گــردد. ريشه‌شناســی علــم مطالعــۀ تاريخــی واژه‌هــا و بررســی  معنــای محــوری واژۀ »حنیــف« شناســایی 
تحــول شــكل واژه‌هاســت؛ مســائلی ماننــد اينك‌ــه واژه از چــه زمانــی و از چــه منبعــی بــه زبــان مــورد نظــر 
راه يافتــه اســت، معانــی اصلــی ريشــۀ واژه‌هــا چيســت و در مرحلــۀ بعــد، بــا روش معناشناســی تاریخــی 
کــه در طــول زمــان چــه تغييــری در معنــای آن بــه وجــود آمــده اســت )فهمــی حجــازی،  گــردد  تبییــن 
1379، ص75؛ معمــوری، 1384، ص6(. معناشناســی تاریخــی بــه شــناخت لایه‌هــای معنایــی می‌پــردازد 

کــه شناســایی  گان دارای معانــی التزامی‌انــد  گاهــی واژ یــخ بــه واژه اضافــه شــده‌اند.  کــه در طــول تار
ــی، 2007، ص177؛ عیســاوی، 2015،  ــو معناشناســی تاریخــی میســر اســت )یونــس عل ــی تنهــا در پرت ایــن معان
« عبارت‌انــد از جشــن، تزییــن، شــادی، هدیــه،  کاج ســبز ص36(. بــرای مثــال، معانــی التزامــی و ارزشــی »

« معانــی همــراه  کاج ســبز ــا » ــه دلیــل همراهــی ب ــه ایــن معانــی نیســت، ولــی ب « ب کاج ســبز درحالی‌کــه »
گان  آن هســتند )رتــس، 1393، ص85(. در معناشناســی تاریخــی، معنــای ریشــه‌ای یــا معنــای مجــاور واژ
، تغییــرات معنایــی روشــن می‌گــردد )رتــس، 1393،  شناســایی می‌شــود و بــا مقایســۀ آن بــا معنــای متأخــر
کــه موضــوع  کریــم بــه دلیــل ناظــر بــودن متــن قــرآن بــه عهدیــن، به‌ویــژه در جایــی  ص69(. در مــورد قــرآن 

گان ضــرورت دارد.  ســخن اهل‌کتــاب اســت، معناشناســی تاریخــی واژ
کنــون پژوهش‌هــای متعــددی دربــارۀ علــت تحــول معنایــی واژۀ »حنیــف« صــورت  پیشــینۀ تحقیــق: تا

 : گرفتــه اســت، از جملــه مقــالات زیــر
کریــم«، از ابراهیــم انیــس و ترجمــۀ حســن علینقیــان  »پژوهــش زبان‌شــناختی واژۀ حنیــف در قــرآن 
ع( را آن  کاربــرد وصــف حنیــف بــرای ابراهیــم) کــه علــت  کیهــان فرهنگــی، ش251، ص29-28.   )1386(

کــرد و از آن رویگــردان شــد، و معنــای ریشــه‌ای واژۀ  کــه وی بــر ضــد عبــادت رایــج قومــش قیــام  دانســته 
کاربردشناســی حنیــف  کــرده اســت. »معناشناســی و  گرایــش« معرفــی  حنیــف در زبان‌هــای ســامی را »

در قــرآن«، از محمــد محمودپــور )1383( مطالعــات اســامی، ش65-66، ص222-211. 
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یــم« نوشــتۀ محمدحســن  کر کاربســت معناشناســی تاریخــی در تحلیــل معنــای حنیــف در قــرآن  «
کــه مســئلۀ بهینه‌ســازی معنــای واژۀ  صانعی‌پــور )1402( پژوهش‌هــای قــرآن و حدیــث، 56)1(، 106-91.
کــه پژوهشــگر بــه مســئلۀ تحــول معنایــی از منحــرف بــه  کرده‌انــد، بــه ایــن معنــا  »حنیــف« را مطــرح 
کاربــرد وصــف »حنیــف« را بــرای حضــرت ابراهیــم�  موحــد رســیده اســت، امــا نتوانســته اســت دلیــل 

کنــد.  تبییــن 
کیفیــت تحــول معنایــی  کشــف  کنــون پژوهشــی دربــارۀ معناشناســی تاریخــی بــا هــدف  همچنیــن تا
کــه بــر ریشه‌شناســی  کاســتی ایــن پژوهش‌هــا از آن جهــت اســت  عمیــق ایــن واژه صــورت نگرفتــه اســت. 
ــن  ــر در ای ــی مؤث ــای معنای ــه مؤلفه‌ه ــوده و ب ــز ب ــدس متمرک ــون مق ــن واژه در مت ــخ ای ی ــای تار کاربرده و 

تحــول معنایــی توجــه نکرده‌انــد. 
کاســتی و تبییــن روابــط معنایــی بیــن ابراهیــم�، »حنیــف«  نــوآوری پژوهــش حاضــر در رفــع ایــن 
گفتمــان  کــه ارزش‌هــای موهــوم و حقیقــی در نظــام  و »مســلم« بــر مبنــای معناشناســی تاریخــی اســت 
کــه ایــن وصــف  جدلــی قــرآن تبییــن می‌شــود و تأثیــر معنــای التزامــی واژۀ »حنیــف« در تفســیر آیاتــی 
ــا در  ــه تنه ــن مقال ــی ای ــن ارزش پژوهش ــردد. بنابرای ــی می‌گ ــت، بررس ــه اس کار رفت ــه  ع( ب ــم) ــرای ابراهی ب
ــای به‌دســت‌آمده از معناشناســی تاریخــی  ــر معن بُعــد معناشناســی تاریخــی نیســت، بلکــه تبییــن تأثی

در تفســیر آیــات، دســتاورد اصلــی ایــن پژوهــش اســت.

1. ریشه‌شناسی واژۀ »حنیف« 

شــناخت مفهــوم دقیــق واژۀ »حنیــف« و تبییــن چگونگــی و دلیــل تحــول معنایــی آن، در مرحلــۀ نخســت 
نیازمنــد ریشه‌شناســی اســت.2 در این‌جــا از 4 راهــکار بــرای ریشه‌شناســی و شناســایی معنــای محــوری 

 : کــه عبارت‌انــد از واژۀ »حنیــف« اســتفاده می‌شــود 

1-1. تفکیک معانی مصداقی از معنای محوری واژۀ »حنیف«  

گان  یکــی از ابزارهــای مهــم در ریشه‌شناســی و دســتیابی بــه معنــای محــوری، تفکیــک بیــن معانــی واژ
گان مشــتق از  ، لازم اســت ابتــدا در معانــی واژ مشــتق از یــک اصــل اســت. بــرای دســتیابی بــه ایــن منظــور
کــرد )انیــس، 1997، ص106؛ یونــس علــی، 2007،ص177(. ســپس معانــی مــورد اختلاف  یــک ریشــه جســت‌وجو 

یشه‌شناســی دارای راهکارهــای متعــددی اســت کــه متأســفانه برخــی آن را بــه مقارنــه بیــن زبان‌هــای ســامی  2. بایــد توجــه داشــت کــه ر
یشه‌شناســی از راهکارهــای بیشــتری اســتفاده شــود، اعتبــار معنایــی کــه حاصــل می‌شــود، افزایــش می‌یابــد. تقلیــل داده‌انــد و وقتــی در ر
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کاربردهــای  گردیــده تــا معنــای مشــترک در  در مشــتقات، به‌عنــوان معنــای غیرمحــوری، از آن انتــزاع 
گــردد )حســن جبــل، 2006، ص203-205؛ علــوان، 2016: ص138؛ محیســن، 2016:  مختلــف از یــک ریشــه تبییــن 
کریــم اســت و ایــن  کاربــرد ایــن واژه در قــرآن  ص71(. ظاهــراً آشــنایی اعــراب بــا واژۀ »حنیــف«، از طریــق 

کتــب لغــت، بــه معنای  کاربــرد چندانــی در زبــان عربــی نداشــته اســت. ریشــۀ »حنــف« در معاجــم و  واژه 
کــج راه مــی‌رود  کــه  کســی  کجــی و مایــل شــدن آمــده اســت، ماننــد »الحنــف: میــل فــی صــدر القــدم«، 
مّــةٌ حُنفــاءٌ« بــه معنــای قومــی 

ُ
یــا پاهایــش به‌ســمت یکدیگــر مایــل اســت. »حُنَفــاء« بــه معنــای قــوس و »أ

گاهــی بانشــاط اســت )حســن جبــل، 2010، ص512(. لغویــان بــا توجــه بــه  گاهــی غمگیــن و  کــه  اســت 
گمراهــی به‌ســوی درســتی  گرایــش از  کــه  کســی دانســته‌اند  کاربــرد قرآنــی ایــن واژه، معنــای واژۀ حنیــف را 
و صــراط مســتقیم داشــته باشــد )فراهیــدی، 1409، ج3، ص248؛ زمخشــری، 1979، ص144؛ مصطفــوی، 1368، ج2، 
کــه می‌تــوان  گرایــش« وجــود دارد  کاربردهــای ریشــۀ »حنــف«، مفهــوم »انحــراف« و » ص343(. در تمامــی 

آن را معنــای محــوری واژۀ »حنیــف« دانســت. 

1-2. شناسایی اصل مضاعف »حنیف« 

ثــی از  گان ثلا کــه واژ ــه اصــل مضاعفــی اســت  یکــی دیگــر از راهکارهــای ریشه‌شناســی، مراجعــه ب
آن مشــتق شــده و معنــای محــوری در آن اصــل حفــظ شــده اســت. واژۀ »حنیــف« از اصــل مضاعــف 
ــاد،  ــن عب ــب ب ــدی، 1409، ج‏3، ص301؛ صاح ــت )فراهی ــده ‌اس ــتق ش ــل،... مش ــش، می گرای ــای  ــه معن ــنّ« ب »ح
« آمــده اســت  1414، ج‏3، ص215؛ ابن‌فــارس، 1404، ج‏2، ص108(. حَــنَّ در زبــان عربــی بــه معنــای »تغییــر

)ســامرایی، 1989، ص57(. 

1-3. مقارنۀ »حنیف« در زبان‌های سامی 

ســامی  زبان‌هــای  بیــن  واژه  مقارنــۀ  ریشه‌شناســی،  دانــش  در  ســودمند  ابزارهــای  از  دیگــر  یکــی 
گان آن حفــظ شــده  اســت. زبان‌هــای ســامی زبان‌هــای خواهرنــد و معنــای محــوری در بســیاری از واژ
گــر دسترســی بــه معنــای ریشــه‌ای یــک واژه بــه دلایــل مختلــفِ غرابــت تاریخــی یــا  اســت. بنابرایــن ا
جغرافیایــی میســر نگردیــد، ایــن ابــزار نیــز می‌توانــد تأثیــر مهــم و مثبتــی در دسترســی بــه معنــای محــوری 
گان داشــته باشــد )صبحــی صالــح، 2004، ص49(. مقارنــۀ ریشــۀ واژۀ »حنــف« بــا زبان‌هــای ســامی نشــان  واژ
کــه حنــف در زبــان آشــوری، »hanpu« )آلــوده و نجــس( آمــده اســت. hana: در زبــان عبــری می‌دهــد 
 gesenius کمال‌الدیــن، 2001، ص152؛ بــه معنــای انحنــا )»خمیدگــی« و »منحــرف«( اســت )  
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ــورت  ــین به‌ص ــای پیش ــامی در پژوهش‌ه ــای س ــن زبانه ــه بی ــون مقارن p.337 samuel Dadson, p.467(. چ

کــه در ایــن  کافــی انجــام شــده اســت، از تکــرار آن اجتنــاب می‌شــود و بــه ایــن نکتــه بســنده می‌گــردد 
پژوهش‌هــا نیــز مفهــوم تاریخــی و ریشــه‌ای بــر اســاس مقارنــه، همــان نجاســت و انحــراف بیــان شــده 

، 1402، ص106-91(.  ــور ــک: صانعی‌پ ــت )ن اس

1-4. مراجعه به خطوط ابتدایی و تصویری 

مراجعــه بــه معانــی حــروف تصویــری قدیمــی عبــری نیــز یکــی از ابــزار ســودمند در ریشه‌شناســی اســت 
ــت:  ــن اس ــف« چنی ــم، واژۀ »حن ــری قدی ــری عب ــای تصوی ــت، 1385، ج1، ص129(. در صورت‌ه ــل دوران )وی

کــه نمــاد نشــان دادن حــدود بــوده اســت.  صــورت تصویــری حــرف »حــاء« بــه شــکل یــک دیــوار  
کــه ایــدۀ آن را نشــان می‌دهــد؛ ادامــه بــه  حــرف نــون، تصویــر باســتانی  از يــک جوانــۀ دانــه اســت 
نســل جدیــد. ایــن تصویــر دارای معنــای ادامــه اســت. تصویــر حــرف فــا   شــبیه دهــان اســت بــه 
گرفتــن  کنــار هــم قــرار  کــه از عملکــرد دهــان اســت )samuel Dadson. p.28-29(. در  گفتــن و دمیــدن  معنــای 
کــه در ریشــۀ واژۀ »حنیــف« وجــود دارد  ایــن حــروف می‌توانــد بــا معنــای انحــراف از حــدود و مرزهــا 

ســازگار باشــد.
بــا توجــه بــه راهکارهــای مختلــف ریشه‌شناســی، مفهــوم محــوری در واژۀ »حنیــف«، »انحــراف« 
ک و پســت از حقیقــت،  کــه در زبــان عبــری و ســریانی بــه دلیــل انحــراف انســان‌های ناپــا اســت 
گرایــش بــه توحیــد  بــه ایشــان »حنیــف« اطــاق شــده اســت و در بیــن مســلمانان بــه دلیــل میــل و 
بنابرایــن هــر دو معنــای متضــاد  گفتــه شــده اســت.  انســان موحّــد، »حنیــف«  بــه  و یگانه‌پرســتی 
گرایــش بازمی‌گــردد  »منحــرف« و »موحّــد« بــه یــک اصــل معنایــی و محــوری یعنــی انحــراف، میــل و 
کــه یــک  گان دانســت. ولــی بایــد توجــه داشــت  و ایــن دو معنــا را میتــوان از ســنخ معانــی مصداقــی واژ
معنــای التزامــی بــه دلیــل تطــور عمیــق معنایــی و تاریخــی، در ایــن واژه وجــود دارد و آن نفــی ارزش‌هــای 
گاه واژۀ »حنیــف«، در معنــای »موحّــد«  کــه هــر  نــژادی یــا ارزش‌هــای موهــوم اســت. بایــد توجــه داشــت 
کار رود، تطــور معنایــی هدفمنــدی در ایــن واژه رخ  به‌ویــژه به‌عنــوان وصفــی بــرای »ابراهیــم�« بــه 
کــه واژۀ »حنیف«،  داده اســت و معنــای التزامــی نفــی ارزش‌هــای موهــوم در آن حضــور دارد و در آیاتــی 
کار رفتــه باشــد، نبایــد از ایــن »معنــای  کــه به‌عنــوان وصفــی بــرای »ابراهیــم�« بــه  به‌ویــژه زمانــی 
کلــی، در معناشناســی تاریخــی شناســایی مفاهیــم التزامــی امــری ضــروری  التزامــی« غافــل شــد. به‌طــور 
اســت، زیــرا ســبب تبییــن بهتــر مفاهیــم می‌گــردد. زبان‌شناســان بــه معانــی التزامــی، معانــی ارزشــی نیــز 
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کریســمس«، معانــی التزامــی و احساســی ماننــد جشــن، تزییــن،  گفته‌انــد، مثــاً بــرای واژۀ »درخــت 
ــای التزامــی واژۀ »حنیــف«، در  کاج ســبز وجــود دارد )رتــس، 1393، ص85(. تبییــن معن ــه،  شــادی، هدی

معناشناســی تاریخــی واژۀ »حنیــف« بــه دلیــل تعلقــش بــه نظــام ارزشــی قــرآن اهمیــت دارد. 

2.معناشناسی تاریخی حنیف

کتــاب مقدس و مؤلفه‌های  کاربردهــای این واژه در  بــرای معناشناســی تاریخــی واژۀ »حنیــف« لازم اســت 
کتــاب مقدس به  کــه واژۀ »حنیف« در  معنایــی مرتبــط بــا آن بررســی شــود. بنابرایــن شناســایی جایگاهــی 

کار رفتــه و مؤلفه‌هــای معنایــی مرتبــط بــا »حنیف« در معناشناســی تاریخی ضــرورت دارد.

1-2. حنیف در کتاب مقدس 

ک و  ، بت‌پرســت، چاپلــوس، هتّــا کافــر کتــاب مقــدس بارهــا بــه معانــی آلــوده، نجس‌شــده،  حنیــف در 
کتــاب مقــدس  کار رفتــه اســت )نــک: ایــوب 8: 13؛ ســموئیل اول 9: 16؛ مزامیــر 35 :16(. حنیــف، در  پســت بــه 
کاربــرد حنیــف  کار رفتــه اســت. برخــی از مــوارد  بــه معنــای نجــس، آلــوده و بیشــتر در ارتبــاط بــا زمیــن بــه 

کتــاب مقــدس از ایــن قــرار اســت؛ در ارتبــاط بــا زمیــن آلــوده، در 
كــرده‌ و  كنانش‌ ملــوّث‌ می‌شــود، زیــرا‌ از شــرایع‌ تجــاوز نمــوده‌ و فرایــض‌ را تبدیــل‌   »زمیــن‌ زیــر ســا

عهــد جاودانــی‌ را شكســته‌اند« )اشــعیاء 24: 5(؛
كــردی،‌   »مگــر آن‌ زمیــن‌ بســیار ملــوّث‌ نخواهــد شــد؟ لكــن‌ خداونــد می‌گویــد: تــو بــا یــاران‌ بســیار زنــا 

امــا نــزد مــن‌ رجــوع‌ نمــا« )ارمیــا 2: 3(؛
کشید« )لاویان 18:25(؛ گناهش‌ را از آن‌ خواهم‌   »و  زمین‌ نجس‌ شده‌ است‌ و انتقام‌ 

گردید« )مزامیر 106:38(؛  »و زمین‌ از خون ‌]بی‌گناه[ ملوّث‌ 
میك‌نــد«  ملــوث‌  را  زمیــن‌  خــون‌،  كــه‌  زیــرا  مســازید،  ملــوث‌  كنید  ســا آن‌  در  كــه‌  را  زمینــی‌  »و   

33(؛  :35 )اعــداد 

کــه‌ برخــاف‌ امــت‌ و شــریعت‌ و ایــن‌  کــس‌  کنیــد! ایــن‌ اســت‌ آن‌   »ای‌ مــردان‌ اســرائیلی‌، امــداد 
مــکان‌ در هــر جــا، همــه‌ را تعلیــم‌ می‌دهــد، بلکــه‌ یونانــی‌ای‌ چنــد را نیــز بــه‌ هیــکل‌ درآورده‌، ایــن‌ مــکان‌ 

مقــدس‌ را ملــوث‌ نمــوده‌ اســت« )اعمــال رســولان 21:28(؛ 
از منظــر یهودیــان، ماننــد مســلمانان، طهــارت و نجاســت می‌توانــد مربــوط بــه جســم یــا اعتقــادات 
کــه جســم را نجــس می‌کننــد عبارت‌انــد از خــون، میــت، عمــل جنســی،  باشــد. برخــی نجاســات 
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کــه اعتقــادات را نجــس می‌کنــد عبــارت اســت از شــرک. در عبارات  گناهــان  حیــض، ولادت، و برخــی 
عقلانــی و غیرمحــرّف تــورات، ریختــن خــون بی‌گنــاه، زنــا و شــرک زمیــن را آلــوده می‌کنــد. ولــی بعدهــا 
کــه غیــر بنی‌اســرائیل نجــس و حنیف‌انــد،  ایــن اصــل صحیــح اعتقــادی بــه خرافــه‌ای تبدیــل شــد 
، خــود یهودیــت و مســیحیت  چــون در آن زمــان تنهــا قــوم موحّــد، بنی‌اســرائیل بودنــد. از ســوی دیگــر
کــردن  کــردن زمیــن خداونــد از مشــرکان در بیــن اهل‌کتــاب بــه دور  ک  بــه شــرک آلــوده شــد. ولــی بــاور پــا
غیــر بنی‌اســرائیل از ارض مقــدس تبدیــل شــد و طبــق باورهــای خرافــی ایشــان خــون یســوع بنی‌اســرائیل 
کریــم بــر ایــن بــاور بودنــد  کــرد )یوحنــا 7:1؛ 9:1(. یهودیــان معاصــر نــزول قــرآن  را از همــۀ خطاهــا تطهیــر 
کــه ارض موعــود، ســامتی و خــاص منحصــر بــه بنی‌اســرائیل بــود و ایــن انحصــار را برآمــده از  عهــد 

ــا ابراهیم�می‌دانســتند.  ــد ب خداون
ــا  ک‌ســازی شــود ت ــر بنی‌اســرائیل پا در اندیشــۀ یهــودی، ســرزمین بیت‌المقــدس بایــد از حضــور غی

گــردد. ایــن دیــدگاه در ســفر اعــداد )33:35( چنیــن بیــان شــده اســت: قداســت آن حفــظ 

‍ˮ̂ ــس ــتم نج کن هس ــا ــان آن س ــن در می کنید و م ــا ــما در آن س ــه ش ک ــی را  ــس زمین پ
کن می‌باشــم. کــه یهــوه هســتم در میــان بنی‌اســرائیل ســا مســازید، زیــرا مــن 

ــۀ یهــود، عــدم ایمــان بــه خداونــد، شــرک و بت‌پرســتی عامــل نجاســت و »وثنــی«  در شــریعت اولی
یــا »امّــی« شــدن محســوب می‌شــد، امــا بعدهــا ایــن مفهــوم تنهــا بــه غیــر نــژاد بنی‌اســرائیلی بــودن تغییــر 
کتــاب مقــدس حداقــل بــه  کــه معناشناســی تاریخــی دقیــق »حنیــف« در  یافــت. حــال روشــن می‌شــود 

شناســایی مفهــوم دو مؤلفــۀ ســامت و حضــرت ابراهیــم� نیــز وابســته اســت. 

1-1-2. سلامت

ســامت از ریشــۀ »ســلم«، بــه معنــای عافیــت و صحــت اســت )ابن‌فــارس،1404، ج3، ص90(. ســامت یــک 
مفهــوم مهــم دینــی و تاریخــی در همــۀ ادیــان ابراهیمــی اســت. بــه بــاور بنی‌اســرائیل، خداونــد در هنــگام 
ورود حضــرت ابراهیــم�، پــدر دینــی یهودیــان و مســیحیان، بــه ســرزمین اردن، در حاشــیۀ رود اردن، 
، خداونــد وعده داده اســت  پادشــاهی آخرالزمــان موعــود را دیــده اســت )ســقا، 2003، ص30(. طبــق ایــن بــاور

»فرزنــدان تــو در ایــن زمیــن بــه ســامت و خــاص خواهنــد رســید«. در تــورات چنیــن آمــده اســت:
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‍ˮ̂ گفــت: ایــن‌ زمیــن‌ را از نهــر مصــر تــا بــه‌ نهــر خداونــد بــا ابراهیــم عهــد بســت و 
عظیــم‌، یعنــی‌ نهــر فــرات‌، بــه‌ نســل‌ تــو بخشــیده‌ام‌« )پیدایــش 15: 21-19(.

در بیــن بنی‌اســرائیل تفســیرهای متفاوتــی از مفهــوم ســامت و خــاص دیــده می‌شــود؛ برخــی رهایــی از 
خطــای اولیــۀ حضــرت آدم؛ برخــی مــرگ و بیمــاری، برخــی پادشــاهی جهــان و ســلطه بــر عالــم را از آن 
کرده‌انــد، ولــی غالــب یهــود، آن را حمــل بــر »پادشــاهی جهــان« نموده‌انــد )عــوض، بی‌تــا، ص23؛  برداشــت 
مســکین، بی‌تــا، ص7(. در تــورات آمــده اســت: آمــدن روز »ســام« وابســته بــه آمــدن »رئیــس ســام« اســت 

کــرده اســت )اشــعیاء 9: 6-5؛ 61:2-9(. بعــد از تخریــب اورشــلیم در ســال 597 قبــل  کــه خداونــد او را مســح 
از میــاد، وعــدۀ رســیدن بــه »ســامت« تبدیــل بــه شــعار و آرزوی انبیــا شــده اســت )برنابــا، 2004، ص532؛ 
کتــاب مقــدس، اشــاره بــه مفهــوم »عهــد خــاص« بیــش  فیرلیــن،2007، ص193؛ ســقا، 1977، ص69(. در سراســر 

از هــر مفهــوم دیگــری وجــود دارد )زکــی، 2009، ص171(. 
کــه از نــگاه ایشــان  کــه بایــد ارض موعــود را از وجــود غیــر بنی‌اســرائیل  بنی‌اســرائیل بــر ایــن باورنــد 
کننــد. از نــگاه یهودیــان  گــر اهــل ارض موعودنــد، خــارج  کننــد و ایشــان را حتــی ا ک‌انــد، تطهیــر  ناپا
ک، 2004، ص121(. یکــی  تنــدرو، فقــط بنی‌اســرائیل صلاحیــت حضــور در ایــن ســرزمین را دارنــد )شــاحا
کــه همــۀ بنی‌اســرائیل را در روز ظهــور  کــه خداونــد وعــده داده اســت  از باورهــای ایشــان آن اســت 
کــه متعلــق بــه بنی‌اســرائیل اســت، جمــع می‌کنــد و ایــن ســرزمین را  موعــود، در بیت‌المقــدس ]اورشــلیم[ 
ک می‌کنــد و ایشــان را از زمیــن ســرزمین می‌ربایــد ]طــرد می‌کنــد[ )فیرلیــن،  از وجــود غیــر بنی‌اســرائیل پــا

2004، ص85(. 

کــه ایــن واژه به‌عنــوان وصفــی  کتــاب مقــدس نشــان می‌دهــد  معناشناســی تاریخــی واژۀ »حنیــف« در 
کار رفتــه اســت، امــا تفســیر ایــن وصــف همچــون بســیاری دیگــر از مفاهیــم دینــی، تحت  بــرای زمیــن بــه 
کــه بــر  تأثیــر نگــرش نژادپرســتانۀ بنی‌اســرائیل دچــار تحریــف شــده و بــه مفهومــی تقلیــل یافتــه اســت 
کــه در آن غیــر بنی‌اســرائیل حضــور داشــته باشــد، آلــوده محســوب می‌شــود.  اســاس آن، هــر زمینــی 
بنابرایــن »حنیــف« بــه غیــر بنی‌اســرائیل هــم اطــاق شــده اســت )فیرلیــن، 2004، ص85(. بنابرایــن 

کــه وصــف »حنیــف«، از مــکان بــه غیــر انســان غیــر بنی‌اســرائیل تعمیــم یافتــه اســت. روشــن شــد 

2-1-2. ابراهیم�

کــه ســه دیــن یهودیــت، مســیحیت  ابراهیــم� یکــی از انبیــای اولوالعــزم و نمــاد توحیــد اســت 
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نــام وی ادیــان ابراهیمــی خوانــده می‌شــوند. یهودیــان و مســیحیان جایــگاه ویــژه‌ای  بــه  و اســام 
 ،)15:16-18:20 )پیدایــش:  مقــدس  کتــاب  متــون  اســاس  بــر  و  قائل‌انــد  ابراهیــم�  حضــرت  بــرای 
خــود را منحصــراً از نســل ایشــان می‌داننــد و هیــچ نــژاد دیگــری را در ایــن نســب‌نامه نمی‌پذیرنــد. 
کــه آن‌هــا فرزنــدان ابراهیــم� هســتند و وعــدۀ حکومــت  یهودیــان و مســیحیان معتقدنــد ازآن‌جا
جهانــی بــه فرزنــدان ایشــان داده شــده اســت، صلــح و ســامت در ارض موعــود منحصــر بــه فرزنــدان 

ج4، ص98(. یــا غیــر بنی‌اســرائیل نمی‌رســد )مســیری، 1389،  کان  ناپــا بــه  ابراهیم�اســت و 
ــورات و تلمــود، موجــب  ــگاه حضــرت ابراهیــم� در آموزه‌هــای ت ــان از جای تفســیر خــاص یهودی
ــزاج  ــا هویــت قومــی و نــژادی در ایــن آییــن شــده اســت. ایــن امت درآمیختگــی عمیــق مفاهیــم دینــی ب
در  تبعیض‌آمیــز  نگرش‌هــای  شــکل‌گیری  زمینه‌ســاز  فکــری،  انحرافــی  به‌عنــوان  قومیــت،  و  دیــن 
کــه خداونــد  ، جــزم و یقیــن دارنــد  گردیــده اســت. ایشــان بــر ایــن بــاور اندیشــه و رفتــار پیــروان ایــن آییــن 
ایــن عهــد را بــا ابراهیــم� دربــارۀ بنی‌اســرائیل یــا شــعب اســرائیل بســته اســت. تحقــق ایــن وعــده 
و عهــد، از نــگاه غالــب ایشــان، بــه هیــچ چیــزی مشــروط نشــده اســت و عملکــرد ایشــان برخــاف 
شــریعت موســی� یــا عیســی�، منافاتــی بــا ایــن موضــوع نــدارد )فیرلیــن، 2007، ص197(. بنابرایــن 
ابراهیــم�در نــزد ایشــان افــزون بــر صاحــب دیــن یهودیــت و مســیحیت، منبــع اصلــی ایــن عهــد بزرگ 
گــر ابراهیــم�از  کــه بــه اســتناد جایــگاه رفیــع وی، بــه ایــن پیمــان ارزش مــی دهــد. ا اســت، منبعــی 
ــز اعتبــاری نخواهــد داشــت.  ــا ابراهیــم� نی نظــر ایشــان دارای مشــروعیت نباشــد، عهــد خداونــد ب

سلامت 
بنی‌اسرائیل

طهارت 
بیت‌المقدس

عهد
ابراهیم�

غیر
بنی‌اسرائیل 

حنیف )افرادی 
که به سلامت 

نمی‌رسند( 

حنیف )سرزمینی 
که غیر بنی‌اسرائیل 

در آن حضور 
دارند(

روابط معنایی واژۀ حنیف از نگاه اهل‌کتاب‌
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کریم  2-2. »حنیف«  در قرآن 

کار رفتــه اســت. در هشــت آیــه مربــوط بــه وصــف آییــن  کریــم دوازده بــار بــه  واژۀ حنیــف در قــرآن 
ــن  ــت. مهم‌تری ــه اس کار رفت ــه  ــم� ب ــود ابراهی ــرای خ ــی ب ــوان وصف ــه به‌عن ــت و 6 مرتب ــم� اس ابراهی
کــه خداونــد می‌فرمایــد: ابراهیــم یهــودی و نصرانــی نبــود،  کاربــرد آن در آیــۀ 67 ســورۀ آل عمــران اســت 
کاربــرد دو وصــف »حنیــف« و »مســلم« دربــارۀ حضــرت ابراهیــم�  بلکــه »حنیــف« و »مســلم« اســت.3 
ناظــر بــر باورهــای بنی‌اســرائیل اســت و اعتقــادات ایشــان را به‌صــورت جــدی بــه چالــش می‌کشــاند. 
کریــم بــا اســتدلالی محکــم، ادعــای انحصارطلبانــۀ اهل‌کتــاب دربــارۀ وارث بــودن زمیــن و رســیدن  قــرآن 

بــه عهــد ســامت مبتنــی بــر عهــد حضــرت ابراهیــم� را بــه چالــش می‌کشــد. 

کریم با اهل‌کتاب  3-2. جدل قرآن 

کریــم در اثبــات حقایــق و انــکار امــور باطــل، از انــواع شــیوه‌های اســتدلال از جملــه جــدل بهــره برده  قــرآن 
کــه از قضیه‌هــای مشــهور یــا مــورد قبــول مخاطــب تشــکیل می‌شــود و بــرای  اســت. جــدل اســتدلالی اســت 
ــاور  ــرای نفــی ب ــاب ب ــا اهل‌کت ــم ب کری ــرآن  کار مــی‌رود. اســتدلال و جــدل ق ــه  ــل ب قانع‌ســازی طــرف مقاب

نژادپرســتانه بــر دو محــور اساســی اســتوار اســت:

1-3-2. جدل با تحول معنایی در واژۀ »حنیف«

کــرده و در  گان مرتبــط بــا خرافــات و اندیشــه‌های اهل‌کتــاب را بازتولیــد  کریــم در مــوارد متعــددی واژ قــرآن 
کــه خرافــی بــودن اندیشــه‌های اهل‌کتــاب را نشــان داده اســت و باورهــای صحیح  کار بــرده  ســاختاری بــه 
کــه اهل‌کتــاب ایــن موضــوع را دریافته‌انــد )زروانــی و همــکاران، 1395،  دینــی را تبییــن می‌نمایــد، بــه شــکلی 

ص284-269(.

‍ˮ̂ گان در قــرآن دربــارۀ باورهــای اهل‌کتــاب را کاربــرد واژ در بســیاری مــوارد نــوع 
کــردن پوچــی و نادرســتی باورهــای  کــه هــدف آن برجســته  بایــد نوعــی جــدل دانســت 

.)Griffith, 2011, p. 311( اســت  اســام  چشــم‌انداز  در  اهل‌کتــاب 

کاربــرد واژۀ »حنیــف« به‌عنــوان وصفــی بــرای حضــرت ابراهیــم�  یکــی از ایــن مــوارد را می‌تــوان 
می‌دهــد  نشــان  مســیحیت  و  یهودیــت  ظهــور  بــر  ابراهیــم�  حضــرت  تاریخــی  تقــدم  دانســت. 
بــودن ابراهیــم�،  ابراهیم�نمی‌توانســته اســت پیــرو ایــن ادیــان باشــد )آل عمــران/ ۶۵(. حنیــف 

مُشْرِكِينَ<.
ْ
 وَ مَا كَانَ مِنَ ال

ً
كِنْ كَانَ حَنِيفًا مسلما

َ
ا وَل ا نَصْرَانِيًّ

َ
ا وَل 3. >ماکان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ
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به‌گونــه‌ای »جدلــی« انــگارۀ باطــل مذهبــی و نژادپرســتانۀ طهــارت بنی‌اســرائیل را بــه چالــش می‌کشــاند. 
تمــام ادعــای بنی‌اســرائیل بــرای رســیدن بــه خــاص و ســامت، مبتنــی بــر عهــد ابراهیــم� اســت، 
نــژادی،  بــر عامــل  بــرای بشــریت مبتنــی  ایشــان  بــاور بنی‌اســرائیل و تقســیم‌بندی  درحالی‌کــه طبــق 
ابراهیــم� جــزء »حنفــاء« اســت، چــون ابراهیــم� جــزء بنــی اســرائیل نیســت. او از نظــر زمانــی بــر بنی 
اســرائیل تقــدم دارد و پــدر اســحاق اســت و جــزء فرزنــدان یعقــوب نیســت، پــس طبــق مبنــای اهل‌کتــاب 
کاربــرد وصــف »حنیــف« بــرای  کــه از  »حنیــف« بــه شــمار می‌آیــد. ایــن یــک اســتدلال جدلــی اســت 
ــیدن  ــرای رس ــد ب ــدۀ خداون ــت وع ــن اس ــه ممک ــه چگون ک ــا  ــن معن ــه ای ــت، ب ــم اس ــل فه ــم� قاب ابراهی
ــق تقســیم‌بندی  ــدان ابراهیــم� داده شــود، درحالی‌کــه خــود ابراهیــم� طب ــرای فرزن ــه ســامت، ب ب
ــاء  ــق منطــق ناقــص بنی‌اســرائیل، فقــط ابن ــد. چــون طب ــه شــمار می‌آی ک ب ــا بنی‌اســرائیل منحــرف و ناپ
ک بــه شــمار می‌آینــد و بــدون هیــچ دلیلــی فرزنــدان دیگــر ابراهیــم� از ایــن وعــده مســتثنا  اســرائیل، پــا
کاربــرد وصــف »حنیــف« بــرای ابراهیــم�،  کریــم به‌جــای اســتدلال و بحــث، بــا  شــده‌اند. قــرآن 
گرفتــه اســت. ایــن جــدل و ســخره را مخاطــب اهل‌کتــاب  نادرســتی بــاور بنی‌اســرائیل را بــه ســخره 
کاربــرد وصــف »حنیــف« بــرای ابراهیــم�، یــک جــدل بــا اهل‌کتــاب  به‌خوبــی دریافتــه اســت. این‌کــه 
کنش‌هــای متعــدد و قابــل توجــه مستشــرقان بــه واژۀ »حنیــف« به‌خوبــی دریافــت.  اســت را می‌تــوان از وا
گلیــوث«، ایــن  در این‌جــا بــه بخشــی از ایــن دیدگاه‌هــا اشــاره می‌شــود: »لیــال« و »داچ« و »هویرتــس« و »
« ایــن واژه را حبشــی و بــه معنــای  کرده‌انــد )جفــری، 1386، ص183-181(. »وینکلــر واژه را مســلمان معنــا 
ک می‌داننــد ‌)جفــری، 1386، ص185(.  کفرآمیــز و ناپــا مشــرک و »هرشــفلد« ایــن واژه را عبــری و بــه معنــای 
»مونتگمــری وات« تحــول معنایــی از مشــرک در نــزد عــرب جاهلــی و مســیحیان بــه مســلمان در بیــن 
کــرده اســت )احمــدی، 1374، ص86-78(. »ریچــارد بــل« می‌گویــد: حنیــف بــه معنــای  مســلمانان مطــرح 
گردانــدن و منحــرف شــدن اســت )ریچــارد بــل،1382 ،ص42(. ایــن تنهــا بخــش اندکــی از اظهارنظــر  روی 
، 1402، ص91-106(. از وســعت آرای مستشــرقان  ــارۀ واژۀ »حنیــف« اســت )نــک: صانعی‌پــور مستشــرقان درب
کاربــرد وصــف »حنیــف« بــرای ابراهیــم� قابــل فهم اســت.  دربــارۀ واژه، حساســیت ویــژۀ اهل‌کتــاب بــه 
کاربــرد وصــف حنیــف، بــرای ابراهیــم� نشــان‌دهندۀ بطــان انحصــار ســامت بــه  در محــور نخســت، 

بنی‌اســرائیل اســت.

2-3-2. جدل با استدلال عقلانی

بخــش دیگــر مجادلــۀ قــرآن بــا اهل‌کتــاب دراین‌بــاره مبتنــی بــر اســتدلال عقلانــی اســت؛ این‌کــه ایمــان 
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بــدون عمــل تأثیــری در رشــد انســان نــدارد. مبنــای ایــن اســتدلال بــا عبــارات مختلــف به‌صــورت مبســوط 
کریــم، آنچــه رســاننده بــه ســامت اســت، عبــادت و اخــاص  در قــرآن مطــرح شــده اســت. از نــگاه قــرآن 
در عبــادت و توحیــد عملــی اســت. معیــار حقیقــی پیــروی همانــا تبعیــت عملــی از آموزه‌هــای توحیــدی 
ــا تبییــن جامــع مفهــوم اســام، آن را تنهــا  ــم در ایــن ســوره ب کری ابراهیــم� اســت )آل عمــران/ 68(. قــرآن 
کــه خداونــد  دیــن مقبــول نــزد خداونــد معرفــی می‌کنــد )آل عمــران/ 83-85(. قــرآن تصریــح می‌کنــد 
کــه مــردم را بــه توحیــد و عبودیــت حقیقــی دعــوت می‌کننــد  کســانی عطــا می‌کنــد  کتــاب را بــه  نبــوت و 
)آل عمــران/ 79( و از اهل‌کتــاب می‌خواهــد بــه ایــن حقیقــت محــوری بازگردنــد )آل عمــران/ 199(. خداونــد 

گرفتــه  تصریــح می‌کنــد »عهــد« بــر موضوعــی دیگــر دلالــت داشــته اســت و عهــد را خداونــد از بنــدگان 
کســی را عبــادت نکننــد و از شــیطان تبعیــت ننماینــد )یــس/ 60(. بــه ایشــان می‌گویــد: عهــد او  کــه جــز او 
بــا بنی‌اســرائیل مشــروط بــه عمــل ایشــان بــه عهدشــان بــوده اســت )بقــره/ 40(4 و عهــد دیگــر نداشــته اســت 
کــه مســتحق رســیدن بــه  ، انتســاب بنی‌اســرائیل را به‌عنــوان ابنــاء ابراهیــم�  )بقــره/80(.5 از ســوی دیگــر

ــه از او تبعیــت  ک کســانی‌اند  ــه ابراهیــم�  ــراد ب ــد: ســزاوارترین اف ــد و می‌فرمای ســامت‌اند، نفــی می‌کن
کــرم�، ابراهیــم� یهــودی یــا نصرانــی نبوده‌اند‌نــدان، بلکــه یــک  می‌کننــد )آل عمــران/ 68(6 و پیامبــر ا
کریــم بــه تحریــف تــورات و انجیــل و نیــز عقایــد خرافــی و  موحــد واقعــی بــوده اســت )آل عمــران/ 67(. قــرآن 

نژادپرســتانۀ بنی‌اســرائیل اشــاره‌های متعــددی دارد )نســاء/ 46(.7
در نگــرش قرآنــی، ایمــان بــه خداونــد یگانــه عامــل تطهیــر اســت و شــرک موجــب نجاســت می‌شــود 
 � کــه بــه خداونــد و پیامبــر )توبــه/ 28(.8 امــا ایــن امــر هیــچ ارتباطــی بــا نــژاد خاصــی نــدارد و هــر فــردی 

ک محســوب می‌شــود و مســتحق رســیدن بــه »دارالســام« می‌گــردد  / 35(،9 مســلم و پــا ایمــان آورد )نــور
کننــد، مســتحق رســیدن بــه  گــر بنی‌اســرائیل نیــز بــه عهــد خــود بــا خداونــد عمــل  )یونــس/ 25(.10 و ا

ايَ فَارْهَبُون‏< مْ‏ وَإِيَّ
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وْفُوا بِعَهْدي‏ أ

َ
مْ وَأ

ُ
يْك

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تي‏ أ

َّ
وا نِعْمَتِيَ ال رُ

ُ
4. >يا بَني‏ إِسْرائيلَ اذْك

هُ عَهْدَهُ< نْ يُخْلِفَ اللَّ
َ
 فَل

ً
هِ عَهْدا خَذْتُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
تّ

َ
5. >قُلْ أ

مُؤْمِنين‏<
ْ
هُ وَلِيُّ ال ذينَ آمَنُوا وَ اللَّ

َّ
بِيُّ وَ ال بَعُوهُ وَ هذَا النَّ

َ
ذينَ اتّ

َّ
ل
َ
اسِ بِإِبْراهيمَ ل ى النَّ

َ
وْل

َ
6. > إِنَّ أ

لِمَ عَنْ مَواضِعِهِ<
َ
ك

ْ
فُونَ ال ذينَ هادُوا يُحَرِّ

َّ
7. >مِنَ ال

حَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا <
ْ
مَسْجِدَ ال

ْ
بُوا ال ونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَ

ُ
مُشْرِك

ْ
مَا ال

َ
ذينَ آمَنُوا إِنّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
8. >يا أ

ةٍ< بِيَّ ةٍ وَ لا غَرْ يْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّ ةٍ زَ
َ
يٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَك بٌ دُرِّ

َ
ها كَوْك

َ
نّ

َ
أ

َ
9. >ك

لامِ وَ يَهْدي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيم‏< هُ يَدْعُوا إِلى‏ دارِ السَّ 10. >وَ اللَّ
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، توحیــد به‌عنــوان عامــل تطهیــر و ارزش  ســامت و عهــد الهــی می‌گردنــد )بقــره/ 40(.11 بــه عبــارت دیگــر
حقیقــی، فراتــر از ارزش‌هــای موهــوم قومــی، جنســیتی، مکانــی و مــادی بنی‌اســرائیل اســت. ایــن دیــدگاه 
ــل ارزش‌هــای  ــه دلی ــه ســامت را ب ــه رســیدن ب ک ــرار دارد  ــان و مســیحیان ق ــا نگــرش یهودی ــل ب در تقاب
موهــوم، حــق انحصــاری خــود می‌داننــد. همچنیــن در تفکــر یهــودی - مســیحی، زمیــن میــراث خــاص 
یــم زمیــن را میــراث صالحــان معرفــی می‌کنــد )انبیــاء/  کر ایــن اقــوام تلقــی می‌شــود، درحالی‌کــه قــرآن 
ــر عــدم وجــود عهــد  کتــب پیشــین هــم ذکــر شــده اســت و ب 105(12 و تصریــح می‌کنــد ایــن موضــوع در 

ــد  ــتمکاران نمی‌رس ــه س ع( ب ــم) ــد ابراهی ــه عه ــد و این‌ک ــد می‌کن کی ــاص تأ ــی خ گروه ــا  ــی ب ــاص اله خ
)بقــره/ 124(.13

ــان و  ــت صالح ــه حکوم ــارت ب ــم بش کری ــرآن  ــد. در ق ــی نمی‌کن ــم� را نف ــد ابراهی ــود عه ــرآن وج ق
پادشــاهی ایشــان بــر عالــم هســتی نیــز بیــان شــده اســت. ایــن بشــارت بــه فرزنــدان ابراهیــم� بــوده 
کــه انســان بــر اســاس ایمــان  کریــم، شــجرۀ ابراهیمــی شــجره‌ای اســت  اســت )انعــام/ 75(.14 از نــگاه قــرآن 
گفتمــان دینــی  / 10(.15 مســئلۀ نــژادی و عامــل انتقــال خونــی، در  گیــرد )فاطــر و عمــل می‌توانــد در آن قــرار 
ــات  ــژاد، جنســیت، مــکان و مادی ــح نباشــد، ن کــه عمــل انســان صحی ــدارد و در صورتــی  جایگاهــی ن
ــتدلال  ــد، اس ــان ش ــه بی ــود/ 46(.16 در آنچ ــدارد )ه ــامت ن ــه س ــان ب ــیدن انس ــعادت و رس ــری در س تأثی

ــت. ــه اس گرفت ــورت  ــم ص کری ــرآن  ــرائیل در ق ــتانۀ بنی‌اس ــگارۀ نژادپرس ــان ان ــر بط ــی ب عقلان

حنیف ابراهیم�مسلم

ايَ فَارْهَبُون‏< مْ وَ إِيَّ
ُ
وفِ بِعَهْدِك

ُ
وْفُوا بِعَهْدي أ

َ
مْ وَ أ

ُ
يْك

َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تي‏ أ

َّ
وا نِعْمَتِيَ ال رُ

ُ
11. >يا بَني‏ إِسْرائيلَ اذْك

الِحُون‏< رْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّ
َ
أ

ْ
نَّ ال

َ
رِ أ

ْ
ك بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ قَدْ كَتَبْنا فيِ الزَّ

َ
12. >وَ ل

الِمين<‏
َ

 عَهْدِي الظّ
ُ

 لا يَنال
َ

تي‏ قال يَّ  وَ مِنْ ذُرِّ
َ

 قال
ً
اسِ إِماما كَ لِلنَّ

ُ
ي جاعِل ِ

ّ  إِن
َ

هُنَّ قال تَمَّ
َ
لِماتٍ فَأ

َ
هُ بِك بُّ 13. >وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَ

مُوقِنين‏<
ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
رْضِ وَ لِيَك

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال وتَ السَّ

ُ
ك

َ
14. >وَ كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَل

الِحُ يَرْفَعُه‏< عَمَلُ الصَّ
ْ
بُ وَ ال يِّ

لِمُ الطَّ
َ
ك

ْ
يْهِ يَصْعَدُ ال

َ
 إِل

ً
ةُ جَميعا عِزَّ

ْ
هِ ال ةَ فَلِلَّ عِزَّ

ْ
يدُ ال 15. >مَنْ كانَ يُر

هُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِح‏<
َ
هْلِكَ إِنّ

َ
يْسَ مِنْ أ

َ
هُ ل

َ
 يا نُوحُ إِنّ

َ
16. >قال
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عهد
ابراهیم� توحید عملی  سلامت 

کریم  روابط معنایی واژۀ حنیف از نگاه قرآن 

کــه در هــر 7 مــورد، بــا توجه  کریــم ذکــر شــده اســت  ع(، 7 بــار در قــرآن  وصــف حنیــف بــرای ابراهیــم)
کار رفتــه اســت، یعنــی معنــای  بــه آنچــه بیــان شــد، در راســتای نفــی ارزش‌هــای نــژادی و غیرواقعــی بــه 
گفتــه شــد،  کــه  کــه در معناشناســی تاریخــی، همان‌طــور  التزامــی واژۀ »حنیــف« معنایــی ارزشــی اســت 
کامــاً هم‌ســو و هم‌جهــت بــا  توجــه بــه آن ضــروری اســت. معنــای دقیــق تحول‌یافتــۀ واژۀ »حنیــف«، 
کــه  کار رفتــه اســت. »حنیــف« در ایــن آیــات معنایــی را افــاده می‌کنــد  معــارف عالــی و بافــت زبانــی بــه 

واژۀ »موحّــد« نمی‌توانــد آن را برســاند. 

کریم  3. ارزش‌های حقیقی در قرآن 

گفتــار و زمان‌هــا، در  کــه‌ انســان‌ بــرای‌ برخــی‌ از اعمــال،  ارزش‌ عبــارت‌ اســت‌ از بــار معنایــی‌ خاصــی‌ 
کــه‌ ارزش‌هــا بــه‌ درون‌ حیــات‌ اجتماعــی‌  پــاره‌ای‌ از حالــت‌ ویــژه‌ قائــل‌ می‌شــود. امــروزه‌ بشــر دریافتــه‌ اســت‌ 
گذاشــته‌‌اند و در تمدن‌هــا نقــش مهمــی ایفــا می‌کننــد. ارزش‌هــا برآمــده از باورهــا و نگرش‌هاســت.  گام‌  او 
، تأمین‌کننــدۀ هنجارهــا، قواعــد،  ارزش‌هــا از یــک ســو منعکس‌کننــدۀ جهان‌بینــی و از ســوی دیگــر
الگوهــا و شــیوه‌های زندگــی فــردی و اجتماعــی اســت )تقــی‌زاده، 1386، ص20(. جهان‌بینــی اســامی مبنــای 
کریــم بــه مبانــی و زیرســاخت‌های عــام ارزش‌هــای  شــکل‌گیری نظــام ارزش‌هــای قرآنــی اســت. قــرآن 
اجتماعی مــورد نظــر خــود توجــه داده اســت. هــدف نهایــی نظــام ارزشــی قــرآن، رعایت احکام و قوانیــن 
خداوند اســت  بــه  و تقــرب  تعالــی  دنیوی و اخــروی و  نیل انسان‌ها به ســعادت  و زمینه‌ســازی برای 

)فروزنــده دهکــرد، 1394، ص135-117(.

ــای خدامحــور و موحّــد و  ــه معن واژۀ »حنیــف« در ایــن نظــام ارزشــی در زمــرۀ ارزش‌هــای مثبــت، ب
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کــه  از مهم‌تریــن ارزش‌هــای دینــی و متعلــق بــه ارزش‌هــای اعتقــادی و عملــی اســت، ارزشــی حقیقــی 
کریــم، ارزشــی موهــوم اســت، چــون ارزش توحیــد، مبتنــی بــر  هــر آنچــه در برابــر آن باشــد، از نــگاه قــرآن 
وجــود خداونــد به‌عنــوان وجــود عالــم، قــدرت و رحمــت حقیقــی و بی‌نهایــت در عالــم هســتی اســت. 
کریــم اســت  بنابرایــن ارزش خدامحــوری مهم‌تریــن ارزش و مبنــای شــکل‌دهندۀ نظــام ارزشــی در قــرآن 
یــت  )شــیرداغی، 1398، ص517(. در ایــن بخــش، مــا بــه دنبــال شناســایی ارزش‌هــای موهــوم بــا محور

کــه در بخــش ریشه‌شناســی بیــان  یــم هســتیم. همان‌طــور  کر معنــای التزامــی واژۀ »حنیــف« در قــرآن 
کار رفتــه  کــه واژۀ »حنیــف«، به‌ویــژه به‌عنــوان وصــف حضــرت ابراهیــم� بــه  شــد، در معنــای آیاتــی 
اســت، بایــد بــه ایــن تحــول معنایــی عمیــق هدفمنــد و معنــای التزامــی واژۀ حنیــف توجــه داشــت. 
کــه بــه نظــر می‌رســد قــرآن  کار رفتــه اســت  وصــف »حنیــف« بــرای ابراهیــم� 8 بــار در 5 ســوره بــه 
ــوم  ــای موه ــی ارزش‌ه ــال نف ــه دنب ــل( ب ــام، نح ــاء، انع ــران، نس ــره، آل عم ــوره )بق ــج س ــن پن ــم در ای کری

بنی‌اســرائیل اســت.

1-3. حنیف و نفی ارزش نژادی 

گــروه دیگــر  بــر  گروهــی  انســانی دیگــر و  بــر  انســان  یــک  برتــری  از  نــژادی عبــارت اســت  تبعیــض 
کتســابی ماننــد رنــگ پوســت، زبــان، نــژاد، قومیــت و ملیت. بــر  به‌واســطۀ ویژگی‌هــای ذاتــی و غیرا
ــژاد خاصــی از برتــری نســبت  ــه ن کــه بــه ســبب تعلــق ب ــر ایــن باورنــد  اســاس نژادپرســتی، برخــی افــراد ب
بــه ســایر انســان‌ها برخوردارنــد )صفــا، 1383، ص120(. در طــول تاریــخ بشــریت و جوامــع مختلــف بشــری، 
کــه بــا وجــود غیرعقلانــی و ناعادلانــه بــودن ارزش‌هــای نــژادی، جنگ‌هــا و  مــوارد متعــددی وجــود دارد 
ســتم‌های بســیاری بــه بشــریت بــه دلیــل نــژاد شــده اســت، مــوارد متعــددی ماننــد تبعیض‌هــای نــژادی بین 
کریــم در ســورۀ  کلارک،1400، ص106(. قــرآن  سفیدپوســت‌ها و سیاه‌پوســت‌ها، نــژاد آلمانــی و غیرآلمانــی)
آل عمــران بــا ایــن بیــان ارزش بــودن نــژاد را نفــی می‌کنــد. اهل‌کتــاب، نــژاد و قومیــت خــود را برتــر از ســایر 
کــه  نژادهــا می‌داننــد و نــژاد بنی‌اســرائیل را بــه دلیــل طــرد شــدن از ارض موعــود، تنهــا قومــی می‌داننــد 

ــه ســامت اســت )مســیری، 1386، ص133(. مشــمول عهــد ابراهیــم� و رســیدن ب
در سورۀ بقره و آل عمران، مسئلۀ »حنیف« بودن ابراهیم� ناظر بر نفی ارزش نژادی بنی‌اسرائیل 
طرح شده است. این دو سوره در دوره‌ای حساس در تاریخ اسلام در مدینه نازل شد )شرف‌الدین، 1420، 
ج3، ص23(. این دوره با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی برای جامعه نوپای اسلامی همراه بود. 

مسلمانان به دلیل هم‌جواری با اهل‌کتاب با اشکالات جدیِ ایشان به‌ویژه برتری نژادی بنی‌اسرائیل 
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)طباطبایی،  می‌پردازد  مسیحیان  اهل‌کتاب،  رویکردهای  نقد  به  سوره  دو  هر  محتوای  بودند.  مواجه 
1417، ص979؛ شرف‌الدین، 1420، ج2، ص34(. در این دو سوره، خداوند ضمن دعوت مسلمانان به صبر 

و اتحاد در مقابل دشمنان، حقایق هدایت‌بخش الهی برای تقویت روحیۀ مؤمنان در برابر شبهات 
کرده است. در هر دو سوره، خداوند اسلام را دین جامع و تأمین‌کنندۀ سلامت در  اهل‌کتاب را مطرح 
تمامی ابعاد حیات بشری معرفی می‌کند و آن را دین مشترک همۀ انبیای الهی معرفی می‌نماید. در آیۀ 
 وَما كانَ مِنَ 

ً
ةَ إِبْراهيمَ حَنيفا

َّ
وْ نَصارى‏ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِل

َ
 أ

ً
وا كُونُوا هُودا

ُ
135 بقره می‌فرماید: >وَقال

مُشْرِكينَ<. یهودیان و نصارا تنها راه هدایت و نجات را آیین یهودیت یا مسیحیت معرفی می‌کنند، 
ْ
ال

درحالی‌که تبعیت از آیین ابراهیم حنیف، سبب رستگاری می‌شود و ابراهیم� نه یهودی بوده است 
و نه نصرانی. 

خداونــد در ایــن آیــات، ادعــای اهل‌کتــاب مبنــی بــر حــق ذاتــی حکومــت جهانــی بــر اســاس وعــدۀ 
ــا نقــد تفکــر »قــوم برگزیــده« و »دوســتان خــدا« )مائــده/  الهــی بــه ابراهیــم� را رد می‌کنــد و همچنیــن ب

ــار محبــوب بــودن نــزد خداونــد را تبعیــت از اوامــر الهــی معرفــی می‌کنــد )آل عمــران/ 31(.18 18(،17 معی

کــه ضامــن رســتگاری  ــرد واژۀ »حنیــف« ایــن معنــای التزامــی را بــه همــراه دارد  کارب ــه نظــر می‌رســد  ب
انســان و مســیر حقیقــی دســتیابی بــه صلــح و ســامت، تنهــا در توحیــد عملــی و تبعیــت از آییــن موحدانــۀ 
ابراهیــم� اســت و پیوندهــای نــژادی تأثیــری در رســیدن انســان بــه ســامت و عهــد ابراهیمــی نــدارد. 
در واقــع، مخاطــب یهــود، بــا ایــن روش جدلــی، از شــنیدن ایــن وصــف دربــارۀ ابراهیــم� بــه فکــر فــرو 
کــه قــرآن باورهــای خرافــی  کنــد و درمی‌یابــد  ک  مــی‌رود تــا بتوانــد دلیــل ایــن تحــول معنایــی عمیــق را ادرا
کاربــرد بســیاری  گفتــه شــد، مخاطبــان اهل‌کتــاب از  گرفتــه اســت. چنان‌کــه  و نژادپرســتانۀ او را بــه ســخره 

 .)Griffith, 2011, p.311( کرده‌انــد گان قــرآن آن را دریافتــه و بــه آن تصریــح  از واژ

2-3. حنیف و نفی ارزش جنسیتی 

کرده  که در تاریخ بشری معضلات متعددی را ایجاد  یکی دیگر از ارزش‌های ناعادلانه و غیرعقلانی 
، 1400، ص138(. یهودیان افزون بر ارزش موهوم نژادی،  است، تبعیض‌های جنسیتی بوده است )پارساپور
کتب عهدین نشان می‌دهد زنان به  ارزش جنسیتی را نیز در رسیدن به سلامت مؤثر می‌دانند. مراجعه به 
ک نمی‌شوند و در حد سایر مملوکات  دلیل ختنه نشدن و مملوک بودن و ابتلا به حیض، از نظر یهود پا

اؤُهُ < حِبَّ
َ
هِ وَ أ بْناءُ اللَّ

َ
صارى‏ نَحْنُ أ يَهُودُ وَ النَّ

ْ
تِ ال

َ
17. >وَ قال

هُ غَفُورٌ رَحيم‏< مْ وَ اللَّ
ُ

مْ ذُنُوبَك
ُ

ك
َ
هُ وَ يَغْفِرْ ل مُ اللَّ

ُ
بِعُوني‏ يُحْبِبْك

َ
هَ فَاتّ ونَ اللَّ 18. >قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ
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کلی، اعمال زنان در یهودیت از جهت مساعدت  مانند حیوانات‌اند )فیرلین، 2007، ص137(.19 به‌صورت 
است نه مشارکت )ابوغضه، 2003، ص187(. زنان از ارث بهره‌ای ندارند، پس جزء وارثان و صالحان نیز 
کرده و با آوردن واژۀ »حنیف«  کریم این نوع ارزش‌گذاری را نفی  ، بی‌تا، ص43(. ولی قرآن  نیستند )عاشور
ةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا< و با ذکر 

َّ
بَعَ مِل

ّ
هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَ

ّ
مَ وَجْهَهُ لِلَ

َ
سْل

َ
نْ أ حْسَنُ دِينًا مِمَّ

َ
در آیۀ 125 نساء >وَمَنْ أ

ک طهارت از نگاه اهل‌کتاب، ارزش‌گذاری جنسیتی را نیز باطل دانسته است. مفهوم التزامی انکار ملا
کرم� به مدینه نازل شد. این دورۀ زمانی مقطعی حساس در  سورۀ نساء پس از هجرت پیامبر ا
که با محتوای تشریعی و  شکل‌گیری جامعۀ اسلامی و تثبیت احکام و قوانین اجتماعی اسلام است 
جامعۀ  گذار  دوران  بازتاب‌دهندۀ  نساء  سورۀ  نزول  فضای  دارد.  همخوانی  نیز  نساء  سورۀ  اجتماعی 
اسلامی از سنت‌های جاهلی به نظام حقوقی و اجتماعی اسلام است. در این برهه، جامعۀ مدینه با 
چالش‌های متعدد اخلاقی و اجتماعی مواجه بود، از جمله: تضییع حقوق یتیمان، سوء‌استفاده از اموال 
از حقوق  کودکان  و  زنان  آن‌ها، محرومیت  کردن  رها  و  یتیم  با دختران  ازدواج‌های غیراخلاقی  آنان، 
ج17، ص۳۲؛  آملی،1383،  بود )جوادی  گرفته  از فقه یهودی نشئت  که  نامادری  با  ازدواج  ارث، و حتی 
ج2، ص105(. در چنین بستری، این سوره با ارائۀ قوانین جامع و نظام‌مند، به اصلاح  شرف‌الدین،1420، 

انسانی  را برای عدالت  ساختارهای اجتماعی پرداخت و چهارچوب‌های حقوقی و اخلاقی نوینی 
کرد )شیرازی، 1385، ج3، ص242-324(. نگرش تحقیرآمیز به زنان در بین اعراب جاهلی ریشه  پایه‌گذاری 
در باورهای خرافی بنی‌اسرائیل داشت. سورۀ نساء با رویکردی تربیتی و اصلاحی، به احیای حقوق 
زنان در جامعۀ نوپای اسلامی می‌پردازد. پیش از این‌که خداوند ابراهیم� را »حنیف« بخواند، مسئلۀ 
که زنان به دلیل عدم طهارت، مستحق  برابری عمل زن و مرد را در نزد خداوند مطرح می‌کند و این انگاره 
ولئِكَ 

ُ
نْثى‏ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
الِحاتِ مِنْ ذَك رسیدن به سلامت نیستند را نفی می‌کند: >وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

مُونَ نَقيرا< )بقره/ 124( و انگارۀ اهل‌کتاب را توهم و اندیشۀ باطل می‌خواند: 
َ
ةَ وَلا يُظْل جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
يَدْخُل

آیات و در  از این  كِتَابِ...< )نساء/ 123(. ذکر واژۀ »حنیف« بعد 
ْ
ال هْلِ 

َ
أ مَانِيِّ 

َ
أ ا 

َ
وَل مْ 

ُ
ك مَانِيِّ

َ
بِأ يْسَ 

َ
>ل

ساختار سورۀ نساء می‌تواند نشان‌گر بطلان ارزش جنسیتی مانند ارزش نژادی باشد.

3-3. حنیف و نفی ارزش مکانی

کــرده اســت،  کــه در طــول تاریــخ، معضــات متعــددی بــرای بشــریت ایجــاد  یکــی دیگــر از موضوعاتــی 

گرچــه ایــن تبعیــض جنســیتی در بیــن مســیحیان اصــاح شــده و زنــان دارای شــأن برابــر بــا مردان‌انــد، در عیــن حــال، زنــان از نــگاه  19. ا
یهودیــان انســان بــه شــمار نمی‌آینــد کــه بخواهنــد بــه ســامت برســند. هرچنــد در بیــن مســیحیان زن و مــرد هــر دو می‌تواننــد بــه ســامت 

برســند.
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مســئلۀ برتری‌طلبــی اقــوام مختلــف بــه دلیــل عوامــل جغرافیایــی و مکانــی بــوده اســت. جغرافیــا عامــل 
کــه قــوم یهــود دربــارۀ  مهمــی در شــکل‌گیری فرهنــگ، قــدرت سیاســی و اقتصــادی اســت. امــا رفتــاری 
گرفتــن حقــوق ســایر ملت‌هــا و  مــکان ارض موعــود انجــام داده‌انــد، رفتــاری خودخواهانــه و نادیــده 
کار رفتــه  مذاهــب اســت. واژۀ »حنیــف« به‌عنــوان وصفــی بــرای ابراهیــم� بــار دیگــر در ســورۀ نحــل بــه 

مُشْــرِكِينَ< )نحــل/120(.
ْ
ــمْ يَــكُ مِــنَ ال

َ
ــهِ حَنِيفًــا وَل

ّ
ــةً قَانِتًــا لِلَ مَّ

ُ
 إِبْرَاهِيــمَ كَانَ أ

ّ
اســت: >إِنَ

گنــاه‌کاری، بــه دلیــل حضــور در ارض موعــود از  کــه می‌تواننــد بــا  تصــور اهل‌کتــاب ایــن اســت 
کــه ابراهیم�اهــل ارض  عــذاب ایمــن باشــند و بــه ســامت برســند، درحالی‌کــه قــرآن تصریــح می‌کنــد 
موعــود یــا همــان فلســطین نبــوده اســت. امــت ابراهیــم� از یهودیــان بــا عــدم تبعیــت از ابراهیــم� 
کردنــد و تعلقشــان بــه ســرزمین موعــود مانعــی بــرای  گرفتــن احــکام شــریعت بــه خودشــان ســتم  و نادیــده 

عــذاب ایشــان نبــوده اســت. 
کــرم�از مکــه بــه مدینــه بــه دلیــل شــکنجه‌های شــدید  ســورۀ نحــل در زمــان هجــرت رســول ا
مســلمانان و بــرای تســلی خاطــر آنــان نــازل شــد )طبرســی، 1372، ج6، ص557؛ مــکارم شــیرازی، 1385، ج11، 
ص197-230(. غــرض اصلــی ایــن ســوره تبییــن نصــرت الهــی بــرای مؤمنــان، مجاهــدان و مهاجــران 

کــه از هــر مــکان مناســب  فی‌ســبیل‌الله اســت )نحــل/ 41(.20 ســورۀ نحــل بــا بهره‌گیــری از تمثیــل زنبــور عســل 
کنــدو اســتفاده می‌کنــد )نحــل/ 68(، الگویــی  کوه‌هــا، درختــان و داربســت‌ها بــرای ســاخت  همچــون 
 ، بــرای هجــرت و ســیر در زمیــن ارائــه می‌دهــد. ایــن ســوره بــا اشــاره بــه تمهیــدات الهــی بــرای ســفر
کــی، آب بــاران و  گســترده‌ای از امکانــات را برمی‌شــمارد: چهارپایــان )نحــل/ 59(، منابــع خورا طیــف 
میوه‌هــا )نحــل/ 9-10(، نشــانه‌ها و راهنماهــای مســیر )نحــل/ 12-16(، جلوه‌هــای زیبــای ســفر )نحــل/ 13(، 
کوهســتانی )نحــل/ 15(  کشــتی‌ها )نحــل/ 14(، راه‌هــای  قوانیــن طبیعــی تســهیل‌کنندۀ ســفر ماننــد حرکــت 
و ســرپناه‌های قابــل حمــل نظیــر چــادر )نحــل/ 81(. خداونــد در ایــن ســوره بــا دعــوت بــه ســیر در زمیــن 
کفــار )نحــل/ 36(، بــه مهاجــران فی‌ســبیل‌الله وعــدۀ جایگاهــی نیکــو در دنیــا و  بــرای مشــاهدۀ عاقبــت 

ــل/ 41(. ــد )نح ــرت می‌ده ــر در آخ ــی برت پاداش
ــهر  ــه ش ــه مک گرچ ــت. ا ــل در آن اس ــورۀ نح ــاختار س ــرض و س ــه غ ــه ب ــن آی ــط ای ــد رب ــر می‌رس ــه نظ ب
کفــار  کعبــه و قبلــۀ مســلمانان در آن قــرار دارد، ولــی ســبب وجــود ارزش بــرای  مقدســی اســت و خانــۀ 
کــرم� و مســلمانان نیــز از ایــن شــهر ســبب بــی‌ارزش شــدن  در آن ســرزمین نمی‌شــود و خــروج پیامبــر ا

مُون‏<
َ
وْ كانُوا يَعْل

َ
كْبَرُ ل

َ
آخِرَةِ أ

ْ
جْرُ ال

َ
أ

َ
نْيا حَسَنَةً وَ ل هُمْ فيِ الدُّ ئَنَّ نُبَوِّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا ل وا فيِ اللَّ ذينَ هاجَرُ

َّ
20. >وَ ال
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کنــار موضــوع هجــرت در ســورۀ نحــل را می‌تــوان از ایــن جهــت  ایشــان نمی‌گــردد. ذکــر ایــن آیــات در 
کریــم، بی‌مبنــا و غیرعقلانــی  کــه ارزش مکانــی نیــز ماننــد ارزش‌هــای نــژادی، از دیــدگاه قــرآن  دانســت 
کن‌اند. مــکان زمانــی  کــه در آن مــکان ســا کریــم، ارزش مــکان بــه مؤمنانــی اســت  اســت. از نــگاه قــرآن 
گــر بنــدگان عبــادت خداونــد را نکننــد،  گیــرد. ا کــه در راســتای عبودیــت الهــی قــرار  ارزش می‌یابــد 
ــرد )نحــل/ 112(21 و مــکان  هرچنــد ســرزمین ایمــن و پربرکــت بــوده باشــد، مــورد عــذاب الهــی قــرار می‌گی
نمی‌توانــد مانــع عــذاب شــود )نحــل/ 118(.22 ســورۀ نحــل در تبییــن مفهــوم حنیــف بــودن ابراهیــم� او 
کــه قــدرت و تأثیرگــذاری  را به‌تنهایــی امتــی معرفــی می‌کنــد )نحــل/ 120(. ایــن توصیــف بیان‌گــر آن اســت 
کثــرت جمعیــت، بلکــه بــه قــوت ایمــان و تــوکل بــر خداونــد و درجــۀ توحیدمحــوری  انســان‌ها نــه بــه 

آنــان وابســته اســت. 

4-3. حنیف و نفی ارزش مادی  

ذي 
َّ
هْتُ وَجْهِيَ لِل ي وَجَّ ِ

ّ کار رفته است: >إِن ع( به  وصف »حنیف« در سورۀ انعام نیز دو بار برای ابراهیم)
 
ً
ي إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقيمٍ دينا ِ

ّ ب ني‏ هَداني‏ رَ
َ
مُشْرِكين< ‏؛ >قُلْ إِنّ

ْ
نَا مِنَ ال

َ
 وَ ما أ

ً
رْضَ حَنيفا

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال فَطَرَ السَّ

مُشْرِكين<‏ )انعام/ 79 و 161(.
ْ
 وَ ما كانَ مِنَ ال

ً
ةَ إِبْراهيمَ حَنيفا

َّ
 مِل

ً
قِيَما

كــه ايــن ســوره در مقــام ايفــاى آن اســت همــان توحيــد خــداى تعالــى اســت، البتــه توحيــد  غرضــى 
كــه پــروردگار تمــام عالميــان اســت.  ــراى انســان پــروردگارى اســت  بــه معنــاى اعــم و اينك‌ــه اجمــالاً ب
ــا مــردم به‌ســمت خــدا و دیــن  ــى فرســتاد ت ــان پيغمبران ــذار آن ــدگان و ان ــد به‌منظــور بشــارت بن خداون
ــد  ــه مشــركان و مخالفــان توحي ــات ایــن ســوره به‌صــورت اســتدلال علي حــق هدایــت شــوند. بيشــتر آي
و نبــوت و معــاد اســت، البتــه مشــتمل بــر اجمالــى از وظايــف شــرعى و محرمــات دينــى )طباطبایــی، 
1417، ج7، ص6(. در ایــن ســوره حضــرت ابراهیــم� خدایــان مــادی خورشــید و ســتاره را بــه دلیــل 

ــر  ــد مگ ــد ارزش ذاتی‌ان ــد، فاق ــون فانی‌ان ــات چ ــی، مادی کل ــورت  ــد. به‌ص ــکار می‌کن ــان ان ــدم بقایش ع
/ 3(. در ایــن ســوره خداونــد انســان  آن‌کــه ابــزار قــرب و نزدیکــی انســان بــه خداونــد قــرار بگیرنــد )زمــر
کریــم،  ــر اســاس آیــات قــرآن  ــه زندگــی دنیــوی برحــذر مــی‌دارد. ب ــه شــدن ب را از ســرگرم شــدن و فریفت
، ازگناهانــی  اهل‌کتــاب بــه دنبــال ســود و منفعــت مادی‌انــد و بــرای بــه دســت آوردن منافــع مــادی بیشــتر
کــه دارنــد  ماننــد رباخــواری و جنگ‌افــروزی اجتنابــی ندارنــد. آنــان ارزش و برتــری خــود را در ثروتــی 
ــوعِ وَ  جُ

ْ
ــاسَ ال ــهُ لِب ــا اللَّ ذاقَهَ

َ
ــهِ فَأ ــمِ اللَّ نْعُ

َ
ــرَتْ بِأ فَ

َ
ــكانٍ فَك ــنْ كُلِّ مَ  مِ

ً
ــدا زْقُهــا رَغَ تيهــا رِ

ْ
ــةً يَأ ــةً مُطْمَئِنَّ ــتْ آمِنَ ــةً كانَ يَ ــلاً قَرْ ــهُ مَثَ ــرَبَ اللَّ 21. >وَ ضَ

ــون<‏ ــوا يَصْنَعُ ــا كانُ ــوْفِ بِم خَ
ْ
ال

نْفُسَهُمْ يَظْلِمُون‏<
َ
مْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أ

َ
يْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَل

َ
مْنا ما قَصَصْنا عَل ذينَ هادُوا حَرَّ

َّ
ى ال

َ
22. >وَ عَل
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کــه  یــم تذکــر می‌دهــد  کر می‌داننــد و به‌واســطۀ آن بــه ســایر مــردم فخرفروشــی می‌کننــد. ولــی قــرآن 
قــدرت و برتــری مالــی ارزشــی موهــوم اســت، زیــرا مانــع نــزول عــذاب الهــی نمی‌گــردد )انعــام/ 6(.23 ایــن 
آموزه‌هــا نقــد ارزش‌هــای موهــوم اهل‌کتــاب اســت، زیــرا یهودیــان بــرای طــا و نقــره ارزش ذاتــی قائل‌انــد 
کننــد خداونــد طــا  گمــان  و خــود را مالــک همــۀ ثروت‌هــای دنیــا می‌داننــد. یهودیــان و مســیحیان 
ــورآلات  ــا زی ــه‌ها را ب کنیس ــاها و  کلیس ــت،  ــن جه ــه همی ــا، ص215( و ب ــا، بی‌ت ــت دارد )ظاظ ــره را دوس و نق
کتــاب مقــدس، ســبب نگــرش مــادی یهــود ونصــارا  کلــی، ایــن نــوع بیــان در  تزییــن می‌کننــد. به‌صــورت 
شــده اســت. ایشــان بــه مال‌دوســتی شــهرت دارنــد، از خداونــد چهــرۀ مــادی در ذهــن خــود ســاخته‌اند 
و در مناســک دینــی، بســیار از طــا و نقــره اســتفاده می‌کننــد، ماننــد شــمعدان طــا یــا ظــروف نقــره یــا 
کــه در آن از نــخ طــا اســتفاده می‌شــود )شــامی، 2000، ص13، 20 و 69؛  کاهنــان  صیصیــت، شــال و لبــاس 
یــخ یهودیــت هیــچ  عصــام، 2007، ص30؛ حاخــام عادیــن، 2006، ص32(. حتــی ویــل دورانــت می‌گویــد: تار

کبــش و حمــل. ایــن وصــف بــرای  گوســاله،  گاه از عبــادت خدایــان مــادی خالــی نبــوده اســت، ماننــد 
کنــد.  ، میتوانــد ارزش‌هــای موهــوم مــادی را نیــز نفــی  ع(، در ایــن ســاختار حضــرت ابراهیــم)

نفی 
ارزش مادی 

نفی 
ارزش مکانی

نفی 
ارزش جنسیتی

حنیف
موحد

نفی 
ارزش نژادی

تبیین شکل تحول معنایی تاریخی واژۀ حنیف از نجس به موحّد

نْهــارَ 
َ
أ

ْ
نَــا ال

ْ
 وَ جَعَل

ً
يْهِــمْ مِــدْرارا

َ
ــماءَ عَل نَا السَّ

ْ
رْسَــل

َ
ــمْ وَ أ

ُ
ك

َ
ــنْ ل ِ

ّ
ــمْ نُمَك

َ
رْضِ مــا ل

َ
أ

ْ
اهُــمْ فـِـي ال نَّ

َّ
نــا مِــنْ قَبْلِهِــمْ مِــنْ قَــرْنٍ مَك

ْ
ك

َ
هْل

َ
وْا كَــمْ أ ــمْ يَــرَ

َ
 ل

َ
23. >أ

يــن‏<  آخَر
ً
نا مِــنْ بَعْدِهِــمْ قَرْنــا

ْ
نْشَــأ

َ
ناهُــمْ بِذُنُوبِهِــمْ وَ أ

ْ
ك

َ
هْل

َ
تَجْــري مِــنْ تَحْتِهِــمْ فَأ
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دورهٔ ۲۲، بهار و تابستان ۱۴۰۴ش، شماره ۴۱

نتیجه‌گیری

که مستشــرقان و قرآن‌پژوهــان پژوهش‌های  کریــم واژۀ »حنیــف« اســت  گان غریــب قــرآن  1. یکــی از واژ
متعــددی بــر روی آن انجام داده‌اند. 

کار رفتــه اســت، در ایــن پژوهــش،  کریــم بــه  2. واژۀ »حنیــف« و »حنفــاء« در مجمــوع 12 بــار در قــرآن 
کــه »حنیــف« در ارتبــاط بــا واژۀ »ابراهیــم�« قــرار داشــت. تنهــا 8 مــوردی بررســی شــد 

3. ریشه‌شناســی واژۀ »حنیــف«، بــا اســتفاده از چهــار راهــکار تفکیــک معنــای محــوری از معنــای 
مصداقــی، رجــوع بــه اصــل مضاعــف، مقارنــه بیــن زبان‌هــای ســامی و مراجعــه بــه حــروف تصویــری، 

نشــان می‌دهــد معنــای محــوری ایــن واژه »انحــراف« اســت. 
کتــاب مقــدس ابتــدا بــرای  4. معناشناســی تاریخــی واژۀ »حنیــف« نشــان می‌دهــد ایــن واژه در 
کتــاب مقــدس، منــع از حضــور مشــرکان در بیت‌المقــدس  کار رفتــه و منظــور  زمیــن نجــس و آلــوده بــه 

بــوده اســت.
کردنــد  کتــاب مقــدس دچــار خطــا شــدند و تصــور  5. بنی‌اســرائیل در فهــم دلیــل ایــن حکــم شــرعی 
ک می‌کننــد. بنابرایــن وصــف »حنیــف«  ک‌انــد و زمیــن خــدا را ناپــا کــه غیــر بنی‌اســرائیل نجــس و ناپا

بــه معنــای »نجــس« بــه غیــر بنی‌اســرائیل تعمیــم یافــت. 
6. در معناشناســی تاریخــی واژۀ »حنیــف« بایــد بــه دو مؤلفــۀ معنایــی »ســامت« و »ابراهیــم�« 
کــه وعــدۀ ســامت ابراهیــم� تنهــا بــرای بنی‌اســرائیل  توجــه داشــت، چــون بــاور اهل‌کتــاب ایــن اســت 
و تنهــا در ارض موعــود محقــق می‌گــردد و مــردم دیگــر بــه دلیــل این‌کــه غیــر بنی‌اســرائیل و نجس‌انــد، 

شایســتگی حضــور در ارض موعــود و رســیدن بــه ســامتی و خــاص را ندارنــد. 
ــه  ــان ب ــوع عملکردش ــارغ از ن ــان ف ــه ایش ک ــرائیل  ــرای بنی‌اس ــی ب ــد و پیمان ــود عه ــم وج کری ــرآن  7. ق
کــرد و عهــد الهــی را شــامل همــۀ بنــدگان خــدا و مشــتمل بــر شــرط عبــادت و  »ســامت« برســند را نفــی 

توحیــد معرفــی می‌نمایــد. 
گــر »حنیــف«  کــه ا کــرده اســت  کریــم بــه ایــن شــکل تحــول پیــدا  8. معنــای واژۀ »حنیــف« در قــرآن 
ــه از  ک ــت  ــی اس کس ــم  کری ــرآن  ــف« در ق ــت: »حنی گف ــوان  ــت، می‌ت ــش اس گرای ــراف و  ــای انح ــه معن ب
ــد  ارزش‌هــای موهــوم نژادپرســتی، جنســیت، مکانــی و مــادی، به‌ســمت ارزش حقیقــی ایمــان و توحی

کــرده اســت. گرایــش پیــدا  عملــی میــل و 
و  خودحقّ‌پنــداری  نگــرش  بــا  موضوعــات  فهــم  در  کــه  بوده‌انــد  قومــی  همــواره  بنی‌اســرائیل   .9
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خودمظلوم‌پنــداری دچــار خطــا شــده‌اند و به‌جــای فهــم ارزش حقیقــی توحیــد و تقــوا، به‌ســمت 
ارزش‌هــای موهــوم نــژادی، جنســیتی، مکانــی و مالــی رفتــه و به‌واســطۀ ایــن ارزش‌هــای موهــوم، خــود را 

از مــردم دیگــر برتــر دانســته‌اند.
ــن  ــدارد و بشــر همیشــه در معــرض ای ــه بنی‌اســرائیل ن ــه ارزش‌هــای موهــوم اختصــاص ب 10. توجــه ب
انحــراف در تفکــر هســت و بایــد بــا دقــت در غیرعقلانــی بــودن ایــن ارزش‌هــا زندگــی خــود را در مســیر 

ارزش‌هــای حقیقــی قــرار دهــد. 
کاربــرد وصــف »حنیــف« بــرای ابراهیــم� و تحــول معنایــی عمیــق ایــن واژه، بــه  11. خداونــد بــا 
روش مجادلــه، بطــان باورهــای بنی‌اســرائیل را نشــان داده اســت و اهل‌کتــاب ایــن مجادلــه و تمســخر 
گرفته‌انــد. ایــن موضــوع در بســیاری از  را به‌خوبــی دریافته‌انــد و بــه همیــن دلیــل، دربــارۀ آن موضــع 

گان دیگــر ماننــد أمّــی، ســحت و نبتهــل نیــز قابــل بررســی اســت.  واژ
ــه در  ــوان بیــن معنــای التزامــی واژۀ »حنیــف« و معنــای به‌کاررفت ــه بیــان جدلــی، می‌ت ــا توجــه ب 12. ب
ــای  ــه معن ــف« ب ــد »حنی گفته‌ان ــه  ک ــی  ــن، لغویان ــرد. بنابرای ک ــرار  ــی برق ــاط و هماهنگ ــم، ارتب کری ــرآن  ق
کــه از شــرک به‌ســمت توحیــد مایــل شــده اســت، در نظــام معنایــی قــرآن بــه ایــن معناســت  کســی اســت 
کــه از ارزش‌هــای موهــوم به‌ســمت ارزش حقیقــی توحیــد، تغییــر جهــت و  کســی اســت  کــه »حنیــف« 

گرایــش داده اســت.
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Abstract
One of the major concerns for the faithful in the path to salvation is con-
fronting the nafs (self-desires) and Satan. The issue of nafs and Satan is 
presented and clarified in the Holy Qur’an. The author endeavors to iden-
tify and analyze the methods of operation of the nafs and Satan and the 
ways to counter them. This research is a qualitative study conducted using 
inductive content analysis with a data coding system. The findings reveal 
that concerning the conceptualization of the nafs, six main categories 
were identified the way nafs operates to misguide humans, followers of the 
nafs, manifestations of the nafs, common characteristics of carnal desires, 
consequences of following the nafs, and results of resisting the nafs. Re-
garding the conceptualization of Satan, four major categories were recog-
nized: Satan’s method of misguiding humans, types of Satan’s commands, 
reasons for Satan’s dominance, and methods of resistance against Satan, 
each encompassing its own components. Comparing the ways the nafs 
and Satan operate shows both rely on giving deceptive worldly promises 
and making evil deeds appear attractive to humans. Both engage in whis-
pering (waswasa) and instigating desires in hearts, with the difference 
that the root of temptation by the nafs is internal and instinctual, whereas 
Satan’s whispering and overall operation have an external source. Never-
theless, they complement each other and continuously attack humans from 
internal and external fronts. Their shared tactics include commanding evil 
deeds (munkar), weakening faith, targeting willpower, promoting materi-
alism, diverting from the straight path, creating heedlessness of the Lord, 
and hindering humans from the right path.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
ــا هــوای نفــس و شــیطان  ــه ب یکــی از دغدغه‌هــای مهــم دیــن‌داران در مســیر ســعادت، مقابل
کریــم مطــرح و روشــن  می‌باشــد. مســئله هــوای نفــس و شــیطان در مصحــف شــریف قــرآن 
کــه روش عملکــرد هــوای نفــس و شــیطان و شــیوه  شــده اســت. تــاش نگارنــده بــر‌ ایــن اســت 
کنــد. ايــن پژوهــش از اَشــكال پژوهش‌هــای  مقابلــه بــا آن را شناســایی نمايــد و بحــث و تحلیــل 
کدگــذاری داده‌هــا انجــام شــده  ــا نظــام  ــوای اســتقرایی ب ــا روش تحلیــل محت ــوده و ب کیفــی ب
ــس، 6  ــوای نف ــی ه ــا مفهوم‌شناس ــاط ب ــه در ارتب ک ــد  ــان می‌ده ــش نش ــای پژوه ــت‌. یافته‌ه اس
گمراه‌ســازی انســان‌ها، تابعــان هــوای  مقولــه اصلــی شــامل نحــوه عملکــرد هــوای نفــس در 
نفــس، مصادیــق هــوای نفــس، ویژگــی مشــترک خواســته‌های نفســانی، پیامــد پیــروی و نتایــج 
گردیــد. در خصــوص مفهوم‌شناســی شــیطان، 4 مقوله  ایســتادگی درمقابــل هــوای نفــس احصــا 
گمراه‌ســازی انســان‌ها، نــوع فرمان‌هــای شــیطان،  اصلــی شــامل نحــوه عملکــرد شــیطان در 
کــدام از ایــن مقــولات، دربرگیرنــده  کــه هــر  گردیــد  دلیــل غلبــه و روش مقابلــه بــا شــیطان، احصــا 
مؤلفه‌هــای مربــوط بــه خــود بودنــد. در مقایســه‌ نحــوه عملکــرد هــوای نفــس و شــیطان، هــر 
کارهــای بــد بــه انســان تکیــه  دو، بــر دادن وعده‌هــای فریبنــده دنیایــی و زیبــا جلــوه ‌دادن 
کــه ریشــه  دارنــد. هــر دو بــه وسوســه‌گری و ایجــاد هــوس در دل‌هــا می‌پردازنــد، بــا ایــن تفــاوت 
وسوســه‌افکنی از ســوی هــوای نفــس، امــری درونــی و غریــزی اســت و وسوســه‌افکنی از ســوی 
کلــی عملکــرد شــیطان، منشــأ بیرونــی دارد. بــا ایــن حــال، هــر دو مکمــل  شــیطان و به‌طــور 
هم‌انــد و از دو جبهــه درون و بیــرون، انســان را مــورد هجمــه‌ مســتمر قــرار می‌دهنــد. امــر بــه 
منکــرات، تضعیــف ایمــان و نشــانه رفتــن اراده، دنیاپرســتی، خــروج از صــراط مســتقیم، ایجــاد 
غفلــت از پــروردگار و بازداشــتن انســان از مســیر حــق، ترفنــد مشــترک شــیطان و هــوای نفــس 

اســت.

 ۱مختار ذاکری 

کــری، مختــار. )1404(. تحلیــل محتــوای عملکــرد هــوای نفــس و شــیطان از منظــر قــرآن  اســتناد:  ذا
کریــم. آموزه‌هــای قرآنــی، 22)41(، 264-247.
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مقدمه

کــه ديــن را هدايــت الهــی می‌دانــد و يــا در چهارچــوب  کتــب آســمانی ایــن اســت  كيــی از ويژگی‌هــای 
ــه  ک ــت  ــمانی اس ــاب آس کت ــن  ــم جامع‌تری کری ــرآن  ــن، ق ــن بی ــد. در ای ــور می‌کن ــی تص ــت اله ــوم هداي مفه
کامل‌تریــن نســخه را بــرای جــذب و هدایــت مــردم بــه دیــن الهــی ارائــه داده اســت. بــا وجــود نــزول 
ــران الهــی در راســتای  کــه شــارع دیــن مقــدس و در رأس آن پیامب کتــب آســمانی متعــدد و همــۀ تلاشــی 
هدایت‌گــری و ایمــان‌آوری انســان‌ها انجــام داده‌انــد، بــاز انســان‌ها همــواره درگیــر مســئلۀ فریــب‌کاری 
ــم  کری ــرآن  ــق از منظــر ق ــد. ازایــن‌رو لازم اســت ایــن مســئله به‌صــورت دقی هــوای نفــس و شــیطان بوده‌ان

گــردد. کنــکاش  کتــاب آســمانی  کاربردی‌تریــن  کامل‌تریــن و  به‌عنــوان 
ــا خواســته‌های نفســانی، امــری بســیار مهــم  ــا نفــس و مخالفــت ب ــی، موضــوع جهــاد ب ــون دین در مت
گرفتــن از  کــه در جهــت انحــراف و فاصلــه  کــی از آن اســت  معرفــی شــده اســت. ایــن آمــوزۀ دینــی حا
کنتــرل  گــر  کــه ا مســیر تعبــد واقعــی، نفــس و هوس‌هــای نفســانی از دیگــر ابزارهــا مهم‌تــر و مؤثرترنــد، چرا
نشــوند، خســارت‌های ناشــی از آن، نابودکننــده خواهــد بــود. ازایــن‌رو در خــال آیــات و روایــات، 
گــرو  آدمــی در  کــه ســعادت  کیــد فــراوان می‌شــود، به‌گونــه‌ای  بــر مخالفــت بــا هواهــای نفســانی تأ

ــی، 1402، ص28(. ــا هــوای نفــس دانســته شــده اســت )جلال ــه ب مجاهــدت و مقابل
ــر ســر راه  ــزرگ ب ــع ب ــه موان ــع مســیرش دارد. از جمل ــه شناســایی موان ــاز ب ــرای رشــد خــود نی انســان ب
انســان بــرای رســیدن بــه رشــد حقیقــی و دوری از خــدا، شــیطان و هــوای نفــس اســت. لــذا شناســایی 
ــرار  کــه پیــشِ‌روی همــۀ انســان‌ها ق ــوان مســئله‌ای اساســی  ــه شــیطان و هــوای نفــس، به‌عن و معرفــت ب
کاشــف از اهمیــت ایــن موضــوع  دارد، امــری مهــم اســت. پرداختــن بــه شــیطان و هــوای نفــس در قــرآن، 

در نظــر خداونــد متعــال اســت )شــیرافکن و قائمی‌نیــا، 1395، ص65(.
خداونــد متعــال در آیــات متعــددی انســان را متوجــه خطــر بــزرگ شــیطان می‌کنــد و از او می‌خواهــد 
تــا وسوســه‌های شــیطان او را از راه بندگــی و عبودیــت بیــرون نبــرد. تعابیــر قــرآن ابلیــس را به‌صراحــت 
گنــاه  کــه آدمیــان را بــه شــر و  موجــودی حقیقــی، نــه پنــداری و نــه همــان نفــس امــاره معرفــی می‌کنــد 
فرامی‌خوانــد )شــیرافکن و قائمی‌نیــا، 1395، ص68(. بــا وجــود چنیــن دامنــه‌ای از مباحــث قــرآن، پرداختــن 
بــه مفاهیــم مربــوط بــه آن ضــروری اســت. در پژوهــش پیــشِ‌رو، بــه دنبــال مطالعــۀ شــیوۀ عملکــرد هــوای 

نفــس و شــیطان و مقایســۀ ایــن دو هســتیم. 
کــه او در جهــت تعالــی بــه آن‌هــا  وجــود تمایــات و غرایــز مختلــف در انســان بــه معنــای آن اســت 



250

کری تحلیل محتوای عملکرد هوای نفس و شیطان از منظر قرآن کریم /  مختار ذا

ــادی  ــات م ــه تمای ک ــد، چرا کن ــرداری  ــود، بهره‌ب ــدازۀ خ ــت و ان ــه وق ــا ب ــۀ آن‌ه ــد از هم ــاز دارد و بای نی
گیرنــد تــا از ایــن طریــق زمینــه بــرای بهره‌منــدی از  کنتــرل انســان قــرار  حدومــرز ندارنــد، پــس بایــد در 
کــه شــناخت هــوای نفــس، نحــوۀ عملکــرد آن و چگونگــی  آن‌هــا فراهــم شــود. بــه همیــن دلیــل اســت 
کنترلــش اهمیــت می‌یابــد. در متــون دینــی، موضــوع هــوای نفــس، جهــاد بــا نفــس و مخالفــت بــا 
کــی از آن اســت  خواســته‌های نفســانی امــری بســیار مهــم معرفــی شــده اســت. ایــن آمــوزۀ دینــی حا
گرفتــن از مســیر تعبــد واقعــی، نفــس و هواهــای نفســانی از دیگــر  کــه در جهــت انحــراف و فاصلــه 
ابزارهــا مؤثرتــر و مهم‌ترنــد. ازایــن‌رو، لازم اســت در قالــب پژوهشــی جامــع، مفهــوم هــوای نفــس به‌دقــت 

گــردد )جلالــی، 1402، ص29(. موشــکافی 
از دیــدگاه اهــل لغــت، میــل و آرزو و خواهــش نفــس را هــوی و هــوس می‌نامنــد )معیــن، 1351، ص379(. 
کار مــی‌رود، امــا در قــرآن بیشــتر در  از نظــر اصطلاحــی، هــوی در بیــن میل‌هــای مذمــوم و ممــدوح بــه 
کار رفتــه اســت )قرشــی، 1412(. در اغلــب مــوارد بــه دلیــل افزون‌خواهــی  مــورد خواهش‌هــای مذمــوم بــه 
کامیابــی  نیروهــای نفســانی، انســان دچــار شــهوت و غضــب مفــرط و خواســته‌های افراطــی در راســتای 
گفتــه می‌شــود )شــریعتمداری بــه نقــل از جلالــی، 1402، ص79(. کــه بــه آن هــوای نفــس  و لذت‌طلبــی می‌شــود 
ــای مــار آمــده اســت و در عربســتان قدیــم یکــی از  کهــن عربــی، شــيطان به‌معن در واژه‌نامــه و شــعر 
 Jeffery,( توتم‌هــای ســامی بــه شــمار می‌رفــت و اعــراب مــار را بــا دیوهــا و غول‌هــا مرتبــط می‌دانســتند
ــه معنــای طنــاب، مــار باریــک و ســبک و مــار تاجــدار و  p. 97 ,1983(. در فرهنــگ عربــی، شــيطان ب

ــه  ک ــی  ــه زنان ــرب ب ــعار ع ــن در اش ــارس، 2008، ص69(. همچني ــود )ابن‌ف ــه می‌ش گفت ــرور  ــود ش ــر موج ــا ه ی
گفتــه می‌شــد )طبرســی، 1387، ج23، ص15(. واژۀ شــیطان 88  همســران خــود را آزار می‌دادنــد، شــيطان 
ــار  ــره و 18 ب ــرد و نک ــورت مف ــار به‌ص ــه، 6 ب ــرد و معرف ــورت مف ــار به‌ص ــت؛ 64 ب ــده اس ــرآن آم ــار در ق ب

کــی از اهتمــام خــدای متعــال دارد.  ــاد در قــرآن حا ی به‌صــورت جمــع. ایــن تکــرار ز
کمــال نهایــى و ســعادت ابــدى اســت و بــه دنبــال راه‌هــاى وصــول بــه  کــه انســان ذاتــاً طالــب  ازآن‌جا
کــه شــیطان یکــى  کیفیــت برطرف‌کــردن آن‌هاســت و نیــز ازآن‌جا آن و نیــز شــناخت موانــع نیــل بــه آن و 
کیفیــت خلقــت و فلســفۀ آفرینــش  کمــال نهایــى اوســت، مســئلۀ شــیطان و  از موانــع مهــم در راه نیــل بــه 
گــر‌ىاش، مســئلۀ حــزب  گســترده و ابــزار و وســایل اغوا او، برنامه‌هــاى او بــراى اغــواى انســان و دام‌هــاى 
کیفیــت مبــارزه بــا آن و مســائلی از ایــن قبیــل، همــزاد انســان اســت. به‌رغــم اهمیــت ایــن  شــیطان و 
مســئلۀ بنیــادی، چنان‌کــه مرحــوم علامــه طباطبایــی فرموده‌انــد، حتــی تحلیــل قرآنــی ـ حدیثــی ارتبــاط 
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گرفتــه و ایــن موضــوع پدیــده‌ای پیش‌پا‌افتــاده تلقــی شــــده  شــیطان بــا انســان نیــز مــورد بی‌مهــری قــرار 
اســــت )طباطبایی، 1417، ج8، ص36(.

کــه دربــارۀ مفهــوم هــوای نفــس و شــیطان بــه  در خصــوص پیشــینۀ تحقیــق، پژوهش‌هــای عملــی 
انجــام رســیده اســت، بــه شــرح زیــر اســت:

کمــال انســان، بــا الهــام از قــرآن    نجــات‌رای‌زن )1403( در مقالــۀ »تحلیــل نقــش شــیطان در مســئلۀ 
کــه شــیطان بــرای منحرف‌کــردن انســان از روش‌هایــی اســتفاده می‌کنــد،  مجیــد« بــه ایــن نتیجــه رســید 
کامــل، بازداشــتن از یــاد خــدا  ، لــگام زدن و ســلطۀ  گذاشــتن شــکر ماننــد تهاجــم همه‌جانبــه بــراى فــرو 
ــاه،  گن ــدن، بدعت‌گــذارى در دیــن، تســهیلِ  ــد افکن ــه تردی ــداد، ســرگردانى و ب ــر و ارت کف ــه  ، دعــوت ب
، ایجــاد  گســترش فســاد و ترویــج فحشــا و منکــر احیــاى ســنت‌هاى جاهلــى و تغییــر آفرینــش یــا فطــرت، 

کینــه و دشــمنى. انــدوه و افســردگى در جامعــۀ اســامى و ایجــاد 
کیــد   صالحــی )1403( در مقالــۀ »تبییــن ماهیــت و نقــش شــیطان در اندیشــۀ فخــر رازی، بــا تأ
ــارۀ ماهیــت شــیطان،  کــه از مجمــوع نظریــات فخــر رازی درب « بــه ایــن نتیجــه می‌رســد  ــر مســئلۀ شــر ب
ــر دیــدگاه عدم‌انــگاری و دیــدگاه وجود‌انــگاری قابــل طــرح اســت. ذیــل  دو دیــدگاه متمایــز مبتنــی ب
دیــدگاه دوم، به‌عنــوان دیــدگاه غالــب، به‌رغــم اعتقــاد صریــح بــه تجــرد شــیاطین، قائــل بــه ویژگی‌هــای 
گــروه را در زمــرۀ مکلفــان بــه شــمار آورده اســت.  ، ایــن  جســمانی از نــوع لطیــف بــوده و بــا اثبــات اختیــار
گرفتــن دو قســم انســی و جنــی بــرای آن،  همچنیــن بــا تکیــه بــر مفهــوم وصفــی واژۀ شــیطان و در نظــر 
تمثــل به‌صــورت بشــر را از شــیوه‌های اثرگــذاری شــیطان برشــمرده اســت. مطابــق دیــدگاه دوم، بــا تکیــه 
گــذرا  بــر باطــل بــودن شــیطان در تقابــل بــا حــق، بــه عدم‌انــگاری شــیطان معتقــد شــده و بــا اســتنادی 
کارکــرد قــوۀ واهمــه، بــه حــل مســئله پرداختــه اســت. در تحلیــل جایــگاه شــیطان در نظــام آفرینــش  بــه 
و سلســله علــل تحقــق شــرور نیــز بــه دو عامــل اراده و حکمــت الهــی در تســلط شــیاطین و در نهایــت 
نســبت دادن نقــش اصلــی تحقــق شــرور بــه خداونــد تکیــه داشــته‌ و در ایــن رابطــه اســتدلال‌های 

مختلــف ارائــه نمــوده و بــه شــبهات متعــدد پاســخ داده اســت.
 جلالــی )1402( در مقالــۀ »تبییــن راهکارهــای عملــی مؤثــر در مبــارزه بــا هــوای نفــس از دیــدگاه 
کــه در آیــات و روایــات، راهکارهــای متعــددی به‌عنــوان ابزارهــای  ثقلیــن«، بــه ایــن نتیجــه رســید 
کارآمــد در جهــت مبــارزه بــا هواهــای نفســانی معرفــی شــده‌اند، از جملــه تبعیــت از عقــل و شــرع، یــاد 
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گنــاه. بــا به‌کارگیــری ایــن راهکارهــا می‌تــوان از غفلــت  مــرگ، محاســبۀ نفــس و دوری از زمینه‌هــای 
ــرد. ک ــه  ــانی مقابل ــات نفس ــا تمای ــری ب ــور مؤثرت ــت و به‌ط ــی یاف رهای

ــرای  ــه ب ک ــان مــی‌دارد  ــۀ »راه‌هــا و مراحــل نفــوذ شــیطان در انســان« بی ــاس‌زاده )1402( در مقال   عب
مقابلــه بــا راه‌هــای نفــوذ شــیطان بایــد دســت‌کم بــه دو راهــکار مســلح شــویم. نخســت شــناخت شــیطان 
ــا را نمی‌خواهــد؛  ــر و ســعادت م گاه خی ــچ  ــم شــیطان دشــمن قســم‌خوردۀ ماســت و هی و این‌کــه بدانی
ــل،  ــا در عم ــم ت کنی ــان  ــی درم ــای روح ــس را از بیماری‌ه ــم و نف ی ــس بپرداز ــب نف ــه تهذی ــه ب دوم این‌ک
اســیر فریبــکاری شــیطان نشــویم.دربارۀ راهــکار نخســت، خداونــد فرمــوده اســت شــیطان دشــمن 
ماســت و مــا بایــد او را دشــمن بدانیــم. وقتــی شــیطان دشــمن شــد، به‌یقیــن بــه فکــر دشــمنی بــا انســان 
کــه مــا را جهنمی  اســت و هیــچ وقــت خیــر و ســعادت مــا را نخواهــد خواســت، بلکــه هــدف او آن اســت 
کــه بدانیــم تنهــا راه رســتگاری ابــدی مــا تزکیــۀ  کنــد. دربــارۀ راهــکار دوم ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت 
ک‌کــردن نفــس از رذایــل و آراســتن آن بــه فضایــل، معرفــت و عبودیــت حضــرت حــق اســت. نفــس و پا

یــم« بیــان  کر کریمی‌نیــا و همــکاران )1401( در مقالــۀ »تحلیــل ماهیــت نفــس از دیــدگاه قــرآن   
کــه انســان را بــه امیــال پســت وامــی‌دارد و مانع شــکوفایی اســتعدادها  کــه نفــس عاملــی اســت  می‌دارنــد 
کمــال اصیــل انســانی می‌گــردد.  و ابعــاد متعالــی در وجــود انســان می‌شــود و در نتیجــه، مانــع از نیــل بــه 
ــه آن  ــه ب ک ــت  ــان اس ــی انس ــد حیوان ــان بع ــاره هم ــس ام ــراد از نف ــت و م ــمن درون اس ــاره دش ــس ام نف
گفتــه می‌شــود. نفــس امــاره یعنــی هــوی و هــوس، یعنــی دلخواهی‌هــای بی‌جــا.  تمایــات و غرایــز هــم 
کار رفتــه اســت. خواهش‌هــای نفســانی را ازآن‌رو  در قــرآن مجیــد، بیشــتر در خواهش‌هــای مذمــوم بــه 
کــه انســان را در عــذاب آخــرت و مهلکــۀ دنیــا ســاقط می‌کنــد. نیــز آن را بــه میــل  هــوی نامیده‌انــد 
کــه مانــع حرکــت  کشــنده به‌ســوی شــهوات می‌گوینــد. نفــس امــاره یکــی از ابزارهــای شــیطان اســت 

ــت. ــل ســقوط اوس ــود و عام کمــال می‌ش ــوی  انســان به‌س
کاوی »صــوت شــیطان« بــا رویکــردی بــر   عالیخانــی و زینی‌ونــد )1400( در مقالــۀ »بررســی و وا
کاربــردی بــه تشــخیص  گــر بخواهیــم به‌صــورت ریــز و  کــه ا تفســیر آیــۀ 64 اســراء بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه موجــب آن اثــرات می‌گــردد توســط متخصصــان  صــوت شــیطان دســت یابیــم، بایــد ریتم‌هایــی 
آتشــی  کــه برخــی حــروف، خاصیــت برانگیختــن و  و موســیقی‌دانان تشــخیص داده شــود. ازآن‌جا
کــردن افــراد را دارد و برخــی حــروف، انســان را بــه ملایمــت دعــوت می‌کنــد و برخــی حــروف نیــز 
در ریتم‌هایــی خــاص، انســان را بــه تواضــع می‌کشــاند، تشــخیص ایــن ریتم‌هــا فقــط بــا اعــام نظــر 
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متخصصــان موســیقی قابــل تحقــق اســت. عــداوت در قالــب دوســتی و خیانــت بــا توســل بــه ابــزار 
کــه مطابــق بــا آیــۀ 64 ســورۀ اســراء  کــردن انســان اســت  گمــراه  خیرخواهــی مهم‌تریــن حربــۀ ابلیــس در 

ایــن امــر به‌واســطۀ »صــوت« تحقــق می‌پذیــرد.
گرایشــی  ــر قــوای بینشــی و  ــۀ »چگونگــی تســلط شــیطان ب ــم‌زاده )1400( در مقال کری   شــهریاری و 
کــه شــیطان بــرای نفــوذ در حــوزۀ  انســان و پیامدهــای تربیتــی آن از منظــر قــرآن« بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــردن بــه آرزوهــای دنیــوی، بــه  شــناختی انســان از روش‌هــای ایجــاد غفلــت، صحنه‌پــردازی، ســرگرم 
راه انداختــن مجادلــه، در بیــن مؤمنــان و ایجــاد مغالطــه در مســیر شــناخت اســتفاده می‌کنــد. همچنیــن 
گرایش‌هــا عبارت‌انــد از زینــت دادن افــکار و  بــرای نفــوذ در حــوزۀ  مهم‌تریــن روش‌هــای شــیطان 
عقایــد باطــل، امکانــات مــادی و اعمــال زشــت، تحریــک میــل جاودانگــی، تحریــک قدرت‌طلبــی، 

ایجــاد تــرس، حــزن و افســردگی.
یــم« بیــان  کر یــخ انــگارۀ شــیطان در عهدیــن و قــرآن   عباســی و همــکاران )1400( در مقالــۀ »تار
کــه مفهــوم شــیطان به‌مثابــۀ انــگاره‌ای تاریخــی، بــا معناشناســی و ریشه‌شناســی پیونــده  می‌دارنــد 
گانــی جانشــین‌های ایــن مفهــوم  کاربســت واژ گســـترۀ تحـــول تاریخــی قــرار دارد. شــیوۀ  کـــه در  خـــورده 
کیفیــت دوگانــۀ عینــی و  کارکردهـــای متنـــوع فریبنـــدگی، هوشــمندی و آزمایشــگری،  در مـــتن مقـــدس و 
انتزاعــی آن، بازنمونــی از هم‌کنشــی باورمنــدان ایــن متــن بــا فرهنگ‌هـــای ناهمســان و نحــوۀ دگردیســی 
کریــم بــا روایتگــری منســجم، معنــای ویــژه از مفهـــوم شـــیطان در پیونــد بــا  آن اســت. در ایــن میــان، قــرآن 

گفتمانــی خــاص ارائــه داده اســت.  نظــام 
از مجموعــۀ پژوهش‌هــای فــوق دربــارۀ مقولــۀ شــیطان و هــوای نفــس، هرچنــد بــه برخــی از مقوله‌هــای 
کــه تمــام ابعــاد ایــن دو مفهــوم را  مربــوط بــه ایــن دو مفهــوم اشــاره شــده اســت، امــا پژوهــش جامعــی 
کــه  کنــد، انجــام نشــده اســت. ازایــن‌رو، چنیــن برمی‌آیــد  تحلیــل نمــوده باشــد و آن دو را بــا هــم مقایســه 
در حــال حاضــر مفهوم‌پــردازی و مقایســۀ جامعــی از مقولــۀ شــیطان و هــوای نفــس مبتنــی بــر متــن قــرآن 

کــه در ایــن پژوهــش، ایــن مهــم را دنبــال می‌کنیــم. کریــم وجــود نــدارد 
کریــم  بــا توجــه بــه مباحــث مطرح‌شــده، نگارنــده می‌کوشــد بــه مفهوم‌شناســی شــیطان از منظــر قــرآن 
ــر انســان‌ها و  مبــادرت ورزد و شــیوۀ عملکــرد شــیطان، نــوع فرمان‌هــای شــیطان، دلیــل غلبــۀ شــیطان ب
کنــد. لــذا در ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه ســه ســؤال  روش مقابلــه بــا شــیطان را شناســایی و تبییــن 

اساســی بــه شــرح زیــر هســتیم:
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کریــم، دربرگیرنــدۀ چــه مقولاتــی اســت؟ منظــر قــرآن 
روش‌شناســی پژوهــش: پژوهشــگر در ایــن نوشــتار بــرای تحلیــل محتــوای عملکــرد هــوای نفــس و 

کدگــذاری  یــم، از روش تحلیــل محتــوای اســتقرایی بــا بهره‌گیــری از نظــام  کر شــیطان از منظــر قــرآن 
کیفــی و از نــوع تحلیــل محتــوای اســتقرایی  داده‌هــا بهــره بــرده اســت. ایــن پژوهــش در قالــب پارادایــم 
ــن انجــام پژوهــش  ــرا مؤلفه‌هــا در حی انجــام شــده اســت. طــرح پژوهــش طرحــی پیدایشــی اســت، زی
کریــم )ترجمــۀ محســن قرائتــی، 1396(  مشــخص می‌شــود. جامعــه و نمونــۀ پژوهشــی مصحــف شــریف قــرآن 
یــه و تحلیــل داده‌هــا رویکــرد توصیفی-تفســیری بــوده اســت. در ايــن پژوهــش،  اســت. رویکــرد تجز
ــگر  ــه پژوهش ک ــورت  ــن ص ــه ای ــت، ب ــده اس ــتفاده ش ــزی اس ــير ممي ــنجی، از روش مس ــور اعتبارس به‌منظ
كــرده در اختيــار خواننــدگان پژوهــش قــرار می‌دهــد. روایــی پژوهشــی بــا اســتفاده از  کــه طــی  مســیری را 
روش بازبینــی به‌وســیلۀ اســتادان علــوم قرآنــی انجــام شــد. در بازبینــی صورت‌گرفتــه، دربــارۀ جمــع‌آوری 
کدگــذاری متــن توســط 5 نفــر  ــا اســتفاده از  ــز ب ــادل نظــر شــد. پایایــی پژوهــش نی و تحلیــل داده‌هــا تب
کدگــذاران، ثبــات نســبی تأییــد  گردیــد. بــر ایــن اســاس، بــا توافــق 90 درصــد بیــن  ناشــناس انجــام 
یــه و تحلیــل داده‌هــا  گردیــد. روش جمــع‌آوری داده‌هــا در ایــن پژوهــش، اســنادی بــوده اســت. روش تجز
در ایــن پژوهــش روش تحلیــل اســتقرایی بــوده اســت. در روش اســتقرایی، پژوهشــگر بــا مقایســۀ مســتمر 
کــه بــا نــگاه اجمالــی بــه داده‌هــا )در ایــن  داده‌هــا بــه ســاخت مفاهیــم اقــدام می‌کنــد، بــه ایــن صــورت 
کــه به‌نوعــی بــه مفهــوم هــوای نفــس و شــیطان اشــاره دارد( زمینــۀ  پژوهــش، آیاتــی از قــرآن مدنظــر اســت 
گردیــده و هم‌زمــان بــا ســاخت مفاهیــم نــکات  ســازواری داده‌هــا فراهــم و بــه ســاخت مفاهیــم اقــدام 
کدهــای مربــوط بــه هــر  کدگــذاری بــاز اســتخراج و  کلیــدی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش از متــن بــه شــیوۀ 
کلیــدی و مقایســۀ مســتمر  ــار هــم قــرار دادن نــکات  کن ــا  نکتــه مشــخص می‌شــوند. در مرحلــۀ بعــد، ب
گرفتنــد. ســپس بــا اســتفاده از روش  داده مفاهیــم اولیــه و به‌طــور هم‌زمــان مقوله‌هــای اولیــه شــکل 

ــوند.  ــخص می‌ش ــی مش گزینش ــای  ــوری مقوله‌ه ــذاری مح کدگ
یافته‌هــای پژوهــش: در خصــوص پرســش اولِ پژوهــش در خصــوص مفهوم‌شناســی هــوای نفــس، بعــد 
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کــه به‌نوعــی بــه مفهــوم هــوای نفــس اشــاره دارنــد  کریــم و شناســایی آیاتــی  از مطالعــۀ تمامــی آیــات قــرآن 
گردیــد: کدگــذاری بــر روی آیــات منتخــب، یافته‌هــای زیــر حاصــل  و پــس از ســه مرحلــه 

جدول شمارۀ 1: مقولات مربوط به مفهوم هوای نفس

گزینشی کدهای بازکدهای محوریکد 

نحوۀ عملکرد هوای 
نفس در گمراه‌سازی 

انسان‌ها

فریبکاری
کارهای زشت برای انسان )یوسف/ 18 و 83؛    آراستن 

طه/ 96(

کردن )ق/ 106(   وسوسه 

  امر به بدی )یوسف/ 53(امر به منکر
گری )نجم/ 23(   افترا

  ایجاد بدگمانی نسبت به قیامت )طه/ 16(تضعیف ایمان

تابعان هوای نفس

بی‌دینان

  تکذیب‌کنندگان آیات الهی )انعام/ 150(
  بی‌ایمانان )انعام/ 150(

  مشرکان )انعام/ 150(
  بت‌پرستان )نجم/ 23(

گران روز قیامت )نجم/ 57 تا 61(   استهزا

مجرمان
  متجاوزان )انعام/ 119(

  ستمگران )روم/ 29(

غافلان
  جاهلان )انعام/ 119(

  دنیاپرستان )اعراف/ 176(

میل و علاقۀ افراطیمصادیق هوای نفس

  میل و علاقۀ افراطی به زنان )آل عمران/ 14(

  میل و علاقۀ افراطی به فرزندان )آل عمران/ 14(

  میل و علاقۀ افراطی به اموال )آل عمران/ 14(
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گی مشترک  ویژ
دنیاپرستیخواسته‌های نفسانی

گذرا از زندگی این‌دنیایی )آل عمران/ 14(   بهره‌مندی 

  تجملات این‌دنیایی )آل عمران/ 14(

پیامد پیروی از هوای 
نفس

خروج از صراط مستقیم 

  تکذیب پیامبران )بقره/ 87(
  خروج از مسیر هدایت‌یافتگی )انعام/ 56(

  بندگی غیر خدا )فرقان/ 43(
  انحراف از راه خدایی )ص/ 26(

  گمراهی )مائده/ 77؛ انعام/ 56(
  کوردلی )محمد/ 14(

مبتلا شدن به صفات 
غیراخلاقی

  تکبرورزی )بقره/ 87(
  ستمگری )بقره/ 145(

  بی‌عدالتی )نساء/ 135(

گرفتارشدن به مصیبت 
دنیوی و اخروی

  قتل نفس )بقره/ 87؛ مائده/ 30(
  محروم ماندن از یاری خداوند )بقره/ 120(

  بی‌حفاظ و یاور ماندن در مقابل خدا )رعد/ 37(
)72 /   سرگردانی در هستی )حجر

  تباهی )مؤمنون/ 71(

نتایج ایستادگی در 
مقابل هوای نفس

  رفتار عادلانه )نساء/ 135(ماندن در مسیر عدالت

  حق‌گرایی )مائده/ 48(ماندن در مسیر حق

کریــم  در خصــوص پرســش دومِ پژوهــش دربــارۀ مفهــوم شــیطان، بعــد از مطالعــۀ تمامــی آیــات قــرآن 
کدگــذاری بــر روی  کــه به‌نوعــی بــه مفهــوم شــیطان اشــاره دارنــد و پــس از ســه مرحلــه  و شناســایی آیاتــی 

گردیــد: آیــات منتخــب، یافته‌هــای زیــر حاصــل 
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جدول شمارۀ 2: مقولات مربوط به مفهوم شیطان

گزینشی کدهای بازکدهای محوریکد 

نحوۀ 
عملکرد 

شیطان در 
گمراه‌سازی 

انسان‌ها

خارج ساختن 
انسان‌ها از صراط 

مستقیم الهی

  به لغزش انداختن انسان‌ها )بقره/ 38؛ آل عمران/ 155(
  دعوت از انسان‌ها به‌سوی طاغوت )نساء/ 60(

  دعوت از انسان‌ها به پیروی از غیر خدا )لقمان/ 21؛ انعام/ 71(
  کشاندن انسان‌ها به مسیرهای انحرافی )اعراف/ 175 و 202(

  بازداشتن انسان‌ها از راه خدا و مسیر حق )عنکبوت/ 38؛ زخرف/ 
37؛ نمل/ 24(

نشانه رفتن 
ایمان و اراده در 

دل انسان‌ها

  ایجاد وسوسه در دل‌ها )بقره/ 168؛ اعراف/ 20؛ طه/ 120؛ ناس/ 4 
و 5(

  ایجاد رعب و ترس در دل‌ها )آل عمران/ 175(
  دور ساختن یاد خدا از انسان )مائده/ 91؛ مجادله/ 9(

  ایجاد سوء نیت در انسان‌ها )اعراف/ 200(
  اندوهگین ساختن مؤمنان با سخنان فریبنده )مجادله/ 10(

ایجاد و تقویت 
حس دنیاطلبی 

در انسان‌ها

  سرگرم ساختن انسان‌ها به آرزوها )نساء/ 119 و 120؛ حدید/ 14(
  دادن وعده‌های فریبندۀ دنیایی )نساء/ 120؛ اعراف/ 22؛ ابراهیم/ 

)22

کارهای بد به انسان )انعام/ 43؛ انفال/ 48؛    زیبا جلوه دادن 
)39 / عنکبوت/ 38؛ حجر

  القای حرف‌های دلپسند و فریبنده به شکل مرموزانه به انسان‌ها 
)انعام/ 112(

امر به منکر و 
نهی از معروف

  نسبت دروغ به خدا بستن )بقره/ 169(
  بازداشتن انسان‌ها از نماز )مائده/ 91(

کارهای خوب )انعام/ 68(   به فراموشی افکندن انسان‌ها از 
  دعوت به برهنگی )اعراف/ 20(

کارهای بد )اعراف/ 200(   تحریک به 
  دعوت به پلیدی و زشتی )ابراهیم/ 22(

)16 / کفرورزی )حشر   دعوت به 
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اختلاف‌افکنی 
بین انسان‌ها

کینه بین انسان‌ها )مائده/ 91(   ایجاد دشمنی و 
  القای جنگ و جدال با مؤمنان به پیروانش )انعام/ 121(

  ایجاد تفرقه بین انسان‌ها )یوسف/ 10(
  فتنه‌انگیزی میان انسان‌ها )اسراء/ 53(

دشمنی‌ورزی با 
انسان‌ها به شکل 

آشکار

  حمله و نفوذ همه‌جانبه به انسان‌ها از همۀ جهات )اعراف/ 17(
  کشیدن نقشه‌های شوم و دشمنانه برای انسان‌ها )یوسف/ 5(

  زیر سلطه در آوردن  انسان‌ها )اسراء/ 62(

نزدیک ساختن 
خود به انسان‌ها 
در مقام دوست 

و ولی

  خود را خیرخواه انسان‌ها جلوه دادن )اعراف/ 21(
  خود را شریک کسب‌وکار و اموال و دارایی‌های انسان قرار دادن 

)اسراء/ 64(

کارها )زخرف/ 36(   همراه و دمساز شدن با انسان‌ها در همۀ 

نوع 
فرمان‌های 

شیطان

فرمان به منکرات

  فرمان دادن به بدی و زشتی )بقره/ 169(
  فرمان به شراب )مائده/ 90(

  فرمان به قمار )مائده/ 90(
  فرمان به بت‌پرستی )مائده/ 90(

  فرمان به قرعه )مائده/ 90(
)21 /   فرمان به فحشا و منکر )نور

فرمان به امور 
  انجام امور خرافی )نساء/ 119(خرافی

فرمان به مداخله 
  دست‌کاری‌کردن در نظام آفرینش الهی )نساء/ 119(در امور آفرینش

دلیل غلبۀ 
شیطان بر 
انسان‌ها

اعمال ناصواب 
انسانی

  کردار ناپسند انسان‌ها )آل عمران/ 175(
  دروغ‌گویی )شعراء/ 22(

  گنه‌پیشگی )شعراء/ 22 و 23(
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ضعف ایمان در 
انسان‌ها

  ایمان قلبی نداشتن به قیامت )انعام/ 113(
  ایمان نداشتن به خدا )اعراف/ 27(

غفلت از پروردگار 
هستی

  عدم شکرگذاری از خدا )اعراف/ 17(
گرفتن و جدا شدن از آیات الهی )اعراف/ 175(   فاصله 

  روی‌گردانی از یاد خداوند رحمان )زخرف/ 36(

  عدم توجه به امر و نهی الهی )اعراف/ 22(نافرمانی خدا

  گمــان اشــتباه فــرد بــه این‌کــه هدایــت یافتــه اســت و راه درســت را کج‌فهمی دینی
فهمیــده اســت )زخــرف/ 37(

گرفتن )اعراف/ 27؛ نمل/ 100(شیطان‌پرستی   شیطان را سرپرست و ولیّ خود‌ 

روش مقابله 
با شیطان

اتکا و ایمان قلبی 
به خدا

  ترس از خداوند و نترسیدن از غیر او )آل عمران/ 175(
  پناه بردن به خدا )اعراف/ 200(

  ایمان قلبی به خداوند )نحل/ 99(
  امید داشتن به پروردگار هستی )فرقان/ 29(

  یاری جستن از خداوند )ص/ 41(
  توکل بر خدا )مجادله/ 10(

  پیروی از آیات روشنگر الهی )ملک/ 5(

دوری و عدم 
تبعیت از غیر 

خدا

  عدم هم‌نشینی با قوم ستمگر )انعام/ 68(
شــنیع  اعمــال  انجــام  بــرای  شــیطانی  دعوت‌هــای  بــه  گفتــن  نــه    

)22 )ابراهیــم/ 

ــر انســان تســلطی نــدارد  کــه شــیطان ب   بــاور قلبــی بــه ایــن حقیقــت 
)ابراهیــم/ 22(

)6 / گرفتن شیطان )فاطر   دشمن دانستن و دشمن 

انجام عمل نیکو 
و‌ صالح

گفتــن در مقابــل هــر امــر فســاد و    به‌طــرز نیکــو و پســندیده ســخن 
)53 )اســراء/  فتنه‌انگیــز 
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در ارتبــاط بــا پرســش ســومِ پژوهــش در خصــوص مقایســۀ تطبیقــی شــیوۀ عملکــرد هــوای نفــس و 
گردیــد: شــیطان، یافته‌هــای زیــر حاصــل 

در خصــوص نحــوۀ عملکــرد هــوای نفــس و شــیطان، هــر دو بــر دادن وعده‌هــای فریبنــدۀ دنیایــی و 
کارهــای بــد بــه انســان تکیــه دارنــد. همچنیــن هــر دو بــه وسوســه‌گری و ایجــاد هــوس  زیبــا جلــوه دادن 
کــه ریشــۀ وسوســه‌افکنیِ هــوای نفــس، امــری درونــی و غریــزی  در دل‌هــا می‌پردازنــد، بــا ایــن تفــاوت 
کــه  کلــی عملکــرد شــیطان، منشــأ بیرونــی دارد، بــه ایــن معنــا  اســت و وسوســه‌افکنیِ شــیطان و به‌طــور 
شــیطان و هــر امــر شــیطانی، بــا بهره‌گیــری از ظواهــر و عامل‌هــای لذت‌بخــش و شــهوت‌انگیز بیرونــی 
اقــدام بــه فریــب انســان می‌کننــد. بــا ایــن حــال، هــر دو مکمــل یکدیگرنــد و از دو جبهــۀ درون و بیــرون، 

در همــۀ لحظــات زندگــی انســان را مــورد هجمــۀ‌ مســتمر قــرار می‌دهنــد.
امــر بــه منکــرات بــا شــیوه‌های مختلــف از جملــه امــر بــه بــدی، بازداشــتن از خوبی‌هــا مثــل نمــاز و 

افترابنــدی، هــم از ســوی شــیطان و هــم هــوای نفــس صــورت می‌گیــرد.
تضعیــف ایمــان و نشــانه رفتــن اراده و ایمــان قلبــی، ترفنــد مشــترک شــیطان و هــوای نفــس اســت. بــا 
گمراه‌ســازی انســان‌ها، نســبت بــه هــوای نفــس بیشــتر اســت و  ایــن حــال، دامنــۀ عملکــرد شــیطان در 

مــوراد بیشــتری از جملــه اختلاف‌افکنــی و دشــمنی‌ورزی را دربرمی‌گیــرد. 
دنیاپرســتی بــا مصادیقــی همچــون بهره‌منــدی افراطــی از زندگــی و تجمــات و وعده‌هــای فریبنــدۀ 

گمراه‌ســازی انســان‌ها قــرار می‌گیــرد.  دنیایــی، هم‌زمــان مــورد اســتفادۀ هــوای نفــس و شــیطان بــرای 
خــروج از صــراط مســتقیم الهــی به‌عنــوان پیامــد پیــروی از هــوای نفــس، از ســوی شــیطان به‌عنــوان 
کشــاندن انســان بــه مســیرهای انحرافــی، بازداشــتن وی از راه  راهــکاری اساســی بــا مصادیقــی از جملــه 

خــدا و مســیر حــق و بــه لغــزش انداختــن وی اســتفاده می‌گــردد.
 ، غفلــت از پــروردگار یکــی از دلایــل غلبــۀ شــیطان بــر انســان‌ها دانســته شــده اســت. از ســوی دیگــر

غافــان به‌عنــوان یکــی از تابعــان هــوای نفــس قلمــداد می‌شــوند.
بازداشــتن انســان از مســیر حــق راهــکار شــیطان بــرای خــارج ســاختن انســان از مســیر مســتقیم 
، مانــدن در مســیر حــق، از نتایــج ایســتادگی در مقابــل هــوای نفــس  الهــی اســت. از ســوی دیگــر

دانســته شــده اســت.
گــروه از جملــه بی‌دینــان و مجرمــان،  در خصــوص عقوبــت پیــروان شــیطان و هــوای نفــس، هــر دو 

دچــار عــذاب الهــی خواهنــد شــد.
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ایــن مقالــه بــا هــدف شناســایی نحــوۀ عملکــرد هــوای نفــس و شــیطان و مقایســۀ عملکــرد بیــن ایــن دو، بــه 
انجــام رســید. در پاســخ بــه ســؤال اولِ پژوهــش مبنــی بــر مفهوم‌شناســی هــوای نفــس، 6 مقولۀ اصلی شــامل 
گمراه‌ســازی انســان‌ها، تابعــان هــوای نفــس، مصادیــق هــوای نفــس،  نحــوۀ عملکــرد هــوای نفــس در 
ویژگــی مشــترک خواســته‌های نفســانی، پیامــد پیــروی از هــوای نفــس و نتایــج ایســتادگی در مقابــل هــوای 
گردیــد. در پاســخ بــه ســؤال دوم پژوهــش مبنــی بــر مفهوم‌شناســی شــیطان، 4 مقولــۀ اصلــی  نفــس احصــا 
گمراه‌ســازی انســان‌ها، نــوع فرمان‌هــای شــیطان، دلیــل غلبــۀ شــیطان  شــامل نحــوۀ عملکــرد شــیطان در 
کــدام از ایــن مقــولات دربرگیرنــدۀ مؤلفه‌هــای  کــه هــر  بــر انســان‌ها و روش مقابلــه بــا شــیطان احصــا شــد 

مربــوط بــه خــود بودنــد.
کــه شــیطان  کــه بیــان شــد، یکــی از پیامدهــای پیــروی از هــوای نفــس و از جملــه راه‌هایــی  همان‌طــور 
گمــراه می‌کنــد، خــارج ســاختن وی از صــراط مســتقیم اســت. منظــور از »صــراط مســتقیم« در  انســان را 
کتــب الهــی در  کــه جزئیــات آن از طریــق پیامبــران و  قــرآن، مســیر امــن، روشــن و محکــم الهــی اســت 
قالــب دیــن بــه مــردم ارائــه شــده اســت. راه رســیدن بــه صــراط مســتقیم از منظــر قــرآن عبــارت اســت از 
گرفتــن در  کتــاب آســمانی )نســاء/ 175(، قــرار  پرســتش خداونــد )آل عمــران/ 51؛ مریــم/ 36(، چنــگ زدن بــه 
گرفتــن از آیــات الــهی )انعــام/ 126(، عدالــت‌ورزی )انعــام/ 153(، حق‌گرایــی  مــدار الهــی )انعــام/ 126(، پنــد 
)انعــام/ 53(، پیــروی از آییــن ابراهیمــی )انعــام/ 161( و پذیــرش دعــوت الهــی )مؤمنــون/ 73 و 74(، و مهم‌تریــن 

گرفتــن انســان در صــراط مســتقیم شــیطان  اســت )اعــراف/ 16(. لــذا بــرای در امــان مانــدن از  مانــعِ قــرار 
ــاب  کت ــد و  ــه خداون ــان ب ــد انس ــتقیم، بای ــراط مس ــروج از ص ــیطان در خ ــۀ ش ــس و توطئ ــوای نف ــر ه ش
کنــد، حق‌گــرا باشــد و  آســمانی تمســک جویــد و دســتورات و فرامیــن الهــی را بی‌کم‌وکاســت اجــرا 
ک عمــل خــود قــرار دهــد و از افــکار و انجــام  همــواره رضایــت و خواســت الهــی در انجــام امــور را مــا
گمراهــی می‌شــود،  گری بنــدگان خــدا، قیامــت خــدا و  ، خشــم الهــی، اســتهزا کفــر کــه منتــج بــه  امــوری 

دوری جویــد. 
گفــت در خصــوص  در تبییــن یافته‌هــای مربــوط بــه دلایــل غلبــۀ شــیطان بــر انســان‌ها می‌تــوان 
کریــم موانــع و آفت‌هــای ایمــان‌آوری را شــامل انفــاق از روی  مؤلفــۀ ضعــف ایمــان در انســان‌ها، قــرآن 
گرفتــن )آل عمــران/ 28(، تــرس از غیــر خــدا  کافــران را دوســت و سرپرســت خــود‌  خودنمایــی )بقــره/ 264(، 
)آل عمــران/ 175(، عــدم ورود ایمــان بــه قلــب انســان‌ها و شــک و تردیــد بــه خــدا می‌دانــد. ازایــن‌رو 
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کشــیدن از غیــر خــدا زمینــۀ رشــد ایمــان در  لازم اســت انســان‌ها باحرکــت در مســیر الهــی و دســت 
کریــم عــدم درک  وجودشــان را ایجــاد نماینــد. در خصــوص مؤلفــۀ غفلــت از پــروردگار هســتی، قــرآن 
ــر )اعــراف/ 146( و نادیده‌‌گرفتــن  کوردلــی )اعــراف/ 179(، تکذیــب‌ آیــات الهــی )اعــراف/ 136(، تکب حــق و 

نشــانه‌های آفرینــش الهــی )یوســف/ 105( را از مشــخصه‌های غافــان می‌دانــد.
گفــت در خصــوص مؤلفــۀ ایمــان  در تبییــن یافته‌هــای مربــوط بــه روش مقابلــه بــا شــیطان، می‌تــوان 
کــردن )بقــره/ 278(،  یــم عوامــل تقویــت ایمــان را شــامل تقــوای الهــی پیشــه  کر قلبــی بــه خــدا، قــرآن 
رهاســازی ربــا )بقــره/ 278(، تــرس از خــدا )آل عمــران/ 175(، تــاوت و شــنیدن آیــات خــدا )انفــال/ 2( و 

جهــاد در راه خــدا می‌دانــد.
در خصــوص تطبیــق پژوهــش پیــشِ‌رو بــا ســایر پژوهش‌هــا، یافته‌هــای ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهــش 
نجــات‌رای‌زن )1403(، صالحــی )1403(، عبــاس‌زاده )1402(، علیخانــی و زینی‌ونــد )1400( و شــهریاری و 

کریــم‌زاده )1400( هم‌خــوان اســت و بــا ســایر پژوهش‌هــا در ایــن زمینــه منافاتــی نــدارد.
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Abstract
The term zann (assumption, suspicion) is one of the frequently used words in 
the Holy Quran and holds a significant position in both doctrinal and eth-
ical verses. In some Quranic verses, commentators’ opinions regarding the 
meaning of the word zann are a matter of dispute. One of the debated verses 
is verse 46 of Surah Al-Baqarah, which concerns the suspicion of the hum-
ble (khāshi‘in) regarding the meeting with their Lord (liqā’ al-rabb). On this 
issue, commentators hold three general viewpoints. The majority interpret 
ẓann as certainty, some consider it as conjecture inclined to certainty, and a 
third group interprets ẓann in the verse based on its apparent meaning, that 
is, assumption. Each of these three viewpoints is accompanied by arguments 
from the Exegetes, and expressing and critiquing them is important as it has 
multiple doctrinal and ethical implications. The present study, employing an 
analytical-descriptive method and relying on library resources, seeks to an-
swer the fundamental question: What is the meaning of the term ẓann and the 
context of realization of liqā’ al-rabb (meeting with the Lord) in verse 46 of 
Surah Al-Baqarah? What emerges from the apparent meaning of this verse is 
that liqā’ al-rabb has been realized in the worldly realm for the humble, and 
therefore, there is no objection to interpreting ẓann in its apparent sense, that 
is, "conjecture." The reasons supporting this interpretation, besides the incom-
pleteness and refutability of previous viewpoints, include: the minimal descrip-
tion of God about humble worshippers if liqā’ al-rabb is to take place in the 
Hereafter; the conformity of the suspicion of the humble regarding the meeting 
with their Lord during this worldly life with their characteristic humility; and 
the occurrence of liqā’ al-rabb in the prayer of the humble.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کریــم اســت و جایــگاه مؤثــری در آیــات اعتقــادی و  واژه »ظــن« از واژه‌هــای پرکاربــرد در قــرآن 
کریــم، نظر مفســران در خصوص معنــای واژه »ظن«،  اخلاقــی دارد. در برخــی از آیــات قــرآن 
کــه در خصــوص  محــل نــزاع اســت. یکــی از آیــات مــورد بحــث، آیــه 46 ســوره بقــره اســت 
کلــی  ظــن خاشــعان بــه ملاقــات رب اســت. در ایــن خصــوص مفســران دارای ســه دیــدگاه 
گمــانِ متمایــل بــه یقیــن  کثــر مفســران ظــن را بــه معنــای یقیــن و برخــی دیگــر آن را  هســتند. ا
کــدام از ایــن  گــروه ســوم، ظــن در آیــه مــورد بحــث را حمــل بــر ظاهــر می‌کننــد. هــر  می‌داننــد و 
کــه بیــان و نقــد آن دارای اهمیــت  ســه دیــدگاه از ســوی مفســران بــا اســتدلالاتی همــراه اســت 
اســت و ثمــرات اعتقــادی و اخلاقــی متعــددی دارد. در پژوهــش حاضــر بــه روش تحلیلــی 
ــه ایــن پرســش اساســی پاســخ داده می‌شــود  ــه‌ای ب کتابخان ــع  ــه اســتناد مناب ـ توصیفــی و ب
کــه مفهــوم واژه »ظــن« و ظــرف تحقــق »لقــاء رب« در آیــه ۴۶ ســوره بقــره چیســت. آنچــه از 
کــه »لقــاء رب« در بســتر دنیــا بــرای خاشــعان  ظاهــر ایــن آیــه بــه دســت می‌آیــد، ایــن اســت 
محقــق شــده اســت و ازایــن‌رو هیــچ محــذوری بــرای حمــل واژه »ظنّ« بر معنــای ظاهری‌اش 
گمــان« وجــود نــدارد. دلایــل ایــن برداشــت از آیــه عــاوه بــر ناتمامی و نقدپذیــر بودن  یعنــی »
ــزاران  ــد از نمازگ ــودن توصیــف خداون ــی ب : حداقل ــارت اســت از گذشــته، عب دیدگاه‌هــای 
خاشــع در صــورت تحقــق »لقــاء رب« در آخــرت؛ مطابقــت ظــن خاشــعان بــه لقــاء رب در 

بســتر دنیــا بــا ویژگــی خشــوع ایشــان و وقــوع لقــاء رب در نمــاز خاشــعان.

 فاطمه‌زهرا امیری  ۱| صاحبعلی اکبری 2
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مقدمه

کریم است. مادۀ »ظنن« دارای 69 بسامد است و در 57  واژۀ »ظن« از واژه‌های نسبتاً پرکاربرد در قرآن 
آیات اعتقادی و اخلاقی دارد.  کار رفته است. واژۀ »ظن« و فهم معنای آن جایگاه مؤثری در  آیه به 
که در یک حوزۀ معنایی با واژۀ »ظن« قرار دارند.  گانی است  همچنین فهم معنای آن، مؤثر در فهم واژ
گمان دارند  كه  يْهِ راجِعُونَ<؛ »آنان 

َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
هِمْ وَ أ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
مفسران در خصوص آیۀ >ال

که در مورد ظن خاشعان  ديداركنندۀ پروردگارشان خواهند بود و قطعاً به‌سوى او بازم‏ىگردند« )بقره/ 46( 
به ملاقات رب است، نظرات متفاوت و متعارضی بیان داشتند. به نظر می‌رسد نزاع مفسران دربارۀ 
کلامی متکلمان در خصوص  هِمْ...( و مجادلات  بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ق ظن )...أ

َ
معنای »ظن«، ریشه در متعلّ

کفایت عقیدۀ ظنی یا لزوم رسیدن به عقیدۀ یقینی دارد. در پژوهش حاضر بنا داریم به روش تحلیلی ـ 
کتابخانه‌ای درصدد پاسخ به این پرسش اساسی برآییم که مفهوم واژۀ »ظن«  توصیفی و به استناد منابع 
و ظرف تحقق »لقاء رب« در آیۀ ۴۶ سورۀ بقره چیست؟ برای پاسخ به این پرسش به بررسی و نقد اقوال 

مفسران می‌پردازیم.
کــه به‌رغــم تلاش‌هــای  گرفتــه اســت  پیشــینۀ پژوهــش: دربــارۀ ایــن موضــوع پژوهش‌هایــی صــورت 

کــه در ذیــل  ارزشــمند نویســندگان آن‌هــا، از منظــر نگارنــدگان از جهاتــی دارای نقــص و اشــکال اســت 
یــم. ــا پژوهش‌هــای انجام‌شــده می‌پرداز ــان آن‌هــا و ســپس وجــه تمایــز پژوهــش پیــشِ‌رو ب ــه بی ب

کلی قابل تقسیم است: پژوهش‌های صورت‌گرفته در خصوص آیۀ مورد بحث به دو دستۀ 
، بــه معنــای »یقیــن« اســت، زیــرا  در برخــی از پژوهش‌هــا »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث برخــاف ظاهــر
کریــم « از  »لقــاء رب« مســاوی بــا معــاد دانســته شــده اســت، ماننــد مقالــۀ »معناشناســی »ظــنّ« در قــرآن 

ســید محمــود طیب‌حســینی.
کــرده  ، »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث را حمــل بــر ظاهــر  برخــی دیگــر از پژوهشــگران برخــاف نظــر اخیــر
گمــان دانســته‌اند. در ایــن پژوهش‌هــا »لقــاء رب« یکــی از اتفاقــات قیامــت دانســته  و آن را بــه معنــای 

: شــده اســت. ایــن پژوهش‌هــا عبارت‌انــد از
 مقالــۀ »پژوهشــی در معنــای ظــن و جایــگاه معرفتــی و اخلاقــی آن در قــرآن« از محمدکاظــم 

.)1386( کر  شــا
« به‌جــای »یقیــن بــه  گمــان بــه رســتاخیز   مقالــۀ »بررســی آرای مفســران در فلســفۀ به‌کارگیــری »

آخــرت« در تفســیر آیــۀ 46 بقــره « از احمــد آقائــی‌زاده ترابــی )1400(.
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کریــم؛ تأملــی پیرامــون اقــوال مفســران در تفســیر "ظــن" بــه "یقیــن"«  کاربــرد ظــن در قــرآن    مقالــۀ »
از مریــم ســاجدی )1398(.

ــر در شــیوۀ اســتدلال و نتیجــۀ حاصــل از نقــد و  ــه مــوارد اخی ــز پژوهــش حاضــر نســبت ب وجــه تمای
ــره،  ــوره بق ــه 46 س ــوص آی ــه در خص ک ــته  گذش ــای  ــاف پژوهش‌ه ــت. برخ ــران اس ــوال مفس ــی اق بررس
ــه معنــای حقیقــی آن یعنــی  ــۀ پیــشِ‌رو »ظــنّ« ب ــه معنــای یقیــن دانســته شــده اســت، در مقال »ظــنّ« ب
، »لقــاء رب« در بســتر معــاد دانســته شــده اســت،  گمــان اخــذ شــده اســت. همچنیــن در مقــالات مذکــور
درحالی‌کــه بــه نظــر می‌رســد »لقــاء ربّ« در بســتر دنیــا محقــق شــده باشــد. در پژوهــش حاضــر برآنیــم 
ــته‌بندی‌های  ــول و دس ــای مغف ــازیم و دیدگاه‌ه ــن س ــق آن را روش ــرف تحق ــاء ربّ« و ظ ــراد از »لق ــا م ت

دارای اشــکال در آثــار اخیــر را برطــرف ســازیم. 

۱. بررسی مفهوم لغوی »ظن«

در خصــوص معنــای »ظــن«، میــان لغویــان اختــاف هســت. تنهــا تعــداد محــدودی از لغویــان قائل‌انــد 
کثــر ایشــان »ظــن«  گمــان« )عســکری، 1400، ص93(. ا کــه عبــارت اســت از » کــه ظــن معنــای واحــدی دارد 
گروه‌هایــی تقســیم  گمــان و نیــز یقیــن اســت. پیــروان ایــن نظــر بــه  کــه بــه معنــای  را از اضــداد می‌داننــد 
گروهــی در خصــوص اضــداد بــودن »ظــن« توضیحــی ارائــه نمی‌دهنــد و هــر دو معنــا را بــدون  می‌شــوند: 
ــن  ــرای ظ ــن ب ــای یقی ــد معن ــر معتقدن ــی دیگ ــدی، 1409، ج8، ص152(. برخ ــد )فراهی ــدی می‌پذیرن ــچ قی هی
کــه حمــل آن بــر یقیــن طبیعتــاً  مجــازی اســت )جوهــری، 1376، ج6، ص2160؛ فیومــی، 1414، ج2، ص386( 
کــه محصــول اماره‌هــا،  گــروه ســوم نیــز در صورتــی ظــن را بــه معنــای یقیــن می‌داننــد  نیازمنــد قرینــه اســت. 
، 1414، ج13،  کــه می‌توانــد بــا نوعــی احتمــال خــاف همــراه باشــد )ابن‌منظــور نشــانه‌ها، تعقــل و تدبــر باشــد 
گــروه ســوم به‌نوعــی بــا فراهیــدی همراه‌انــد، چــون ظــن را بــه معنــای شــک و یقیــن می‌داننــد،  ص272(. 

گــروه چهارمــی نیــز نــام  گــروه از یقیــن، یقیــن تدبــر اســت نــه یقیــن عیانــی. می‌تــوان از  هرچنــد تفســیر ایــن 
گــر آن نشــانه قــوی باشــد بــه  کــه از نشــانه و امــاره حاصــل می‌شــود. ا کــه معتقدنــد »ظــن« اســمی اســت  بــرد 
گــر ضعیــف باشــد، از حــد توهــم تجــاوز نمی‌کنــد )راغــب اصفهانــی، 1412، ص539(.  علــم منتهــی می‌گــردد و ا

کــرد. کثــر لغویــان  گــروه را نیــز می‌تــوان ملحــق بــه نظــر ا نظــر ایــن 
ــه: یقیــن،  کرده‌انــد، از جمل ــرای معنــای »ظــن« ذکــر  ــز وجوهــی ب ــر نی کتــب وجــوه و نظائ ــان  صاحب
، تهمــت )دامغانــی، 1416، ج2، ص61(. برخــی نیــز بــه معانــی دیگــری از »ظــن« همچــون  شــک، پنــدار
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گمــان، بداندیشــی و پنداشــتن اشــاره دارنــد )تفلیســی، 1371، ج1، ص198(. بعضــی نیــز تنهــا بــه دو وجــه 
یقیــن و شــک اشــاره می‌کننــد )عســکری، 1428، ص332(.

۲. اصالت تعابیر قرآنی

کــه مهم‌تریــن دلیــل آن، بنای  یکــی از مبانــی اصیــل در فهــم و تفســیر قــرآن، حجیــت ظواهــر آن اســت 
کلام او اســتدلال  گوینــده، بــه ظاهــرِ  کــه در تعییــن مــراد و مقصــود  عقلاســت، زیــرا روش عقــا آن اســت 
و از آن پیــروی می‌کننــد و شــارع مقــدس نیــز ضمــن تأییــد ایــن روش، روش دیگــری را بیــان نفرمــوده و 
یــان  کــرده اســت. ازایــن‌رو حجیــت ظواهــر در تفســیر قــرآن نیــز جر صرفــاً روش عقــا را تقریــر و تثبیــت 
کــه پذیــرش یــا عــدم پذیــرش حجیــت ظواهــر قــرآن، در تفســیر بخــش عظیمــی از  دارد. روشــن اســت 

، 1418، ج1، ص300؛ ج2، ص180؛ رضایــی اصفهانــی، 1387، ج1، ص133(. آیــات مؤثــر اســت )صــدر
از نتایــج پذیــرش اصــل حجیــت ظواهــر قــرآن، »اصالــت تعابیــر قرآنــی« اســت. در توضیــح بایــد 
کــه بــا تعابیــر دیگــر متفــاوت  گفــت: هــر تعبیــر قرآنــی بــر پایــۀ مفهوم‌ســازی خاصــی مبتنــی اســت 
کــرد، نــه بــه  کــه مفهوم‌ســازی مبتنــی بــر آن اســت توجــه  اســت و بــر ایــن اســاس بایــد بــه خــود عبــارات 
، بایــد میــان موقعیت‌هــای قرآنــی و تعابیــر  کــه برگرفتــه از عبــارات اســت. بــه بیــان دیگــر موقعیت‌هایــی 
کــه آیــه‌ای از  مختلــف از آن موقعیت‌هــا تمایــز قائــل شــویم. مــراد از موقعیــت قرآنــی واقعیتــی اســت 
کــرد، حال‌آن‌کــه  ــر مختلفــی اســتخراج  ــوان از آن واقعیــت، تعابی کــه می‌ت قــرآن آن را توصیــف می‌کنــد 
کــه  آیــه نیــز تعبیــر خاصــی از آن موقعیــت را نشــان می‌دهــد. »اصالــت تعابیــر قرآنــی« بــه ایــن معناســت 
کــه  مفســر بایــد از تبدیــل و تحــول تعبیــری بــه تعبیــر دیگــر بپرهیــزد و مفهوم‌ســازی هــر تعبیــر را آن‌گونــه 
کنــد و هیــچ چیــز را جایگزیــن تعبیــر قرآنــی نســازد )نــک: قائمی‌نیــا، 1401، ص130  و 131(. هســت، اســتخراج 
کــه خداونــد بنــا بــر  »اصالــت تعابیــر قرآنــی« دارای دو اصــل فرعــی اســت: اولاً در هــر موقعیتــی 
توصیــف آن داشــته اســت، تنهــا یــک تعبیــر مناســب قرآنــی وجــود دارد. ثانیــاً هــر تعبیــر قرآنــی فقــط بــا 
کــه خداونــد بنــای توصیفــش را داشــته اســت.  یــک توصیــف از موقعیــت مــورد نظــر متناســب اســت 
یــه، رد تــرادف در الفــاظ  کــه یکــی از پیامد‌هــای مهــم ایــن نظر ــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  کیــد ب تأ
ــر  ــه در تعابی ــازی‌های نهفت ــه مفهوم‌س ک ــت  ــر اس ــایان ذک ــا، 1401، ص130  و 131(. ش ــت )قائمی‌نی ــی اس قرآن
قرآنــی، از طریــق اطلاعــات بافــت و ســیاق درونــی آیــات بــه دســت می‌آیــد و بــر ایــن اســاس می‌توانــد 
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، می‌تــوان ایــن اصــل را »اصــل تعیین‌پذیــری« بنامیــم  نحــوۀ مفهوم‌ســازی را روشــن ســازد. بــه بیــان دیگــر
کنیــم. و بــر اســاس همیــن اصــل، مفهــوم »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث را بررســی 

۳. جایگاه نسبت »ظنّ« به خاشعان در »لقاء ربّ« بر اساس سیاق آیات

كــه در مدينــه نــازل شــد.  طبــق تصريــح بعضــى از قرآن‌پژوهــان، ســورۀ بقــره نخســتين ســوره‏اى اســت 
ــرا يهــود در آن‌جــا معروف‌تريــن جمعيــت  ــد، زي ــارۀ يهــود بحــث مك‏ىن قســمت مهمــى از ایــن ســوره درب
كتــب مذهبــى خــود انتظــار چنيــن ظهــورى را  �طبــق  پيــروان اهلك‌تــاب بودنــد، و قبــل از ظهــور پيامبر
كــه مانعــی بــر ســر راه منافــع نامشــروع  داشــتند و ديگــران را بــه آن بشــارت م‏ىدادنــد. امــا بــا ظهــور اســام 
آنــان بــه حســاب می‌آمــد و جلــوی انحرافــات و خودكامگ‏ىهــاى آنــان را م‏ىگرفــت، نه‌تنهــا غالبــاً دعــوت 
كردنــد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، ۱۳۷۱،  اســام را نپذيرفتنــد، بلكــه در آشــكار و نهــان بــر ضــد اســام قيــام 

ج۱، ص۲۰۱ و ۲۰۲(.

که خطاب اولیۀ آن به بنی‌اسرائیل  کریم از آیۀ ۴۰ این سوره در سیاق آیاتی  خداوند متعال در قرآن 
گردند و به عهد و وفای  که نسبت به نعمت‌های خداوند بر ایشان متذکر  آنان می‌خواهد  است، از 
که دریافت  و حقیقتی  آورند  ایمان  کریم  قرآن  و  کرم)ص(  ا پیامبر  به  و  کنند  وفا  با خداوند  خویش 
کردن فراموش  که دیگران را به نیکی سفارش می‌کنند، خود از نیکی  کتمان نکنند و همان‌گونه  کرده‌اند را 
که برای موفقیت در این مسیر از صبر و نماز استعانت جویند:  نکنند. در ادامه نیز به آنان امر می‌کند 
بْرِ  ونَ � وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ

ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
لاةِ وَ إِنّ وَ الصَّ

)بقره/ ۴۶-۴۴(.

گرچــه روى ســخن در آيــات فــوق همچــون آيــات قبــل و بعــد، بــه بن‌ىاســرائيل اســت، ولــى مســلماً مفهوم 
گســترده اســت و ديگــران را نيــز شــامل م‏ىشــود. آن 

� مــردم را  کــه علمــا و دانشــمندان يهــود قبــل از بعثــت پیامبــر گفتــه اســت  طبرســی در مجمــع البیــان 
بــه ايمــان بــه وى دعــوت مك‏ىردنــد و بشــارت ظهــورش را م‏ىدادنــد، ولــى خــود هنــگام ظهــور آن حضــرت 
كه اســام آورده بودند  كردنــد. حتــی بعضــى از علمــاى يهــود به بســتگان خود  از ايمــان آوردن خــوددارى 
توصيــه مك‏ىردنــد بــه ايمــان خويــش باقــى و ثابــت بماننــد، ولــى خودشــان ايمــان نم‏ىآوردنــد )طبرســی، 

بی‌تــا، ج۱، ص۱۵۴ و ۱۵۵(.
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كاخ رياستشــان  كنند  گــر بــه رســالت پيامبــر اســام� اعتــراف  كــه ا علمــاى يهــود از ايــن م‏ىترســيدند 
ــده  ــورات آم ــه در ت ك ــام� را  ــر اس ــات پيامب ــذا صف ــد، ل ــا نكنن ــا اعتن ــه آن‌ه ــود ب ــوام يه ــزد و ع ــرو ري ف
ــردد  گ ــروز  ــال و خواســته‏هاى دل پي ــر امي ــد ب ــه انســان بتوان ــراى اينك‌ ــرآن ب ــد. ق ــوه دادن ــود دگرگــون جل ب
كنــد، در آيــۀ بعــد چنيــن م‏ىگويــد: »از صبــر و نمــاز يــارى جوييــد«  و حــب جــاه و مقــام را از ســر بيــرون 
كنتــرل خويشــتن، بــر هوس‌هــاى درونــى پيــروز شــويد )مــکارم شــیرازی و دیگــران، ۱۳۷۱،  و بــا اســتقامت و 

ص۲۱۶(. ج۱، 

كه جملۀ »استعينوا« متضمن آن است، با جملۀ‏  به نظر می‌رسد بازگشت ضمیر »هاء« به »استعانت« 
خاشِعِينَ< منافات دارد، زیرا ارتباط معنایی وثیقی میان خشوع و صبر مشاهده نمی‌گردد. 

ْ
ى ال

َ
ا عَل

َّ
>إِل

در نتیجه، بازگشت ضمیر »هاء« به »صلاة« مناسب‌تر است، زیرا از مهم‌ترین ویژگی‌های مؤمنان خشوع 
آیه‌ای دیگر می‌فرماید: >قَدْ  آنان در نماز است )طباطبایی، 1390، ج‏۱، ص152(، همچنان‌که خداوند در 
ذينَ هُمْ في‏ صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ< )مؤمنون/ ۱ و ۲(. سپس خداوند در آیۀ مورد بحث، 
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َ
نّ

َ
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َّ
نمازگزاران خاشع را چنین وصف می‌کند: >ال

۴۶(. آیۀ مذکور در رابطه با ظن نمازگزاران خاشع در خصوص لقای پروردگار و بازگشتشان به‌سوی اوست. 

۴. ارزیابی دیدگاه مفسران دربارۀ ظن خاشعان به ملاقات رب

کیفیــت لقــای پــروردگار  کــه دیــدگاه مفســران در خصــوص معنــای ظــن در آیــه متأثــر از مفهــوم و  ازآن‌جا
کــرد. اســت، اجمــالاً ایــن تعبیــر را فــارغ از معنــای آن در آیــۀ مــورد بحــث، بررســی خواهیــم 

۱-۴. مراد از ملاقات رب

مــادۀ »لقــی« در تمــام مشــتقاتش معانــی مشــترک و ثابتــی دارد، از جملــه: روبــه‌رو شــدن، معاینــه و دیــدن 
کــه  . البتــه ایــن معانــی قیــودی نیــز دارنــد، امــا آنچــه روشــن اســت آن اســت  همــراه بــا ارتبــاط بــا یکدیگــر
ایــن لقــا و بــه عبارتــی دیــدار و مقابلــه، بــا تحقــق ارتبــاط بیــن دو نفــر امکان‌پذیــر اســت و آن، متوقــف بــر 
تحقــق و وجــود تناســب و نزدیکــی میــان دو دیدارکننــده اســت، خــواه ایــن تناســب مــادی باشــد، خــواه 
کــه دیگــر میــان آن دو  ، لقــای هــر چیــز علــم يافتــن بــه وجــودِ آن اســت‏، به‌طــوری  معنــوی. بــه بیانــی دیگــر
کریــم بــه انواعــی قابل تقســیم اســت، از جمله لقای  ، لقــا در قــرآن  حجابــی نباشــد. بــا توجــه بــه بیــان اخیــر

مــادی، لقــای روحانــی در دنیــا، لقــا در عالــم آخــرت و لقــای شــر )مصطفــوی، 1430، ج10، ص253-252(.
که رسیدن به لقای خداوند امری مادی نیست، زیرا خداوند فاقد جسم  آنچه مسلم است آن است 
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هِمْ<، لقاء  بِّ که مراد از >مُلاقُوا رَ است و رؤیت جسمانی خداوند امکان ندارد. حال باید بیان داشت 
روحانی در دنیا مدنظر است یا در آخرت. 

بُوا 
َ

ذينَ كَذّ
َّ
کریم در مواردی تعبیر »لقاء« را هم‌نشین با »الآخره« و »یوم« قرار داده است: >وَ ال قرآن 

يَوْمَ 
ْ
ونَ< )اعراف/ 147(؛ >وَ قيلَ ال

ُ
 ما كانُوا يَعْمَل

َ
وْنَ إِلاّ هُمْ هَلْ يُجْزَ

ُ
عْمال

َ
آخِرَةِ حَبِطَتْ أ

ْ
بِآياتِنا وَ لِقاءِ ال

ينَ< )جاثیه/ 34(. واضح  مْ مِنْ ناصِر
ُ

ك
َ
ارُ وَ ما ل واكُمُ النَّ

ْ
مْ هذا وَ مَأ

ُ
نَنْساكُمْ كَما نَسيتُمْ لِقاءَ يَوْمِك

که در این موارد، مراد از »لقاء«، لقا در عالم آخرت است. اما در مواردی تعبیر »لقاء« را هم‌نشین با  است 
ذينَ 

َّ
نَا بِطارِدِ ال

َ
هِ وَ ما أ ى اللَّ

َ
 عَل

َ
جرِيَ إِلاّ

َ
يْهِ مالاً إِنْ أ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
سْئَل

َ
»رب« و »الله« قرار داده است: >وَ يا قَوْمِ لا أ

جَلَ 
َ
هِ فَإِنَّ أ ونَ< )هود/ 29(؛ >مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

ُ
 تَجْهَل

ً
راكُمْ قَوْما

َ
ي أ ِ

هِمْ وَ لكِنّ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ
َ
آمَنُوا إِنّ

که رسیدن به  لقای ‌الله و لقای رب، در  عَليمُ< )عنکبوت/ 5(. باید توجه داشت 
ْ
ميعُ ال آتٍ وَ هُوَ السَّ

َ
هِ ل اللَّ

حقیقت، به معنای علم به وجود خداوند و نبود حجاب و مانع میان بنده و پروردگارش است )طباطبایی، 
1390، ج‏16، ص102(. در نتیجه، این لقا می تواند در دنیا برای اولیای خداوند و در آخرت برای همگان 

هُ دينَهُمُ  يهِمُ اللَّ کافران محقق شود، زیرا روز قیامت روز ظهور حقایق است: >يَوْمَئِذٍ يُوَفِّ اعم از مؤمنان و 
.)25 / مُبينُ‏< )نور

ْ
حَقُّ ال

ْ
هَ هُوَ ال نَّ اللَّ

َ
مُونَ أ

َ
حَقَّ وَ يَعْل

ْ
ال

البتــه در خصــوص لقــای پــروردگار نظــرات دیگــری نیــز وجــود دارد، همچــون بعــث، رســيدن به عاقبت 
زندگــى و ديــدار ملک‌المــوت و حســاب و جــزا، ملاقــات جــزاى خــدا يعنــى ثــواب يا عقــاب او و ملاقات 
کلام اســت و پذیرفتنــی نیســت  حكــم او در روز قيامــت. بــه نظــر می‌رســد ایــن نظــرات برخــاف ظاهــر 

)طباطبایــی، 1390، ج‏16، ص102(.

۲-۴. مراد از »ظن« خاشعان به ملاقات رب‌ 

کــه در ذیــل بــه بیــان و نقادی  ــونَ« نظــرات متعارضــی بیــان شــده اســت  » يَظُنُّ در خصــوص معنــای ظــن در
آن می‌پردازیــم.

۱-۲-۴. ارزیابی معنای »یقین« از واژۀ »ظنّ« و دلایل آن

ــونَ« را بــه معنــای یقیــن می‌داننــد و بــرای اثبــات مدعــای خویــش اســتدلال‌هایی  » يَظُنُّ گروهــی ظــن در
کــه در ذیــل بــه بیــان و ارزیابــی آن‌هــا می‌پردازیــم.  کرده‌انــد  بیــان 

۱-۱-۲-۴. استناد به قول لغویان و استعمال عرب

، بــرای »ظــنّ« دو معنــا پنداشــته‌اند:  برخــی مفســران بــا اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب در اشــعار
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گاهــی بــه  گاهــی بــه معنــای »ظلمــت« و  کــه واژۀ »ســدفه«  یکــی »یقیــن« و دیگــری »شــک«، همان‌گونــه 
معنــای »روشــنایی« اســتعمال شــده اســت یــا واژۀ »صــارخ« هــم بــه معنــای »فریــادرس« و هــم بــه معنــای 
گــر مــراد از »ظــن« در ایــن  کــه ا گفته‌انــد  »یاری‌طلــب« آمــده اســت )نــک: طبــری، 1412، ج‏1، ص206(. ایشــان 
کفر نســبت بــه خداوند  کــه خاشــعان شــک بــه لقــاء‌الله دارنــد و ایــن  آیــه »شــک« باشــد بــه ایــن معناســت 

اســت. از همیــن رو، واژۀ »ظــنّ« در ایــن آیــه را بــه معنــای »یقیــن« دانســته‌اند. 
گفتــه شــد، اســتدلال فــوق بــا اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب  نقــد و بررســی: چنان‌کــه 

کــه لغویــان بــا نــگاه  در اشــعار مطــرح شــد‌ه اســت، درحالی‌کــه دقــت در منابــع لغــوی نشــان می‌دهــد 
ــمرده‌اند،  ــن ش ــی ظ ــن را از معان ــای یقی ــران، معن ــی مفس کلام ــیری و  ــۀ تفس ــاهدۀ دغدغ ــرآن و مش ــه ق ب
کــه »ظــن« در آن بــه معنــای »یقیــن«  فــارغ از این‌کــه چه‌بســا ایــن آیــات تفســیر دیگــری داشــته باشــند 
گــر به‌نــدرت شــاهدی از اشــعار عــرب آورده‌انــد، آن شــعر نیــز صراحــت  نباشــد. ایــن دســته از لغویــان ا
و قطعیتــی در مقصــود آنــان نــدارد، زیــرا امــکان تفســیر دیگــری نیــز بــرای آن هســت. البتــه بایــد توجــه 
کــه بــه فــرض قطعیــت و صراحــت معنــای یقیــن بــرای »ظــن« در اشــعار عــرب، دلیلــی تــام بــر  داشــت 
گــروه از مفســران عــاوه بــر  اثبــات وجــود چنیــن معنایــی در قــرآن نخواهــد بــود. بــه نظــر می‌رســد ایــن 
کفــر اســت،  کــه شــک بــه ملاقــات رب‌  کلامــی  اســتناد بــه قــول لغویــان و اســتعمال عــرب، بــا پیش‌زمینــۀ 

یــم. کــه در جــای خــود بــه نقــد آن نیــز می‌پرداز گرفته‌انــد  »ظــنّ« در ایــن آیــه را بــه معنــای »یقیــن« 
۲-۱-۲-۴. »یقین« تنها راه رسیدن به خشوع حقیقی

کســار یقینی  که انســان را خاشــع قطعی و خا کــه تنهــا یقین اســت  گروهــی دیگــر از مفســران بیــان می‌دارنــد 
می‌ســازد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۱، ج۴، ص۱۷۳( و شایســته نیســت خداونــد اهــل خشــوع را بــه داشــتن ظــن بــه 
گفتــه شــد، طبــق یــک معنــا »ظــن« قریــن  کــه پیش‌تــر  کنــد، درحالی‌کــه همان‌گونــه  ملاقــات الهــی وصــف 
کــه انســان را بــه  کفــر محســوب می‌شــود. لــذا تنهــا »یقیــن« اســت  شــک اســت و شــک بــه لقــای الهــی 

مرحلــۀ خشــوع حقیقــی می‌رســاند و آدمــی بــا »ظــنّ«، بــه ایــن درجــه از خشــوع واصــل نمی‌گــردد. 
می‌داند،  یقین  را  حقیقی  خشوع  به  رسیدن  راه  تنها  که  فوق  استدلال  به  پاسخ  در  بررسی:  و  نقد 

ایشان.  خشوع  سبب  دنبال  به  نه  است،  خاشع  نمازگزاران  توصیف  مقام  در  آیه  که  گفت  می‌توان 
آیه‌ای  در  چنان‌که  نمی‌گردد،  خشوع  و  ایمان  به  منجر  یقینی  هر  که  داشت  توجه  باید  همچنین 
فَانْظُرْ  ا  وًّ

ُ
وَعُل مًا 

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
أ وَاسْتَيْقَنَتْهَا  بِهَا  >وَجَحَدُوا  به‌صراحت به این مطلب اشاره شده است: 

مُفْسِدِينَ<)نمل/ ۱۴(. 
ْ
يْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ال

َ
ك
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کریم ۳-۱-۲-۴. توصیف اهل ایمان به »یقین« در آیات قرآن 

کریم  یکــی دیگــر از دلایــل قائــان بــه معنــای »یقیــن« در ایــن آیــه اســتدلال بــه برخــی دیگــر از آیــات قــرآن 
 

َ
ــزِل نْ

ُ
ــونَ بِمــا أ ــنَ يُؤْمِنُ ذي

َّ
کــه در آن آیــات اهــل ایمــان بــا صفــت »یقیــن« توصیــف شــده‌اند: >وَ ال اســت 

آخِــرَةِ هُــمْ يُوقِنُــون< )بقــره/ 4(. ایــن آیــۀ شــریفه در خصــوص اوصــاف 
ْ
 مِــنْ قَبْلِــكَ وَ بِال

َ
نْــزِل

ُ
يْــكَ وَ مــا أ

َ
إِل

کــه یقیــن بــه آخــرت را از اوصــاف بــارز ایشــان برشــمرده اســت. ازایــن‌رو در آیــۀ محــل بحــث  متقیــن اســت 
ــر آن باشــد )جــوادی آملــی، ۱۳۸۱،  کــه قســیم یقیــن و در براب گمانــی  ــز »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت نــه  نی

ج۴، ص۱۷۳(.

نقــد و بررســی: در پاســخ بــه اســتدلال فــوق و تنظیــر آیــۀ محــل بحــث بــه آیــۀ ۴ ســورۀ بقــره و واحــد 
کــه ایــن دو آیــه دارای دو موضــوع  گفــت  پنداشــتن لقــای رب و لقــای آخــرت در ایــن آیــات، بایــد 
متفاوت‌انــد، لــذا تنظیــر آن‌هــا بــا یکدیگــر قیــاس و باطــل اســت، زیــرا یکــی در خصــوص یقیــن اهــل 
تقــوا بــه آخــرت و دیگــری در خصــوص ظــن خاشــعان بــه لقــاء‌الله اســت و لقــاء‌الله برابــر بــا روز قیامــت 
گفتــه شــد و در ادامــه نیــز بیشــتر توضیــح  کــه پیش‌تــر  و ایمــان بــه ســرای آخــرت نیســت و همان‌گونــه 
داده خواهــد شــد، لقــای رب متفــاوت از لقــای آخــرت اســت و ممکــن اســت در ایــن دنیــا نیــز بــرای 

خــواص بنــدگان خــدا از جملــه نمازگــزارانِ خاشــع محقــق شــود.
۴-۱-۲-۴. توجه به بلاغت قرآن از طریق مجاز

گرفته‌انــد  برخــی دیگــر نیــز »ظــنّ« در آیــۀ مــورد بحــث را مجــاز از علــم دانســته‌اند و قرینــۀ آن را ســیاق آیــه 
گــر مــراد از »ظــنّ« همان »شــکّ« نســبت بــه ملاقــات رب‌ و بعث  کــه در مقــام مــدح خاشــعان اســت، زیــرا ا

و نشــور باشــد، مذموم اســت نه ممدوح )رازی، 1408، ج‏1، ص259-258(.
که بیان شد، رسیدن به لقای  گفت: همان‌طور  نقد و بررسی: در پاسخ به استدلال فوق می‌توان 

پروردگار به معنای علم به وجود پروردگار و عدم وجود حجاب میان بنده و خداوند است. این امر 
کثر مردم در آخرت به این علم  بی‌شک برای اولیای خداوند در دنیا محقق شده است، هرچند ا
برای  نیز  دنیا  این  در  است  ممکن  و  است  آخرت  لقای  از  متفاوت  رب  لقای  پس  رسید.  خواهند 
خواص بندگان خدا از جمله نمازگزارانِ خاشع محقق شود. در نتیجه، ظن به لقای رب به معنای ظن 
که ممکن است در  به معاد نیست، بلکه به معنای ظن به رسیدن به مقام علم به وجود الهی است 
که نمازگزاران خاشع به سبب خشوعشان، ظن  کار نیست  دنیا یا آخرت رخ دهد و هیچ محذوری در 
به لقای رب داشته باشند، همچنان‌که خداوند در آیاتی، امید به لقای پروردگار را نیز ستوده است: 
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يَعْمَلْ عَمَلاً 
ْ
هِ فَل بِّ مْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ

ُ
ما إِلهُك

َ
نّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحى‏ إِل

ُ
ك

ُ
نَا بَشَرٌ مِثْل

َ
ما أ

َ
>قُلْ إِنّ

که رجا نوعی ظن  گفت: ازآن‌جا کهف/ 110(. در توضیح باید  حَدا< )
َ
أ هِ  بِّ رَ بِعِبادَةِ  يُشْرِكْ  وَ لا   

ً
صالِحا

که اقتضا دارد ماحصل آن مسرت‌بخش باشد )راغب اصفهانی، 1412، ص346(، در نتیجه، هیچ  است 
که  کار نیست تا ما ظن به لقاء‌الله را امری ممدوح بدانیم. البته باید این را نیز بگوییم  محذوری در 
ماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ  ذي رَفَعَ السَّ

َّ
هُ ال رسیدن به مقام قطع و یقین به لقاء‌الله شایسته‌ترین مقام است: >اللَّ

مْ تُوقِنُون< )رعد/ 2(. اما آنچه از دیدگاه قرآن 
ُ

ك بِّ مْ بِلِقاءِ رَ
ُ

ك
َّ
عَل

َ
آياتِ ل

ْ
لُ ال مْرَ يُفَصِّ

َ
أ

ْ
رُ ال وْنَها... يُدَبِّ تَرَ

 
َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
نا فيِ ال

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
وا أ

ُ
گمان به آن: >وَ قال کفر و تکذیب لقای رب است، نه ظن و  مذموم است، 

ونَ< )سجده/ 10(.  هِمْ كافِرُ بِّ قٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ
ْ
في‏ خَل

َ
ا ل

َ
إِنّ

، برخــی بــه پاســخی دیگــر اشــاره دارنــد و بیــان می‌دارنــد: لقــای رب تنهــا  ــر پاســخ مذکــور عــاوه ب
گــر مــراد از لقــای رب، روز جــزا باشــد، قطــع و یقیــن بــه  یکــی از اتفاقــات مهــم قیامــت اســت و حتــی ا
کــه بــا پیمــودن مراحــل ســلوکی و شــاید بــرای برخــی بــا مــرگ  روز جــزا بالاتریــن مرتبــه از اعتقــاد اســت 
حاصــل شــود. بنابرایــن قــرآن، ظــن بــه ملاقــات خداونــد را ســتوده اســت، هرچنــد رســیدن بــه مقــام قطــع 

و یقیــن را نیــز بایســته بدانــد )ســاجدی، ۱۳۹۸، ص۱۱۲(.
کــه اولاً مــراد از لقــای رب لزومــاً از اتفاقــات مهــم قیامــت نیســت  اشــکال توجیــه مذکــور در آن اســت 
کــه بیــان شــد، در دنیــا نیــز رخ دهــد. ثانیــاً وقتــی خداونــد در آیــۀ مذکــور در  و ممکــن اســت همچنــان 

کنــد. کــه بــه توصیفــی حداقلــی بســنده  مقــام توصیــف نمازگــزارانِ خاشــع اســت، شایســته نیســت 
کاربــرد مجــازی »ظــن« در معنــای »یقیــن« بــا یــک مشــکل روبه‌روســت و آن این‌کــه  عــاوه بــر ایــن، 
کاربــرد لفــظ در معنــای حقیقــی  جــواز حمــل لفــظ بــر معنــای مجــازی منــوط بــه ناامیــد شــدن مفســر از 
گــر امــکان  کــرد و ا کــرد تــا »ظــن« را بــر معنــای حقیقــی آن حمــل  اســت. بنابرایــن نخســت بایــد تــاش 

نداشــت، معنــای مجــازی را پذیرفــت، حال‌آن‌کــه چنیــن قرینــه‌ای وجــود نــدارد.
۵-۱-۲-۴. استناد به روایت

کــه مــراد از  ــا اســتناد بــه روایتــی از امیرمؤمنــان� بیــان می‌دارنــد  گروهــی از طریــق اســتدلال روایــی و ب
ــمْ  هُ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ذِي

َ
ــهِ: »الّ ــي قَوْلِ ــيٍّ �‏ فِ ــنْ عَلِ ــرٍ عَ ــي مَعْمَ بِ

َ
ــنْ أ ــت: »وَ عَ ــن« اس ــور »یقی ــۀ مذک ــن در آی ظ

ــنُّ مِنْهُــمْ يَقِيــن؛ از ابومعمــر از امــام علی� دربارۀ ســخن 
َ

هُــمْ مَبْعُوثُــونَ وَالظّ
َ
نّ

َ
هِــمْ‏« يَقُــولُ: يُوقِنُــونَ أ بِّ مُلاقُــوا رَ

کــه  کــه فرمــود: یعنــی آنــان یقیــن دارنــد  هم«روایــت شــده اســت  بِّ هُــمْ مُلاقُــوا رَ
َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
خداونــد: »الّ

برانگیختــه خواهنــد شــد، و در این‌جــا »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت« )عیاشــی، 1380، ج1، ص44(.



276

کبری دیدگاه مفسران در خصوص مفهوم »ظنّ خاشعان به لقاء رب« در بوته نقد / فاطمه‌زهرا امیری و صاحبعلی ا

از  نقــل  بــه  طولانــی  نســبتاً  روایاتــی  در  صــدوق)ره(  شــیخ  التوحیــد  کتــاب  در  همچنیــن 
يُحْشَــرُونَ  هُــمْ يُبْعَثُونَ وَ

َ
نّ

َ
هِــمْ‏ يَعْنِــي يُوقِنُــونَ أ بِّ هُــمْ مُلاقُــوا رَ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
امیرمؤمنان�آمــده اســت: »...الّ

ــمْ«  هِ بِّ ــوا رَ ــمْ مُلاقُ هُ
َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
ــا الْيَقِيــن...؛ »الّ ــنُّ هَاهُنَ

َ
ــابِ فَالظّ ــوَابِ وَالْعِقَ يُجْــزَوْنَ بِالثَّ ــبُونَ وَ يُحَاسَ وَ

ــد  ــرار می‌گیرن ــبه ق ــورد محاس ــد و م ــع می‌گردن ــوند و جم ــه می‌ش ــه برانگیخت ک ــد  ــن دارن ــان یقی ــی آن یعن
کیفــر داده می‌شــوند. پــس در این‌جــا »ظــن« بــه معنــای یقیــن اســت« )ابن‌بابویــه، 1398،  و پــاداش و 
ص267(. بــه عقیــدۀ این‌دســت از مفســران، در ایــن دو روایــت به‌صراحــت »ظــنّ« بــه معنــای »یقیــن« 

ــت. ــم پرداخ ــد آن خواهی ــه نق ــه ب ک ــت  ــدوش اس ــا مخ ــن ادع ــا ای ــت. ام ــده اس ــته ش دانس
، روایــت اول  کــه برخــاف ادّعــای مذکــور گفــت  نقــد و بررســی: در نقــد روایــات فــوق می‌تــوان 

ــنُّ 
َ

صراحتــی در معنــای یقیــن بــودن واژۀ »ظــنّ« نــدارد، زیــرا ممکــن اســت مقصــود از عبــارت »وَالظّ
گــر  کــه »ظــنِ« آنــان از لحــاظ ارزش و اهمیــت، به‌منزلــۀ یقیــن اســت، زیــرا ا مِنْهُــمْ يَقِيــن« ایــن باشــد 
گفتــه می‌شــد:  کــه ظــن در این‌جــا بــه معنــای یقیــن اســت، بهتــر بــود ماننــد روایــت دوم  مقصــود ایــن بــود 

ــا الیقیــن«. »والظــنّ هاهن
کــه جملگــی خبــر آحادنــد و بررســی آن مباحــث  همچنیــن در بحــث از حجیــت روایــات در تفســیر 
گاه اِخبــار از  کــه خبــر واحــد هــر  گفــت  یــم، اجمــالاً می‌تــوان  کــه از طــرح آن می‌گذر درازدامنــی اســت 
کــه بایــد بنــا را بــر تحقــق  کســی باشــد، حجیــت آن بــه ایــن معناســت  تحقــق پدیــده‌ای یــا نقــل ســخن از 
کــه خبــر واحــد متضمــن امــر و نهی  گذاشــت و بــه لوازمــش همچــون انجــام یــا تــرک عمــل در صورتــی  آن 
ــزی جــز ایــن نیســت  ــز چی ــان نی ــر دانســتن خبر‌هــای مــورد اطمین ــن داد. ســیرۀ عقــا در معتب باشــد، ت
گاه  ــی هــر  ــاره اســت. ول ــای تأییــد ســیرۀ عقــا دراین‌ب ــه معن ــر واحــد ب ــه حجیــت خب ــزام شــارع ب و الت
کســی باشــد، طبعــاً حجیــت تعبــدی آن نمی‌توانــد  محتــوای خبــر واحــد ایجــاد عقیــده و بــاور قلبــی در 
کنــد، زیــرا رســیدن بــه علــم و عقیــده، نیازمنــد دلیــل قطعــی و  چنیــن بــاور و عقیــده‌ای را در فــرد ایجــاد 
کــه  کمتریــن شــکی، علــم و بــاور شــکل نمی‌گیــرد، و ازآن‌جا اطمینان‌بخــش اســت و در صــورت وجــود 
خبــر واحــد ظنــی همیشــه بــا درصــدی از شــک و احتمــال خــاف واقــع همــراه اســت، نمی‌توانــد چنیــن 

کنــد )خامنــه‌ای، ۱۴۰۳، ص۱۳۳-۱۳۴؛ نیــز نــک: معرفــت، ۱۳۹۰، ج۱، ص۱۸۳-۱۷۳(. اثــری در فــرد ایجــاد 
کــه مخالــف بــا ظاهــر قــرآن اســت طــرد نمــود،  همچنیــن بــه اقتضــای‌ اخبــار عرضــه، بایــد هــر خبــری را 
مگــر آن‌کــه قرینــه‌ای بــر پذیــرش خــاف ظاهــر یــا محــذوری بــر پذیــرش ظاهــر آیــه وجــود داشــته باشــد 

)بــرای نمونــه نــک: حــر عاملــی، 1409، ج20، ص463؛ ج27، ص110(.
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۲-۲-۴. ارزیابی معنای »گمان متمایل به یقین« از واژۀ »ظنّ«

گفتــه اســت. او ظــن در قــرآن را دو نــوع می‌دانــد و بــه دو تعبیــر »ظــن  ایــن قــول را علــی بــن ابراهیــم قمــی 
کــه ایــن دو تعبیــر  یقیــن« و »ظــن شــک« در ایــن خصــوص اشــاره دارد )قمــی، 1363، ج‏1، ص46(. ازآن‌جا
کــرده اســت: ۱. ظــن  گفــت او ظــن در قــرآن را بــه دو نــوع تقســیم  چنــدان آشــنا و رایــج نیســت، می‌تــوان 
بــه معنــای شــک یــا متمایــل بــه شــک؛ ۲. ظــن بــه معنــای یقیــن یــا متمایــل بــه یقیــن. قمــی در ادامــۀ بیــان 
خــود، ظــن در آیــۀ مــورد بحــث را ظــن یقیــن یــا بــه عبارتــی، ظــن متمایــل بــه یقیــن می‌دانــد )نــک: قمــی، 

ج‏1، ص46(.  ،1363

کــه ایــن مطلــب ادعــای بــدون دلیــل اســت، چنان‌کــه  گفــت  نقــد و بررســی: در نقــد ایــن دیــدگاه بایــد 

خــودِ علــی بــن ابراهیــم نیــز دلیلــی بــر مدعــای خــود ارائــه نــداده اســت. همچنیــن نســخه‌هاى موجــود از 
كتــاب حاضــر را بــه علــى  كــه انتســاب حداقــل بخشــى از  تفســیر قمــی دربردارنــدۀ عبارت‌هايــى اســت 
ــا  گوي ــى ارجــاع م‌ىدهــد.  ــه تفســير القمّ كتــاب حاضــر ب ــه،  ــراى نمون ــد. ب ــم تضعيــف مك‌ىن ــن ابراهي ب
كتــاب غيــر از تفســير قمــى اســت و از آن بهــره بــرده اســت. عــاوه بــر ايــن، احاديثــى از محدّثــانِ  ايــن 
بعــد از علــى بــن ابراهيــم ماننــد ابن‌عقــده )۲۴۹-۳۳۲ ق(، محمــد بــن عبــدالله بــن جعفــر حميــرى و 
كــه در هيچ‌ســندى یافــت نشــده اســت  ابن‌همّــام اســكافى )م۳۳۶ق( در نســخۀ حاضــر نقــل شــده، 
كتــاب به‌جــاى  كنــد. در مــوارد بســیاری نيــز احادیــث  كــه علــى بــن ابراهيــم از آنــان نقــل حدیــث 
ــخاص  ــق اش ــد و از طري ــطه دارن ــوند، واس ــل ش ــايخ وی نق ــتادان و مش ــتقيم از اس ــۀ مس گون ــه  ــه ب اينك‌
گرچــه ايــن قرينه‌هــا به‌تنهايــى قابــل پاســخ‌اند، امــا مجمــوع  معاصــر بــا علــى بــن ابراهيــم نقــل شــده‌اند. 
ــه احتمــال  ــم نيســت و ب ــن ابراهي ــى ب ــابِ موجــود، عل كت كــه مؤلــف  آن‌هــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
كتــاب، علــى بــن اب‌ىســهل مشــهور بــه علــى بــن حاتــم قزوينــى )زنــده در ۳۵۰ق( اســت  فــراوان، مؤلــف 

)مســعودی، ۱۳۹۵، ص۳۵-۳۳(.

۳-۲-۴. ارزیابی معنای »گمان« از واژۀ »ظنّ« و دلایل آن

گرفته‌انــد و از طــرق متعــددی  گمــان«‌  گــروه دیگــری از مفســران، »ظــنّ« در آیــۀ مــورد بحــث را بــه معنــای »
کــه در ذیــل بــه بیــان آن خواهیــم پرداخــت. مدعــای خــود را ثابــت می‌کننــد 

۱-۳-۲-۴. کفایت »ظن« در اعتقاد به آخرت

کســی  هِــم‏< را اعتقــاد بــه آخــرت می‌دا‌ننــد و معتقدند هر  بِّ بعضــی از مفســران معنــای راجــح در >مُلاقُــوا رَ
کفایــت آن در اعتقــاد بــه آخــرت می‌داننــد.  کنــد، امــا وجــه ذکــر »ظــن« در آیــه را  بایــد بــه آن یقیــن حاصــل 
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كــه  ایــن دســته از مفســران در توضیــح وجــه مذکــور بیــان می‌دارنــد: بــه نظــر می‌رســد وجهــش ايــن باشــد 
ــى  ــرا علوم ــد، زی ــت می‌کن كفای ــروردگار  ــای پ ــت و لق ــه قيام ــن ب ــان، ظ ــوع در دل انس ــول خش ــراى حص ب
كــه بــا اســباب تدريجــى، به‌تدريــج در نفــس پدیــدار می‌گــردد، نخســت از توجــه و بعــد شــک و ســپس 
، احتمــالات  كــه همــان ظــن اســت پدیــدار شــده اســت و در آخــر بــه ترجيــح كيــى از دو طــرف شــک، 
گــردد. ايــن نــوع از علــم وقتــى  ک جزمــى حاصــل  مخالــف به‌تدريــج از بيــن مــ‏ىرود تــا علــم یــا همــان ادرا
كــی تعلــق بگيــرد ســبب اضطــراب و خشــوع نفــس می‌گــردد. ایــن اضطــراب و خشــوع از  بــه خطــر هولنا
ک اســت، قبــل  ، هولنــا كنــد و چــون امــر مذکــور كــه يــک طــرف شــک رجحــان پيــدا  وقتــى شــروع می‌شــود 
كار بــردن ظــن  از علــم بــه آن و تماميــت آن رجحــان نيــز دلهــره و تــرس در نفــس پدیــد مــ‏ىآورد. پــس بــه 
كــه ممكــن اســت  گــر انســان متوجــه شــود پــروردگارى دارد  كــه ا در جــاى علــم، بــراى اشــاره بــه ايــن اســت 
كنــد و به‌ســويش بازگــردد، در تــرک مخالفــت و رعايــت احتيــاط، منتظــر حصــول علــم  روزى بــا او ديــدار 

نمی‌شــود، بلكــه همــان ظــن او را وادار بــه احتيــاط مك‏ىنــد )طباطبایــی، 1390، ج‏1، ص153-152(. 
نقــد و بررســی: چنان‌کــه پیش‌تــر بیــان شــد، رســیدن بــه لقــای پــروردگار بــه معنــای علــم بــه وجــود 

کــه ایــن امر بی‌شــک برای اولیــای خداوند  پــروردگار و عــدم وجــود حجــاب میــان بنــده و خداونــد اســت 
کثــر مــردم در آخــرت بــه ایــن علــم خواهنــد رســید. پــس لقــای رب  در دنیــا محقــق شــده اســت، هرچنــد ا
متفــاوت از لقــای آخــرت اســت و ممکــن اســت در ایــن دنیــا نیــز بــرای خــواص بنــدگان خــدا از جملــه 
نمازگــزارانِ خاشــع محقــق شــود. در نتیجــه، ظــن بــه لقــای رب بــه معنــای ظــن بــه معــاد نیســت، بلکــه بــه 
کــه ممکــن اســت در دنیــا یــا آخــرت رخ دهــد.  معنــای ظــن بــه رســیدن بــه مقــام علــم بــه وجــود الهــی اســت 
کــه توصیــف مذکــور در خصــوص نمازگــزارانِ خاشــع اســت، پــس بــه نظــر می‌رســد آیــه  شــایان توجــه اســت 
گفــت: نمازگــزاران خاشــع به‌گونــه‌ای بــه نمــاز  کیفیــت نمــاز ایشــان باشــد. در توضیــح بیشــتر بایــد  ناظــر بــه 
گویــی در پیشــگاه حق‌تعالــی بــدون هیــچ حجابــی حاضرنــد. در صــورت اخــذ چنیــن  کــه  می‌ایســتند 
ــا  ــود و ایشــان در دنی ــوان یکــی از اتفاقــات قیامــت نخواهــد ب ــه لقــای رب، به‌عن تعبیــری، ظــن ایشــان ب
گذشــت. که  چنیــن ظنــی دارنــد. البتــه ظــن ایشــان بــه لقــای رب در غیــر نمــاز نیــز مفید همان بیانی اســت 
کــه هرچنــد »ظــن« انســان را وادار بــه احتیــاط می‌کنــد و ازایــن‌رو، در اعتقــاد بــه  نکتــۀ دیگــر آن اســت 
کــه آیــه در خصــوص مقــام رفیــع نمازگــزارانِ خاشــع اســت  کفایــت می‌کنــد، امــا بایــد توجــه داشــت  آخــرت 
کــه به مدح  کنیــم، زیــرا برخــاف ســیاق آیه اســت  و مــا نمی‌توانیــم بــه توصیفــی حداقلــی از ایشــان بســنده 
کــه توصیــف از ایشــان توصیفــی حداقلــی  و ســتایش نمازگــزارانِ خاشــع پرداختــه اســت و اقتضــا می‌کنــد 
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کــه بــرای بســیاری از مردمــان رخ می‌دهــد و در این‌صــورت،  نباشــد، زیــرا ظــنّ بــه آخــرت حالتــی اســت 
اتصــاف نمازگــزاران خاشــع بــه ایــن حالــت فاقــد مــدح و ســتایش ویــژه اســت. 

۲-۳-۲-۴. تصرف در متعلق »ظن«

گروهــی بــا تصــرف در متعلــق »ظــن«، نیــازی بــه تغییــر معنــای »ظــن« از معنــای اصلــی خــود ندیــده و آن را 
گــروه تقســیم می‌شــوند و در این‌کــه چــه چیــز متعلــق  گمان«‌گرفته‌انــد. اینــان نیــز خــود بــه دو  بــه معنــای »

»ظــن« اســت اختــاف دارنــد.
کــه  کــرده و قائل‌انــد  الــف. فرجــام نیــک یــا بــد: ایــن دســته در متعلــق »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث تصــرف 

ــق »یظنــون« خــود رســتاخیز و ملاقــات پــروردگار نیســت تــا ناچــار شــویم »ظــنّ« را بــه معنــای »یقیــن« 
َ
متعلّ

گاه نیســت و همــواره احتمــال می‌دهــد در  کــه انســان بــه آن آ بدانیــم، بلکــه فرجــام نیــک یــا بــدی اســت 
ــا، ج‏1، ص116(. ایــن برداشــت  آزمون‌هــای بعــد، ایمــان و اعمــال نیکــش را از دســت بدهــد )مــاوردی، بی‌ت
در تفســیر منســوب بــه امــام حســن عســکری� نیــز ذکــر شــده اســت: »الذيــن يظنــون أنهــم ملاقــوا ربهــم 
و أنهــم إليــه راجعــون‏« ... و إنمــا قــال: يظنــون‏ لأنهــم لا يــدرون بمــا ذا يختــم لهــم‏ و العاقبــة مســتورة عنهــم؛ 
ــه شــده »یظنــون« ایــن  گفت ــونَ«...؛ و علــت این‌کــه  ــهِ رَاجِعُ ــمْ إِلَيْ هُ

َ
نّ

َ
ــمْ وَ أ هِ بِّ ــوا رَ ــمْ مُلاقُ هُ

َ
نّ

َ
ــونَ أ ذِيــنَ يَظُنُّ

َ
»الّ

کــه آن‌هــا نمی‌داننــد ســرانجام بــه چــه نتیجــه‌ای می‌رســند و اوضــاع پایانــی بــر آن‌هــا پوشــیده اســت  اســت 
ع(، ۱۴۰۹، ص۲۳۸(. )حســن بــن علــی)

گروهــی دیگــر نیــز هماننــد دســتۀ قبلــی در متعلــق »ظــن« در آیــۀ مــورد بحــث  ب. ثــواب و نعمت‌هــای الهــی: 

، معنایــش توقــع داشــتن مواجهــه بــا  گمــان بــه لقــای پــروردگار کــه  کرده‌انــد، امــا بیــان می‌دارنــد  تصــرف 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــه آن نعمت‌هاس ــتن ب ــع داش ــی و طم ــای اله ــه نعمت‌ه ــدن ب ــل ش ــروردگار و نای ــواب پ ث
، ایشــان ثــواب و نعمت‌هــای الهــی را متعلــق »ظــن« پنداشــته‌اند )نــک: زمخشــری، 1407، ج‏1، ص134(. دیگــر
گــروه از مفســران بــرای رهانیــدن خــود از اشــکال مــورد بحــث بعضــی مفســران  نقــد و بررســی: ایــن 

ــال  ــی را اعم ــر فراوان ــذف و تقدی ــوده و ح ــرف نم ــن تص ــق ظ ــای رب، در متعل ــه لق ــن ب ــوص ظ در خص
، بــه اشــکالات مذکــور پاســخ داد، روی  کــه بتــوان بــر اســاس ظاهــر کرده‌انــد. بــه نظــر می‌رســد تــا زمانــی 

ــت. ــتباه اس ــی، اش ــدرات فرض ــه مق آوردن ب
۳-۳-۲-۴. توجه به بلاغت قرآن از طریق تشبیه یا مجاز

گروهــی دیگــر نیــز بــا توجــه بــه شــاهکار ادبــی بــودن و در اوج فصاحــت و بلاغــت قــرار داشــتن قــرآن بــه 
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 » دلیــل بهره‌گیــری آن از صناعــات و آرایه‌هــای متعــدد ادبــی، ایــن آیــه را متضمــن »تشــبیه« یــا »مجــاز
کــه در ذیــل بیــان می‌کنیــم. پنداشــته‌اند 

الــف. تشــبیه ضمنــی بــودن »ظــنّ« بــه لقــاءالله: برخــی از مفســران معاصــر »ظــن« بــه لقــاء‌الله در آیــۀ مــورد 

كه پيوســته  كســى  بحــث را متضمــن نوعــی تشــبيه دانســته‌اند )طالقانــی، 1362، ج‏1، ص147(، ماننــد خشــوع 
ــرور و  ــاى غ ، پرده‏ه ــاز ــگام نم ــه در هن ک ــد. آن‌گاه  ــات اســت و خــود را جمع‌وجــور می‌نماي ــادۀ ملاق آم
كنــار مــی‌رود و عظمــت و قــدرت الهــی بــر انســان نمایــان می‌گــردد، خــود را در محضــر الهــی  كوته‌بينــى 
كوچــک و ناچيــز می‌شــمارد و رســیدن بــه ايــن ســطح  حاضــر می‌یابــد و در برابــر عظمــت و جلالــت او 
كــه خشــوع باطــن و خضــوع جــوارح اســت، نمایــان می‌شــود)نک:  ک و شــعور در صــورت نمــاز  از ادرا
کــه مفســر بزرگــوار ادات  طالقانــی، 1362، ج‏1، ص147(. ضمنــی دانســتن ایــن تشــبیه از ایــن جهــت اســت 

تشــبیه را به‌درســتی تبییــن ننمــوده اســت. 
کــه »ملاقــات رب« مجــاز از  ــان داشــته‌اند  ــز بی ب. مجــاز از مــرگ بــودنِ »ملاقــات ربّ«: برخــی دیگــر نی

کــه »ملاقــات رب« مســبّب و »مــرگ« ســبب  کرده‌انــد  مــرگ اســت. ایشــان در توضیــح ســخن خــود بیــان 
کــه مجــازی مشــهور می‌باشــد. ایشــان آیــه را در  اســت و مجــاز مذکــور در آیــه بــا علاقــۀ مســبّبیه اســت 
گمــان بــه مــرگ دارنــد  کــه در هــر لحظــه  کســانی‌اند  کــه خاشــعان  مقــام بیــان ایــن مطلــب پنداشــته‌اند 

گشــته اســت )رازی، 1420، ج3، ص491(.  و همیــن ســبب خشــوع قلبشــان 
کــه آیــه به‌طــور ضمنــی دارای تشــبیهی اســت. در توضیــح بایــد  نقــد و بررســی: می‌تــوان پذیرفــت 

کیفیــت  کــه خداونــد در مقــام توصیــف نمازگــزارانِ خاشــع اســت، توصیــف او ناظــر بــه  گفــت: ازآن‌جا
کــه نمازگــزاران خاشــع به‌گونــه‌ای  نمــاز خاشــعان اســت و ایــن بــا ســیاق ســازگارتر اســت، بــه ایــن صــورت 
گویــا در ملاقــات بــا خداونــد متعال‌انــد. بــه نظــر  کــه  بــه نمــاز می‌ایســتند و آن را بــه جــا می‌آورنــد 
کار بــردن ایــن اســتدلال نیســت، بلکــه بــا ســیاق نیــز هماهنگــی  می‌رســد نه‌تنهــا هیــچ محــذوری در بــه 

بیشــتری دارد. 
گفــت: بــه نظــر می‌رســد ایــن  کــه ملاقــات رب را مجــاز از مــرگ می‌داننــد، بایــد  گروهــی  دربــارۀ 
گــروه وقــوع لقــای رب را لزومــاً در آخــرت می‌پندارنــد، درحالی‌کــه ایــن دیــدگاه برخــاف ســخن مــا در 

ــه اســت. ــا، و برخــاف ظاهــر آی خصــوص لقــای رب و امــکان وقــوع آن در دنی
۴-۳-۲-۴. حقیقت لقای ربّ فراتر از ظرفیت دانش انسان

ــرا  ــت، زي ــن اس ــر از يقي ــن بليغ‏ت ــورد ظ ــن م ــه در اي ک ــد  ــان می‌دارن ــی، بی کلام ــتدلال  ــق اس ــی از طری گروه
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بــه ملاقــات رب نیــز موجــب خشــوع و نگرانــى می‌گــردد، چنانك‌ــه همــۀ  نه‌تنهــا یقیــن، بلکــه ظــن 
گفــت به‌عبارتــی آیــه در مقــام تقریــع  نگرانی‌هــا، اميدهــا و جنب‌وجوش‌هــا از »ظــنّ« برمی‌خيــزد. می‌تــوان 
گــر ظــن بــه ملاقــات رب داشــته باشــند نبايــد چنيــن ســرکش باشــند،  و توبیــخ مخاطبــان اســت، زیــرا آنــان ا
ج‏1، ص147(.  ج1، ص107؛ طالقانــی، 1362،  آنــان خــود را اهــل يقيــن می‌داننــد )مراغــی، بی‌تــا،  حال‌آن‌کــه 
کــه درک حقیقــت لقــای رب فراتــر از  کاربــرد ظــن به‌جــای یقیــن در ایــن نکتــه اســت  همچنیــن علــت 
گمــان راه  ــزی بیــش از  ــه چی ــر در تصــور ایــن حقیقــت، ب گزی ظرفیــت دانــش انســان اســت و انســان، نا

نخواهــد بــرد )طالقانــی، 1362، ج‏1، ص146(. 
نقــد و بررســی: طبــق ایــن دیــدگاه، واژۀ ظــن در ایــن آیــه و نظایــر آن موضوعیــت دارد و تغییــر معنــای 

گرفتــن از مقاصــد وحــی اســت. بــه نظــر می‌رســد دو نکتــۀ  گمــان بــه علــم و یقیــن، مســتلزم فاصلــه  آن از 
قابــل نقــد در سخنشــان وجــود دارد: اولاً هرچنــد اســتدلال ایشــان در خصــوص معنــای ظــن، مطابــق بــا 
گــروه نیــز توصیــف مذکــور از خاشــعان را در مقــام ســبب خشــوع آنــان می‌پندارند،  ظاهــر اســت، امــا ایــن 
کــه  زیــرا بیــان می‌دارنــد: ظــن بــه ملاقــات رب نیــز موجــب خشــوع و نگرانــى می‌گــردد. امــا همان‌طــور 
کــه  گفتارشــان  ــه ایــن  ــاً در پاســخ ب ــان ســبب خشــوع نیســت. ثانی ــه در مقــام بی ــه شــد، آی گفت ــر  پیش‌ت
گزیــر درتصــور  می‌گوینــد: درک حقیقــت لقــای رب فراتــر از ظرفیــت دانــش انســان اســت و انســان، نا
کــه ایــن ســخن برخــاف آیــۀ دوم  گفــت  گمــان راه نخواهــد بــرد، بایــد  ایــن حقیقــت بــه چیــزی بیــش از 
مْــرَ 

َ
ــرُ الْْأ ــمَاوَاتِ بِغَيْــرِ عَمَــدٍ تَرَوْنَهَــا ... يُدَبِّ ــذِي رَفَــعَ السَّ

ّ
ُ الَ کــه خداونــد می‌فرمایــد: »الَلَّهّ ســورۀ رعــد اســت 

گــر امــکان یقیــن بــه لقــای پــروردگار نبــود،  ــمْ تُوقِنُــونَ« )رعــد/ ۲(، زیــرا ا كُ ــمْ بِلِقَــاءِ رَبِّ كُ
ّ
ــلُ الْْآيَــاتِ لَعَلَ يُفَصِّ

خداونــد نســبت بــه بندگانــش امیــد بــه »یقیــن بــه لقــای رب« نمی‌داشــت. 
تر از یقین عقلی ۵-۳-۲-۴. ظن قلبی بالا

گرفته‌اند. اما برای پاسخ  گمان  برخی دیگر از مفسران با توجه به ظاهر آیۀ مورد بحث، »ظن« ‌را به معنای 
که چگونه ظن به لقاء‌الله با خشوع سازگار است، وارد مراتب »ظن« شده‌ و »ظن« در  به این اشکال مقدر 
که از نظر ایشان از یقین عقلی نیز بالاتر است )نک: صادقی تهرانی، 1406،  این آیه را »ظن« قلبی دانسته‌اند 
رِ 

ْ
وبُهُمْ لِذِك

ُ
نْ تَخْشَعَ قُل

َ
ذينَ آمَنُوا أ

َّ
نِ لِل

ْ
مْ يَأ

َ
 ل

َ
ج1، ص388-389(. ایشان برای اثبات ادعای خود به آیۀ >أ

وبُهُمْ 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قُل

َ
أ

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

َ
كِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطال

ْ
وتُوا ال

ُ
ذينَ أ

َّ
ونُوا كَال

ُ
حَقِّ وَ لا يَك

ْ
 مِنَ ال

َ
هِ وَ ما نَزَل اللَّ

که خطاب به مؤمنان  کرده‌اند: خداوند در این آیه  وَ كَثيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ< )حدید/ 16( استناد و بیان 
گرفته‌اند  کلام اخیر نتیجه  است، توصیه به خشوع می‌کند و آن را از حالات قلب بیان می‌دارد. ایشان از 
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که در  که در مقابل یقین است و چه‌بسا از یقین عقلی  ونَ« نیز ظن قلبی است  که ظن خاشعان در »يَظُنُّ
ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  وًّ

ُ
مًا وَعُل

ْ
نْفُسُهُمْ ظُل

َ
برابر علم است، بالاتر باشد: >وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أ

كه ايمان واقعيتى غير از علم و يقين دارد،  مُفْسِدِينَ< )نمل/ ۱۴( و از اين آیه به‌خوبى مستفاد می‌گردد 
ْ
ال

گانی همچون  كفر از روى جحود و انكار در عين علم و یقین سر زند. البته از ظاهر واژ و ممكن است 
که مقصود از یقین، یقین عقلی است نه قلبی، زیرا یقین قلبی  ا« و »مُفْسِدِينَ« استفاده می‌شود  »ظُلْمًا وَعُلُوًّ

که تسلیم و اطاعت را به همراه دارد، نه ظلم، برتری‌جویی و فساد را. بالاترین مرتبۀ ایمان است 
گفت: ظن مراحلى دارد. ظن عقلى پس از تحقيق، تبديل به يقين عقلى  در توضیح بیشتر باید 
و  می‌گردد  قلبى  ظن  به  تبديل  ايمان  و  خشوع  مراتب  اثر  بر  عقلی  يقين  بعد،  مرحلۀ  در  م‏ىگردد. 
آیات  در  ازاین‌رو  است.  ایمان  مرحلۀ  بالاترین  كه  م‌ىشود  قلبى  يقين  به  تبديل  بعدى،  مراحل  در 
عقلی  یقین  از  که  است  قلبی  ظن  بیانگر  که  شده  استعمال  مدح  سیاق  در  »ظن«  واژۀ  متعددی، 
 

َ
نیز بالاتر است، زیرا ظن قلبی در جایگاه یقین است، اما یقین عقلی در جایگاه علم است: >قال
ي  ِ

ّ هِ< )بقره/ ۲۴۶(؛ >إِن بَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّ
َ
ةٍ غَل

َ
هِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيل هُمْ مُلاقُوا اللَّ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذِينَ يَظُنُّ

َّ
ال

رْضِ 
َ
أ

ْ
هَ فيِ ال نْ نُعْجِزَ اللَّ

َ
نْ ل

َ
ا أ ا ظَنَنَّ

َ
نّ

َ
ي مُلاقٍ حِسابِيَهْ. فَهُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيَةٍ< )حاقه/ ۲۰(؛ >وَ أ ِ

ّ ن
َ
ظَنَنْتُ أ

که رسیدن به ظن قلبی دفعتاً حاصل  گفت: همان‌طور  < )جن/ ۱۲(. همچنین باید 
ً
با نْ نُعْجِزَهُ هَرَ

َ
وَ ل

نمی‌گردد و با طی مراحلی به دست می‌آید، خشوع نیز چنین است و آیه لزوماً در مقام معرفی خشوع 
اهل یقین نیست )نک: صادقی تهرانی، 1406، ج1، ص389-388(.

بَشَرٌ  نَا 
َ
أ ما 

َ
إِنّ >قُلْ  آیۀ  با  مذکور  آیۀ  که  بیان می‌دارند   ، اخیر تأیید سخن  در  مفسران  از  گروه  این 

 وَ لا يُشْرِكْ 
ً
يَعْمَلْ عَمَلاً صالِحا

ْ
هِ فَل بِّ مْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَ

ُ
ما إِلهُك

َ
نّ

َ
يَّ أ

َ
مْ يُوحى‏ إِل

ُ
ك

ُ
مِثْل

، در واداشتن  ، رجا به لقای پروردگار کهف/ 110( هم‌مضمون است، زیرا در آیۀ مذکور حَدا< )
َ
هِ أ بِّ بِعِبادَةِ رَ

کافی دانسته شده است )نک: صادقی تهرانی، 1406، ج1، ص۳۹۱؛ طباطبایی، ۱۳۹۰،  انسان به عمل صالح 
ج۱، ص۱۵۳(.

کــه در آن خشــوع، از  نقــد و بررســی: در ایــن دیــدگاه، مفســر بزرگــوار بــا اســتناد بــه آیــۀ ۱۶ ســورۀ حدیــد 

حــالات قلــب دانســته شــده اســت، »ظــن« در آیــۀ محــل بحــث را نیــز ظــن قلبــی می‌دانــد. امــا ملازمــه‌ای 
بیــن ایــن دو وجــود نــدارد، زیــرا خاشــع می‌توانــد ظــن عقلــی بــه امــری نیــز داشــته باشــد.

۴-۲-۴. دیدگاه برگزیده و دلایل آن

کــه حمــل آیــه بــر ظاهــرش امکان‌پذیــر اســت، اخــذ معنایــی برخــاف ظاهــر آن  بــه نظــر می‌رســد تــا زمانــی 
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کــه »لقــای رب«  اشــتباه باشــد. بــرای اثبــات امــکان حمــل ظــن بــر معنــای ظاهــری آن، بایــد بــه متعلــق آن 
کــه  گفتــه شــد، لقــای هــر چیــز علــم يافتــن بــه وجــود آن اســت‏، به‌طــوری  کــرد. چنان‌کــه  اســت، اســتدلال 
دیگــر میــان آن دو حجابــی نباشــد. پــس وقــوع چنیــن لقایــی هــم در دنیــا بــرای اولیــای خداونــد، و هــم در 
آخــرت بــرای همــگان امکان‌پذیــر اســت. در آیــۀ محــل بحــث، »لقــای رب« در بســتر دنیــا محقــق شــده 

کــه در ادامــه بــه بیــان ادلــۀ آن می‌پردازیــم. اســت 
۱-۴-۲-۴. توصیف حداقلی خداوند در صورت اخذ معنای لقای رب در آخرت

گر مراد از لقای رب در آیه را در بستر آخرت بدانیم، شاهد توصیفی حداقلی از نمازگزاران خاشعی  ا
که پیش‌تر بیان شد، دارای مرتبه‌ای بالاتر از ایمان‌اند. در توضیح  که به استناد آیۀ 16 سورۀ حدید  هستیم 
گفت: لقاء‌الله در بستر آخرت برای همگان اتفاق می‌افتد و امری بسیار محوری در اعتقاد ما به  باید 
نا فيِ 

ْ
ل

َ
 إِذا ضَل

َ
وا أ

ُ
کفر به »لقای رب« را علت انکار معاد می‌داند: >وَ قال که خداوند  معاد است، به‌طوری 

ونَ< )سجده/ 10( )طباطبایی، ۱۳۹۰، ج16، ص251(.  هِمْ كافِرُ بِّ قٍ جَديدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَ
ْ
في‏ خَل

َ
ا ل

َ
 إِنّ

َ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ال

گفت: وقتی نمازگزارانِ خاشع ظن به علت دارند، طبعاً نمی‌توانند یقین به معلول داشته  پس می‌توان 
کفر  که ایشان ظن به معاد داشته باشند، حال‌آن‌که هرچند ظن به لقاء‌الله  باشند. در نتیجه، بعید نیست 
عَليم‏< 

ْ
ميعُ ال آتٍ وَ هُوَ السَّ

َ
هِ ل جَلَ اللَّ

َ
هِ فَإِنَّ أ نیست، همچنان‌که خداوند در آیۀ >مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

کرده است، لکن این با مقام نمازگزارانِ خاشع ناسازگار است  )عنکبوت/ 5(، رجا به لقای رب را نیز مدح 

گروهی، آن‌هم  و به نظر می‌رسد این امر برخلاف اسلوب قرآن باشد، زیرا خداوند وقتی در مقام توصیف 
خاشعان برمی‌آید، حد اعلای آن توصیف را بیان می‌کند.

ــه لقــای رب در بســتر آخــرت، جــز ســخن  ــر اســت اشــکال ناســازگاری ظــن خاشــعان ب شــایان ذک
کــه ظــن موجــب خشــوع نمی‌گــردد، زیــرا آن  کــه اشــکال بحــث را در آن می‌یافتنــد  مفســرانی اســت 
بیــان ناظــر بــه رابطــۀ ســببیت میــان ظــن و خشــوع اســت، حال‌آن‌کــه آیــه در مقــام ســببیت ظــن بــرای 

خشــوع نیســت. 
گی خشوع ایشان ۲-۴-۲-۴. مطابقت ظن خاشعان به لقای رب در بستر دنیا با ویژ

گــر مــراد از لقــای رب در آیــه را در بســتر دنیــا بدانیــم، ظــن بــه آن، بــا جایــگاه نمازگــزارانِ خاشــع ســازگار  ا
ــه  ــن ب ــع ظ ــزاران خاش ــت، نمازگ ــی اس ــای اله ــاص اولی ــا خ ــاء‌الله در دنی ــام لق ــه مق ک ــرا ازآن‌جا ــت، زی اس
کــه یقیــن بــه رســیدن  رســیدن بــه چنیــن مقامــی دارنــد و ایــن بــا صفــت خشــوع ایشــان ســازگارتر اســت، چرا
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گــر مــرادْ لقــای رب در بســتر آخرت  بــه چنیــن مقــام عظیمــی در دنیــا نشــان از تکبــر اســت نــه خشــوع. امــا ا
کــه بــرای همــگان اتفــاق می‌افتــد، یقیــن بــه آن، نشــان از تکبــر نــدارد. باشــد، ازآن‌جا

۳-۴-۲-۴. وقوع لقای رب در نماز خاشعان

گردیده است.  که ظن خاشعان به لقای رب در بستر نماز محقق  با توجه به سیاق آیات، به نظر می‌رسد 
گفت: »الّذين«‏ در ابتدای آیۀ 46، ناظر به نمازگزاران خاشع است نه صرف خاشعان  در توضیح باید 
کند، در حقیقت ارتباط این  کسی این سخن را رد  گر  گذشته به دست می‌آید و ا و این به‌روشنی از آیۀ 
کرده است. در نتیجه، توصیف نمازگزارانِ خاشع در آیۀ 46 سورۀ بقره طبعاً ناظر به  آیه با آیۀ قبل را رد 
لاة...< )بقره/ 45(، زیرا خداوند بیان  بْرِ وَ الصَّ که در آیۀ قبل آمده است: >وَ اسْتَعينُوا بِالصَّ امری است 
خاشِعين‏< )بقره/ 

ْ
ى ال

َ
 عَل

َ
بيرَةٌ إِلاّ

َ
ك

َ
ها ل

َ
که خاشعان به‌خوبی از نماز استعانت می‌جویند: >...وَ إِنّ می‌دارد 

کیفیت استعانت خاشعان از نماز است. خداوند در این توصیف  45( و آیۀ بعدی، در مقام توصیف 

يْهِ راجِعُونَ< )بقره/ 46(. به نظر می‌رسد روشن‌ترین 
َ
هُمْ إِل

َ
نّ

َ
هِمْ وَ أ بِّ هُمْ مُلاقُوا رَ

َ
نّ

َ
ونَ أ ذينَ يَظُنُّ

َّ
می‌فرماید: >ال

، خودِ نماز ایشان باشد نه اعتقادی دیگر همچون معاد  کیفیت استعانت خاشعان از نماز راه برای فهم 
که به‌نحوی مرتبط با آن باشد. در نتیجه، به نظر می‌رسد ظن ایشان به لقای رب در بستر نماز محقق 
که ایشان در نمازشان حائل و حجابی میان خود  کیفیت نماز خاشعان به‌قدری است  شده است، یعنی 
که بیان  و خدا نمی‌بینند و در حقیقت، به لقای رب رسیدند. وجه ذکر ظن به چنین لقایی، همان‌طور 
شد، به سبب خشوع ایشان است. این استدلال نیز موافق با ظن خاشعان به وقوع لقای رب در بستر 

دنیاست، زیرا نماز ایشان در بستر دنیاست.

سپاسگزاری

ــنّ در  ــوم واژة ظ ــی مفه ــوان »بررس ــا عن ــد ب ــی ارش کارشناس ــع  ــۀ مقط ــتخرج از پایان‌نام ــه مس ــن مقال ای
، دکتــر  کبــری و اســاتید داور کیــد بــر ســیاق قرآنــی« اســت. از اســتاد راهنمــا، دکتــر صاحبعلــی ا قــرآن بــا تأ
کمــال تشــکر و سپاســگزاری خــود را عرضــه مــی‌دارم. عبــاس اســماعیل زاده و دکتــر غلامرضــا رئیســیان، 

گیری نتیجه 

دیــدگاه‌ مفســران در خصــوص معنــای واژۀ »ظــنّ« در آیــۀ ۴۶ ســورۀ بقــره بــه ســه دســته قابــل تقســیم 
گمــان متمایــل بــه یقیــن می‌داننــد  کثــر مفســران ظــن را بــه معنــای یقیــن و برخــی دیگــر آن را  اســت. ا
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ــر ظاهــر می‌کننــد. همچنیــن آنــان مقصــود از »لقــای  گــروه ســوم، ظــن در آیــۀ مــورد بحــث را حمــل ب و 
رب« را مســاوی بــا معــاد یــا یکــی از اتفاقــات آن پنداشــته‌اند و بــرای اثبــات مدعایشــان اســتدلال‌هایی 
کــه »لقــای  کــه جملگــی قابــل نقــد اســت. آنچــه از ظاهــر ایــن آیــه بــه دســت می‌آیــد آن اســت  کرده‌انــد 
ــرای حمــل واژۀ  ــچ محــذوری ب ــرای خاشــعان محقــق شــده اســت و ازایــن‌رو هی ــا ب رب« در بســتر دنی
گمــان« وجــود نــدارد. دلایــل ایــن برداشــت از آیــه عــاوه بــر  »ظــن« بــر معنــای ظاهــری‌اش یعنــی »

 : گذشــته، عبارت‌انــد از ناتمامــی و نقدپذیــر بــودن دیدگاه‌هــای 
۱. حداقلــی بــودن توصیــف خداونــد از نمازگــزارانِ خاشــع در صــورت تحقق »لقــای رب« در آخرت، 
زیــرا در این‌صــورت بــه نظــر می‌رســد ایــن امــر برخــاف اســلوب قــرآن باشــد، زیــرا خداونــد وقتــی در 

گروهــی، آن‌هــم خاشــعان بر‌آیــد، حــد اعــای آن توصیــف را بیــان می‌کنــد. مقــام توصیــف 
۲. مطابقــت ظــن خاشــعان بــه لقــای رب در بســتر دنیــا بــا ویژگــی خشــوع ایشــان، زیــرا یقیــن بــه 
گــر مــرادْ لقــای رب در  رســیدن بــه چنیــن مقــام عظیمــی در دنیــا نشــان از تکبــر اســت نــه خشــوع. امــا ا
ــر نیســت. ــه آن، نشــان از تکب ــن ب ــد، یقی ــرای همــگان اتفــاق می‌افت ــه ب ک بســتر آخــرت باشــد، ازآن‌جا
ــاز  ــتر نم ــای رب در بس ــه لق ــان ب ــن ایش ــد ظ ــر می‌رس ــه نظ ــعان. ب ــاز خاش ــای رب در نم ــوع لق ۳. وق
ــل و  ــه ایشــان در نمازشــان حائ ک کیفیــت نمــاز خاشــعان به‌قــدری اســت  ــی  محقــق شــده اســت، یعن
حجابــی میــان خــود و خــدا نمی‌بیننــد و در حقیقــت، بــه لقــای رب رســیدند. وجــه ذکــر ظــن بــه چنیــن 

لقایــی نیــز بــه ســبب خشــوع ایشــان اســت.
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Abstract
The concept of abrogation (naskh) has been one of the most significant 
and contentious issues in the fields of Quranic interpretation, Quranic 
sciences, and Islamic jurisprudential principles throughout the history. A 
review of the existing literature reveals that few studies have been con-
ducted to comprehensively examine the similarities and differences be-
tween the perspectives of major scholars on this topic. This study employs 
a descriptive-analytical method to conduct a comparative analysis of the 
views of Sheikh Tusi, presented in the first comprehensive Shia exegesis 
Al-Tibyān fī Tafsīr al-Quran, and Ayatollah Ma‘rifat, outlined in the first 
comprehensive collection of Shia Quranic sciences Al-Tamhīd fī 'Ulūm 
al-Quran. The findings indicate that, while Ayatollah Ma‘rifat aligns with 
Sheikh Tusi in most theoretical aspects of abrogation, he diverges in two 
categories: "abrogation of the text without the ruling" and "abrogation of 
both the text and the ruling," where he denies the occurrence of abroga-
tion. Moreover, Ayatollah Ma‘rifat introduces innovative classifications, 
such as "conditional abrogation" and "gradual abrogation," adapting the 
concept to contemporary socio-temporal contexts. On the exegetical level, 
despite shared views on the abrogation of certain verses, Ayatollah Ma‘ri-
fat disagrees with Sheikh Tusi regarding verses such as 2:240 and 2:109 
of Surah Al-Baqarah, rejecting their abrogation. This study emphasizes 
the importance of revisiting the concept of abrogation to better articulate 
the relationships among Quranic rulings.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
از جملــه  فقــه،  اصــول  و  قــرآن  علــوم   ، تفســیر تاریــخ  طــول  در  نســخ  موضــوع       
مباحــث چالش‌برانگیــز و پراهمیــت بــوده اســت. بررســی آثــار نگاشته‌شــده در ایــن 
ــدگاه  ــاره تبییــن وجــوه تفــاوت و تشــابه دی ــان درب کــه همچن موضــوع نشــان می‌دهــد 
اندیشــمندان پژوهش‏هــای زیــادی صــورت نگرفتــه اســت. ایــن مقالــه بــا اســتفاده از 
ــن تفســیر  ــدگاه شــیخ طوســی در اولی ــه بررســی تطبیقــی دی ــی ب روش توصیفی-تحلیل
جامــع شــیعی، التبیــان فــی تفســیر القــرآن، و آیــت‌الله معرفــت در اولیــن مجموعــه علــوم 
کــه  قرآنــی شــیعه، التمهیــد فــی علــوم القــرآن پرداختــه اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد 
آیــت‌الله معرفــت به‌جــز در دو قســم از اقســام نســخ، یعنــی »نســخ لفــظ بــدون حکم« و 
کــه قائــل بــه عــدم وقــوع نســخ اســت، در ســایر مباحــث نظــری  »نســخ لفــظ و حکــم«، 
ــه ابداعــات  ــا ارائ ــر ایــن، آیــت‌الله معرفــت ب ک دارد. عــاوه ب ــا شــیخ طوســی اشــترا ب
نظری نظیر تقســیم‌بندی »نســخ مشــروط« و »نســخ متدرج«، مفهوم نســخ را با شــرایط 
ک نظــر  ، بــا وجــود اشــترا اجتماعی-زمانــی تطبیــق داده اســت. از نظــر مصداقــی نیــز
در نســخ برخــی آیــات، آیــت‌الله معرفــت برخــاف شــیخ طوســی در آیــات 240 و 109 
ســوره بقــره قائــل بــه عــدم نســخ اســت. ایــن پژوهــش بــر اهمیــت بازنگــری در مفهــوم 

کیــد می‌کنــد. نســخ بــرای تبییــن بهتــر روابــط میــان تشــریعات قرآنــی تأ

 علی اصغر آخوندی ۱| علی‌اصغر نصیری 2| ناصر انطیقه‌چی ۳

اســتناد:  آخونــدی، علــی اصغــر؛ نصیــری، علی‌اصغــر؛ انطیقه‌چــی، ناصــر. )1404(. تحلیــل تطبیقــی 
دیدگاه‌هــای شــیخ طوســی و آیــت‌الله معرفــت پیرامــون نســخ در قــرآن کریــم. آموزه‌هــای قرآنــی، 
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مقدمه

، علــوم قــرآن و اصــول فقــه بــوده اســت.  »نســخ« یکــی از موضوعــات چالش‌برانگیــز در رشــته‌های تفســیر
گرفتــه  ایــن موضــوع، افــزون بــر چالش‌هــای علمــی، دســتاویزی بــرای شــبهه‌افکنی دشــمنان دیــن نیــز قــرار 
کرده‌انــد نظراتشــان را دربــارۀ  اســت. عالمــان مســلمان هــر یــک متناســب بــا دیــدگاه و مبانــی خــود، تــاش 
گونــه نســخ را  کننــد. بــرای نمونــه، برخــی ماننــد محمــد بــن بحــر اصفهانــی هــر  ایــن موضــوع اساســی بیــان 
کتــاب  کرده‌انــد )خویــی، 1430، ص275(. در مقابــل، عالمانــی ماننــد ابوجعفــر نحّــاس در  در قــرآن انــکار 
گفته‌انــد )نــک: نحّــاس، 1408(. در ایــن میــان،  الناســخ و المنســوخ، از 128 آیــۀ منســوخ در قــرآن ســخن 
ــا نســخ یــک آیــه را در قــرآن پذیرفتــه اســت  ، تنه ــر ــتۀ معاص ــخصیت‌های برجس آیــت‌الله خویــی، از ش

)نــک: خویــی، 1430، ص275(.

بــا توجــه بــه این‌کــه موضــوع نســخ در ســده‌های مختلــف همــواره مــورد بحــث و بررســی دانشــمندان 
کتابخانــه‌ای و بــه شــیوه‌ای توصیفــی- گرفتــه اســت، در ایــن مقالــه برآنیــم بــا روش  اســامی قــرار 
ــم. شــیخ طوســی  ی ــه مقایســۀ تطبیقــی دیدگاه‌هــای شــیخ طوســی و آیــت‌الله معرفــت بپرداز ــی، ب تحلیل
کتــاب التبیــان فــی تفســیر القــرآن، نخســتین تفســیر جامــع و عقل‌گرایانــۀ شــیعه را بــه نــگارش درآورد  در 
، مجموعــه‌ای از دانش‌هــای  و آیــت‌الله معرفــت نیــز به‌عنــوان نخســتین عالــم شــیعی در دوران معاصــر

کــرد. گــردآوری  کتــاب التمهیــد فــی علــوم القــرآن  قرآنــی را در 
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به پرسش‌های زیر است:

آیــت‌الله معرفــت به‌عنــوان دو اصولــی، فقیــه و مفســر برجســته بــا فاصلــه‌ای در  شــیخ طوســی و 
کرده‌انــد؟  حــدود هــزار ســال، چــه نگاهــی بــه نســخ در قــرآن داشــته و چگونــه ایــن موضــوع را تبییــن 
ک میــان آرای ایــن دو عالــم شــیعی در چــه مــواردی اســت؟ دیدگاه‌هــای ایــن  شــباهت‌ها و نقــاط اشــترا

ــراق دارد؟ ــا افت ــا یکدیگــر اختــاف ی کــدام مباحــث ب دو اندیشــمند در 
پیشــینۀ پژوهــش: موضــوع نســخ در قــرآن از دیربــاز مــورد توجه دانشــمندان مســلمان قرار داشــته و یکی 

ــای  ــی دیدگاه‌ه ــی تطبیق ــال، بررس ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــی ب ــوم قرآن ــز در عل ــث چالش‌برانگی از مباح
کمــی از پژوهش‌هــا بــه ایــن  ، تعــداد  گرفتــه و در عصــر حاضــر مختلــف در ایــن زمینــه به‌نــدرت صــورت 

کــرد: کــه می‌تــوان بــه برخــی از آن‌هــا اشــاره  موضــوع پرداخته‌انــد 
مقــالاتِ »بررســی تطبیقــی مبانــی تفســیری شــیخ طوســی و فخــر رازی و تأثیــر آن در موضــوع نســخ« 
یابــی مفهــوم و قلمــرو نســخ در تفاســیر تبیــان و مفاتیــح الغیــب«  کبــری، 1394( و »باز )قاســم‌پور و حاجی‌ا



292

تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های شیخ طوسی و آیت‌الله معرفت پیرامون نسخ در قرآن کریم / علی اصغر آخوندی، علی‌اصغر نصیری  و ناصر انطیقه‌چی

ــیخ  ــدگاه ش ــخ در دی ــرو نس ــوم و قلم ــیری و مفه ــی تفس ــع مبان ــل جام ــه تحلی ــران، 1396( ب ــم‌پور و دیگ )قاس

طوســی و فخــر رازی می‌پردازنــد. در مقالــۀ اول، نگارنــدگان بــه رویکــرد عقل‌گرایانــۀ هــر دو مفســر و 
کلامــی و تفســیری آنــان بــر فهــم آیــات ناســخ و منســوخ پرداخته‌اند.  تأثیــر مبانــی حاصــل از نگرش‌هــای 
در مقالــۀ دوم نیــز بررســی دقیق‌تــر مفهــوم و قلمــرو نســخ در تفســیر تبیــان و مفاتیــح الغیــب مــورد توجــه 

بــوده اســت.
ــۀ »بررســی تطبیقــی دیدگاه‌هــای علامــه طباطبایــی و آیــت‌الله معرفــت در خصــوص »ناســخ و  مقال
ــل نقــاط قــوت و  ــه مقایســه و تحلی منســوخ« و »محکــم و متشــابه« قــرآن« )فرزندوحــی و حواســی، 1395( ب

ضعــف دیدگاه‌هــای ایــن دو عالــم معاصــر می‌پــردازد. 
بــا ایــن حــال، در زمینــۀ تطبیــق دیدگاه‌هــای شــیخ طوســی و آیــت‌الله معرفــت در موضــوع نســخ، 
کمبــود در پژوهش‌هــای تطبیقــی نشــان‌دهندۀ نیــاز بــه  هیــچ مقالــه یــا پژوهشــی یافــت نشــد. ایــن 
تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه اســت و می‌توانــد بــه درک بهتــر و عمیق‌تــری از مباحــث نســخ در 

ــد. کن ــک  کم ــرآن  ق

1. مفهوم‌شناسی نسخ 

1-1. نسخ در لغت

یکــی از ویژگی‌هــای شــیخ طوســی در تفســیر تبیــان توجــه بســیار دقیــق و موشــکافانه بــه لغــت اســت. 
کتــاب  یــد و اســتفاده از  او واژۀ »نســخ« را ماننــد »بــدل« و »خلــف« می‌دانــد و بــا اســتناد بــه نظــر ابن‌در
كلّ شــیءٍ خلــف شــيئاً فقــد انتســخه، ونســخت الشــمس الظــلّ، وانتســخ الشــيب  العیــن می‌نویســد: »
ــره؛ تبدیــل‌ شــدن  ــدال مــن الشــیء غي ــاب: الإب ــه: »أصــل الب ک ــد  ــری می‌کن الشــباب« و آن‌گاه نتیجه‌گی

« )طوســی، 1409، ج1، ص393-392(. چیــزی بــه چیــز دیگــر
 : که عبارت‌اند از در لغت عرب برای نسخ دو معنای اصلی می‌توان یافت 

کتــاب دیگــر نوشــتم، مطالــب آن  کتــاب را از روی  کتــاب؛ ) الــف. نقــل: استنســاخ و انتقــال مطالــب 

یــث و دهــور از  را انتقــال دادم( )ابن‌فــارس، 1399، ج5، ص424؛ جوهــری، 1407، ج1، ص433(. تناســخ موار
گذشــتن زمان‌هــا  همیــن معناســت: انتقــال ارث از نســلی بــه نســل دیگــر بــدون این‌کــه تقســیم شــود و 
دادن  تحویــل  اســت  همین‌گونــه  ج5، ص424(.  ابن‌فــارس، 1399،  ج4، ص201؛  )فراهیــدی، 1410،  قرن‌هــا  و 

ج5، ص424(؛ )ابن‌فــارس، 1399، 
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کــردن چیــزی، مثــل از بیــن بــردن ســایه توســط آفتــاب و از بیــن بــردن  ب. ازالــه: از بیــن بــردن و باطــل 

بــاد آثــار خانــه را و نســخ آیــه بــه آیــه‌ای دیگــر )جوهــری، 1407، ج1، ص433؛ فراهیــدی، 1410، ج4، ص201(.

1-2. نسخ در اصطلاح

1-2-1. تعریف شیخ طوسی

کــه عمــل بــه آن  کــه معتقــد اســت »نســخ، برداشــتن چیــزی اســت  شــیخ در تبیــان ابتــدا تعریــف رمّانــی را 
لازم بــود و قــرار دادن بــدل آن، ماننــد از بیــن رفتــن ســایه بــا نــور خورشــید، زیــرا نــور در مکان ســایه جای آن 
کــه بایــد ایســتاده بخوانــد،  کســی  کــرده اســت. او معتقــد اســت نمــاز  را می‌گیــرد« صحیــح ندانســته و نقــد 
کــه قیــام بــه دلیــل ناتوانــی از او  ولــی بــه دلیــل ناتوانــی نمی‌توانــد، نقــض ایــن تعریــف اســت، بــه ایــن معنــا 
کســی چیــزی را  گــر  ســاقط می‌شــود، امــا ایــن ناتوانــی ناســخ و قیــام منســوخ نامیــده نمی‌شــود. همچنیــن، ا
کنــد، ایــن نیــز نقــض تعریــف رمّانــی اســت. در  بــه حکــم عقــل مبــاح بشــمارد، امــا شــرع آن را بــر او حــرام 
کــرده اســت و حکــم عقــل نیــز منســوخ  گفــت شــرع حکــم عقــل را نســخ  ایــن حالــت، بــاز هــم نمی‌تــوان 

توصیــف نخواهــد شــد.
شیخ آن‌گاه خود تعریفی از نسخ ارائه می‌کند:

‍ˮ̂ کــه مثــل حکمــی لــت می‌کنــد  کــه دلا نســخ در حقیقــت هــر دلیــل شــرعی اســت 
گــر دلیــل دوم نبــود،  کــه ا کــه بــا نــص اول ثابــت بــود، بعــد از آن ثابــت نیســت، به‌نحــوی 
کــه بیــن ایــن دو حکــم  حکــم بــر اســاس نــص اول همچنــان ثابــت بــود، البتــه بــا ایــن شــرط 

فاصلــه باشــد )طوســی، 1409، ج1، ص12 و 393(.

1-2-1-1. تحلیل تعریف شیخ طوسی

کــه بــا  گاه دلیــل عقلــی بــر زوال مثــل حکمــی  کــه هــر  وجــود »دلیــل شــرعی« در تعریــف نســخ ازآن‌روســت 
گاه مکلــف بــه عبــادات دچــار  کنــد، آن را نســخ نمی‌نامنــد. لــذا هــر  نــص اول ثابــت شــده اســت، دلالــت 
عجــز یــا زوال عقــل شــود، بــه حکــم عقــل، عبــادات از او ســاقط می‌گــردد، امــا ایــن دلیــل نیــز ناســخ نامیــده 
کــه جایــز نیســت نفــس آنچــه بــه آن  نمی‌شــود. علــت بیــان »مثــل حکــم« و نــه خــود حکــم ایــن اســت 
امــر شــده اســت، نســخ شــود، زیــرا ایــن مســئله بــه بَــدا می‌انجامــد. همچنیــن این‌کــه حکــم بــا نــص شــرعی 
گــر حکمــی بــا عقــل ثابــت شــده و بعــد، به‌وســیلۀ شــرع زوال یابــد،  کــه ا ثابــت باشــد، از ایــن جهــت اســت 
گــر حکــم شــرع نبــود، اعمــال نمــاز  کــه حکــم عقــل نســخ شــده اســت. بــه همیــن دلیــل، ا گفــت  نمی‌تــوان 
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کــه  گفــت  کــرده اســت، نمی‌تــوان  کــه شــرع بــه آن‌هــا حکــم  کنــون  و طــواف از نظــر عقــل قبیــح می‌نمــود و ا
کــه ادلــۀ مقــارن بــا  گردانیــده اســت. دلیــل اعتبــار »بــا تراخــی« نیــز آن اســت  شــرع حکــم عقــل را منســوخ 
کــه ادلــه مخصــص باشــند یــا لفــظ خــاص باشــد  هــم، ناســخ یکدیگــر نیســتند و چه‌بســا لفــظ عــام باشــد 

کــه ادلــه مقیــد باشــند.

1-2-2. تعریف آیت‌الله معرفت

آیــت‌الله معرفــت بــا اشــاره بــه این‌کــه تعاریــف عالمــان دربــارۀ نســخ متفــاوت اســت، امــا همــۀ آن‌هــا ناظــر 
کــه  کــرده اســت: »نســخ برطــرف شــدن تشــریع قبلــی اســت  بــه حقیقــت واحدی‌انــد، آن را چنیــن تعریــف 
ــان هــر  کــه امــکان جمــع می ، اقتضــای دوام داشــته، به‌وســیلۀ تشــریع بعــدی، به‌نحــوی  به‌حســب ظاهــر
کــه تشــریعات به‌وضــوح بــا یکدیگــر منافــی  دو نباشــد«. عــدم امــکان جمــع یــا ذاتــی اســت، یعنــی زمانــی 

باشــند، یــا بــه دلیــل خاصــی نظیــر اجمــاع یــا نــص صریــح.
کلــی، در اصطــاحْ نســخ بــه شــمار  کــه رفــع حکــم از برخــی افــراد موضــوع  او ســپس توضیــح می‌دهــد 
ــراد باقــی اســت.  ــه ســایر اف ــع نشــده و نســبت ب ــی رف کل ــرا تشــریع ســابق به‌طــور نهایــی و  ــد، زی نمی‌آی
گــر  بنابرایــن، ایــن وضعیــت را تخصیــص در عــام و یــا تقییــد در حکــم مطلــق می‌نامــد. همچنیــن ا
حکمــی از ابتــدا به‌صراحــت محــدود بــه زمــان معینــی باشــد، رفــع آن بــه پایــان آن زمــان و مــدت، 
گــر ناســخ آن بــا بیــان  کــه ا اصطلاحــاً نســخ نامیــده نمی‌شــود، زیــرا نســخ بــه معنــای رفــع حکمــی اســت 

ــت. ــای دوام داش ــاً اقتض ــد، طبیعت ــدی نمی‌آم جدی
گــر به‌تصــادف یــا بــه دلیــل ضــرر شــخصی، حــرج، اضطــرار یــا بــه علــت مصلحــت  عــاوه بــر ایــن، ا
مرتفــع  تشــریع  مــوارد،  ایــن  تمامــی  در  زیــرا  نمی‌نامنــد،  نســخ  را  آن  گــردد،  مرتفــع  تکلیفــی  زمانــی، 
ــرای مثــال، انســان  ــا عــارض شــدن یکــی از ایــن عناویــن، موضــوع تغییــر می‌کنــد. ب نمی‌شــود، بلکــه ب
کــه  کنــد. بدیهــی اســت  ــه اســتفاده  گوشــت میت گرســنگی از  ــه انــدازۀ رفــع  کــه ب مضطــر مجــاز اســت 
گوشــت میتــه نیســت، بلکــه بــه دلیــل تغییــر حــال انســان مختــار  چنیــن اجــازه‌ای نســخ حرمــت اصلــی 

بــه انســان مضطــر داده شــده اســت )معرفــت، 1386، ج2، ص268-267(.
1-2-2-1. تحلیل تعریف آیت‌الله معرفت

در تعریــف ایشــان از نســخ دو جنبــۀ اصلــی وجــود دارد: یکــی برطــرف شــدن تشــریع قبلــی و دوم عــدم 
کــرده اســت.  امــکان جمــع بیــن دو حکــم. همچنیــن ایشــان بــه تفــاوت نســخ بــا تخصیــص و تقییــد اشــاره 
کــه حکــم به‌صــورت صریــح محــدود شــود، رفــع آن بــه معنــای نســخ نیســت.  نیــز تشــریح این‌کــه زمانــی 
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گوشــت میتــه به‌خوبــی بــر  همچنیــن بــا بیــان مثال‌هایــی ماننــد مجــاز بــودن انســان مضطــر در مصــرف 
کــه نســخ  کــه تغییــر شــرایط می‌توانــد بــر اجــرای احــکام تأثیــر بگــذارد بــدون آن  کیــد دارد  ایــن نکتــه تأ

اتفــاق بیفتــد.

1-2-3. ارزیابی دو دیدگاه

کــه هرچنــد شــیخ طوســی متقــدم اســت، امــا بــا ذکــر عناوینــی  بــا بررســی دو تعریــف، متوجــه می‌شــویم 
کــرده اســت. از  چــون »دلیــل شــرعی«، »مثــل حکــم« و »تراخــی« تعریــف خــود را به‌طــرزی فنی‌تــر بیــان 
، مرحــوم معرفــت بــا افــزودن مفهــوم »عــدم امــکان جمــع میــان دو تشــریع«، نکتــه‌ای افــزون بــر  ســوی دیگــر
کــرده اســت. همچنیــن وی به‌خوبــی تفــاوت میــان نســخ، تخصیــص و تقییــد را روشــن  شــیخ طوســی ارائــه 

کــرده اســت.

2. شرایط نسخ، ناسخ و منسوخ

2-1. دیدگاه شیخ طوسی

کتــاب العــدة فــی أصــول  شــیخ طوســی در التبیــان شــرایط خاصــی بــرای نســخ ذکــر نکــرده اســت، امــا در 
کــرده اســت. ایــن شــرایط بــه  گانــه بیــان  الفقــه، شــرایطی را بــرای ناســخ، منســوخ و نســخ به‌صــورت جدا

شــرح زیــر اســت:

2-1-1. شرایط ناسخ

  حکم ناسخ باید متفاوت از حکم منسوخ باشد.
  ناسخ باید از منسوخ منفصل باشد.

کــه    ناســخ بایــد به‌صــورت قطعــی و علمــی اثبــات شــود نــه به‌صــورت ظنــی. بنابرایــن، خبــر واحــد 
کنــد. مظنــون اســت، نمی‌توانــد قــرآن را نســخ 

  ناسخ باید پس از منسوخ نازل شده باشد.

2-1-2. شرایط منسوخ

  حکم منسوخ نباید موقت باشد.
که جایگزین آن است، مربوط باشد.   منسوخ نباید به قیاس یا سایر ادله‌ای 

  حکم منسوخ باید قطعاً از احکام شرعی باشد نه از امور عرفی.
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کفارۀ روزه(.   برای حکم منسوخ، جانشینی در احکام شرعی نباید وجود داشته باشد )مانند 

2-1-3. شرایط نسخ

کــه هــم ناســخ و هــم منســوخ بایــد شــرعی  گیــرد، بــه ایــن معنــا    نســخ بایــد در احــکام شــرعی صــورت 
گــر یکــی از آن‌هــا عقلــی باشــد، نســخ رخ نمی‌دهــد. باشــند. ا

  نسخ الزاماً به معنای تخفیف یا تشدید حکم نیست، بلکه تابع مصلحت الهی است.
کــه حســن و قبــح  ــا امــوری  ــه در افعــال تکوینــی ی   نســخ بایــد در احــکام تکلیفــی انجــام شــود ن

ذاتــی دارنــد )طوســی، 1376، ج2، ص488ـ493(.

2-2. دیدگاه آیت‌الله معرفت

: که عبارت‌اند از کرده است  کلی به شرایط نسخ اشاره  آیت‌الله معرفت نیز در آثار خود به‌صورت 
کــه جمــع میــان آن‌هــا  کــه در قــرآن آمــده اســت، به‌گونــه‌ای    وجــود تناقــض میــان دو حکــم شــرعی 

در یــک تشــریع مســتمر ممکــن نباشــد.
کلــی باشــد نــه جزئــی یــا محــدود بــه برخــی جوانــب، زیــرا در ایــن    تناقــض میــان دو حکــم بایــد 

ــود. ــوب می‌ش ــم محس ــص در حک ــخ، تخصی ــای نس ــورت، به‌ج ص
پایان مدت، حکم  با  این صورت،  باشد. در غیر  زمان معینی  به  نباید محدود    حکم منسوخ 
وْ يَجْعَلَ 

َ
خودبه‌خود منتفی می‌شود و نیازی به نسخ نیست. به‌عنوان مثال، در آیۀ 15 سورۀ نساء: >أ

نزول  به  رفع حکم منوط  و  بیان حکم جدید است  به  وابسته  ا<، محدودیت حکم 
ً
سَبِيل هُنَّ 

َ
ل هُ  اللَّ

که حکم جدید نیامده است، حکم اول به قوت خود  حکم جدید می‌باشد. در این حالت، مادامی 
باقی است. با بیان حکم جدید، می‌توان اطلاق نسخ را بر آن صادق دانست.

کــه صرفــاً اخبــار بیــان می‌شــود،    نســخ بایــد مربــوط بــه تشــریع و قانون‌گــذاری باشــد و در مــواردی 
نســخ معنــا نــدارد.

گزیــر  کــه موضــوع حکــم تغییــر می‌کنــد، حکــم نیــز نا   موضــوع حکــم بایــد ثابــت باشــد. در مــواردی 
کــرد و ایــن تغییــر نســخ محســوب نمی‌شــود، زیــرا حکــم وابســته بــه موضــوع اســت. تغییــر  تغییــر خواهــد 
، حــرج  حکــم بــر اســاس عنــوان ثانــوی نیــز از ایــن قبیــل اســت. بــرای مثــال، در شــرایطی ماننــد اضطــرار
، تغییــر  یــا تقیــه، حکــم اولیــه تغییــر می‌کنــد و حکمــی متفــاوت صــادر می‌شــود. در ایــن مــوارد نیــز

حکــم بــه معنــای نســخ نیســت، بلکــه بــه دلیــل تغییــر موضــوع رخ داده اســت.
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2-3. ارزیابی دو دیدگاه دربارۀ شرایط نسخ

دیدگاه‌هــای شــیخ طوســی و آیــت‌الله معرفــت دربــارۀ شــرایط نســخ، در عیــن داشــتن نقــاط مشــترک، 
کــه نیازمنــد بررســی دقیــق اســت: تفاوت‌هایــی نیــز دارنــد 

2-3-1. شرایط نسخ

کــرده و آن را در ســه بخــش  کتــاب العــدة شــرایط نســخ را بــا تفصیــل بیشــتری بیــان  شــیخ طوســی در 
ارائــۀ  بــه دلیــل  رویکــرد،  ایــن  اســت.  کــرده  نســخ تفکیــک  و خــودِ  ناســخ، منســوخ  شــامل شــرایط 
چهارچوبــی نظام‌منــد و دقیــق، از انســجام اصولــی بیشــتری برخــوردار اســت و ابعــاد مختلــف نســخ را 
کلی‌تــر و بــدون  به‌طــور جامــع پوشــش می‌دهــد. در مقابــل، آیــت‌الله معرفــت شــرایط نســخ را به‌صــورت 
کــرده اســت. هرچنــد ایــن رویکــرد ســاده‌تر و قابل‌فهم‌تــر اســت، امــا  تقســیم‌بندی‌های جزئــی مطــرح 
برخــی از جنبه‌هــای نســخ را به‌صــورت تفصیلــی بررســی نکــرده و بیشــتر بــر اصــول اساســی، نظیــر تناقــض 

کــرده اســت. میــان احــکام و محــدود نبــودن حکــم منســوخ بــه زمــان خــاص، تمرکــز 

2-3-2. قطعی بودن ناسخ و منسوخ

کــه ناســخ و منســوخ بایــد قطعــی باشــند و اســتناد بــه دلایــل ظنــی، ماننــد  کیــد دارد   شــیخ طوســی تأ
خبــر واحــد، در ایــن زمینــه پذیرفتنــی نیســت. ایــن دیــدگاه، نشــان‌دهندۀ دقــت او در حفــظ حجیــت 
گــر  کــه نســخ قــرآن بــا خبــر واحــد، حتــی ا قــرآن و جلوگیــری از تفســیر بــه رأی اســت. وی تصریــح می‌کنــد 
کیــد  صحیــح باشــد، جایــز نیســت. در مقابــل، آیــت‌الله معرفــت نیــز بــه قطعیــتِ نســخ توجــه دارد و بــا تأ
بــر تناقــض قطعــی میــان دو حکــم و عــدم امــکان جمــع بیــن آن‌هــا، به‌طــور ضمنــی بــر لــزوم وضــوح و 
قطعیــت در وقــوع نســخ اشــاره می‌کنــد. بــا ایــن حــال، صراحــت دیــدگاه شــیخ طوســی در ایــن زمینــه 

بیشــتر اســت و چهارچــوب روشــن‌تری ارائــه می‌دهــد.

2-3-3. محدودیت نسخ به احکام شرعی

کــه نســخ تنهــا در احــکام شــرعی ممکــن اســت و شــامل افعــال  شــیخ طوســی تصریــح می‌کنــد 
ــات موضــوع، قابلیــت  ــل ثب ــه دلی ــی، ب ــی و عقل ــرا احــکام تکوین ــی نمی‌شــود، زی ــور عقل ــا ام ــی ی تکوین
، ماننــد وعده‌هــا یــا اخبــار غیبــی  کــه نســخ در اخبــار کیــد دارد  تغییــر ندارنــد. آیــت‌الله معرفــت نیــز تأ
قــرآن، رخ نمی‌دهــد. هــر دو دیــدگاه در ایــن زمینــه هماهنــگ و اصولی‌انــد. تفــاوت آن‌هــا در میــزان 
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کــه شــیخ طوســی بــا ارائــۀ مثال‌هایــی روشــن، دیــدگاه خــود را شــفاف‌تر بیــان  تفصیــل اســت، به‌طــوری 
ــد. ــنده می‌کن ــات بس کلی ــان  ــه بی ــت ب ــت‌الله معرف ــه آی ــت، درحالی‌ک ــرده اس ک

2-3-4. پیوند نسخ با مصلحت الهی

کــه نســخ همــواره بــر اســاس مصلحــت الهی صــورت می‌گیــرد و نیازی نیســت   شــیخ طوســی معتقــد اســت 
کــه حکــم ناســخ حتمــاً ســبک‌تر یــا شــدیدتر از حکــم منســوخ باشــد. ایــن دیــدگاه نشــان‌دهندۀ نــگاه 
حکمت‌محــور و انعطاف‌پذیــر او بــه نســخ اســت. آیــت‌الله معرفــت نیــز بــر لــزوم ارتبــاط نســخ بــا مصلحــت 
گانــه بیــان نکــرده و بیشــتر بــر تناقــض عملــی میــان  کیــد دارد، امــا ایــن موضــوع را به‌صــورت صریــح و جدا تأ
کیــد بــر فلســفۀ  کــرده اســت. دیــدگاه شــیخ طوســی در ایــن زمینــه جامع‌تــر اســت و بــه دلیــل تأ احــکام تمرکــز 

نســخ، نــگاه اصولی‌تــری ارائــه می‌دهــد.

2-3-5. ثابت بودن موضوع حکم

کــه حکــم منســوخ نبایــد موقتــی باشــد و موضــوع آن بایــد ثابــت بمانــد.   شــیخ طوســی بــر ایــن بــاور اســت 
گــر تغییــری در زمــان یــا موضــوع حکــم رخ دهــد، ایــن تغییــر بــه معنــای نســخ نخواهــد بــود. آیــت‌الله معرفت  ا
کــه موضــوع حکــم ثابــت باشــد و تغییــرات ناشــی از  کــه نســخ تنهــا در صورتــی رخ می‌دهــد  نیــز معتقــد اســت 

، حــرج یــا تقیــه، نســخ محســوب نمی‌شــود.  عناویــن ثانویــه، نظیــر اضطــرار
ــی  ــۀ چهارچوب ــل و ارائ ــدی، تفصی ــل نظام‌من ــه دلی ــخ ب ــرایط نس ــوص ش ــی در خص ــیخ طوس ــدگاه ش دی
گرچــه در بســیاری از مــوارد بــا دیــدگاه شــیخ  روشــن، از انســجام بیشــتری برخــوردار اســت. آیــت‌الله معرفــت، ا
کیــد هــر دو  کمتــر وارد جزئیــات شــده اســت. بــا ایــن حــال، تأ کلــی و  هم‌سوســت، امــا دیدگاه‌هــای او اغلــب 
ک در  بــر اصولــی ماننــد قطعــی بــودن ناســخ و منســوخ و پیونــد نســخ بــا مصلحــت الهــی، نشــان‌دهندۀ اشــترا

اصــول اساســی میــان ایــن دو اندیشــمند اســت.

3. اقسام‌ نسخ‌ در قرآن 

نسخ‌ در قرآن‌ بر سه‌ قسم‌ ممکن است:

3-1. نسخ‌ لفظ و حكم‌ با كيديگر

کــه مشــتمل بــر حکــم تشــریعی بــوده و مســلمانان آن را  کــه آیــه‌ای  ایــن نــوع نســخ بــه معنــای آن اســت 
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ــد، نســخ شــده اســت. در نتیجــه، هــم حکــم آن باطــل  ــه حکــم آن عمــل می‌نموده‌ان تــاوت می‌کــرده و ب
ــه اســت.  ــی از یادهــا رفت کل ــده و هــم تــاوت آن به‌طــور  گردی

3-1-1. دیدگاه شیخ طوسی

گرچــه بــه وقــوعِ آن، قطــع و یقیــن حاصــل نکــرده  شــیخ طوســی بــه جــواز ایــن نــوع نســخ معتقــد اســت، ا
کتــاب العــدة نیــز جــواز ایــن نســخ را بــه دلیــل تغییــر مصلحتی  اســت )طوســی، 1409، ج1، ص19 و 393(. وی در 
کــه بــه وجــود آمــده اســت، بــدون هیــچ شــبهه‌ای تأییــد می‌کنــد )طوســی، 1376، ج2، ص515(. شــیخ در تبیــان 
کــه تلاوت آن‌ها نســخ  کــه نشــان می‌دهنــد آیاتــی در قــرآن بوده  کــرده  اخبــار مختلفــی را به‌عنــوان شــاهد نقــل 

شــده اســت. بــرای نمونــه:
مْــنَ« چنیــن  کــه در ابتــدا خداونــد بــا نــزول آیــۀ »عَشْــرُ رَضَعَــاتٍ یُحَرِّ کرده‌انــد  اهل‌ســنت از عایشــه نقــل 
کــه در آن پانزده مرتبه شــیر دادن  کــرده بــود. ســپس ایــن حکــم بــا حکم دیگری نســخ شــد  حکمــی را تشــریع 
گردیــد. بنابرایــن، در ایــن مثال، هم متن آیه و هم حکم آن نســخ شــده اســت  به‌عنــوان معیــار محرمیّــت ذکــر 

)طوســی، 1409، ج1، ص19(.

کــه آیــه‌ای بــا ایــن مضمــون قرائــت می‌کردنــد: »لــو أن لابــن آدم وادييــن مــن  از ابوموســی نقــل شــده اســت 
مــال لابتغــى إليهمــا ثالــث، لا يمــأ جــوف ابــن آدم إلا التــراب ويتــوب الله علــى مــن تــاب«، امــا ســپس ایــن آیه 

گردید. رفــع 
کــه در نبــرد بئر معونه شــهید  کــه دربــارۀ هفتــاد نفــر از انصــار  کــرده اســت  قتــاده از انــس بــن مالــک روایــت 
کــه ایــن آیــه نیــز نســخ و  ــا وأرضانــا«،  شــدند، قرائــت می‌کردنــد: »بلغــوا عنــا قومنــا إنــا لقينــا ربنــا، فرضــي عنّ

گردیــد. رفــع 
« را تلاوت  کُفْــرٌ ــهُ 

ّ
ــمْ فَإِنَ کــه آیــه‌ای بــا مضمــون »لا تَرْغَبُوا عَــنْ آبَائِکُ همچنیــن، از ابوبکــر روایــت شــده اســت 

ــر ایــن،  ــز از همیــن مــوارد اســت. عــاوه ب می‌کــرده اســت. همچنیــن، ماجــرای مشــهور »شــیخ و شــیخه« نی
کــه ســورۀ احــزاب از نظــر طــول و انــدازه، معــادل ســورۀ بقــره بــوده اســت )طوســی، 1409، ج1،  نقــل شــده اســت 

ص19 و 394(.

۳-1-۲. دیدگاه آیت‌الله معرفت

که  کتاب عزیزی دانسته است  کرده و آن را به‌دور از  آیت‌الله معرفت به‌صراحت این نوع نسخ را رد 
يلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ<  فِهِ تَنْزِ

ْ
ا مِنْ خَل

َ
بَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَل

ْ
تِيهِ ال

ْ
ا يَأ

َ
خداوند دربارۀ آن می‌فرماید: >ل
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تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های شیخ طوسی و آیت‌الله معرفت پیرامون نسخ در قرآن کریم / علی اصغر آخوندی، علی‌اصغر نصیری  و ناصر انطیقه‌چی

گروهی از محدثان غیرمحقق  )فصلت/42(. ایشان این نوع نسخ را نتیجۀ تلاش برخی محدثان پیشین و 

که  می‌داند و سخن آنان را عجیب برشمرده است. به عقیدۀ آیت‌الله معرفت، چگونه ممکن است کسانی 
قائل به عدم تحریف قرآن‌اند، چنین ادعایی را بپذیرند؟ زیرا در واقع، پذیرش این نوع نسخ به معنای قبول 

تحریف قرآن است.
گــر آیه‌ای شــامل حکمی تشــریعی بــوده و تــا زمان وفــات پیامبر اســام خوانده  کــه ا کیــد می‌کنــد  ایشــان تأ
 � می‌شــده، ســپس فرامــوش شــده باشــد، ایــن چیــزی جــز اســقاط بخشــی از قــرآن پــس از وفــات پیامبــر
نیســت، درحالی‌کــه تمــام مســلمانان وقــوع چنیــن امــری را انــکار می‌کننــد. دانشــمندان محقــق نیــز ایــن نــوع 
کــه ایــن ادعــا تنهــا بــر اســاس احادیــث آحــاد مطــرح  کــرده و باطــل دانســته‌اند، چرا نســخ را به‌صراحــت رد 

کریــم محســوب می‌شــود )معرفــت، 1386، ج2، ص275(. شــده اســت و پذیــرش آن، نوعــی بــازی بــا قــرآن 

3-1-3. تحلیل تطبیقی دو دیدگاه 

ــل  ــخ را محتم ــوع نس ــن ن ــواز ای ــت، ج ــده اس ــنت آم ــع اهل‌س ــه در مناب ک ــی  ــاس روایات ــر اس ــی ب ــیخ طوس ش
می‌دانــد. پذیــرش ایــن نــوع نســخ در اندیشــۀ شــیخ، بــا توجــه بــه این‌کــه علمــای شــیعه اخبــار مربوط به نســخ 
تــاوت بــدون حکــم و نیــز نســخ تــاوت و حکــم بــا یکدیگــر را از نــوع اخبــار آحــاد می‌داننــد و خــود او نیــز 
در مــورد قــرآن هرگــز خبــر واحــد را نمی‌پذیــرد، امــری شــگفت‌انگیز بــه نظــر می‌رســد. وی در مقدمــۀ تبیــان 
کــرده اســت )طوســی، 1409، ج1، ص7(. همچنیــن در العــدة بیــان  به‌صراحــت خبــر واحــد را در مــورد قــرآن رد 
کــه بــه اجمــاع علمــا، نســخ قــرآن بــا خبــر واحــد جایــز نیســت. بــا ایــن حــال، در مــورد ایــن نــوع نســخ،  می‌کنــد 

گونــه نقــد یــا رد صریحــی ارائــه نــداده و آن را پذیرفتــه اســت. هیــچ 
آیــت‌الله معرفــت پذیــرش ایــن نــوع نســخ را معــادل قبــول تحریــف قــرآن می‌دانــد و آن را مخالــف باورهای 
کیــد بــر قطعــی نبــودن این روایــات، این نــوع نســخ را به‌صورت  قطعــی و مســلم اســامی می‌شــمارد. وی بــا تأ
کامــل مــردود دانســته اســت و آن را مغایــر بــا عــدم تحریــف قــرآن می‌داند. آیــت‌الله معرفت بــا رد قاطع امکان 

کیــد دارد. کامــل قرآن تأ چنیــن نســخی، بر مصونیت 
در ایــن میــان، دیــدگاه آیــت‌الله معرفــت از اســتحکام بیشــتری برخــوردار اســت، زیــرا بــر مبانــی اصولــی و 

پذیرفته‌شــده‌ای ماننــد عــدم تحریــف قــرآن و ضعــف روایــاتِ آحــاد اســتوار اســت.

۳-۲. نسخ لفظ بدون حکم

� نــازل شــده، قرائــت می‌شــده و دارای حکــم  کــه آیــه‌ای بــر پیامبــر مــراد از ایــن نــوع نســخ آن اســت 
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تشــریعی بــوده اســت، امــا متــن و تــاوت آن نســخ و فرامــوش شــده، درحالی‌کــه مفــاد حکــم تشــریعی آن 
بــرای همیشــه باقــی مانــده اســت. 

۳-2-۱. دیدگاه شیخ طوسی

شــیخ طوســی ایــن نــوع نســخ را پذیرفتــه اســت. تنهــا مثــال ذکرشــده بــرای ایــن نــوع نســخ، آیــه‌ای موســوم بــه 
كســبا نــكالاً  آیــۀ رجــم اســت: »الشــیخ والشــیخة إذا زنيــا فارجموهمــا ألبتــة فإنهمــا قضيــا الشــهوة جــزاء بمــا 
کــه ایــن آیــه پــس از نــزول، لفــظ و قرائــت آن رفــع شــده، امــا حکــم آن  گفتــه شــده  مــن الله عزیــز حكیــم«. 
کــه  کــرده اســت  )رجــم( همچنــان معتبــر و باقــی مانــده اســت. شــیخ دربــارۀ ایــن به‌اصطــاح آیــه تصریــح 
کــه متضمــن ایــن حکــم بــوده،  وجــوب رجــم بــرای زانــی و زانیــۀ محصــن، مــورد اختــاف نیســت و آیــه‌ای 
بــدون هیــچ اختلافــی نســخ شــده اســت )طوســی، 1409، ج1، ص13 و 393(. وی در العــدة نیــز ایــن نــوع نســخ 

کــرده اســت )طوســی، 1376، ج2، ص515(. را جایــز دانســته و آن را توجیــه 

۳-2-۲. دیدگاه آیت‌الله معرفت

کامــل رد می‌کنــد و آن را بــا مبانــی  آیــت‌الله معرفــت ایــن نــوع نســخ را نیــز هماننــد نســخ نــوع اول به‌طــور 
شــیعه در تناقــض می‌دانــد. وی دیــدگاه خــود را بــا دلایــل زیــر اســتوار مــی‌دارد:

۳-2-2-۱. تمسک به خبر واحد

کــرده و ایــن اخبــار را دارای ســند صحیــح  معتقــدان بــه ایــن نــوع نســخ، بــه خبرهــای واحــد اســتناد 
گمــان،  گمــان اســت و نمی‌تــوان بــر اســاس ظــن و  پنداشــته‌اند، درحالی‌کــه خبــر واحــدْ مفیــد ظــن و 

چنیــن موضوعــی را مســلم دانســت.
۳-2-2-۲. منافات با فلسفۀ نزول آیات

کــرده و ایــن آیــه متضمــن حکــم تشــریعی بــوده اســت،  گــر مصلحــت الهــی نــزول چنیــن آیــه‌ای را ایجــاب  ا
مصلحــت بقــای آن نیــز اقتضــا می‌کنــد تــا ایــن آیــه به‌عنــوان ســندی محکــم بــرای آن حکــم باقــی بمانــد. 

کــه حکــم آن باقــی باشــد، توجیه‌پذیــر نیســت. بنابرایــن، نســخ تــاوت آیــه در حالــی 
3-2-2-3. بدگویی دشمنان اسلام

کریــم و  بــاور بــه چنیــن نســخی چه‌بســا دســتاویز دشــمنان اســام شــود تــا مســلمانان را در خصــوص قــرآن 
کننــد. قداســت آن ســرزنش 
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۳-2-2-۴. لزوم تحریف قرآن

کــه مســتلزم حــذف  پذیــرش ایــن نــوع نســخ به‌صراحــت، بــه معنــای پذیــرش تحریــف قــرآن اســت، چرا
بخشــی از قــرآن پــس از نــزول اســت، درحالی‌کــه قداســت و حفاظــت قــرآن تضمیــن شــده اســت و ایــن 

گونــه تحریــف مصــون اســت. کتــاب آســمانی بــرای همیشــه از هــر 
کــه از نظــر شــیعه، ایــن نــوع نســخ مطلقــاً مــردود اســت و هیــچ دلیــل  آیــت‌الله معرفــت نتیجــه می‌گیــرد 

عقلــی یــا نقلــی بــرای پذیــرش آن وجــود نــدارد )معرفــت، 1386، ج2، ص279(.

3-2-3. تحلیل دو دیدگاه

دیــدگاه شــیخ طوســی در پذیــرش ایــن نــوع نســخ، ناشــی از اســتناد بــه روایــات و تفســیری خــاص از ایــن 
کــه عمدتــاً در منابــع اهــل ســنت بــه آن توجــه شــده اســت. امــا پذیــرش ایــن نــوع نســخ، بــا  مفهــوم اســت 
مبانــی اصولــی شــیعه در خصــوص عــدم پذیــرش اخبــار آحــاد در امــور مربــوط بــه قــرآن ناســازگار اســت. 
کامــل ایــن نــوع نســخ، دیدگاهــی اســتوار بــر مبانــی قداســت و  در مقابــل، آیــت‌الله معرفــت بــا رد 
کــه ایــن ادعــا نه‌تنهــا موجــب تزلــزل در اعتقــاد بــه  مصونیــت قــرآن ارائــه می‌دهــد. او اســتدلال می‌کنــد 
عــدم تحریــف قــرآن می‌شــود، بلکــه از نظــر منطقــی و نقلــی نیــز فاقــد پشــتوانه اســت. دیــدگاه آیــت‌الله 
معرفــت بــه دلیــل تطابــق بیشــتر بــا اصــول پذیرفته‌شــدۀ اســامی دربــارۀ عــدم تحریــف و مصونیــت 

قــرآن، از انســجام و قــوت بیشــتری برخــوردار اســت.

3-3. نسخ حکم بدون لفظ

کــه آیــه‌ای در متــن قــرآن باقــی و محفــوظ باشــد و همچنــان تــاوت شــود،  مــراد از ایــن نــوع نســخ آن اســت 
امــا مفهــوم و حکــم تشــریعی آن منســوخ شــده باشــد و عمــل بــه آن جایــز نباشــد.

۳-3-۱. دیدگاه شیخ طوسی

کــرده اســت، از جملــه: آيــۀ‌ عــدۀ‌ زنی‌  شــیخ طوســی بــرای ایــن نــوع نســخ، نمونه‌هایــی از آیــات قــرآن را ذکــر 
کــه حكــم‌ آن‌ منســوخ، ولــی  كــرده‌ باشــد و بايــد يــک‌ ســال‌ عــده‌ نگــه‌ دارد )بقــره/240(  كــه‌ شــوهرش‌ فــوت‌ 
تــاوت‌ آن‌ باقــی اســت‌. همچنیــن آيــۀ نجــوی )مجادلــه/‌12( و آيــۀ‌ وجــوب‌ ثبــات‌ و پايــداری‌ يــک‌ نفــر در 
كــه‌ فاحشــه‌ای مرتكــب‌ شــده‌ اســت )نســاء/15(‌. حکــم اين‌گونــه‌  مقابــل‌ ده‌ نفــر )انفــال/‌65( و آيــۀ حبــس‌ زنــی‌ 

آيــات‌ نســخ‌ شــده‌،‌ ولــی‌ تــاوت‌ آن‌هــا همچنــان‌ باقــی‌ اســت‌ )طوســی، 1409، ج1، ص 13 و 392(.
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۳-3-۲. دیدگاه آیت‌الله معرفت

کــه  آیــت‌الله معرفــت نیــز ایــن نــوع نســخ را بیــن علمــا و مفســران پذیرفته‌شــده می‌دانــد و تصریــح می‌کنــد 
ــی  کنون ــرآن  ــاور او، در ق ــه ب ــد. ب ــول دارن ــل قب ــش را بالفع ــته‌اند و وقوع ــز دانس ــکان آن را جای ــگان ام هم
کنــار هــم وجــود دارنــد و ایــن امــر نشــان‌دهندۀ تحقــق ایــن نــوع نســخ در  آیــات ناســخ و آیــات منســوخ در 
قــرآن اســت. وی ایــن نــوع نســخ را از نظــر اصولــی، قابــل قبــول و از جنبــۀ وقوعــی، محقق می‌دانــد )معرفت، 

1386، ج2، ص283(.

3-3-3. تحلیل دو دیدگاه

دیــدگاه هــر دو عالــم در پذیــرش نســخ حکــم بــدون لفــظ هماهنــگ اســت. شــیخ طوســی بــا ارائــۀ 
مثال‌هــای مشــخص، ایــن نــوع نســخ را در قــرآن محقــق می‌دانــد و آن را دلیلــی بــرای بطــان دیــدگاه 
کیــد بــر جایــز بــودن ایــن نــوع نســخ و وقــوع آن در  مخالفــان نســخ ذکــر می‌کنــد. آیــت‌الله معرفــت نیــز بــا تأ

ــد. ــد می‌کن ــی را تأیی ــیخ طوس ــدگاه ش ــرآن، دی ق
ــواع نســخ،  ــدون لفــظ، برخــاف ســایر ان ــه نســخ حکــم ب ک ــدگاه نشــان می‌دهــد  توافــق ایــن دو دی

ــتری دارد. ــجام بیش ــت و انس ــنی اس ــیعه و س ــای ش ــوم علم ــۀ عم پذیرفت

۴. شناسایی ناسخ و منسوخ

شناسایی ناسخ و منسوخ از دو راه ممکن است:

۴-۱. تصریح لفظی ناسخ بر نسخ

۴-1-۱. دیدگاه شیخ طوسی

که ناسخ می‌تواند به چند صورت به‌طور لفظی خبر از نسخ منسوخ دهد: شیخ طوسی معتقد است 
کــرده اســت، ماننــد  کــه حکــم دوم، حکــم اول را نســخ  کنــد  لــت  الــف. خطــاب به‌صراحــت دلا
کــه بیــان می‌کننــد روزۀ رمضــان جایگزیــن روزۀ عاشــورا شــده یــا زکات، حقــوق واجــب دیگــر  روایاتــی 

کــرده اســت. در امــوال را نســخ 
مْ...< )انفال/66( 

ُ
هُ عَنْك فَ اللَّ

َ
آنَ خَفّ

ْ
لت بر تخفیف حکم داشته باشد، مانند آیۀ >ال ب. واژه‌ای دلا

که در آن حکم ایستادگی یک نفر در برابر ده نفر به یک نفر در برابر دو نفر تخفیف یافته است؛ 
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مْ...< 
ُ

يْك
َ
عَل هُ  اللَّ وَتَابَ  وا 

ُ
تَفْعَل مْ 

َ
ل فَإِذَ  صَدَقَاتٍ  نَجْوَاكُمْ  يَدَيْ  بَيْنَ  مُوا  تُقَدِّ نْ 

َ
أ شْفَقْتُمْ 

َ
أ

َ
>أ آیۀ  یا 

� خبر می‌دهد. که از عدم وجوب صدقه هنگام ملاقات با پیامبر )مجادله/13( 

ــن  ــود ای ــدم وج ــورت ع ــت و در ص ــده اس ــخ ش ــح نس ــی صری ــا نص ــم اول ب ــواهد، حک ــن ش ــر ای بناب
نــص، حکــم نخســت باقــی می‌مانــد )شــیخ طوســی، 1376، ج2، ص554(.

۴-1-۲. دیدگاه آیت‌الله معرفت

گــر مفــاد آیــه‌ای بــا آیــۀ دیگــری نســخ شــود، بایــد آیــۀ دوم  کــه ا آیــت‌الله معرفــت نیــز معتقــد اســت 
کنــد. در غیــر ایــن صــورت، نــزول  به‌صراحــت ناظــر بــه مفــاد آیــۀ اول باشــد و رفــع حکــم آیــۀ اول را اعــام 
آیــۀ دوم بی‌فایــده خواهــد بــود. بــرای نمونــه، آیــۀ »نجــوی« )مجادلــه/12( بــا آیــۀ »اشــفاق« )مجادلــه/13( نســخ 

ــوع نســخ اختلافــی نیســت )معرفــت، 1386، ج2، ص283(. شــده اســت. در ایــن ن

۴-۲. اقتضای معنایی ناسخ برای نسخ

۴-2-۱. دیدگاه شیخ طوسی

کــه در برخــی مــوارد، نســخ از جهــت معنــا شــناخته می‌شــود. ایــن مــوارد شــامل  شــیخ طوســی بیــان می‌کنــد 
کــه بــا  کــه در آن‌هــا ابتــدا حکمــی واجــب می‌شــود و ســپس حکمــی دیگــر واجــب می‌شــود  احکامی‌انــد 
که حکم  حکــم قبلــی تضــاد دارد و جمــع میــان آن دو ممکــن نیســت. در ایــن حالــت، مشــخص می‌شــود 

دوم ناســخ حکم اول اســت )شــیخ طوســی، 1376، ج2، ص555-554(.

۴-2-۲. دیدگاه آیت‌الله معرفت

گــر دو آیــه بــا یکدیگــر منافــات داشــته باشــند  کــه ا آیــت‌الله معرفــت نیــز در ایــن زمینــه بــر ایــن بــاور اســت 
کــه متأخــر اســت، ناســخ آیــۀ اول خواهــد بــود.  و جمــع میــان آن‌هــا از نظــر تشــریع ممکــن نباشــد، آیــۀ دوم 
کلــی و مطلــق باشــد نــه جزئــی، زیــرا در صــورت جزئــی  کــه منافــات بایــد  کیــد می‌کنــد  بــا ایــن حــال، وی تأ
کــه  بــودن، مــورد بیشــتر شــبیه تخصیــص اســت تــا نســخ. همچنیــن، وجــود نــص صحیــح و دلیــل قطعــی 
مــورد پذیــرش اجمــاع پیشــینیان باشــد، در ایــن نــوع از نســخ ضــروری اســت، زیــرا تعییــن تقــدم و تأخــر 

آیــاتْ دشــوار اســت )معرفــت، 1386، ج2، ص283(.

۴-۳. تحلیل و ارزیابی

کلــی  و منســوخ، هرچنــد در اصــول  ناســخ  آیــت‌الله معرفــت در شناســایی  و  دیــدگاه شــیخ طوســی 
مشــابهت‌هایی دارنــد، امــا از نظــر نحــوۀ اســتناد و رویکــرد بــه برخــی جزئیــات، تفاوت‌هایــی دارنــد:
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۴-3-۱. رویکرد به صراحت لفظی

کیــد دارنــد. امــا شــیخ طوســی  هــر دو اندیشــمند بــر اهمیــت صراحــت لفظــی در شناســایی نســخ تأ
ــز در  به‌گســتردگیِ بیشــتری در اســتناد بــه خطاب‌هــا می‌پــردازد و مــواردی چــون تخفیــف در آیــات را نی
کید بیشــتری دارد  ایــن دســته جــای می‌دهــد. آیــت‌الله معرفــت در ایــن زمینــه بــر »صراحــت رفــع حکــم« تأ

ــادار نمی‌دانــد. ــزول آیــۀ دوم را بــدون دلیــل معن و ن

۴-3-۲. نسخ از جهت معنا

شــرط  معرفــت  آیــت‌الله  امــا  دارنــد،  کیــد  تأ حکــم  دو  میــان  کلــی  تنافــی  لــزوم  بــر  دیــدگاه  دو  هــر   
ســخت‌گیرانه‌تری بــرای تشــخیص نســخ از جهــت معنــا قائــل اســت و آن را منــوط بــه وجــود نــص صحیــح 

کمتــر مشــروط می‌کنــد. و دلیــل قطعــی می‌دانــد، درحالی‌کــه شــیخ طوســی ایــن جنبــه را 

۵. نسخ مشروط و نسخ متدرّج

آیــت‌الله معرفــت دو مفهــوم جدیــد »نســخ مشــروط« و »نســخ متــدرّج« را در بحــث نســخ معرفــی می‌کنــد 
کــه بــا بررســی  کــه قبــل از وی در آثــار پیشــینیان نبــوده اســت. او نســخ مشــروط را این‌گونــه تبییــن می‌کنــد 
کــه نســخ آن‌ها شــامل نســخ  کــرد  کــه منســوخ شــناخته شــده‌اند، می‌تــوان اســتنباط  دقیــقِ بســیاری از آیاتــی 
، بــا تغییــر ایــن  مطلــق نبــوده، بلکــه وابســته بــه شــرایط خــاص همــان زمــان بــوده اســت. بــه معنــای دیگــر
گردیده  شــرایط و بهبــود وضعیــت، حکــم ســابق منســوخ شــده و حکمی متناســب با شــرایط جدید برقــرار 
گــر شــرایط زمانــی و مکانــی مشــابهی دوبــاره پیــش آیــد، آیــات مربــوط مجــدداً اعتبــار  اســت. ازایــن‌رو، ا

می‌یابنــد و قابلیــت اجرایــی خواهنــد داشــت.
از روشــن‌ترین شــواهد ایشــان بــرای نســخ مشــروط، آیــات مرتبــط بــا صفــح و چشم‌پوشــی از آزار 
گرفتــن در موضــع ضعــف، دســتور  مشــرکان و مخالفــان اســام اســت. مســلمانان در مکــه بــه دلیــل قــرار 
کــه جامعــۀ اســامی بــه قــدرت و شــوکت رســید،  کننــد. امــا زمانــی  کــه صبــر و خویشــتن‌داری  یافتنــد 
در آیاتــی چــون آیــۀ 39 ســورۀ حــج، آیــۀ 65 ســورۀ انفــال، آیــۀ 194 ســورۀ بقــره و آیــۀ 5 ســورۀ توبــه، اجــازۀ 
کــه در شــرایط مکــه نــازل شــدند  جنــگ و مقابلــه بــا دشــمنان صــادر شــد. برخــی قرآن‌پژوهــان آیاتــی را 
آیــت‌الله  آیــات نازل‌شــده در مدینــه نسخ‌شــده می‌داننــد.  و بــه صبــر و بردبــاری اشــاره دارنــد، بــا 
کــه آیــات منســوخ، بــه شــرایط خــاص زمانــی و مکانــیِ  معرفــت بــا طــرح نســخ مشــروط معتقــد اســت 
گــر در همــان بســتر زمانــی یــا مکانــی، شــرایط مشــابهی پیــش بیایــد، آیــات مرتبــط  خــود اشــاره دارنــد و ا
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ــات در  ــات و انفاق ــه صدق ــر ب ــه ناظ ک ــی  ــز آیات ــت. نی ــد یاف ــار خواهن ــدداً اعتب ــتن‌داری، مج ــا خویش ب
راه خداســت و بــرای تقویــت بنیــۀ مالــی جامعــۀ اســامی لازم بــوده، در شــرایط ســخت ممکــن اســت 
گــر  اصــل حکــم برقــراری زکات و خمــس غنائــم و خــراج را بــه حالــت تعلیــق درآورد. در ایــن شــرایط، ا
کنــد )معرفــت، 1386،  جامعــۀ اســامی در وضعیتــی دشــوار قــرار بگیــرد، می‌توانــد بــه آیــات اولیــه عمــل 

ج2، ص285؛ معرفــت، 1392، ج1، ص392؛ معرفــت، 1378، ص267-265(.

کــه حکــم در آغــاز صریحــاً نســخ نشــده اســت، بلکــه بــرای بــه  امــا منظــور از نســخ متــدرّج آن اســت 
کــه  وجــود آوردن شــرایط نســخ، عوامــل و اســبابی به‌تدریــج فراهــم می‌شــود. ایــن امــر بــدان معناســت 
کــه در زندگــی عمومــی مــردم جــاری بــوده اســت، احتــرام  کــه بــه قانونــی  مصلحــت ایجــاب می‌کــرده 
گذاشــته شــود. از ســویی، حــذف ریشــه‌ای آن قانــون به‌ســادگی قابــل تحقــق نبــوده و تنهــا در صورتــی 
کــردن  گــردد و در نهایــت، منجــر بــه ریشــه‌کن  کــه مقدمــات لازم بــرای تضعیــف آن فراهــم  ممکــن اســت 
کــه به‌تدریــج در خصــوص حرمــت خمــر نــازل  ، احکامــی اســت  آن شــود. از جملــه نمونه‌هــای ایــن امــر
کــرد )معرفــت، 1386، ج2، ص286-291؛  شــده‌اند. همچنیــن می‌تــوان بــه حکــم زدن زنــان ناشــزه اشــاره 

معرفــت، 1392، ج1، ص398-393(.

۶. بررسی آیات منسوخ

ــه  ک ــی  ــارۀ آیات ــت درب ــت‌الله معرف ــی و آی ــیخ طوس ــای ش ــه‌ای دیدگاه‌ه ــی مقایس ــه بررس ــش ب ــن بخ در ای
دربــارۀ نســخ آن‌هــا ســخن رفــت، می‌پردازیــم.

۶-۱. آیات مورد اتفاق

۶-1-۱. آیۀ نجوی

طْهَرُ 
َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ ل  فَقَدِّ

َ
سُول ذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
>يَا أ

هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ< )مجادله/‌12(. مْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّ
َ
فَإِنْ ل

مُوا بَيْنَ  نْ تُقَدِّ
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ

َ
که خداوند تعالی‌ حكم‌ اين‌ آيه‌ را با آيۀ‌ بعدی‌ یعنی >أ شیخ معتقد است 

طِيعُوا 
َ
وَأ كَاةَ  الزَّ وَآتُوا  اةَ 

َ
ل الصَّ قِيمُوا 

َ
فَأ مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هُ  اللَّ وَتَابَ  وا 

ُ
تَفْعَل مْ 

َ
ل فَإِذْ  نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ  يَدَيْ 

كسی  كرده است‌. بر اساس روايت،‌ حضرت‌ علی� تنها  ونَ< نسخ‌ 
ُ
هُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَل هُ وَاللَّ

َ
هَ وَرَسُول اللَّ

کرد )طوسی‌، 1409، ج‌9، ص‌552(. كه‌ به‌ اين‌ آيه‌ عمل‌  بود‌ 
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کــه ایــن نســخ از نــوع‌ نســخی اســت‌  آیــت‌الله معرفــت نیــز همیــن دیــدگاه را دارد و بیــان می‌کنــد 
كــس‌ در ايــن‌ مــورد مناقشــه ‌نكــرده‌ اســت  كــه‌ مفهــوم‌ دو آيــه‌ ناظــر بــه‌ كيديگــر اســت‌ و لــذا هيــچ 
)معرفــت، 1386، ج2، ص296؛ معرفــت، 1371، ج2، ص362-363؛ معرفــت، 1392، ج2، ص402-403؛ معرفــت، 1378، 

ص262-261(.

۶-1-۱. آیۀ تخفیف در جنگ

ونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ  ونَ صَابِرُ مْ عِشْرُ
ُ

نْ مِنْك
ُ

قِتَالِ إِنْ يَك
ْ
ى ال

َ
مُؤْمِنِينَ عَل

ْ
ضِ ال بِيُّ حَرِّ هَا النَّ يُّ

َ
>يَا أ

ا يَفْقَهُونَ< )انفال/‌65(.
َ
هُمْ قَوْمٌ ل

َ
نّ

َ
وا بِأ ذِينَ كَفَرُ

َّ
فًا مِنَ ال

ْ
ل

َ
مْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
يَك

شــیخ طوســی بــا اســتناد بــه دیــدگاه مفســرانی همچــون ابن‌عبــاس، حســن، عکرمــه، قتــاده، مجاهــد و 
کــرده اســت. در ابتــدا، بــر یــک  کــه آیــۀ بعــدی حکــم آیــۀ پیشــین را منســوخ  ســدی بــر ایــن بــاور اســت 
ــن  ــواری ای ــه دش ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام کن ــداری  ــرکان پای ــر از مش ــر ده نف ــه در براب ک ــود  ــب ب ــلمان واج مس
کاهــش یافــت )طوســی،  ــر  ــر دو نف ــر در براب ــه ایســتادگی یــک نف ــر مصلحــت، وظیفــه ب تکلیــف و تغیی

ج5، ص154(.  ،1409

نیز  که نسخ در این‌جا  آیه اشاره دارد و توضیح می‌دهد  این  نیز به منسوخ بودن  آیت‌الله معرفت 
که ادعا می‌کند وقوع  کنش به دیدگاهی  او در وا آیه بر یکدیگر است.  از نوع ناظر بودن مفهوم دو 
آیات در مصحف  که ترتیب ثبت  آیۀ منسوخ بعید است، بیان می‌دارد  از  آیۀ ناسخ بلافاصله پس 
مْ 

ُ
فِيك نَّ 

َ
أ وَعَلِمَ  مْ 

ُ
عَنْك هُ  اللَّ فَ 

َ
خَفّ >الآنَ  آن‌ها باشد. همچنین جملۀ  نمی‌تواند نشانۀ ترتیب نزول 

که خداوند پس  ضَعْفًا< به‌عنوان دلیلی محکم بر وجود فاصلۀ زمانی میان نزول دو آیه، نشان می‌دهد 
کرده است )معرفت، 1386،  از آزمون اولیۀ مسلمانان و آشکار شدن ضعف آنان این تخفیف را تشریع 

ج2، ص297-298؛ معرفت، 1371، ج2، 363-364؛ معرفت، 1392، ج2، 403-404؛ معرفت، 1378، ص263-262(.

۶-1-۳. آیۀ حبس زنان زناکار

وهُنَّ 
ُ

مْسِك
َ
مْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأ

ُ
بَعَةً مِنْك رْ

َ
يْهِنَّ أ

َ
مْ فَاسْتَشْهِدُوا عَل

ُ
فَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِك

ْ
تِينَ ال

ْ
اتِي يَأ

َّ
>وَالل

ا< )نساء/15(.
ً
هُنَّ سَبِيل

َ
هُ ل وْ يَجْعَلَ اللَّ

َ
مَوْتُ أ

ْ
اهُنَّ ال

َ
بُيُوتِ حَتىَّ يَتَوَفّ

ْ
فيِ ال

یــد، جبائــی، بلخــی، زجــاج،  ک، ابن‌ز شــیخ طوســی بــه اســتناد بــاور بیشــتر مفســران از جملــه ضحــا
ــود  ــر ایــن ب ــدا حکــم ب ــرا در ابت ــد، زی ــه را منســوخ می‌دان ــاده و ســدی، ایــن آی ــاس، قت مجاهــد، ابن‌عب
گــر زنــی مرتکــب زنــا می‌شــد و چهــار شــاهد بــر ایــن امــر شــهادت می‌دادنــد، بایــد بــرای همیشــه  کــه ا
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یانــه زدن بــرای  در خانــه حبــس شــود تــا بمیــرد. بعدهــا ایــن حکــم بــا رجــم بــرای زنــان شــوهردار و تاز
دختــران منســوخ شــد. ایــن نســخ همچنیــن از امــام باقــر و امــام صــادق� روایــت شــده اســت )طوســی، 

1409، ج3، ص143-142(.

ــۀ منســوخ  ــه آی ــۀ ناســخ ناظــر ب کــه آی ــد  ــوع نســخی می‌دان ــه را از ن آیــت‌الله معرفــت نســخ ایــن دو آی
کــه روایــات در مــورد نســخ ایــن آیــه فــراوان اســت و مفســران در ایــن موضــوع  نیســت. او بیــان می‌کنــد 
گذشــته و حــال وجــود دارد  کــه ایــن عقیــده در بیــن فقهــای  بــه اجمــاع نظــر رســیده‌اند، به‌خصــوص 
یانــه یــا سنگســار اســت. آنچــه در آیــۀ مــورد بحــث آمــده اســت، بــه هیــچ  کیفــر ایــن نــوع مجرمــان تاز کــه 
وجــه مــورد فتــوای هیــچ یــک از فقهــا نیســت و ایــن خــود نشــانه‌ای از اجمــاع آنــان بــر نســخ آیــۀ مذکــور 
ــد )معرفــت، 1386، ج2، ص301؛ معرفــت، 1392، ج2، ص407؛ معرفــت، 1371، ج‌2، ص367-‌368؛  ــه شــمار می‌آی ب

معرفــت، 1378، ص264(.

۶-۲. آیات مورد اختلاف

۶-2-۱. آیۀ امتاع

حَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ 
ْ
ى ال

َ
وَاجِهِمْ مَتَاعًا إِل زْ

َ
ةً لِأ وَاجًا وَصِيَّ زْ

َ
ونَ أ يَذَرُ مْ وَ

ُ
وْنَ مِنْك

َ
ذِينَ يُتَوَفّ

َّ
>وَال

يزٌ حَكِيمٌ< )بقره/240(. هُ عَزِ وفٍ وَاللَّ نْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُ
َ
نَ فيِ أ

ْ
مْ فيِ مَا فَعَل

ُ
يْك

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
فَل

وَاجًا  زْ
َ
أ ونَ  يَذَرُ وَ مْ 

ُ
مِنْك وْنَ 

َ
يُتَوَفّ ذِينَ 

َّ
>وَال  :234 آيۀ‌  با  آيه‌  اين‌  حكم‌  است  معتقد  طوسی  شیخ 

اتفاق  مورد  نسخ  این  او،  گفتۀ  به  است.‌  شده‌  منسوخ‌  وَعَشْرًا...<  شْهُرٍ 
َ
أ بَعَةَ  رْ

َ
أ نْفُسِهِنَّ 

َ
بِأ صْنَ  بَّ يَتَرَ

که حکم وصیت و نفقه در آیۀ 240 همچنان  نظر است، اما برخی مفسران مانند اباحذیفه معتقدند 
به‌صورت استحبابی باقی است. همچنین مفسرانی مانند ابن‌عباس، حسن، قتاده و مجاهد بر این 
که این آیه علاوه بر آیۀ 234، با آیۀ 12 سورۀ نساء نیز منسوخ شده است. اما شیخ طوسی این  باورند 
که  تنافی وجود ندارد  آیۀ میراث )نساء/12(  و  آیۀ 240  که میان  کید می‌کند  تأ و  را نمی‌پذیرد  دیدگاه 
گردد. بنابراین، او نسخ را تنها به رابطۀ آیۀ 240 با آیۀ 234 محدود می‌داند )طوسی‌، 1409،  موجب نسخ 

ج2، ص261-262؛ 279-278(.

کتــاب التمهیــد نســخ آیــۀ 240 بــا آیــۀ 234 و آیــۀ 12 نســاء را اجماعــی  آیــت‌الله معرفــت در چــاپ اول 
می‌دانــد و اجمــاع علمــا و مفســران را مهم‌تریــن دلیــل بــر ایــن نســخ معرفــی می‌کنــد. بــه بــاور او، عــدم 
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توجــه فقهــا بــه مفــاد آیــۀ 240 و نبــود فتواهایــی مبتنــی بــر وجــوب یــا اســتحباب ایــن حکــم، نشــانگر 
اتفــاق نظــر بــر منســوخ بــودن آن اســت )معرفــت، 1371، ج2، ص366-365(.

بــا ایــن حــال، او در چاپ‌هــای بعــدی التمهیــد و آثــار دیگــرش نظــر خــود را تغییــر داد و بــه پیــروی 
کــرد. بــه بــاور او، حکــم آیــۀ 240 به‌صــورت  از اســتادش، آیــت‌الله خویــی، منســوخ بــودن ایــن آیــه را رد 
ــدارد. وی  ــۀ عــده ن ــا آی ــراث ی ــۀ می ــا آی یــک دســتور اســتحبابی مطــرح شــده اســت و هیــچ تعارضــی ب
همچنیــن اجمــاع و روایــات مرتبــط بــا نســخ را بی‌اعتبــار دانســته اســت )معرفــت، 1378، ص260 و 231؛ 

معرفــت، 1386، ج2، ص299-301؛ معرفــت، 1392، ج2، ص406-404(.

کــه شــیخ طوســی بــا توجــه بــه  تحلیــل تطبیقــی: در مقایســۀ دیــدگاه ایــن دو عالــم روشــن می‌شــود 

اجمــاع علمــای پیشــین نســخ آیــۀ 240 را قطعــی و مبتنــی بــر نــص آیــۀ 234 می‌دانــد، امــا آیــت‌الله 
گونــه تنافــی میــان آیــات نمی‌بینــد و ازایــن‌رو نســخ را رد  معرفــت در بررســی‌های نهایــی خــود هیــچ 

کــه آیــۀ 240 حکمــی اســتحبابی را ارائــه می‌دهــد. می‌کنــد و معتقــد اســت 

۶-2-۲. آیۀ عفو و صفح

نْفُسِهِمْ مِنْ 
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أ

َ
مْ كُفّ

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِك

ُ
ونَك وْ يَرُدُّ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
>وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أ

ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ< )بقره/‌109(.
َ
هَ عَل مْرِهِ إِنَّ اللَّ

َ
هُ بِأ تِيَ اللَّ

ْ
حَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأ

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَعْدِ مَا تَبَيَّ

کرده‌اند، ذکر می‌کند.  که ادعای نسخ  کسانی را  شیخ طوسی در تفسیر برخی آیات فقط دیدگاه 
. برای مثال،  که آیا او نسخ آیه را قبول دارد یا خیر گرفت  که بتوان نتیجه  خود نیز نظری نداده است 
مُشْرِكِينَ 

ْ
ال وا 

ُ
>فَاقْتُل آیۀ  با  آیه  که این  را ذکر می‌کند و می‌نویسد  آیه، نظر ابن‌عباس  در مورد همین 

حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ< )توبه/5( منسوخ شده است. همچنین، نظر مفسرانی چون قتاده، ربیع و سدّی را 
آخِرِ< )توبه/29( 

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ا بِال

َ
هِ وَل ا يُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
وا ال

ُ
که بر این باورند آیه مذکور با آیۀ >قَاتِل بازمی‌گوید 

� به پیکار فرمان داده  که فرمود‌: پیامبر � نیز روایت شده است  نسخ شده است. از امام باقر
هُمْ ظُلِمُوا< )حج/39( 

َ
نّ

َ
ونَ بِأ

ُ
ذِينَ يُقَاتَل

َّ
ذِنَ لِل

ُ
نمی‌شد و اجازۀ جنگ نداشت تا این‌که جبرئیل با آیۀ >أ

نازل شد )طوسی‌، 1409، ج‌1، ص‌407(.
هُ  اللَّ تِيَ 

ْ
يَأ حَتَّى  وَاصْفَحُوا  >فَاعْفُوا  آیۀ  نسخ  به  التمهید  کتاب  اول  چاپ‌های  در  معرفت  مرحوم 

گذشت رفتار  که مسلمانان در ابتدا مأمور بودند با اهل‌کتاب با عفو و  مْرِهِ< معتقد بود و بیان می‌کرد 
َ
بِأ

آنان را واجب می‌کند،  که جزیه دادن یا جنگ با  آیه‌ای  کنند، اما این حکم بعداً به‌طور نهایی با 
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آخِرِ< )توبه/29(، نسخ شده است )معرفت، 1371، 
ْ
يَوْمِ ال

ْ
ا بِال

َ
هِ وَل ايُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
ذِينَ ل

َّ
وا ال

ُ
یعنی آیۀ >قَاتِل

ج2، ص378-376(.

یــۀ نســخ مشــروطِ ایــن آیــات قائــل  بــا ایــن حــال، در چاپ‌هــای بعــدی، تغییــر رأی داد و بــه نظر
کــه راه‌هــای مســالمت‌آمیز پاســخ‌گو نباشــند،  شــد. بــه نظــر او، ایــن آیــات تنهــا در شــرایط خاصــی 
ــر و تحلیــل  ــر روایــات معتب ــد ب کی ــا تأ ــر دیــدگاه را ب به‌نوعــی محدودیــت پیــدا می‌کننــد. وی ایــن تغیی
یــه و جنــگ )توبــه/29(، و تطبیــق آن‌هــا بــا آیــۀ ﴿فَاعْفُــوا  شــرایط نــزول آیــات، از جملــه زمــان نــزول آیــۀ جز

کــرده اســت )معرفــت، 1386، ج2، ص304؛ معرفــت، 1392، ج2، ص410(. وَاصْفَحُــوا﴾ توجیــه 
کــرده اســت  تحلیــل تطبیقــی: شــیخ طوســی در مــورد ایــن آیــه صرفــاً بــه ذکــر دیــدگاه خاصــی بســنده 

و از اتخــاذ موضــع صریــح خــودداری می‌کنــد. تصــور می‌شــود او تمایــل بــه پذیــرش نســخ دارد، ولــی 
گرفــت. امــا مرحــوم معرفــت ابتــدا بــر اســاس روایــات  بــه دلیــل عــدم تصریــح، نمی‌تــوان نتیجــۀ قطعــی 
و نظــر مفســران ســنتی بــه نســخ آیــه قائــل بــوده اســت. بــا ایــن حــال، بعــداً بــا دقــت بیشــتر در تحلیــل 
یــه‌ای متفــاوت می‌رســد و نســخ را مطلــق و قطعــی ندانســته اســت  شــرایط نــزول و ســیاق آیــات، بــه نظر
کیــد دارد و  ــر محدودیــت زمانــی و مکانــی احــکام تأ و نســخ مشــروط را بیــان می‌کنــد. ایــن دیــدگاه ب
ــد، امــا در شــرایط خاصــی  ــار دارن ــان اعتب گذشــت همچن ــه عفــو و  کــه آیــات مربــوط ب ــان مــی‌دارد  بی
ممکــن اســت حکــم دیگــری جایگزیــن شــود. آیــت‌الله معرفــت برخــاف مفســران ســنتی، بــا تکیــه بــر 
کلــی  تحلیــل علمــی و تأمــل در روابــط میــان آیــات، ســعی در ارائــۀ دیدگاهــی پویــا و متناســب بــا روح 

قــرآن داشــته اســت.

نتیجه‌گیری

نتایــج ایــن پژوهــش تطبیقــی دربــارۀ دیدگاه‌هــای شــیخ طوســی و آیــت‌الله معرفــت دربــارۀ نســخ در قــرآن 
کریــم چنیــن اســت:

شــیخ طوســی در تعریــف نســخ، اصطلاحاتــی فنــی ماننــد »دلیــل شــرعی«، »تراخــی« و »مثــل حکــم« 
کیــد بــر »عــدم امــکان جمــع« تمایــز ظریفــی بیــن نســخ،  آیــت‌الله معرفــت بــا تأ کار می‌بــرد.  را بــه 
کیــد  ــا تفصیــل و تأ تخصیــص و تقییــد ارائــه می‌دهــد. شــیخ طوســی شــرایط نســخ را در ســه بخــش ب
ــر و ســاده‌تر دارد. هــر  کلی‌ت ــر قطعیــت دلایــل ارائــه می‌کنــد، درحالی‌کــه آیــت‌الله معرفــت رویکــردی  ب
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کیــد دارنــد، امــا طوســی بــه  دو بــر قطعــی بــودن ناســخ و منســوخ و ارتبــاط نســخ بــا مصلحــت الهــی تأ
ــردازد. ــات می‌پ کلی ــه  ــت ب ــل، و معرف تفصی

شــیخ طوســی نســخ لفــظ و حکــم را جایــز می‌دانــد، امــا اســتنادش بــه روایــات اهل‌ســنت، بــا اصــول 
شــیعه همخوانــی نــدارد. در مقابــل، آیــت‌الله معرفــت ایــن نــوع نســخ را مغایــر بــا مصونیــت قــرآن می‌دانــد 
و رد می‌کنــد. هــر دو عالــم نســخ حکــم بــدون لفــظ را می‌پذیرنــد، امــا اســتدلال معرفــت بــه قداســت 

قــرآن، دیــدگاه او را در رد انــواع دیگــر نســخ، قوی‌تــر می‌ســازد.
»نســخ مشــروط« و »نســخ متــدرّج« از دیــدگاه معرفــت، بیانگــر نســبی و تدریجــی بــودن نســخ در 
قرآن‌انــد. نســخ مشــروط بــه شــرایط اجتماعــی و زمانــی وابســته اســت و نســخ متــدرّج، احــکام را 
گام‌بــه‌گام تغییــر می‌دهــد. ایــن دیــدگاه پویایــی تشــریع قرآنــی را بــر اســاس مصلحــت نشــان می‌دهــد.
در آیــۀ نجــوی و تخفیــف جنــگ، هــر دو عالــم بــر وجــود نســخ و ارتبــاط منطقــی آیــات صحــه 
می‌گذارنــد. دربــارۀ آیــۀ امتــاع، طوســی نســخ را قطعــی و معرفــت آن را اســتحبابی می‌دانــد. در آیــۀ 
کــرده اســت، امــا تغییــر دیــدگاه معرفــت از نســخ مطلــق بــه  کتفــا  عفــو و صفــح، طوســی بــه نقــل اقــوال ا

مشــروط، نشــان از پویایــی او دارد.
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